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 ناشر مقدمه

، أحمده تعالى لنا الإسلام ديناً  رضي، ومةأتم علينا النعأ�مل لنا الدين، و يلحمد الله الذا
رسوله، بعثه �مداً عبده و نأ أشهدواالله وحده لا شر�ک له،  إلا لا � نأ أشهدوأشكره و

أرسله إلى الناس سراجاً من�اً، �ش�اً ونذيراً، وداعياً إلى االله بإذنه و الساعة ياالله ب� يد
من جور الأديان إلى عدل ليخرج من شاء من عبادة العباد، إلى عبادة رب العباد، و كافة

 نصح الأمةخرة، بلغ الرسالة وأدی الأمانة والآالإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا و
سلم �سليماً عليه وعلى آله وأصحابه وده حتى أتاه اليق�، ص� االله االله حق جها جاهد فيو

 كث�اً، أما بعد:
از  است. شدیدجهان اسلام در معرض حملات نظامی، فرهنگی، تبلیغاتی و اقتصادي 

، به اسم ها سازمان تبلیغاتی، حملاتی است که از طرف بعضی ازهاي  جمله این حمله
حقوق  اقضنهاي  ما را به جامعههاي  گیرد که پیوسته جامعه می انجام سازمان حقوق بشر

  کنند. می ی متهمانانس بشر و کرامت
نیست که در  آن پوشیده نیست. و شکی در ها سازمان ي مشکوك از اینها جانبداري

بلکه با دو معیار  اند. کردهو به طور مساوي حکم ناند  کردهاین قضیه عدالت را رعایت ن
 اند. جیدهرا سن آن متفاوت

حقوق بشر  به تروریست و ارهابی و ناقض در همان زمانی که مسلمانان (به دروغ)
و  اندوه بینی که گوش و چشمشان را از دیدن می را ها سازمان این شوند، می متهم
 ها سرزمین زیر پا گذاشتن کرامت و غصب قتل وآوارگی، هتک حرمت،هاي  غصه

 و قتل و سرقت و آدم ربایی و ها ملت نژادي بینبندند. همچنان که از تبعیض  می
 خود را به نفهمی ها، آن ملاحظه میان بی ي سازمان یافته وها جرم حرمتی و رواج بی

 رمت�«گوید:  می کند که می یی صدقها سازمان زنند. و این مثل عربی در مورد چنین می
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بی که در خودش بود ه عیمرا با درد خودش زد و رفت، مرا ب«یعنی  »لت�سأبدائها و
 .»سرزنش کرد
یابند که اسلام به  می در حتماًنگاهی منصفانه به اسلام بیاندازند،  ها سازمان اگر این

دهد. از  می اهمیت زیاديها  آن و کم کردنها  و دفع مفسده آن جلب مصلحت و تکمیل
تجاوز جمله این امور، حفظ ضروریات پنجگانه است: دین، جان، عقل، نسب و مال که 

در حقیقت بر دو اصل متکی است:  انانس باشد. بنابراین حقوق می به این امور حرام
یت است، بیان شده انانس و سنت به طوري که شایسته قرآندر ها  این آزادي و عدالت. و

 است.

هَا ﴿ فرماید: می د متعال در مورد عدلخداون ُّ�
َ
ِينَ ٱ۞َ�ٰٓ� َّ�  ِ مَِٰ� ب  لۡقسِۡطِ ٱءَامَنُواْ كُونوُاْ قَ�َّ

وِ 
َ
نفُسُِ�مۡ أ

َ
ٰٓ أ ِ وَلوَۡ َ�َ ينِۡ ٱشُهَدَاءَٓ ِ�َّ قۡرَ�َِ�ۚ ٱوَ  لَۡ�ِٰ�َ

َ
وۡ فقَِٗ�� فَ  ۡ�

َ
ُ ٱإنِ يَُ�نۡ غَنيًِّا أ وَۡ�ٰ بهِِمَاۖ  �َّ

َ
أ

 ْ ُ  لهَۡوَىٰٓ ٱفََ� تتََّبعُِوا ن َ�عۡدِل
َ
ْۚ أ ْ  ٓۥ�ن تلَۡوُ  وا   ا

َ
ْ فإَنَِّ أ َ ٱوۡ ُ�عۡرضُِوا  ﴾١٣٥َ�نَ بمَِا َ�عۡمَلوُنَ خَبِٗ��  �َّ

دادگري پیشه سازید و در اقامه عدل و داد  اید! اي کسانی که ایمان آورده« .]135[النساء: 
بکوشید، و به خاطر خدا شهادت دهید هر چند که شهادتتان به زیان خودتان یا پدر و 

شود دارا یا نادار  می د. اگر کسی که به زیان او شهادت دادهمادر و خویشاوندان بوده باش
ان بهتر است پس از هوا و هوس پیروي نکنید که آن باشد، چرا که خداوند از هردوي

روي بگردانید،  آن گردید و اگر زبان از اداي شهادت حق بپیچانید یا از می منحرف

هَا﴿ فرماید: می . و همچنین»کنید آگاه است می چهآن خداوند از ُّ�
َ
ِينَ ٱ َ�ٰٓ� ْ كُونوُاْ  �َّ ءَامَنُوا

 ِ ِ شُهَدَاءَٓ ب مَِٰ� ِ�َّ ْۚ  َٔ وََ� َ�ۡرمَِنَُّ�مۡ شََ�  لۡقسِۡطِ� ٱقَ�َّ �َّ َ�عۡدِلوُا
َ
� ٰٓ ْ ٱانُ قَوٍۡ� َ�َ قۡرَبُ  عۡدِلوُا

َ
هُوَ أ

داشته باشید و از روي اي مومنان! بر اداي واجبات خدا مواظبت « .]8المائدة: [ ﴾للِتَّقۡوَىٰۖ 
ندارد که دادگري نکنید دادگري  آن دادگري گواهی دهید، و دشمنانگی قومی شما را بر

 آن است. از خدا بترسید که خدا آگاه از هر تر نزدیک کنید که دادگري به پرهیزگاري
 .»دهید می انجام چیزي است که
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ِ  لقََدۡ ﴿ فرماید: می خداوند متعال رسَۡلۡنَا رسُُلنََا ب
َ
نزَۡ�اَ مَعَهُمُ  ۡ�يََِّ�تِٰ ٱأ

َ
 لمَِۡ�انَ ٱوَ  لۡكَِ�بَٰ ٱوَأ

ِ  �َّاسُ ٱِ�َقُومَ  نزَۡ�اَ  لۡقِسۡطِ� ٱب
َ
سٞ شَدِيدٞ وَمََ�فٰعُِ للِنَّاسِ وَِ�عَۡلَمَ  ۡ�َدِيدَ ٱوَأ

ۡ
ُ ٱ�يِهِ بأَ مَن  �َّ

هُ  ِ  ۥوَرسُُلهَُ  ۥينَُ�ُ َ ٱ إنَِّ  لۡغَيۡبِ� ٱب خود را همراه  ما پیغمبران« .]25الحديد: [ ﴾٢٥قَويٌِّ عَزِ�زٞ  �َّ
ایم  و موازین نازل نموده ها کتاب انآن و با ایم، وانه کردهبا دلائل متقن و معجزات روشن ر

که داراي نیروي زیاد و سودهاي ایم  تا مردمان دادگرانه رفتار کنند. و آهن را پدیدار کرده
بداند چه کسانی او را و  دمردمان است. هدف این است که خداونفراوانی براي 

و  .»ومند و چیره استکنند. خداوند نیر می گونه نهان و پنهان یاريه فرستادگانش را ب

فإَنِۢ َ�غَتۡ إحِۡدَٮهُٰمَا ﴿ فرماید: می جنگند، می خداوند متعال در مورد دو گروهی که با هم
خۡرَىٰ ٱَ�َ 

ُ
�ۡ  ْ مۡرِ  لَِّ� ٱفََ�تٰلِوُا

َ
ءَ إَِ�ٰٓ أ ٰ تَِ�ٓ ِۚ ٱَ�بِۡ� حَ�َّ َّ�  ِ ْ بيَۡنَهُمَا ب صۡلحُِوا

َ
 لعَۡدۡلِ ٱفإَنِ فاَءَٓتۡ فَأ

قۡ 
َ
ْۖ وَأ َ ٱإنَِّ  سِطُوآ در حق دیگري  شما اگر یکی از« .]9الحجرات: [ ﴾٩ لمُۡقۡسِطِ�َ ٱُ�بُِّ  �َّ

ورزد بجنگید تا زمانی  می و تعديکند  می دسته اي که ستم آن ستم کند و تعدي ورزد با
. هرگاه )شود می و حکم او را پذیرا(گردد  می اطاعت از فرمان خدا برکه به سوي 

بازگشت و فرمان خدا را پذیرا شد، در میان ایشان دادگرانه صلح برقرار سازید و عدالت 
م و تعدي در مقابل این آیات خداوند ظل .»چرا که خدا عادلان را دوست دارد بکار برید،

 وعده داده است. وها  آن را حرام کرده و ظالمان را محکوم کرده و عذاب دردناك را به

هر کس از شما « .]19الفرقان: [ ﴾١٩وَمَن َ�ظۡلمِ مّنُِ�مۡ نذُِقۡهُ عَذَابٗا كَبِٗ�� ﴿ فرماید: می

ٓ ﴿ فرماید: می خداوند متعال .»چشانیم می ند، عذاب بزرگی را بدوستم ک ا ۡ�تَدۡناَ إِ�َّ
َ
أ

ْ بمَِاءٖٓ كَ  ْ ُ�غَاثوُا ۚ �ن �سَۡتَغيِثُوا ادُِ�هَا حَاطَ بهِِمۡ ُ�َ
َ
لٰمَِِ� ناَرًا أ ۚ ٱ�شَۡويِ  لمُۡهۡلِ ٱللِ�َّ بئِۡسَ  لوۡجُُوهَ

ابُ ٱ َ که ایم  ما براي ستمگران آتشی را آماده کرده« .]29الكهف: [ ﴾٢٩وسََاءَٓتۡ مُرَۡ�فَقًا  ل�َّ
گیرد، و اگر فریاد برآورند، با آبی همچون فلز گداخته به  می بران را در آن سراپرده

و  »و چه زشت منزلی! اي! کند! چه بد نوشابه می را بریانها  فریادشان رسند که چهره

لٰمِِ�َ ٱَ� ينَفَعُ  يوَۡمَ ﴿ فرماید: می همچنین ارِ ٱوَلهَُمۡ سُوءُٓ  للَّعۡنَةُ ٱمَعۡذِرَُ�هُمۡۖ وَلهَُمُ  ل�َّ َّ� ٥٢﴾ 
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 رساند، و نفرین بهره نمی آن روزي که عذر خواهی ستمگران بدیشان سودي« .]52غافر: [

يَۡ�سِبۡ  وَمَن﴿ فرماید: می و یا .»شدایشان خواهد  آن ان خواهد بود و سراي بد ازآن
وۡ إثِمۡٗا ُ�مَّ يرَۡمِ بهِِ  َٔ خَطِٓ� 

َ
بيِنٗا  حۡتَمَلَ ٱا َ�قَدِ  ٔٗ برَِٓ�  ۦةً أ هر « .]112النساء: [ ﴾١١٢ُ�هَۡ�نٰٗا �ثمۡٗا مُّ

را به بیگناهی نسبت دهد، به راستی  آن ناهی بکند، سپسکس دچار لغزشی شود یا گ
 .»تکب شده استبهتان و گناه آشکاري مر

فرمود:  روایت شده است که رسول االله از جابر بن عبداالله /در صحیح مسلم
چه آن طبق و پیامبر .»روز قیامت است يها تاریکی از ظلم کردن بپرهیزید، چون ظلم،«

فرماید:  می روایت کرده است در مورد معاهدات باز عبداالله بن عمرو /که بخاري
کند در حالی که  نمی کسی که شخص معاهدي را بکشد هیچ گاه بوي بهشت را احساس«

روایت کرده است که  و مسلم از ابوهریره .»در مسیري تا چهل سال ادامه دارد آن بوي
شود  می حقیقتاً روز قیامت حقوق تمامی موجودات به صاحبان حق داده«فرمود:  پیامبر

 .»گیرند می شاخ بی چ) را از گوسفندحق گوسفند شاخ دار (قو که تا جایی
را (به جود ندارد که آزادي مطلق اما در مورد آزادي، هیچ دولتی یا قانونی و

را بدون قید و بند به حال خود رها کند. این نوع  انانس کهاي  گونه شهروندانش) بدهد به
هیچ کس قائل به این آزادي نیست. بنابراین هر دولتی  آزادي بر روي زمین وجود ندارد و

کنند، قید و بندها و  می حکمها  آن گیرند و به می حکم آن یا امتی بر حسب منابعی که از
مرجع و منبع مسلمانان همان اسلامی است که  اند. گذاشتهقوانینی را براي این آزادي 

فرستاده است. و وظیفه امت اسلامی این است  را به وسیله حضرت محمد آن خداوند
را در  آن که در تمام امور خود به قوانین اسلام مراجعه کرده و به قوانینی که خداوند

 در سنتش آورده است، عمل کنند. و پیامبر کتابش
 داده است. و حتی اجراي انانس را به اندیشه وقتی اسلام آزادي بیان و ،به عنوان مثال

 داند. مثلاً خداوند متعال می امر واجبی مثل امر به معروف و نهی از منکر اندازه را به آن

ةٞ يدَۡعُونَ إِ  وَۡ�َُ�ن﴿ فرماید: می مَّ
ُ
ِ  ۡ�َۡ�ِ ٱَ� مِّنُ�مۡ أ مُرُونَ ب

ۡ
وََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱوَ�َأ
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� ٱ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  لمُۡنكَرِ
ُ
باید از میان شما گروهی باشند « .]104آل عمران: [ ﴾١٠٤ لمُۡفۡلحُِونَ ٱوَأ

 .»ان خود رستگارندآن که دعوت به نیکی کنند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند، و
 آن به علت خود آزادي از که جایز نیست اند، گذاشتهو حدودي  براي این آزادي مرز
 را به محکم و مستدل سخن گفتن راهنمایی کرده است. و انانس تجاوز کرد. بنابراین

 فرماید: می
حۡسَنُۚ إنَِّ  لَِّ� ٱلّعِبَِادِي َ�قُولوُاْ  وَقلُ﴿

َ
يَۡ�نَٰ ٱِ�َ أ يَۡ�نَٰ ٱيََ�غُ بيَنۡهَُمۡۚ إنَِّ  لشَّ �َ�ٰنِ  لشَّ َ�نَ لِۡ�ِ

بيِنٗا  � مُّ به بندگانم بگو: سخنی بگویند که زیباترین باشد. چرا « .]53الإسراء: [ ﴾٥٣عَدُوّٗ
اهریمن دشمن آشکار  ، و بیگماناندازد می که اهریمن در میان ایشان فساد و تباهی به راه

مۡعَ ٱعِلۡمٌۚ إنَِّ  ۦَ�قۡفُ مَا لَيۡسَ لكََ بهِِ  وََ� ﴿ فرماید: می و خداوند متعال .»بوده است  لسَّ
وَْ�ٰٓ�كَِ َ�نَ َ�نۡهُ مَۡ�  لۡفُؤَادَ ٱوَ  ۡ�ََ�َ ٱوَ 

ُ
از چیزي دنباله روي « .]36الإسراء: [ ﴾٣٦وٗ�  ُٔ ُ�ُّ أ

 قرار آن نا آگاهی. بیگمان چشم و گوش و دل همه مورد پرس و جوي از آن نکن که از
 را برها  این و غیبت و سخن چینی و بهتان و دروغ و تهمت و تمسخر و امثال .»گیرد می

هَا﴿ فرماید: می حرام کرده است. خداوند متعال ها انسان ُّ�
َ
ِينَ ٱ َ�ٰٓ� ءَامَنُواْ َ� �سَۡخَرۡ قوَمۡٞ مِّن  �َّ

� مِّنۡهُمۡ وََ� �سَِاءٓٞ مِّن  ْ خَۡ�ٗ ن يَُ�ونوُا
َ
ۖ وََ� قَوٍۡ� عََ�ٰٓ أ � مِّنۡهُنَّ ن يَُ�نَّ خَۡ�ٗ

َ
�سَِّاءٍٓ عََ�ٰٓ أ

 ِ  ب
ْ نفُسَُ�مۡ وََ� َ�نَابزَُوا

َ
ْ أ لَۡ�بِٰ� ٱتلَۡمِزُوٓا

َ
يَ�نِٰ� ٱَ�عۡدَ  لۡفُسُوقُ ٱمُ سۡ ِ� ٱبئِۡسَ  ۡ� وَمَن لَّمۡ َ�تبُۡ  ۡ�ِ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ 
ُ
لٰمُِونَ ٱفَأ هَا ١١ ل�َّ ُّ�

َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ ٱءَامَنُواْ  �َّ نِّ ٱكَثِٗ�� مِّنَ  جۡتَنبُِوا نِّ ٱإنَِّ َ�عۡضَ  لظَّ إثِمۡٞۖ  لظَّ

خِيهِ مَيۡتٗا 
َ
ُ�لَ َ�ۡمَ أ

ۡ
ن يأَ

َ
حَدُُ�مۡ أ

َ
ُ�بُِّ أ

َ
� ۚ ْ وََ� َ�غۡتَب �َّعۡضُُ�م َ�عۡضًا سُوا وَ َ� َ�َسَّ

ۚ وَ  ْ ٱفَكَرهِۡتُمُوهُ ۚ ٱ �َّقُوا َ َ ٱ إنَِّ  �َّ ابٞ رَّحِيمٞ  �َّ اي کسانی که ایمان « .]12-11رات: الحج[ ﴾١٢توََّ
ان بهتر از اینان آن استهزاء کنند، شاید را نباید گروهی از مردان شما گروه دیگري اید! آورده

باشند، و  تر خوب باشند، و نباید زنانی زنان دیگري را استهزاء کنند، زیرا چه بسا از اینان
همدیگر را طعنه نزنید و مورد عیبجویی قرار ندهید، و یکدیگر را با القاب زشت و 

، سخنان ناگوار وانید و منامید. براي مسلمان چه بد است، بعد از ایمان آوردن ناپسند مخ
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و گناه آلود گفتن و بر زبان راندن! کسانی که دست بر ندارند و توبه نکنند، ایشان 
 ها گمان بپرهیزید، که برخی از ها گمان از بسیاري اید! کسانی که ایمان آوردهستمگرند. اي 

، و یکی از دیگري غیبت ننماید؛ آیا هیچ یک از گناه است، و جاسوسی و پرده دري نکنید
شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ به یقین همه شما از مرده خواري 

  .»داوند بس توبه پذیر و مهربان استید، بیگمان خآید از خدا پروا کن می بدتان
وارده بر اسلام و هاي  جنایت اندازه نیز اینگونه هستند. بنابراین ها آزادي و سایر

 روشن شد. اند، انداختهها  آن را به جان ها سازمان مسلمین که این
 لازم است که به دو امر مهم اشاره کنیم:

چه که آفریده است داناتر است و عدل آن مخلوقات خدا هستند و او به ها انسان الف)
ین تر مهربان داند و خداوند پاك و منزه، می شانو جدایی میانان آن را حسن ختام دعواهاي

حکیمان است. و او به مصلحت بندگان در زندگی دنیوي و ترین  مهربانان و حکیم
 ن مخلوق او هستند. خداوند متعال. هستی ملک او و بندگااخرویشان داناتر است

ِ� ٱإنَِّ رَ�َّكَ َ�سِٰعُ ﴿ فرماید: می ُ�م مِّنَ  لمَۡغۡفِرَة
َ
�شَأ

َ
عۡلَمُ بُِ�مۡ إذِۡ أ

َ
�ضِ ٱهُوَ أ

َ
جِنَّةٞ  ۡ�

َ
نتُمۡ أ

َ
�ذۡ أ

نفُسَُ�مۡۖ هُوَ 
َ
ْ أ وآ َ�تُِٰ�مۡۖ فََ� تزَُ�ُّ مَّ

ُ
عۡلَمُ بمَِنِ  ِ� ُ�طُونِ أ

َ
چرا که « .]32النجم: [ ﴾٣٢ �ََّ�ٰٓ ٱأ

پروردگار تو داراي آمرزش گسترده و فراخ است. خداوند از همان زمان که شما را از 
ي ها شکم ي ناچیزي در درونها جنین روز که شما به صورت آن زمین آفریده است، و از

از شما به خوبی آگاه بوده است و هست. پس از پاك بودن خود سخن  اید، مادرانتان بوده

َ� ﴿ فرماید: می و همچنین خداوند متعال .»شناسد می که او پرهیزگاران بهتر د، زیرامگوئی
َ
� 

داند،  نمی آفریند می مگر کسی که« .]14الملک: [ ﴾١٤ ۡ�َبِ�ُ ٱ للَّطِيفُ ٱَ�عۡلَمُ مَنۡ خَلقََ وَهُوَ 
پس هیچ کس نسبت به خلقت از  .»و دقیق و باریک بین بس آگاهی استو حال این که ا

َ�مَن َ�ۡلقُُ كَمَن �َّ ﴿ باشد. می خالق عالمتر نیست و همان خالق است که شایسته پرستش
َ
أ

رُونَ  فََ� تذََكَّ
َ
ۚ أ  آفریند، همچون کسی است که می پس کسی که« .]17النحل: [ ﴾١٧َ�ۡلقُُ
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حکم کند به قوانین بشري  یکسی که به قوانین جاهل »شوید؟ نمی آفریند؟ آیا یادآور نمی
حکم کرده است و از غیر خداوند اطاعت کرده یا در اطاعت وي شریک قائل شده است. 

ۚ َ�لٰكَِ  ۡ�ُۡ�مُ ٱإنِِ ﴿ فرماید: می خداوند متعال ٓ إيَِّاهُ ْ إِ�َّ �َّ َ�عۡبُدُوٓا
َ
مَرَ �

َ
ِ أ  لۡقَيّمُِ ٱ ّ�ِينُ ٱإِ�َّ ِ�َّ

 َ�َ�ۡ
َ
خدا است و بس.  آن فرمانروایی از« .]40يوسف: [ ﴾٤٠َ� َ�عۡلَمُونَ  �َّاسِ ٱ وََ�ِٰ�نَّ أ

 و ثابت ولی بیشتر مردمخدا دستور داده است که جز او را نپرستید. این است دین راست 

َ�غَۡ�َ ﴿ فرماید: می و خداوند متعال .»دانند نمی
َ
ِ ٱ أ ۡ�تَِ� حَكَمٗا وهَُوَ  �َّ

َ
ِيٓ ٱ� نزَلَ إَِ�ُۡ�مُ  �َّ

َ
أ

ٗ�ۚ وَ  لۡكَِ�بَٰ ٱ ِينَ ٱمُفَصَّ نَّهُ  لۡكَِ�بَٰ ٱءَاَ�يَۡ�هُٰمُ  �َّ
َ
ِ  ۥَ�عۡلَمُونَ � ّ�كَِ ب لٞ مِّن رَّ � ٱمَُ�َّ فََ� تَُ�وَ�نَّ  ۡ�َقِّ

که او است که آن آیا جز خدا قاضی کنم؟ و حال« .]114الأنعام: [ ﴾١١٤ لمُۡمَۡ�ِ�نَ ٱمِنَ 
 و توضیح شده است. کسانی که کتاب براي صیلاب را براي شما نازل کرده است و تفکت
. آمده است و مشتمل بر حق استدانند که این حقیقتاً از سوي خدا  میایم  ستادهان فرآن

َ� َ�ُ ﴿ فرماید: می و خداوند متعال .»از تردیدگنندگان مباش پس تو
َ
ۗ ٱوَ  ۡ�َلقُۡ ٱ� مۡرُ

َ
َ�باَرَكَ  ۡ�

ُ ٱ  آفریند و تنها او فرمان می آگاه باشید که تنها او« .]54الأعراف: [ ﴾٥٤ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱرَبُّ  �َّ
گار و داراي خیرات فراوان، خداوندي است که پرورد )بزرگوار و جاویدان(دهد.  می

وَ ﴿ :فرماید می و یا .»جهانیان است
َ
ِ�  أ

ۡ
نَّا نأَ

َ
� ْ �ضَ ٱلمَۡ يرََوۡا

َ
ۚ وَ  ۡ� طۡرَافهَِا

َ
ُ ٱننَقُصُهَا مِنۡ أ َّ� 

راند  می نخداوند فرما« .]41الرعد: [ ﴾٤١ ۡ�سَِابِ ٱوهَُوَ َ�ِ�عُ  ۚۦ َ�ُۡ�مُ َ� مُعَقّبَِ ِ�ُكۡمِهِ 
 سبحان االله! این .»مانعی ندارد او سریع الحساب است و و فرمانش هیچ گونه رادي

 خواهند که شریعت خالق و پروردگار خود را بگذاریم و می ي نادان چگونه از ماها انسان
از عقل الهی در ملک و ملکوت اي  ذره که از افکاري که مساويها  آن به قوانین وضعی

َ� سَاءَٓ مَا َ�ۡكُمُونَ ﴿ ؟نیست، عمل کنیم
َ
 هان! چه قضاوت بدي که« .]59النحل: [ ﴾٥٩�

بدهد، عاقبت وي خسران و در نتیجه گمراهی  انجام و کسی که چنین کاري را .»کردند می
خبر داده ها  آن همان طور که خداوند متعال در سوره شعراء از حالباشد  می آشکاري

ِ ٱتَ ﴿ است. بٍِ�  �َّ  .]98-97الشعراء:[ ﴾٩٨ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱإذِۡ �سَُوِّ�ُ�م برَِبِّ   ٩٧إنِ كُنَّا لَِ� ضََ�لٰٖ مُّ
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آن زمان که ما شما را با پروردگار ایم.  به خدا سوگند ما در گمراهی آشکاري بوده«
که آن حالبدهیم  انجام پناه بر خدا، اگر ما چنین کاري را .»تیمانسد می جهانیان برابر

را  آن احکام دین ما و عقیده ما، اصلاً جایی براي چانه زنی ندارد. و امکان ندارد که ما
ما بر اساس این دین است. و هیچ  نانگیخت یم. چون زندگی ما و مرگ ما و بررها کن

 قدرتی بالاتر از قدرت خدا نیست.
شناسد  نمی ، هیچ ظلم دیگري راها انسان جز ظلم به ها، آن و امثال ها سازمان این )ب

در حالی که  اند. شدهشناسد (حق بشر). در این مورد نیز دچار اشتباه  می و تنها یک حق را
 ین ظلم هاست.تر بزرگ باشد: شرك ورزیدن و این می م منظور از ظلم سه چیزلادر اس

ۡكَ ٱإنَِّ ﴿ و دیگري  .»واقعاً شرك ستم بزرگی است« .]13لقمان: [ ﴾١٣لظَُلۡمٌ عَظِيمٞ  لّ�ِ
به خودش است (غیر از شرك) بنابراین کسی  انانس و سومی ظلم .ظلم به بندگان است

شود. خداوند  می که از این سه ظلم در امان بماند، امنیت و هدایت کامل براي او حاصل

ِينَ ٱ﴿ فرماید: می متعال وَْ�ٰٓ�كَِ لهَُمُ  �َّ
ُ
مۡنُ ٱءَامَنُواْ وَلمَۡ يلَۡبسُِوٓاْ إيَِ�نَٰهُم بظُِلٍۡ� أ

َ
هۡتَدُونَ  ۡ� وهَُم مُّ

و ایمان خود را با شرك نیامیخته باشند،  کسانی که ایمان آورده باشند« .]82عام: الأن[ ﴾٨٢
دقیقاً بیان کرده  و پیامبر .»اه یافتگان هستندان رآن امن و امان ایشان را سزا است، و

باشد. پس ظلم در اینجا عبادت در غیر جاي  می است که منظور از ظلم در این آیه، شرك
 لا االله است.لا إله إهاي  کننده نقض خودش است و این از

ین تر مهم ین وتر بزرگ در مقابل این سه امر حرام، سه امر واجب وجود دارد: اولین و
 و عبادت وي که همان توحید است پرداخت، حق خداوند بر بندگان آن چیزي که باید به

نَّ ٱخَلَقۡتُ  وَمَا﴿ باشد. همان چیزي که هدف آفرینش است. می �سَ ٱوَ  ۡ�ِ إِ�َّ ِ�عَۡبُدُونِ  ۡ�ِ
و خداوند متعال تمام  .»را جز براي پرستش نیافریدیم انس جن و« .]56الذاريات: [ ﴾٥٦

ٓ ﴿ فرماید: می . ورا براي این امر آفریده است پیامبرانش رسَۡلۡنَا مِن َ�بۡلكَِ مِن رَّسُولٍ إِ�َّ  وَمَا
َ
أ

نَّهُ 
َ
ٓ  ۥنوُِ�ٓ إَِ�ۡهِ � ناَ۠ فَ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ

َ
ما پیش از تو هیچ پیغمبري را « .]25الأنبياء: [ ﴾٢٥ ۡ�بُدُونِ ٱ �
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من نیست، پس فقط مرا  که: معبودي جزایم  مگر اینکه به او وحی کرده ایم، نفرستاده
 .»پرستش کنید

چهارپایی  بر گوید: من پشت سر پیامبر می روایت شده است که از معاذ بن جبل
دانی که حق خداوند بر بندگان  می به من گفت: اي معاذ، آیا م که پیامبریبود سوار

چیست؟ گفتم: خدا و رسولش داناترند، فرمود: حق خداوند بر بنده این است که او را 
 .پرستش کنند و اصلاً کسی یا چیزي را شریک او نگردانند...(حدیث متفق علیه)

چه را که مصلحت آن بر خودش است. یعنی باید سعی کند انانس و حق دوم همان حق

هَا﴿ فرماید: می خداوند متعال رعایت کند. دنیا و آخرت وي است، ُّ�
َ
ِينَ ٱ َ�ٰٓ� ْ قُوٓاْ  �َّ ءَامَنُوا

هۡليُِ�مۡ ناَرٗ� وَقوُدُهَا 
َ
نفُسَُ�مۡ وَأ

َ
اي کسانی که ایمان « .]6التحريم: [ ﴾ۡ�جَِارَةُ ٱوَ  �َّاسُ ٱأ

مردم و سنگ  نگاه دارید. چنان آتشی که خخود و خانواده خود را از آتش دوز اید، آورده

هَا﴿ :فرماید می و خداوند متعال .»خارا آتش افروز اوست ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ عَليَُۡ�مۡ  �َّ ءَامَنُوا

ن ضَلَّ إذَِا  نفُسَُ�مۡۖ َ� يَُ�ُُّ�م مَّ
َ
ِ ٱإَِ�  هۡتَدَۡ�تُمۚۡ ٱأ عٗا َ�يُنبَّئُُِ�م بمَِا كُنتُمۡ مَرجِۡعُُ�مۡ َ�يِ �َّ

اي اهل ایمان، شما ایمان خود را محکم نگاه دارید که اگر « .]105المائدة: [ ﴾١٠٥َ�عۡمَلوُنَ 
زیانی به شما نخواهد ها  آن همه عالم گمراه شوند و شما به راه هدایت باشید از کفر

چه که آن به نتیجهرسید، بازگشت همه خلق به سوي خداست و همه شما را در قیامت 
 .»سازد می آگاه اید، کرده

را رعایت ها  آن د سعی کند مصلحتو حق سومی، حقوق بندگان بر اوست که بای
د و مالشان را بپردازد. خواه مسلمان باشد یا غیر برخورد کنها  آن کند، و با عدالت با

 مسلمان.
اجابت کرده باشد، پیشرفته که خدا و پیامبرش را اي  اندازه در مراتب کرامت به انانس

شود تا جایی  می پست اندازه که خدا و رسولش را ترك کرده باشد به هماناي  اندازه و به

ِينَ ٱوَ ﴿ فرماید: می شود. خداوند میها  از آن که مانند چهارپایان و حتی گمراهتر َ�فَرُواْ  �َّ
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ُ�لُ 
ۡ
ُ�لوُنَ كَمَا تأَ

ۡ
نَۡ�مُٰ ٱَ�تَمَتَّعُونَ وََ�أ

َ
َّهُمۡ  �َّارُ ٱوَ  ۡ� آنان که به راه « .]12محمد: [ ﴾١٢مَثۡوٗى ل

کفر شتافتند و به تمتع و شهوت رانی و شکم پرستی مانند حیوانات پرداختند. عاقبت 
تواند  نمی کند و می را از آخرت دورها  آن چون دنیا .»آتش دوزخ خواهد بودها  آن منزل

ۡ�ياَٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱَ�هِٰرٗ� مِّنَ  َ�عۡلَمُونَ ﴿ فرماید: می خداوند متعالد. فراتر از دنیا را ببین وَهُمۡ عَنِ  �ُّ
ِ ٱ و از عالم  اکثر به امور ظاهري زندگی دنیا آگاهند« .]7الروم: [ ﴾٧هُمۡ َ�فٰلِوُنَ  �خِرَة

 .»خبرند بی آخرت به کلی
 کشفیی دارد که قادر به ها انسان این موضوع مهمی است که نیاز به تلاش فراوان

باشند و همچنین کسانی که با دلایل معتبر قادر به رد این  و ادعاهاي این سازمان ها دروغ
تواند سیره پیشینیان و شواهد تاریخی بو سنت و  قرآنو با دلایل آشکار از  باشندها  شبهه

و  تر مهربان مقاصد کلی شریعت را روشن کنند و براي بشریت توضیح بدهند که دینی
 م که دراز دین اسلام وجود ندارد. و امتی غیر از اسلا تر کامللانه تر و رئوفتر و عاد

و تاریخی  تر پاك تر و رفتاري عطرآگیناي  سیره عاهدات خود دارايو م ها صلح و ها جنگ
 تر باشد، وجود ندارد. شفاف

 باشد در دادن حق می ربستان سعودي که مطابق کتاب خدا و سنت رسولشعدولت 
از دیگران ربوده است. حدود شرعی که  اگوي سبقت رها  آن و حقوق جامعه به ها انسان

تعزیرها مانند قطع دست  انواع کند شامل: حد قتل، تازیانه، زندان و می این دولت اجرا
 .هستند و سنت مدون قرآنکند چون در  می باشد. دولت این امور را اجرا می دزد

حقوق بشر و عفو بین الملل نیست. و هاي  سازمان و هدف اسلام راضی نگه داشتن

وََ�  ۡ�هَُودُ ٱترََۡ�ٰ عَنكَ  وَلَن﴿ فرماید: می گاه کهآن راست گفته است خداوند متعال
ٰ تتََّبعَِ مِلَّتَهُمۡۗ  �ََّ�رَٰىٰ ٱ هرگز یهودیان و نصاري از تو راضی و « .]120البقرة: [ ﴾حَ�َّ

  .»پیروي کنیها  آن آئینکه از آن خشنود نخواهند شد، مگر
بر اساس شریعت  دولت«کند که:  می مر تأکیدقانون اساسی عربستان بر این ا 26و ماده 

 قوق بشر است...حامی ح اسلام
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از دکتر عبداللطیف بن سعید الغامدي،  »الاسلام في اننسحقوق الإ«در این زمینه کتاب 

اهتمام ورزیده  آن پرداخته است و بهین تحقیقاتی است که به این موضوع تر مهم یکی از
گیرد.  می است. کتاب به چهار فصل تقسیم شده که اکثر مسائل حقوق بشر را در بر

 تا این موضوع را در یابد و حکم اینکند  می منصف کمک انانس موضوعات این کتاب به
ي ها تلاش خواهیم که می و اهداف و مقاصدشان را بفهمد. از خداوند متعال ها سازمان

ه پاکی امر ماست، د. و دین ما را کناز این کتاب نفع ببر دیگران مؤلف را مبارك گرداند و
براي این سرزمین حفظ  . و امنیت و ایمان و عقیده و رهبرمان رادبرایمان حفظ کن

 وند سخنم را به اتمام. و با این فرموده خدااستو نزدیک و اجابت کنندهبفرماید، که ا

هۡلَ  قلُۡ ﴿ رسانم. می
َ
�َّ َ�عۡبُدَ إِ�َّ  لۡكَِ�بِٰ ٱَ�ٰٓأ

َ
ِۢ بيَۡنَنَا وَ�َيۡنَُ�مۡ � ْ إَِ�ٰ َ�مَِةٖ سَوَاءٓ َ ٱَ�عَالوَۡا وََ�  �َّ

رَۡ�اٗ�ا مِّن دُونِ  ٔٗ شَۡ�  ۦ�ُۡ�كَِ بهِِ 
َ
ِۚ ٱا وََ� َ�تَّخِذَ َ�عۡضُنَا َ�عۡضًا أ َّ�  ْ ْ َ�قُولوُا ْ ٱفإَنِ توََلَّوۡا ِ  شۡهَدُوا نَّاب

َ
� 

کلمه حق که میان ما و  آن بگو اي اهل کتاب بیائید از« .]64آل عمران: [ ﴾٦٤مُسۡلمُِونَ 
و چیزي را با او را نپرستیم  شما یکسان است پیروي کنیم، که بجز خداي یکتا هیچ کس

 و برخی از ما برخی را به جاي خدا به ربوبیت تعظیم نکنیم. پس اگرشریک قرار ندهیم، 
 .»شید که ما تسلیم فرمان خدا هستیمبگوئید شما گواه با دنحق روي گرداناز ها  آن

 الحمد الله رب العالم�. نأ وآخر دعوانا
 صالح بن عبدالعزیز آل شیخ

 .مملکت عربستان سعودي ارشاد یر امور اسلامی و اوقاف و دعوت ووز

 





 
 
 

 مؤلف مقدمه

 للعالم�، أما بعد: والسلام على المبعوث رحمةً  والصلاةالحمد الله 
نویسد،  می انماز دید بسیاري از محققان مسل را در اسلام بشرمحققی که حقوق 

 آن و حقوقی را بهاند  کردهتجاوز  قرآندر ادعاهاي خود از مرز ها  آن کند که می ملاحظه
ن موضوع از تراوشات شناسد. چون ای نمی را آن سعه کسیکه جز این عصر تواند  افزوده

و اساساً اند  کردهروش توجیهی استفاده این عصر است. این محققان در تحقیقات خود از 
که متکی بر تأویل ظالمانه این عصر اند  کردهاستفاده  خود نیان و مطالعهاز دو تفکر پیشی

 بر دارنده هر چیزي است. به دلیل اینکه در اند. داده آن ی بهقرآن گرایشاست که 
در  قرآناین عقب ماندگی متکی بر این تصور است که نبودن ثابت این است که اصل 

کتابی است در  قرآنرود به اعتبار اینکه  می ي معاصر، یک کاستی به شمارها حقوق این

ا فرََّطۡنَا ِ� ﴿ فرماید: می بردارنده هر چیزي و مناسب هر زمان و مکان. خداوند متعال مَّ
ونَ  لۡكَِ�بِٰ ٱ � ُ�مَّ إَِ�ٰ رَّ�هِِمۡ ُ�َۡ�ُ ءٖ در کتاب (کائنات) هیچ چیز « .]38الأنعام: [ ﴾٣٨مِن َ�ۡ

ولی  .»شوند می ه پروردگارشان جمع آوردهان در پیشگاآن پسایم  را فرو گذار نکرده
تمام جزئیات حقوق بشر را به  :شود می بیند وقتی که گفته می چه ضرري قرآناسلام یا 
کتاب قانون یا تاریخ است که  قرآنیرد؟ آیا گ نمی با زمان و مکان در بر آن قتحکم مطاب

کتابی است که شامل  قرآناین حقوق مورد سرزنش واقع شود؟ آیا بیان نکردن براي 
دقیق هر چیزي بشود؟ یا کتابی است که تفکرات اساسی و مهم را در بر هاي  تفصیل

را مطابق ضوابط شریعت براي امت وا گذاشته  آن رفته و تفاصیل و تمارین و اجرايگ
بسیاري از «این سخن ابواسحاق شاطبی مرا خیلی خوشحال کرد که گفته است: است؟ 

به اند  آوردهدارند و هر عملی را که متقدمین و متأخرین  انتظار قرآنمردم بیش از حد از 
و این به معناي  .»آن و امثال ها فناوري طبیعی، تعلیمی، منطق وکنند، علوم  می اضافه قرآن
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تمام شدنی  قرآننیست. چون به استناد سخن پیشینیان، عجایب  قرآنمنحصر کردن معانی 
چه را که مصلحت آن ،ماندگار است. پس لازم استاي  معجزه قرآننیست به اعتبار اینکه 

کند.  می اساس تغییر اوضاع و احوال تغییر بر ها انسان . چون فهمبگیرد در بر است شامل
به این زمینه مرتبط است چون به تغییر اوضاع علمی، اقتصادي،  بشرو قضیه حقوق 

 آن تون دینی،چه که مآن فرهنگی و اجتماعی جامعه بستگی دارد و قدرت فهم و استنباط
شرایطی که بر اساس مقتضیات اجتهادي است. و مجتهدین جامع ال اند، تهانسرا جایز د
شریف نبوي استنباط کنند، کم نیستند. همان کسانی که کریم و سنت  قرآنبتوانند از 

 ي معتبرها مصلحت مجموع مسائل امروزي را بر اساس مقاصد بزرگ اسلام و رعایت
جا شریعت آن هر جا مصلحتی یافت شود،«گوید:  می کهاي  قاعده دهند. مطابق می انجام

 .»خداوند است
این نیست که اسلام حقوق بشر را با سخن از احترام خود بشریت و  تردیدي درآري، 

 فرماید: می ، بنیاد نهاده است. دلیل این سخن، آیه خداوند متعال است کهآن گرامی داشتن

مۡنَا بَِ�ٓ ءَادَمَ ﴿ و به  .»..ایم. ما آدمیزادگان را گرامی داشته« .]70الإسراء: [ ﴾۞وَلقََدۡ كَرَّ
اصل که ین و حتی قوانین وضعی ربوده است. ا ها دین همین دلیل گوي سبقت را از سایر

باشد، از تمام فهم و ذهن بشري  واحد سرنوشت و طبیعت و عقیده و پیدایش مبتنی بر
باشد. بنابراین  می بر اساس دین داراي امنیت و صیانت انانس جداست. تأسیس حقوق

 باشد. چون این مانع از درون خود فرد می ین مانعتر قوي کاري انجام یک مانع دینی براي
باشد و یک مانع بیرونی نیست. امروزه زیر پا گذاشتن حقوق بشر در اغلب کشورها  می

وجود دارد. حتی در اکثر کشورهاي پیشرفته نیز وجود دارد به دلیل اینکه حقوقشان معتبر 
باشد. و این اعتقاد  می از طرف خود بشریتنیازمند اعتقاد راسخی  انانس نیست. و احترام

شود. آیا این  نمی در رفتارها راسخ آن و نمود ها جان در آن از لحاظ تئوري) جز با نفوذ(
عظمت براي اسلام کافی نیست که این حقوق را بنیاد نهاده و جایگاه ارزشمندي را در 

ینندگی داده است. مبتنی بر اینکه خداوند هوش و درك آفر انانس میان سایر مخلوقات به
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و یا خداوند از این گفته که وي تفاصیل و جزئیات را رها  داده است. انانس را فقط به
بیند؟ آیا این امر (رها کردن  می کرده و فقط کلیات را بیان کرده است چه ضرري

 نیست؟ نیررسی عقلاجزئیات) باز کردن مجال بیشتر براي اجتهاد و تحقیق و ب
بینیم و  نمی را آن چرا که در این امر و غرق نشدن در تفاصیل حکمتی است که ما

را به خودش واگذار کند تا با ابزارهاي خود این حقوق  انانس خداوند خواسته است که
نو بنا  اندیشه را به عنوان یک آن مقاصد شریعت، کشف و استنباط کند. و را بر اساس

 نهد.
زارها و سایر وسایلی که در خلال بحث توضیح خواهیم داد توجه مرا در این این اب

را در یک مخزن  آن در اسلام جلب کردند. تا بشرکار علمی به اصل و تأسیس حقوق 
محکم و قوي نگاهداري کنیم. همچنان که تا جایی که در توان من بوده است در دستیابی 

نی و بر اساس مقاصد بزرگ شریعت تلاش این حقوق با اتکاء به نصوص دی انواع به
 انانس شامل موضوعاتی است:» در اسلام بشرحقوق «این مطالعه و تحقیق به نام  ام. کرده

 انانس در فصل دوم، حقوق در اسلام انانس و نظریه حقیقت در فصل اول، اساس حقوق
فصل  درها  آن بر اساس وضعیت ها انسان در اسلام در فصل سوم، و حقوق بعضی از

 چهارم.
باشند،  می که منابع این تحقیق، گوناگوناشاره شود این است  آن آنچه که لازم است به

ي تفسیر و حدیث استفاده کرده ام و بعد به متون تدوینی مشابه در ها کتاب در ابتدا از
 ام. و سنت نیز پرداخته قرآن

تم النبي� و�مام المرسل� الحمد الله رب العالم� وص� االله وسلم على خا نأ وآخر دعوانا
 صحبه اجمع�.�مد بن عبدا� وعلى آله و

 .د. عبداللطیف بن سعید الغامدي
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 از دیدگاه اسلام انانس حقیقت -1-1

 :انانس خلقت -1-1-1
مخلوقی است که از خاك  انانس کهاند  کردهو سنت براي ما بیان  قرآندر حقیقت 

قاَلَ رَ�ُّكَ  إذِۡ ﴿ فرماید: می ه است. خداوند متعالفشرده زمین و نفس روح الهی، آفریده شد
� مِّن طِٖ�  ۡ�تُهُ  فإَذَِا ٧١للِۡمََ�ٰٓ�كَِةِ إِّ�ِ َ�لٰقُِۢ �ََ�ٗ ْ َ�ُ  ۥسَوَّ وِ� َ�قَعُوا  ۥوََ�فَخۡتُ �يِهِ مِن رُّ

 ی را از گلانانس وقتی پروردگارت به فرشتگان گفت: من« .]72-71ص: [ ﴾٧٢َ�ٰجِدِينَ 
 سامان دادم و آراسته کردم. و از جان متعلق به خود در را سر و آن آفرینم. هنگامی که می

 .»او دمیدم. در برابرش سجده ببرید
غریزي و شهوانی با هاي  انگیزه با ساختار و ترکیب مادي خودش و با داشتن انانس

 باعث حفظ خود و نوع بشريها  انگیزه د اینوموجودات زنده دیگر یکی است. و وج
 آن گردد، عقلی که به وسیله می شود. ولی با داشتن عقل از سایر موجودات متمایز می
 زندگی ،روش محقق کند. بلکه عقلین تر زدیکن و شهوات را بهها  غریزهتواند، این  می

ُ ٱوَ ﴿ فرماید: می رساند. خداوند متعال می را به جلو برده و به حقایق بزرگ هستی انانس َّ� 
َ�تُِٰ�مۡ َ� َ�عۡلَمُونَ شَۡ�  مَّ

ُ
خۡرجََُ�م مِّنۢ ُ�طُونِ أ

َ
مۡعَ ٱا وجََعَلَ لَُ�مُ  ٔٗ أ بَۡ�رَٰ ٱوَ  لسَّ

َ
ۡ� ٱوَ  ۡ�

َ
 دَةَ  ِٔۡ�

ن بیرون آورد ي مادرانتاها شکم خداوند شما را از« .]78النحل: [ ﴾٧٨لعََلَُّ�مۡ �شَۡكُرُونَ 
چشم و دل داد تا سپاسگزاري  تید، و او به شما گوش وانسد نمی چیزي در حالی که

 .»کنید
تواند با خالق خود ارتباط برقرار کند. با  می با ساختار و ترکیب روحی خود انانس و

 رسند. نمی به او ها عقل یابند و نمی حواس او را دروجودي که 
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رعایت  موازنه انانس به طور یقیین اسلام میان این ساختار مادي و ساختار روحانی
برتري نداشته باشد. چون نبودن توازن باعث تجاوز  آن طرف کرده است تا جایی که یک

 ه یک جامعه.شود خواه این دیگران یک فرد باشند و خوا می به حقوق دیگران
کشاند  می ي زندگی دنیويها لذت را به طرف شهوات و انانس زیاده روي در مادیات

که  ییها بیماري شود. چون می و این منجر به تجاوز به حقوق دیگران و حتی حقوق خود
 ي دنیويها لذت در ها روي ناشی از همین زیاده شوند، می دچار آن به ها انسان امروزه

که افراط از طرف روحی نیز شخص را نسبت به تجاوز به حقوق وي  باشد. همچنان می
کند، خواه مربوط به خود شخص باشد یا مربوط به دیگران باشد. بنابراین  می تسلیم

 .باشد، نه افراط و تفریط می محافظت از حقوق مقتضی پیمودن مسیر اعتدال و میانه روي

در دین « .]77المائدة: [ ﴾ َ�غۡلوُاْ ِ� دِينُِ�مۡ َ� ﴿ فرماید: می در مورد رد افراط خداوند متعال

ٓ ءَاتٮَكَٰ  ۡ�تَغِ ٱوَ ﴿ فرماید: می و همچنین .»راه افراط و تفریط مپوییدخود  ُ ٱ�يِمَا ارَ ٱ �َّ َّ� 
ۖ ٱ ۖ ٱوََ� تنَسَ نصَِيبَكَ مِنَ  �خِرَةَ ۡ�يَا چه که خدا به تو داده آن سیلهبه و« .]77القصص: [ ﴾�ُّ

 .»بهره خود را از دنیا فراموش مکن سراي آخرت را بجوي و است،
هَا﴿ فرماید: می و در جمع میان مطالب روح و جسم ُّ�

َ
ِينَ ٱ َ�ٰٓ� ْ َ� ُ�َرّمُِواْ  �َّ ءَامَنُوا

حَلَّ 
َ
ٓ أ ُ ٱطَيَِّ�تِٰ مَا ْۚ إنَِّ  �َّ َ ٱلَُ�مۡ وََ� َ�عۡتَدُوٓا اي « .]87المائدة: [ ﴾٨٧ لمُۡعۡتَدِينَ ٱَ� ُ�بُِّ  �َّ

را که خداوند براي شما حلال کرده است، بر خود حرام مکنید اي  پاکیزه مؤمنان چیزهاي
 .»ه خداوند متجاوزان را دوست نداردو تجاوز ننمائید. زیرا ک
 ما نماز :گفتند می ت به کسانی کهنیز دلیل اهمیت دنیا اس این توجیه پیامبر

کنیم.  می کنیم و از زنان کناره گیري نمی گیریم و افطار می خوابیم و روزه نمی خوانیم و می
اما به خدا قسم من با تقواترین شما نسبت به خداوند هستم. « :گفتها  آن به پیامبرکه 
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کنم.  می ز ازدواجخوابم و با زنان نی می خوانم و می کنم و نماز می گیرم و افطار می و روزه
  .)1(»از من نیستت من دوري گزیند، پس کسی که از سن

را به ها  آن خداوند نسبت به بندگانش مهربان است و این مهربان بودن وي در اینکه
صورت مبتنی  کند. چون در غیر این می کند، تجلی پیدا نمی کارهاي طاقت فرسا مکلف

ْ ٱفَ ﴿ فرماید: می بر ساختاري نیست که برآن ساخته شده است. خداوند متعال َ ٱ �َّقُوا مَا  �َّ
رهیزگاري قدر که در توان دارید از خدا بهراسید و پآن پس« .]16التغابن: [ ﴾سۡتَطَعۡتُمۡ ٱ

ُ ٱيَُ�لّفُِ  َ� ﴿ فرماید: می و .»کنید خداوند به هیچ « .]286البقرة: [ ﴾َ�فۡسًا إِ�َّ وسُۡعَهَاۚ  �َّ
  .»کند نمی تکلیفاش  توانایی اندازه کس جز به

 ه برنالد و دوست دارد ک می خود پیش پیامبر وضعیتاست که از  و این حنظله
 کند نزد پیامبر می روحی بلندي است که گاهی احساس حال بماند و این حالت آن

حالی  آن اگر بر سم به کسی که جان من در دست اوست،ق«فرمود:  است. سپس پیامبر
ی اي ند ولده می ماندید ملائکه در بستر و در مسیرهایتان به شما سلام می که هستید

  .)2(»حنظله این حالت گاه گاه است
متوسطی وجود دارد و شخص مسلمان راه خود میان افراط و تفریط مسیر مستقیم و 

شوند. و این همان  می ي جسم با هم جمعها ضرورت ي روح وها الهام . پسپیماید می را
 را خواسته است. خواه مربوط به خود آن راه وسطی است که اسلام در حقوق و واجبات

 باشد یا مربوط به دیگران باشد. انانس
براستی بدن تو بر تو حقی دارد، و همسر تو بر تو حقی دارد و «فرماید:  می پیامبر

  .)3(»بده آن ، پس حق هر صاحب حقی را به صاحبپروردگارت بر تو حقی دارد

 ).5/1950(بخاري، جامع الصحیح،  -1

 ).2750، بة(مسلم الصحیح، التو -2

 ).2/243(البخاري، الصوم،  -3
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است. بلکه از خصوصیات این امت اصرار بر عدالت در حقوق یک مطلب اسلامی 

ةٗ وسََطٗا وََ�َ�لٰكَِ ﴿ فرماید: می اسلامی است خداوند متعال مَّ
ُ
 .]143البقرة: [ ﴾جَعَلَۡ�ُٰ�مۡ أ

بهترین « و میانه روي همان اعتدال است. .»ایم ن شما را امتی میانه رو کردهگما بی و«
  .)1(»استها  آن کارها میانه روترین

میانه روي و اعتدال بر شما لازم است، چون «روایت شده است که:  از امام علی
  .)2(»کند می را پایین و پستی را بلند میانه روي بلندي

و هنگامی که توازن و تعادل در درون خود شخص محقق بشود، آغاز صحیحی براي 
 دهد و همچنان می تعالی انصاف دادن حقوق دیگران است بلکه نفس و روح را به درجه

کریمانه  بارزترین مظاهر اخلاق درونی، انصاف«گوید:  می عاشورطاهر بن شیخ محمدکه 
  .)3(»به عدالت در درون رسوخ پیدا کند شود که اشتیاق می است. و باعث

ي خوب و پسندیده و فطرت سالم ها صفت اعتدال و میانه روي در تمامی کارها از
گوید:  می طاهر بن عاشورمورد شیخ محمدز هست. و در این نی آن است. و حتی پشتیبان

ماندگاري صفات پسندیده و فطرت سالم همان اعتدال و میانه روي در کارهاست. و «
فطرت و  گرایش پیدا کردن به یکی از جوانب افراط و تفریط باعث منحرف شدن

 پندارد و هوا یا می را سخت انحراف و باطن شود. که درون می هواي نفس انگیختنبر
بیند  می کند می برند. وقتی تأمل می لذت آن و از دهند، می را نیکو جلوه آن ويهاي  زهانگی

از ابتکار یا تقلید ها  این کجا و نفع زودگذر و بربادرفته کجا، و همه آن زاي اخرويکه ج
  .)4(»شود می ناشی

 ).256، ص1356(قرطبی،  -1
 ).256، ص1356(قرطبی،  -2
 ).122(ابن عاشور، د. ت، ص -3
 ).23(ابن عاشور، د. ت، ص -4
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 :انانس ماهیت -1-1-2
زیند.  می ارشد و افضل مخلوقاتی است که بر روي کره خاکی انانس از دیدگاه اسلام

�َ�ٰنَ ٱلقََدۡ خَلَقۡنَا  ﴿ فرماید: می باشد که خداوند می ییها ویژگی که داراي صفات و ِ�ۡ  ٓ�ِ
حۡسَنِ َ�قۡوِ�ٖ� 

َ
 .»ایم شکل و زیباترین سیما آفریده را در بهترین انانس ما« .]4التين: [ ﴾٤أ
 فرماید: می وعده داده است و انانس گاه که مقصد گرامی و اهداف عالی را به آن و

مۡنَا بَِ�ٓ ءَادَمَ وََ�َلَۡ�هُٰمۡ ِ� ﴿ ِ ٱ۞وَلقََدۡ كَرَّ يَِّ�تِٰ ٱوَرَزقََۡ�هُٰم مِّنَ  ۡ�حَۡرِ ٱوَ  لَۡ�ّ ٰ  لطَّ لَۡ�هُٰمۡ َ�َ وَفَضَّ
نۡ خَلَقۡنَا َ�فۡضِيٗ�  ان آن و ایم. ما آدمیزادگان را گرامی داشته« .]70اء: الإسر[ ﴾٧٠كَثِ�ٖ مِّمَّ

ان خود کاملاً برتریشان و بر بسیاري از آفریدگ ایم، را در خشکی و دریا حمل نموده
 .»ایم داده

ولی اساس این مخلوقی که از یک طرف از لحاظ ایمان و عبادت و پیروي به حقیقت 
و تسخیر کردن و نفع بردن به  اندیشیدن الهی متصل است و از طرفی دیگر از لحاظ

از خاك آفریده شده باشد،  موجودي نیست که تنها انانس ؟هستی متصل است، چیست
ترکیب نشده باشد. ولی جز اي  ماده همچنان که او یک موجود روحانی نیست که با هیچ

موجودي است که  انانس ،علاوه بر این دو عنصر .)1(داند نمی بریدن از عبادت چیزي
خداوند متعال از میان تمامی موجودات دنیا هوش و عقل را مختص وي کرده است. و 

شود. نظریه اي که آبادانی هستی را به عنوان  می حاین در خلال نظریه جانشینی واض
موجودي مکلف است همچنان که این  انانس گذاشته است. چون انانس مسؤلیتی بر عهده

مَانةََ ٱعَرَضۡنَا  إنَِّا﴿ آیه بیان کرده است:
َ
َ�َٰ�تِٰ ٱَ�َ  ۡ� �ضِ ٱوَ  لسَّ

َ
بَالِ ٱوَ  ۡ� ن َ�مِۡلۡنَهَا  ۡ�ِ

َ
َ�ۡ�َ أ

َ
فَ�

شۡفَقۡنَ مِنۡهَا وََ�َلهََا 
َ
�َ�ٰنُۖ ٱوَأ  ما امانت را بر« .]72الأحزاب: [ ﴾٧٢َ�نَ ظَلوُمٗا جَهُوٗ�  ۥإنَِّهُ  ۡ�ِ

ترسیدند،  آن عرضه داشتیم، و از پذیرش امانت خودداري کردند. و از ها کوه و ها آسمان

 ).15(عثمان، د. ت، ص -1
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ته) و واقعاً انسرا ند آن قدر ها انسان رفت. (اما برخی از آن زیر بار انانس کهآن حال
 .»ستمگر و نادانند

واجب است که در تمایلات خود یک دل و یک جهت باشند و تنها یک  ها انسان بر
 إله و رب را بپرستند.

ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ  �َ�هُُٰ�مۡ ﴿ خداوند شما، « .]163البقرة: [ ﴾١٦٣ لرَّحِيمُ ٱ لرَّحَۡ�نُٰ ٱإَِ�هٰٞ َ�حِٰدٞۖ �َّ
که رحمان و رحیم است وجود  خداوند یکتا و یگانه است و هیچ خدایی جز او

  .)1(»ندارد
 شامل هر عملی که به خاطر رضاي خداوند باشد، آن عبادت به معناي وسیع اسلامی 
شود بلکه  نمی کند و فقط به روح منحصر می شود. و از اینجا دایره عبادت توسعه پیدا می

شود. پس آبادانی زمین نیز اگر به منظور رضاي خداوند  می به طرف جسم نیز کشیده
و  نار پیامبرمردي از ک«گوید:  می شود. کعب بن عجزه می باشد، عبادت محسوب

وي صحبت کردند و تعجب کردند و گفتند: فعالیت و نشاط اصحاب رد شد، اصحاب از 
معاش فرزندان  تأمیناگر براي «فرمود:  تواند در راه خدا باشد. پیامبر می آیا این امر

معاش والدین پیرش  تأمین، در راه خداست و اگر به خاطر کوچکش از خانه بیرون بیاید
بیرون بیاید، در راه خداست. و اگر به خاطر خودش و براي پاکدامنی بیرون بیاید، در راه 

  .)2(»ی بیرون بیاید، در راه شیطان استخداست. و اگر به خاطر ریا و فخرفروش
راه رفتن بر روي زمین براي دستیابی رضایت خداوند عبادت است. چون با این کار 

و هنگامی که از راه راست منحرف شده در مسیر  پیماید. می ادانی زمین راراه صحیح آب
شیطان است. و این راه پر پیچ و خمی است، تا جایی که همراهانش وي را ببینند که کار 

 ).26، ص1408(راغب اصفهانی،  -1
 ).1353(بیهقی،  -2
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براي رسیدن به شناخت «گوید:  می شابیده است. در این مورد استاد علی دا انجام خوبی
 .)1(»ح در عالم دنیوي وجود داشته باشدمعرفت صحی و معرفت عالی باید امکان رسیدن به

و حتی جزیی از عقیده زنده و  انانس با زندگی واقعی آن این تعلیمات اسلام و تطبیق
به  آن دعوت به اسلام و فتوحات یک فکر بیهوده نیست. بلکه وآمیخته با هستی بود 

از عبادت غیر خدا بوده است. تا شرایط مناسب براي تحقق این هدف  انانس خاطر رهایی
 به وجود بیاید.
 با نیروي عقل یک ویژگی است که وي را از سایر موجودات جدا انانس مسلح شدن

د. شیخ محمد بن طاهر بن از طریق تفکر و تأمل به علم برس بتوانند آن هلکند تا به وسی می
عناي نظر حسی و نظر کریم آمده است به م قرآنکه در  کلمه نظر«گوید که:  می عاشور
  .)2(»باشد می عقلی

 کند در واقع می عقلی را که علت تکلیف و مسؤلیت وي است، تعطیل انانس وقتی
ین ابزار رسیدن به علم را تعطیل کرده است، خواه این علم متعلق به خداوند باشد تر مهم

شده  آن و بهره مندي از آن و امر به تأمل در باشد چه که در هستی استآن یا متعلق به
 است، باشد.

دعوت کرده  آن به سوي قرآنمعرفت و شناختی که «گوید:  می سعفیاستاد حموده 
 آن عقل سند حقیقت دینی و برهان آن است، شرط ایمان و عمل است. و به دنبال

  .)3(»باشد می
تکلیف هم نیست. امام  شوند. پس وقتی که عقل نباشد می تکالیف بر عقل وارد

محل و جایگاه تکالیف همان عقل است و این با استقراء «گوید:  می شاطبی در این مورد

 ).14(الشابی، د. ت، ص  -1
 ).8/168(ابن عاشور، التحریر والتنویر،  -2
 ).125، ص(حموده، د. ت -3
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 د وشو می کامل ثابت و قطعی شده است. تا جایی که اگر عقل نباشد تکلیف هم ساقط
  .)1(»آورند می به حساب جنگل فاقد عقل را مثل حیوان انانس

که براي عقل ضرر داشته باشد مثل مسکرات و.. حرام  چه راآن اینجاست که اسلام هر
را  انانسآن  ی، محافظت از عقلی است که فقدانانانس کرده است. چون مقتضاي کرامت

 آورد. می به حساب جنگلمره حیوانات در ز
کند. و حق  می اسلام به گشودن قید و بندهایی که بر عقل بشري دچار شده، دعوت

مدن سالم دارد این است که آزادي و نشاط تیت در یک انانس عقل با نقشی که در ترقی
 ببخشد. آن به

چه که در مورد ارزش عقل در آن قاسمی در مورداستاد حموده سعفی و صلاح الدین 
به  آن و آزادي شادابیتقلید را زنجیر عقل و مانع  قرآن«گویند:  می کریم آمده است. قرآن

یی است که جامعه در ها بیماري از انحطاط زبونی وو جمود و پستی و شمار آورده است، 
  .)2(»شوند می دچار آن اثر تقلید به

ْ ٱ�يِلَ لهَُمُ  �ذَا﴿ فرماید: می خدوند متعال نزَلَ  تَّبعُِوا
َ
ُ ٱمَآ أ لۡفَيۡنَا عَليَۡهِ  �َّ

َ
قاَلوُاْ بلَۡ نتََّبعُِ مَآ �

وَلوَۡ َ�نَ ءَاباَؤٓهُُمۡ َ� َ�عۡقلِوُنَ شَۡ� 
َ
ٓۚ أ و هنگامی که « .]170البقرة: [ ﴾١٧٠ا وََ�َ�هۡتَدُونَ  ٔٗ ءَاباَءَٓناَ

چه آن گویند: بلکه ما از می چه خدا فرو فرستاده است، پیروي کنید،آن ان گفته شود: ازآن به
نفهمیده باشند و کنیم. آیا اگر پدرانشان چیزي را  می پیروي ایم، یافته آن دران خود را برپ

 .»)کردند می تقلید و پیرويها  آن (باز هم از راه نبرده باشند
داده است،  قرار ها انسان تأکید اسلام براي اداي حق جسم؛ خداوند نیروي غریزه را در

همچنان که استفاده صحیح از این  نوع خود را حفظ کند، بتواند خود و آن به وسیله تا
طبق اراده خالق غریزه وظیفه  اداي و برد، می از درجه حیوان بودن بالا را انانسها  غریزه

 ).3/27(الموافقات،  -1
 ).158(الشابی، د. ت، ص -2
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غریزه بر اساس روش اسلامی، در واقع از فطرت سالم هاي  جواب دادن به خواسته است.
 بکند. فعدرا جلب کند و مفاسد را  ها مصلحت است، روشی که

 چیزي که فطري است و به فطرت«گوید:  می در این مورد شیخ محمد طاهر بن عاشور
ها  آن به چیزي بستگی داشته باشد، یا ضرر ها انسان گردد این است مصلحت می بر انانس

و ها  آن ي مردم تعیین کننده بقايها مصلحت چیز وابسته باشد. پس اجراي آن به دفع
  .)1(»فطرت استمقتضاي ها  آن بقاي

، انانس ابعاداعتراف به تمام  آن را دیدیم و انانس بنابراین دیدگاه فراگیر اسلام در مورد
 عقلی و جسمی است. روحی،

 :انانس طبیعت -1-1-3
مبتنی بر ساختار و ترکیب وي است. ترکیبی که از دو چیز به وجود  انانس طبیعت

بیان کرده است.  انانس همان گونه که خداوند متعال در داستان خلقت آن آمده و اساس

ِيٓ ٱ﴿ فرماید: می باشد. که می م و روحجس ءٍ خَلَقَهُ  �َّ حۡسَنَ ُ�َّ َ�ۡ
َ
 خَلۡقَ  ۖۥ أ

َ
�َ�ٰنِ ٱوَ�َدَأ ِ�ۡ 

هِٖ�  ۥجَعَلَ �سَۡلهَُ  ُ�مَّ  ٧مِن طِٖ�  اءٖٓ مَّ وحِهِ  ُ�مَّ  ٨مِن سَُ�لٰةَٖ مِّن مَّ ٮهُٰ وََ�فَخَ �يِهِ مِن رُّ  ﴾ۖۦ سَوَّ
را از  انانس ، و آفرینشآن کسی است که هر چه را آفرید، نیکو آفرید« .]9-7السجدة: [

 گاهآن آفرید. می ریه او را از عصاره آب ضعیف و ناچیزخداوند ذسپس  گل آغازید.
 .»او را تکمیل و آراسته کرد يها اندام
 راها  آن دیگري نباید یکی از راهی است و در انانس ملاك ذات قرآنروح و جسم در «
کرد. پس جایز نیست که شخص مؤمن از حق جسم کم کند تا حق روح را ادا کند.  انکار

  .)2(»نباید اسراف و زیاده روي کرد انانس و براي رضایت یکی از جوانب

 ).182(ابن عاشور، د.، ت، ص -1
 ).14(العقاد، د. ت، ص -2
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بر  انانس بهخطاب خود را نسبت این طبیعت دوگانه همان چیزي است که اسلام 
زن ، مبتنی بر نوعی تواآن گذاشته است. چون فلسفه زندگی در تصور اسلامی آن اساس

  .)1(»جسم و روح استهاي  میان خواسته مادي بودن و روحی بودن
گاهی کاملاً ستایش شده و گاهی کاملاً  قرآندر  انانس یابیم که بدین ترتیب در می

آمده است. و  با هم متعدد و یا در یک آیه نیزدر آیات  دو امر سرزنش شده است و این
 را سرزنش و مدح کرده باشد. بلکه معناي انانس واحد آنِ این بدین معنی نیست که در

شایستگی کمال و نقصان را دارد چون بر اساس فطرت استعداد هر  انانس این است که آن
 . )2(شایستگی خیر و شر بودن را نیز دارد چون مکلف است انانس را دارد. وها  این یک از

یت آدمی در رشد وي به سوي گونه و نوع بشري نیست همچنان که وي انانس علت
 فقط با کمک انانس د.نمادي بر او تسلط پیدا کنهاي  بشر صرف نیز نیست که عارضه

همان  برسد، تواند به درجات عالی می استخداوند که خالق و به وجود آورنده وي 
را مثل تکلیف  آن را براي خلافت بر روي زمین مناسب ساخت و تبعات انانس خالقی که
 . )3(بر وي تحمیل کردو امانت 
 .)4(باشد می نقیض توحش نسأ مشتق شده است و نسأ از لحاظ لغوي از انانس کلمه

به حیوان  را انانس ي عقل،ها قدرت وقتی به منطق دانان اجازه بدهیم که با توجه به
ناطق تعریف کنند و جامعه شناسان وي را به حیوانی که خوي مدنی دارد تعریف کنند. 

را به مخلوق مکلف  انانس یر است یعنیاز دیدگاه اسلامی نیز امکانپذ آن پس تعریف
ین ترتیب است که آزادي اراده دارد. و بد تنها موجودي انانس تعریف کنند. چون

 گذاشته شده است.مسؤلیت بر عهده وي 

 ).87(السعفی، د. ت، ص -1
 ).14(العقاد، د. ت، ص -2
 ).15(عثمان، د. ت، ص -3
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را با ویژگی تکلیف متمایز ساخته است. همان دینی  انانس اسلام همان دینی است که
که عقل را اینگونه خطاب کرده است که عقل، صاحبش را از تکلیفی که نپذیرفته است، 

  کند. می منع
توان بر وي تکلیف گذاشته  اندازه این است که به انانس ي خداوند بهها عنایت از

به حقیقت این  انانس را به ترتیب آورده است. چون خالق ها مسؤلیت است و سپس
دو نیروي ترقی و تعالی به حکم تکوینی بودن عالم است.  ،موجودي که آراسته است

 کشند و نیروي فساد و تباهی به حکم ترکیب مادي بودن می را به سوي خود آن ،روح
 گیرند. می و ترقی را از وي ، پیشرفتانانس

، علوم نقلی و عقلی براي یاسلام معرفتدر «گوید:  می شابی در این زمینهاستاد علی 
در نظام هستی جنگ و گریز دارند. پس به اعتبار عبد  انانس مشخص کردن جایگاه

را به یابد و شوق و خضوع خود  می خداوند بودن و جانشینی وي بر روي زمین غلبه
  .)1(»کند می خداوند عرضهپیشگاه 

 :)نظریه خلافت( انانس هدف از وجود -1-1-4
ول اعتقادي اسلام است، جانشینی او بر روي زمین یکی از اصو  انانس داستان خلقت

قاَلَ رَ�ُّكَ للِۡمََ�ٰٓ�كَِةِ  �ذۡ ﴿ فرماید: می کند. خداوند متعال می که کرامت این موجود را بیان
�ضِ ٱإِّ�ِ جَاعِلٞ ِ� 

َ
َ�ۡعَلُ �يِهَا مَن ُ�فۡسِدُ �يِهَا وَ�سَۡفكُِ  ۡ�

َ
� ْ ۖ قاَلوُٓا وََ�ۡنُ �سَُبّحُِ  ّ�ِمَاءَٓ ٱخَليِفَةٗ

عۡلَمُ مَا َ� َ�عۡلَمُونَ 
َ
ٓ أ سُ لكََۖ قاَلَ إِّ�ِ زمانی که پروردگارت « .]30البقرة: [ ﴾٣٠ِ�َمۡدِكَ وَُ�قَدِّ

 بیافرینم. گفتند: آیا در زمین کسی را به وجودبه فرشتگان گفت: من در زمین جانشینی 
که ما آن و خونها خواهد ریخت، و حال اندازد می کند و تباهی راه می آوري که فساد می

 دانم که شما می ئقی راستایش و طاعت و عبادت تو مشغولیم؟ گفت: من حقا به حمد و
 .»دانید نمی

 ).13(الشابی، د. ت، ص -1
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در خلیفه  رگزیده شده است،ي که براي خلافت برساند که این موجود می این آیه
خلیفه شده است یعنی به » انتصاب الهی«بودن یا نبودن مخیر نبوده است بلکه به مقتضاي 
 . )1(مقتضاي خلقت و فطرت وي را خلیفه کرده است
 که عبودیت همراه کارهاي دیگر است،خلافت و جانشینی بشر تنها عبودیت نیست بل

ءَادَمَ  وعََلَّمَ ﴿ و نامگذاري براي اشیاء است. انانس از جمله این کارها قدرت یادگیري
سۡمَاءَٓ ٱ

َ
 .»ي همه را آموختها نام سپس به آدم« .]31البقرة: [ ﴾ُ�َّهَا ۡ�

بنیاد  آن علاوه بر این نظریه جانشینی از اصولی است که اسلام حقوق را بر اساس

هُوَ ﴿ را براي آبادانی روي زمین آفریده است. انانس نهاده است. چون خداوند متعال
ُ�م مِّنَ 

َ
�شَأ

َ
�ضِ ٱأ

َ
او شما را از زمین پدید آورد و شما « .]61هود: [ ﴾�يِهَا سۡتَعۡمَرَُ�مۡ ٱوَ  ۡ�

 .»را در آن به آباد کردن گمارد
شود و این جانشینی براي  می ی محسوبانانس و این جانشینی اولین اساس کرامت

عام است و بر اصل تساوي متکی است و متکی به نژاد و طبقه و گروه  ها انسان تمام
 خاصی نیست و این جانشینی طبق مقاصد و اهداف شریعت مقید شده است.

ی را که براي خلافت و جانشینی آماده شده انانس مقتضاي امر این است که خداوند،
بر اساس  انانس و است در بهترین شرایط بیافریند. و به بهترین شکل وي را بسازد.

عارضی که بر خلاف شریعت خداوند باشد و  انحراف آید عاري از هر می فطرتی به دنیا
 بنا شده است. انانس همگام با خلقت

بر  انانس اسلام علاوه بر بنیان حقوق«گوید:  می سعفیدر این مورد دکتر حموده 
را  اصلسلام این و وحدت عقیده و نظریه جانشینی مبتنی است. چون ا پیدایشوحدت 

یت را به انانس تا خود، در طی دعوت مردم براي آموختن فضایل نگهداري کرده است
مرتبه اي برساند تا از توحش حیوانی بالاتر برسد. و به همین دلیل خداوند متعال کسانی 
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لهَُمۡ قلُوُبٞ �َّ ﴿ فرماید: می ی نیستند، مذمت کرده است و سپسانانس را که داراي اخلاق
وَْ�ٰٓ�كَِ كَ 

ُ
ونَ بهَِا وَلهَُمۡ ءَاذَانٞ �َّ �سَۡمَعُونَ بهَِاۚٓ أ ۡ�ُ�ٞ �َّ ُ�بِۡ�ُ

َ
نَۡ�مِٰ ٱَ�فۡقَهُونَ بهَِا وَلهَُمۡ أ

َ
بلَۡ هُمۡ  ۡ�

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ 
ُ
ۚ أ ضَلُّ

َ
 یی دارند که بدانهاها دل آنان« .]179الأعراف: [ ﴾١٧٩لَۡ�فٰلِوُنَ ٱأ

 یی دارند که بدانهاها گوش بینند. و نمی رند که بدانهایی داها چشم فهمند، و نمی
 .»خبر هستند بی ترند، اینان واقعاً شنوند. اینان همسان چهارپایانند و بلکه سرگشته نمی

را به چهارپا تشبیه کرده است و این در مورد کارهاي زشتی  ها انسان بنابراین خداوند
 .)1(»شوند می است که مرتکب

چون  (به طور یکسان) است. انانس عالی وجود دنیوي و اخرويجانشینی غایت 
 آن بنابراین جانشینی نیز در ،واحد یک حقیقت وجودي و معرفتی است آن توحید در

ی و انانس ی و معرفتی است. پس جانشینی یک حقیقتانانس واحد یک حقیقت وجودي
 . )2(شود نمی یکی از حقائق توحیدي است که جز بدان تکمیل

عبودیت و  ،شود. چون جانشینی نمی محققّبراي خداوند  خالصو این جز با عبودیت 
سروري است. عبودیت براي خداوند و سروري بر سایر موجودات روي زمین غیر از 

 . )3(ی خودانانس سایر همنوعان
بنده بودن خود را براي خداوند محقق نکند، سروري او بر روي  انانس بنابراین وقتی

تواند سرور باشد در حالی  می شود. پس چطور می رود و مانند چهارپایان می بینزمین از 
بودن راضی است؟ چون کسی که عبد خداوند نباشد، عبد دیگري که خودش به عبد 

 دیگري است.
بر تمامی  انانس حقیقی براي خداوند یگانه، برتري و سروري انانس تواضع و عبودیت

 . )1(چیزهاست آن به معناي رهایی از تمام و روي زمین موجودات

 (السعفی، د. ت).  -1
 ).29، ص1406(الدسوقی،  -2
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 به سه رکن بستگی دارد: انانس سیادت و سروري
ی انانس يها فعالیت را صحنه آن این جهان هستی که خداوند آفریده است و الف)

ْ ٱ قلُِ ﴿ قرار داده است، همان افق تفکر و تأمل است: َ�َٰ�تِٰ ٱمَاذَا ِ�  نظُرُوا �ضِ� ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ﴾ 

ل و و این تأم .»و زمین چه چیزهایی است ها آسمان ربگو، بنگرید د« .]101يونس: [
  .)2(شود نمی تفکر جز با علم حاصل

 يها فعالیت بخشیده است. و در انانس و این یک رکن ذاتی است که خداوند متعال به
، و همین علم یابد می کند، تجسم می کسبي تجربه ها راهنمایی ی که با استفاده ازانانس

کند. چون علم تجربی با  می امکان پذیر انانس تجربی است که وسعت دایره علم را براي
کند، یکسان نیست.  می حکمها  آن معرفت ویژه اشیاء و قوانینی که بر روابط و تأثیرات

 براي وي امکان پذیر آن پس وقتی به این نکته پی ببرد، تسخیر هستی و بهره برداري از
کند. پس علم تجربی  می محققها  آن سیادت و سروري خود را بر شود. و بدین ترتیب می

براي سیادت و سروري روي زمین  انانس همان صلاحیت و شایستگی ذاتی محقق
 . )3(است

آفریده،  آن را بر اساسها  آن و زمین و ما بین ها آسمان دلیلی که خداوند متعال خلقت
اینکه حکمت خداوند در خلقت مخلوقات و نظم و قوانین و  آن جز یک برهان نیست و

با هم با مقتضاي ها  این که وضعیت و آثار و روابط بعضی ازاي  گونه . بههاست آن فطرت

ءٍ خَلَقَۡ�هُٰ بقَِدَرٖ  ﴿ ):18/319حکمت متناسب است. (ابن عاشور، د. ت،   ﴾٤٩إنَِّا ُ�َّ َ�ۡ
 .»ایم و از روي حساب و نظام آفریدهلازم  اندازه ما هر چیزي را به« .]49القمر: [

در طبیعت اشیاء و موجودات زنده زمینی نهفته است. و در اینکه  انانس سروري ب)
کند. چون اگر  می مسخر و رام کرده است، تجسم پیدا انانس را برايها  آن خداوند متعال

 ).33، ص1406(الدسوقی،  -1
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جایی که آن از .)1(شد می ذیرپ امکانچگونه ها  آن دن ازنبودند، بهره بر انانس رام و مسخر
معروف هستند، پس شایسته است » قوانین هستی«دقیقی استوار است که به جهان بر نظام 

وخََلَقَ ﴿ فرماید: می وظیفه جانشینی و مسؤلیت را به عهده بگیرد. خداوند متعال انانس که
رَهُ  ءٖ َ�قَدَّ  ا دقیقاًر آن و آفریده استهمه چیز را « .]2الفرقان: [ ﴾٢َ�قۡدِيرٗ�  ۥُ�َّ َ�ۡ

 در این زمینه شیخ محمد طاهر بن عاشور .»آورد کرده استگیري و کاملاً بر اندازه
را در مقدار و حد مشخصی قرار داده که تصادفی  آن این است که» رهقد«گوید: معنی  می

 و شایسته آفریده است که تفاوت و اندازه نیست. یعنی همه چیز را دقیق و محکم و به
 . )2(شود نمی دیده آن خللی در

 یابد. نظریه تمکین یعنی می نیز تجسم» نظریه تمکین«در  انانس سروري ج)
) 2/100، 1935براي تصرف در عالم هستی. (زمخشري،  انانس و ارزشگیري  اندازه

ُٰ�مۡ ِ�  وَلقََدۡ ﴿ فرماید: می خداوند متعال َّ� �ضِ ٱمَكَّ
َ
 ﴾وجََعَلۡنَا لَُ�مۡ �يِهَا مََ�يٰشَِۗ  ۡ�

و وسایل ایم  و قدرت و نعمتتان دادهایم  شما را در زمین مقیم کرده« .]10الأعراف: [
 .»ایم مهیا نموده آن زندگیتان را در

ي بزرگ هستی ها حقیقت و قدرت تصرف دو وسیله براي دركگیري  اندازه این

ُ ٱوَ ﴿ فرماید: می داده است. خداوند متعال انانس هستند که خداوند به خۡرجََُ�م مِّنۢ  �َّ
َ
أ

َ�تُِٰ�مۡ َ� َ�عۡلَمُونَ شَۡ�  مَّ
ُ
مۡعَ ٱا وجََعَلَ لَُ�مُ  ٔٗ ُ�طُونِ أ بَۡ�رَٰ ٱوَ  لسَّ

َ
ۡ� ٱوَ  ۡ�

َ
لعََلَُّ�مۡ �شَۡكُرُونَ  دَةَ  ِٔۡ�

 آورد، در حالی که چیزيي مادرانتان بیرون ها شکم خداوند شما را از« .]78النحل: [ ﴾٧٨
 و همچنین .»چشم و دل داد، تا سپاسگزاري کنیدتید، و او به شما گوش و انسد نمی

نَّهُ  �فاَقِ ٱءَاَ�تٰنَِا ِ�  سَُ�ِ�هِمۡ ﴿ فرماید: می
َ
َ لهَُمۡ � ٰ يتَبََ�َّ نفُسِهِمۡ حَ�َّ

َ
ۗ ٱوَِ�ٓ أ الفصلت: [ ﴾ ۡ�َقُّ

خود را در اقطار و نواحی و در داخل و هاي  و نشانه ان هر چه زودتر دلائلآن ما به« .]53

 ).24، ص1406(الدسوقی،  -1
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ان نشان خواهیم داد، تا براي ایشان روشن و آشکار گردد که آن در درون خودشان به
 .»حق است قرآناسلام و 

نیان ناچه که یوآن دارد. بر خلاف می دیدگاه اسلامی امکان عرفان بشري را عرضه
قطار و (أ نفسأ و این سخن در خلال دعوت اسلام به تأمل در آفاق و ،گویند می شکاك

 . )1(شود می ) روشنها انسان نواحی و درون
را از میان سایر مخلوقاتش بر گزیده  انانس خداوند متعال نوع«گوید:  می امام ابن قیم

و ممتاز کرده است چون وي را گرامی داشته و شرف و فضیلت داده است و او را خلق 
و قربت خود وي کرده و تمام چیزها را براي او خلق کرده است. و در معرفت و حجیت 

نداده است وي را گرامی داشته  موجودات چه که به دیگرآن و با را ممتاز کرده است،
  .)2(»است

بر اساس قوانینی  آن یابیم که مطالعه و بررسی هستی و بهره برداري از می از اینجا در
از  انانسگیري  اندازه تمکین و بر اساس ایجاد کرده است. و آن تعال دراست که خداوند م

ي است که محقق شدن تر بزرگ است. بلکه این تنها وسیله براي هدف آن دستاوردهاي
به وظیفه جانشینی که عبودیت  انانس بدین ترتیب باشد، می ناي عبودیت خداوند یگانهمع

رساند یا به عبارت دیگر تمدنی  می به اتمامپردازد. و آبادانی زمین را  می و سروري است،
 . )3(نهد می و هستی است، بنا انانس را که در اصل تعامل بین

 ).95(السعفی، د. ت، ص -1
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 :نظریه حقیقت -1-2

 :در طول تاریخ انانس گزیده اي تاریخی از حقوق -1-2-1
بوده است. به همین دلیل  انبیاء در حقیقت دعوت به سوي حقیقت، دعوت تمامی

 َ�نَ ﴿آمده است:  †انبیاء دعوت اسلام در بیان این منظور، براي تکمیل رسالت تمامی
ةٗ َ�حِٰدَةٗ َ�بَعَثَ  �َّاسُ ٱ مَّ

ُ
ُ ٱأ نزَلَ مَعَهُمُ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ �َّ

َ
ِ�نَ وَمُنذِرِ�نَ وَأ ِ  لۡكَِ�بَٰ ٱمُبَّ�ِ  ۡ�َقِّ ٱب

ْ ٱ�يِمَا  �َّاسِ ٱِ�َحُۡ�مَ َ�ۡ�َ  ِينَ ٱ�يِهِ إِ�َّ  خۡتَلفََ ٱ�يِهِ� وَمَا  خۡتلََفُوا وتوُهُ مِنۢ َ�عۡدِ مَا جَاءَٓ  �َّ
ُ
 ۡ�هُمُ أ

ُ ٱَ�غۡيَۢ� بيَۡنَهُمۡۖ َ�هَدَى  ۡ�يََِّ�تُٰ ٱ ِ ٱ �َّ ْ ٱءَامَنُواْ لمَِا  ينَ �َّ ُ ٱوَ  ۗۦ �إِذِۡنهِِ  ۡ�َقِّ ٱ�يِهِ مِنَ  خۡتَلَفُوا َ�هۡدِي  �َّ
سۡتَقيٍِ�  مردمان یک دسته بودند. پس خداوند «. ]213البقرة: [ ﴾٢١٣مَن �شََاءُٓ إَِ�ٰ صَِ�طٰٖ مُّ

تا بشارت دهند و بترسانند. و کتاب که مشتمل بر حق بود و به  انگیخت پیامبران را بر
 ان نازل کرد تا در میان مردمان راجع بدانچه اختلافآن کرد، بر می سوي حقیقت دعوت

در (مطالب و حقانیت) کتاب تنها کسانی اختلاف ورزیدند که در  ورزیدند داوري کند. می
دریافت دلائل روشن، از روي ستمگري و کینه و به دنبال  دسترشان قرار داده شده بود.

 توزي اختلاف نمودند. پس خداوند کسانی را که ایمان آورده بودند، با اجازه خویش به
اختلاف ورزیده بودند، رهنمون شد، و خداوند هر کسی را که  آن چه که حق بود و درآن

 .»نماید می اهد به راه راست رهنمودبخو
ُ ٱَ�بَعَثَ ﴿ از آیهقرطبی در تفسیر این جمله   124 انبیاء گوید: تمامی می ﴾نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ �َّ

کسانی که در ها  این و از میان اند، بودهنفر رسول  313 انبیاء و از میان ایناند  بودههزار نفر 
 . )1(باشند می نفر 12ام برده شده نها  آن از قرآن

 ).31، ص4، ج1356(قرطبی،  -1
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صَۡ�بَٰ ﴿ فرماید: می باشد که می و رسولان این آیه انبیاء اسامیمصداق 
َ
وََ�دٗا وََ�مُودَاْ وَأ

 و عاد و ثمود و اصحاب الرس و« .]38الفرقان: [ ﴾٣٨وَقرُُونَۢ� َ�ۡ�َ َ�لٰكَِ كَثِٗ��  لرَّسِّ ٱ
و این آیه بعد از اشاره به موسی و  .»دندو اقوام بسیار دیگري را که در این میان بو ها ملت

 فرماید: می آمده است. و همچنین †هارون و نوح
ةٍ إِ�َّ خََ� �يِهَا نذَِيرٞ ﴿ مَّ

ُ
و هیچ ملتی هم نبوده است که بیم « .]24فاطر: [ ﴾٢٤�ن مِّنۡ أ

وَرسُُٗ� قدَۡ قصََصَۡ�هُٰمۡ ﴿ فرماید: می و این آیه که .»اي به میانشان فرستاده نشده باشد دهنده
ُ ٱعَليَۡكَ مِن َ�بۡلُ وَرسُُٗ� لَّمۡ َ�قۡصُصۡهُمۡ عَليَۡكَۚ وََ�َّمَ  ِ�نَ  ١٦٤مُوَ�ٰ تَۡ�ليِمٗا  �َّ بَّ�ِ رُّسُٗ� مُّ

ِ ٱوَمُنذِرِ�نَ ِ�َ�َّ يَُ�ونَ للِنَّاسِ َ�َ  � َ�عۡدَ  �َّ ُ ٱوََ�نَ  لرُّسُلِ� ٱحُجَّ  ﴾١٦٥ا حَكِيمٗا عَزِ�زً  �َّ
 که سرگذشت ایم) یان مردم روانه کرده(به مو ما پیامبران زیادي را « .]165-164النساء: [
که  ایم) و پیامبران زیادي را (به میان مردم روانه کردهایم  ان را قبلاً براي تو بیان کردهآن

خداوند حقیقتاً با موسی سخن گفت. ما  ایم. ان را براي تو بیان نکردهآن سرگذشت
حجت و آمدن پیامبران  از پیغمبران را فرستادیم تا مژده رسان و بیم دهنده باشند و بعد

 .»حکیم استي  دلیلی بر خدا براي مردمان باقی نماند و خدا چیره
چه که در تفسیر قرطبی آمده بود، روشن شد که هیچ امتی نیست آن از آیات پیشین و

براي یک دعوت واحد  †انبیاء رسول یا نبی برایشان نیامده باشد. و رسولان و که یک
باشد. در زیر پرچم این دعوت و در  می و عدم شرك یگانهکه عبادت خداوند اند  آمده

جامعه مؤمنان به این دعوت، ظالم و استثمارگري وجود ندارد. و فقط آزادي و مساوات 
 . )1(حقوق سیاسی و حقوق عام استمیان  نتیجه جمعکند و آزادي و مساوات  می حکم

بر اساس خویشتن دوستی و خود برتربینی همان گونه که خوي اجتماعی دارد،  انانس
 . )2(آفریده شده است

 ).127(طبلیه، د. ت، ص -1
 ).13(جریشه، د. ت، ص -2
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 طبیعی است که میان اعضاي جامعه باید رابطه وجود داشته باشد و اختلافات میان

ةٗ َ�حِٰدَةٗۖ وََ� يزََالوُنَ ُ�ۡتلَفَِِ�  �َّاسَ ٱرَ�ُّكَ َ�َعَلَ  وَلوَۡ شَاءَٓ ﴿ این روابط را قطع نکند. ها، آن مَّ
ُ
أ

مَۡ�نََّ جَهَنَّمَ مِنَ  ١١٨
َ
تۡ َ�مَِةُ رَّ�كَِ َ� نَّةِ ٱإِ�َّ مَن رَّحِمَ رَ�ُّكَۚ وَلَِ�لٰكَِ خَلَقَهُمۡۗ وََ�مَّ  �َّاسِ ٱوَ  ۡ�ِ

ۡ�َعَِ� 
َ
 خواست مردمان را ملت واحدي می پروردگارتاگر « .]119-118هود: [ ﴾١١٩أ

ان همیشه متفاوت خواهند ماند. مگر کسانی که خدا بدیشان رحم کرده آن کرد. ولی می
باشد و خداوند براي همین ایشان را آفریده است و سخن پروردگار تو بر این رفته است 

. »کنیم می کاره) پر(پیرو نفس اماره و اهریمن م يها انسان و ها جنی که: دوزخ را جملگی
ران یوسف که به او فرزندان آدم اختلاف وجود داشته است مثل براد یام میاناز قدیم الأ

د. در حالی که همگی فرزندان نبی خداوند (یعقوب) و انداختن حیله زدند و او را ته چاه
 . )1(بودند †انبیاء از سلاله

 تعالی یافته و پاك ،با ایمانیت در طول تاریخ خود گواه بوده است که متناسب انانس
شناسد و متناسب با کفر و دوري از رسالت، به طرف حیوان  می شود و حقوق خود را می

 شود. میراث جدید حقوق بشر یک تلاش می بودن و بربریت و دوري از تمدن کشیده
ي آسمانی را در هر ها رسالت ی صرف نیست. موفقیت علمی و منصفانه تأثیرانانس

 . )2(کند می رسیده است، مشاهده آن بشر به پیشرفتی که
ي آسمانی اثر زیادي در تعالی و پیشرفت این حقوق داشتند، پس تجربه ها رسالت اگر

را  آن تاریخی (وتلاش بشري) که بر مبانی دینی و ایمانی متکی است، ثبات و استحکام
 . )3(شود می واقعیت و حقیقت ایجاد دین ترتیب اعتماد و اطمینان میاندهد. و ب می افزایش

 حقوق به آن را رواج داد و بعد از» طبیعی حقوق«و تفکر سپس فلسفه یونانی آمد 
دانیم قبل از  می رومی منتقل شد که تفکري نزدیک به تفکر فطري بود. همچنان که

 ).54(طبلیه، د. ت، ص -1
 ).17(جریشه، د. ت، ص -2
 (السعفی، د. ت). -3
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 ي اینها رسالت بیاي دیگري نیز بودند. پس بعید نیست که در اینجانا حضرت عیسی
 کنیم. بعضی از می مشاهده حقوق تأثیر بوده باشند. و این تأثیر را در تعاریف این بی انبیاء

 کنیم: می ي این حقوق را ذکرها تعریف
 شود. می الهی صادر اخلاقی است که از اراده حقوقیک  رومی حقوق -
ثابتی است که با تغییر معیارهاي برتري که لازم است قوانین  حقوقرومی  حقوق -

کند. چون این قانون مبتنی بر مبانی و  نمی باشد، تغییر آن بر اساس جامعه
ساختاري است که از عرف و قواعد محدود در کتاب، گرفته نشده است. بلکه 

را در روحیه برابري و عدالت موجود در  آن طبیعت است که عقل آن سرچشمه
 . )1(کند می خود کشف

الت همان چیزي است که تلاش دهمچنان که در مورد عدالت معتقد است که: ع
کند  نمی مبادي فرقی اصول و در بیان بعضی از ورومی را ممتاز ساخته است هاي  قاضی

هم وطن باشند یا بیگانه باشند. و این همان تلاشی است که برجسته شد ها  که این قاضی
ی روم، در طی فترتی که به عصر کلاسیک یا عصر علم حقوقو جایگاه خود را در تاریخ 

  .)2(»حاصل شدم)  284-ق م 130معروف بود، (
منتقل  انگلستان رومی به حقوقاز طریق آداب یونانی و » حقوق طبیعی«سپس نظریه 

 . )3(جا آشکار شدآن میلادي در 13ز قرن شد. سپس نظریه (عدالت) ا
 خواهد باشد، به هر حال نظریه عدالت از ادیان برخواسته است. می این امر هر چه

َ ٱ۞إنَِّ ﴿ َّ�  ِ مُرُ ب
ۡ
خداوند به « .]90النحل: [ ﴾لۡقُرَۡ�ٰ ٱ�يتَايِٕٓ ذيِ  ۡ�ِحَۡ�ٰنِ ٱوَ  لۡعَدۡلِ ٱيأَ

 .»دهد می یز بخشش به نزدیکان دستوردادگري، نیکوکاري و ن

 ).16، چاپ سوم، ص1959(مصطفی -1
 ).638، ص24(عثمان، د. ت،  -2
 ).538، ص24(عثمان، د. ت،  -3
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 پس چنین تفکري دوري ازتکرار شده است.  ها دین در تمامی و این امري است که
 . )1(ي ادیان نیستها تأثیرپذیري

در هر صورتی منجر شد، » مبادي عدالت«همچنان که نظریه حقوق طبیعی به نظریه 
براي اجراي حقوق طبیعی  آن شد که اعتبار» نظریه قرارداد اجتماعی«همچنین منجر به 

رابطه سیاسی یا مشخص نمودن هاي  ممکن است یا براي اجراي مبادي عدالت در زمینه
 . )2(استحاکم و محکوم (شهروندان) ممکن 

اي «گوید:  می است که به عمرو بن عاص این نظریه شبیه سخن عمر بن خطاب
را آزاد به ها  آن خواهی مردم را عبد خود کنی، در حالی که مادرانشان می عمرو چگونه

  .)3(»اند آوردهدنیا 
داراي چنین مفهومی  ،و مسخره کردن فرعون توسط نبی خداوند، حضرت موسی

ٰٓءيِلَ ﴿ است: نۡ َ�بَّدتَّ بَِ�ٓ إسَِۡ�
َ
َّ أ آیا این منتی « .]22الشعراء: [ ﴾٢٢وَتلِۡكَ نعِۡمَةٞ َ�مُنُّهَا َ�َ

 .»اي ئیل را بنده و برده خود ساختهگذاري اینکه بنی اسرا می است که بر من

 بین المللیهاي  و عهدنامه ها قانون در انانس حقوق -1-2-2
 بین المللی بپردازیم، نباید تأثیرهاي  در قوانین و عهدنامه انانس قبل از اینکه به حقوق

ي آسمانی را فراموش کنیم. چون این یک حقیقت است و ممکن نیست که یک ها رسالت
که اي  گونه ثیري در بشر نداشته است. بهدین آسمانی نازل شده باشد و به هر حال تأ

 اند. کردهبت را حتی در قبایل بدوي نیز ثا آن نژادشناسان تأثیر
اسلام با آمدن خود این حقوق را بنیاد نهاد و جایگاه ارزشمندي را در میان سایر 

این حقوق را  :وقتی بگوییم که رسد می داد پس چه ضرري به اسلام انانس مخلوقات به

 ).19د. ت، ص (جریشه، -1
 ).538، ص24(عثمان، د. ت،  -2
 ).225، ص1961(ابن عبدالحکم،  -3
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گیرد؟ آیا در این کناره گیري اسلام از جزئیات، گشادگی عقل  نمی به طور تفصیلی در بر
 . )1(کند و مسایل را بررسی کند نیست تا تلاش

در اسلام از طریق مجموعه قراردادهایی است که اسلام  انانس ریشه دار بودن حقوق
 ، وحدت عقیده، و نظریه جانشینیپیدایشوحدت  آن بنا نهاده است و آن حقوق را بر

  .)2(باشد می
است  جلو رفته ریشه دار بودن تفکر حقوق بشر، مطابق واقعیت زندگی نظر اسلام از

 و این یک نظر فردي یا تفکر آرمانی یا شعارهاي بزرگ و توخالی نیست. رسول گرامی

د. و حقیقتاً اسلام کر می الوادع صادر حجة را در روز انانس عهدنامه کامل حقوقاولین 

قرار داده تا  که پیامبراي  درجه تأکید زیادي بر متون این عهدنامه دارد. به دلیل رتبه و

کند. تا با اسلوب و  می الوادع بیان حجةصت کم و در آن جمع بزرگ و روز فر آن رد

یادآوري بکند  ها عقل هشدار بدهد و به ها ذهن روشی منحصر به فرد در برابر جمعیت، به
 . )3(را هوشیار کند ها جان و

 :قانونیهاي  در عهدنامه انانس الف) حقوق

 Magna carta بزرگپیمان 
 حقوق اولین قرارداد بشري م1215ژوئن  15صاً در روز میلادي و مشخ 13در قرن 

. محتواي این تصویب شدشود،  می نامیده )Magna carta(کارتا  که اصطلاحاً ماگنا انانس
ي شخصی یکی از ها آزادي ) نباید به اموال وانگلستانپیمان این بود که پادشاه (

 (السعفی، د. ت). -1
 (السعفی، د. ت). -2
 ).44(خضر، د. ت، ص -3
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برادر «در زمان پادشاه جان ها  بارونشهروندان تعدي کند. این پیمان بعد از شورش 
 . )1(بود» ریچارد شیردل

 Bills of rightsلایحه حقوق 
کرد و حق  می م تاریخ تصویب این قانون است که قدرت پادشاه را مقید1688 سال

 مورمأیا فرستادن  ها انسان یا زندانی کردن و رنج و آزار افرادوي را در مجبور کردن 
 . )2(رد کرد ها، آن بدون مدرك قانونی بر سر

  :لات متحده آمریکااستقلال ایااعلام 
اتفاق  م.1776ژوئیه  6لات متحده آمریکا بعد از جنگ مشهوري که در استقلال ایا

 و در اند، آمدهبه طور یکسان بدنیا  ها انسان افتاد، اعلام شد و در اینجا اعلام شد که تمام
 را مثل: مساوات و برابري، آزادي، زندگی، خوشبختی و تغییر ها انسان بعضی از حقوق آن

 . )3(کنند، تأکید کردند نمی یی که این حقوق را رعایتها حکومت

 :هانسشهروندان در فر اعلام حقوق بشر و حقوق
 تأکید آن ه صادر شد و ماده اولانساعلامیه حقوق بشر در فر .م1789در آگوست سال 

هاي  و لازم نیست که تبعیض اند، شدهدر حقوق آزاد و مساوي آفریده  ها انسان«کرد که  می
 . )4(»ت عمومی وجود داشته باشداجتماعی جز بر اساس منفع

 :کرد می ه بر پنج حق تأکیدانساعلامیه حقوق فر

 ).21(جریشه، د. ت، ص -1
 ).22(جریشه، د. ت، ص -2
 ).539(عثمان، د. ت، ص -3
 ).185 -190، ص1958(شکري،  -4
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ل این اعلامیه ملکیت، آزادي، برابري، امنیت، حق مقاومت بر علیه استبداد و ظلم. اصو
ه و بسیاري از قوانین کشورهاي انسصادر شد، قوانین بعدي فر .م1789ه در ه کانسفر

 اروپاي غربی که در طول قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم صادر شد، را در بر گرفت.
به طور رسمی پایان یافت، قوانین  .م1944بعد از جنگ جهانی دوم که در سال 

ه، ایتالیا و اتحادیه آلمان صادر انسجدیدي از طرف بعضی از کشورهاي غربی از جمله فر
جدیدي براي حقوق بشر یا مقدمات قوانینی که متضمن این حقوق هاي  شد. و اعلامیه

 بودند، فراهم شد.
و بعد از این، قوانین کشورهاي آفریقایی که به استقلال رسیده بودند، صادر شد و در 

و تابعیت  ود، از جمله، نسبیت،رعایت شده ب انانس أخیر به تدریج حقوقهاي  این اعلامیه
بود. همچنین در بیان حقوق بشر آشکار  (بدون جرم) يها انسان اصرار بر زندانی نکردن

شد که به جاي تأکید بر حقوق اجتماعی و اقتصادي بیشتر بر حقوق سیاسی و قانونی 
 . )1(وفکري تأکید شد

 :و قراردادهاي بین المللی حقوق بشرها  عهدنامه ب)
 .م1948جهانی حقوق بشر: از اتحادیه عمومی ملل متحد در دسامبر سال  یهاعلام -1

 صادر شد.
ملل متحد در  قرارداد بین المللی درباره حقوق مدنی و سیاسی از اتحادیه عمومی -2

اعتبار یافت و یک  .م1976مارس  15. صادر شد و از م1966دسامبر سال  16
در ها  آن اوز به حقوق بیان شدهي افراد از تجها شکایت پروتکل اختیاري در مورد

 عهدنامه، به این عهدنامه ملحق شد.

 ).539(عثمان، د. ت، ص -1
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قرارداد بین المللی در مورد حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی از اتحادیه  -3
 .م1966دسامبر  16ارداد پیشین یعنی عمومی ملل متحد در همان تاریخ صدور قر

 اعتبار یافت. م.1976ژانویه  15صادر شد که در 
 اروپایی حمایت از حقوق بشر از مجلس اروپا صادر شد که در روم و درعهدنامه  -4

 اعتبار یافت و نافذ شد. .م1953منعقد شده بود و از سپتامبر  .)1(م1950سال 
کمیته منطقه اي «قطعنامه اي را با ایجاد  .م1968سپتامبر  3راي جامعه عرب در شو -5

ه در براي حقوق بشر، شروع کرد که مبتنی بر توصیه سیاسی کمیت» دائمی عرب
شد،  می که به شوراي جامعه عرضههایی  و توصیه ها این مورد بود. و گردهمایی

 . )2(ادامه داشت
 بیانیه جهانی حقوق بشر در اسلام: -6

المللی اسلام در آوریل سال  از شوراي بین» هانی اسلامقطعنامه ج«قرارداد اولیه  الف)
 صادر شد. که متضمن چارچوب عمومی نظام اسلام بود. .م1980

صادر شد که  .م1981اسلام قرارداد دومی در سال  همچنین از شوراي بین المللی ب)
 . )3(متضمن حقوق بشر در اسلام بود
یلی که بحث به تفاص آن در طول تاریخ بود که در انانس این اشاره اي گذرا بر حقوق

 ایم. گرفت، نپرداخته نمی ما را در بر
 
 
 
 

 )1970(وفیق،  -1
 ).1970(وفیق،  -2
 ).88(جریشه، د. ت، ص -3
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 نظریه حق در فقه اسلامی

 :تعریف لغوي و اصطلاحی حق
می یا صفات گوید: حق از اسا می کلمه حق؛ فیروز آبادي صاحب القاموس المحیط

یع و گسترده، عدل، اسلام، ، ضدباطل، امر وسقرآن باشد و به معانی: می خداوند متعال
حق مفرد حقوق  آمده است. اندوه موجودي که ثابت است، صداقت، مرگ و ملک و

 . )1(است
حقوق و  آن حق نقیض باطل است و جمع«گوید:  می ابن منظور در لسان العرب

یعنی غیر باطل و  ،»ک حقا حقايلب«باشد و در حدیث تلبیه آمده است که:  می حقاق

ْ ﴿ فرماید: می خداوند متعال ِ  ۡ�َقَّ ٱوََ� تلَۡبسُِوا و حق را با باطل « .]42البقرة: [ ﴾لَۡ�طِٰلِ ٱب
 .»نیامیزید

بلَۡ ﴿ فرماید: می است. همچنین خداوند قرآنو  گوید: حق امر پیامبر می و ابواسحاق
 ِ  .»دازیمنا می بلکه حق را به جان باطل« .]18الأنبياء: [ ﴾لَۡ�طِٰلِ ٱَ�َ  ۡ�َقِّ ٱَ�قۡذِفُ ب

به معناي  :گوید که می و ازهري .حق ثابتی است :گویند که می در مورد یک امر قانونی

 قرآنیعنی بر او واجب شد، بر او لازم شد. و در  »ه القوليحق علو« واجب شدن است.

ِينَ ٱقاَلَ ﴿ آمده است که: کسانی که فرمان عذاب « .]63القصص: [ ﴾لۡقَوۡلُ ٱحَقَّ عَليَۡهِمُ  �َّ
 یعنی ثابت شده است. .»گویند می ان مسلم شده است،آن درباره

 حق در لغت بیشتر از ده اطلاق دارد: 

هۡوَاءَٓهُمۡ لفََسَدَتِ  ۡ�َقُّ ٱ �َّبَعَ ٱوَلوَِ ﴿ شود: می بر خداوند متعال اطلاق -
َ
َ�َٰ�تُٰ ٱأ  لسَّ

�ضُ ٱوَ 
َ
�ۡ  ۚ ي ها هوس و ها خواست اگر حق و حقیقت از« .]71المؤمنون: [ ﴾وَمَن �يِهِنَّ

 (القاموس المحیط). -1
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 بردند، تباه می به سر آن و زمین و همه کسانی که در ها آسمان کرد، می ایشان پیروي
 .»گردیدند می

ْ إَِ� ﴿ شود: می به عنوان صفت خداوند اطلاق - وٓا ِ ٱُ�مَّ رُدُّ � ٱمَوۡلٮَهُٰمُ  �َّ  ﴾ۡ�َقِّ
و در  .»شوند می برگرداندهر حقیقی ایشان سپس به سوي خدا، یعنی سرو« .]62الأنعام:[

 این دو اطلاق اسلام بعد خاصی را به حق داده است.
ُ ٱوَ ﴿ شود: می بر عدل اطلاق - َّ�  ِ � ٱَ�قِۡ� ب خداوند به حق و عدل « .]20غافر: [ ﴾ۡ�َقِّ

 .»کند می داوري
ِ ﴿ شود: می بر اسلام اطلاق - رسَۡلَۡ�كَٰ ب

َ
آ أ ما تو « .]119البقرة: [ ﴾�شَِٗ�� وَنذَِيرٗ�ۖ  ۡ�َقِّ ٱإِ�َّ

  .»م تا مژده رسان و بیم دهنده باشیایق یقینی فرستادیقرا همراه با ح
قوُلُ  ۡ�َقَّ ٱوَ  ۡ�َقُّ ٱقاَلَ فَ ﴿ شود: می بر صداقت اطلاق -

َ
فرمود به حق « .]84ص: [ ﴾٨٤أ

 .»گویم می سوگند و حق
مَاءِٓ ٱفَوَرَبِّ ﴿ شود: می بر یقین اطلاق - �ضِ ٱوَ  لسَّ

َ
نَُّ�مۡ تنَطِقُونَ  ۥإنَِّهُ  ۡ�

َ
� ٓ َ�َقّٞ مِّثۡلَ مَا

به خداي آسمان و زمین سوگند که این حق است، درست همان « .]23الذاريات: [ ﴾٢٣
 .»گوئید می سخن گونه که شما

َ�َٰ�تِٰ ٱخَلقََ ﴿ شود: می بر حکمت اطلاق - �ضَ ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ  ِ � ٱب  .]19إبراهيم: [ ﴾ۡ�َقِّ

 .»را چنان که باید آفریده استزمین و  ها آسمان«
چه که داریم آن شود. و این اطلاقی است که ما در مورد می بر بهره و نصیب اطلاق -

ْ لَقَدۡ عَلمِۡتَ مَا َ�اَ ِ� َ�نَاتكَِ مِنۡ حَقّٖ ﴿ بریم: می به کار  گفتند: تو که« .]79هود: [ ﴾قاَلوُا

ِينَ ٱوَ ﴿ .»انی ما را به دختر تو نیازي نیستد می عۡلوُمٞ  �َّ مَۡ�لٰهِِمۡ حَقّٞ مَّ
َ
آ�لِِ  ٢٤ِ�ٓ أ لّلِسَّ

همان کسانی که در دارائی ایشان سهم مشخصی است « .]25-24المعارج: [ ﴾٢٥ لمَۡحۡرُومِ ٱوَ 
 .»چیز بی براي دادن به گدا و
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 در اصطلاح فقها: اما تعریف حق
را  آناي  عده فقهاي متأخرولی از اند  نپرداختهفقهاي پیشین به تعریف این اصطلاح 

ولی این تعریف جامع  .»شود می حق حکمی است که ثابت«که: اند  کردهاینگونه تعریف 
 نیست چون هر حقی حکم است ولی هر حکمی حق نیست.

است  آن دانیم یا تکلیفی است و یا وضعی، و حکم وضعی می پس حکم همچنان که
گر قرار دهد. در حالی که اسباب و که شارع چیزي را سبب یا شرط یا مانع چیز دی

 آن تعریفی براي /خفیفد بلکه احکام هستند. و شیخ علی شروط و موانع حقوق نیستن
گوید:  می دانیم. که می ین تعریف (به واقعیت)تر نزدیک را به عنوان آن ذکر کرده که ما

  .)1(»باشد می لحاظ شرعی معتبر و لایق حق مصلحتی است که از«
حق امتیازي است که شریعت «کند:  می زرقاء حق را اینگونه تعریفاستاد مصطفی 

  .)2(»کند می یا تکلیف را تصویب قدرت آن توسط
 حمایت آن مصلحتی است که قانون از«که: اند  کردهحق را اینگونه تعریف  قانون دانان

 که قانون از و این تعریف درستی است. پس حق در سایه قوانین مصلحتی است .»کند می
 کند. می حمایت آن حمایت کند و در سایه اسلام مصلحتی است که شریعت از آن

جان، حفظ مال، حفظ عقل، حفظ نسل در در قانون عبارتند از: حفظ ها  مصلحت
 لاف اساسی است.تخاوجود ندارد که این یک  آن حفظ دین در حالی که

مانند  آن با توحید مرتبط است، و جایگاه بشر حقوق در اسلام و به ویژه حقوق
خداوند  . یعنی تسلیم توحید خالص و عبدباشد می جایگاه سایر امور در شریعت اسلامی

 ).14، ص3، ج1952(الزرقاء،  -1
 ).10، ص3، ج1952(الزرقاء،  -2
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 حق االله و امر عقیده و ایمان حق خالص خداوند است ي و تشریع. پس قانونگذارشدن
 باشد. می

که نصی در  وارد کند در چارچوب دایره امور مباح اما قانونگذاري ممکن است بشر را
 . )1(وجود نداردها  آن مورد

 :حقوق در فقه اسلامی انواع
یابیم که  می کردیم در بررسیوقتی احکام شریعت اسلام را در بیان حقوق و تکالیف 

 منظور از این احکام تحقق مصلحت مردم است.
ي ها مصلحت ي عمومی براي جامعه هستند و گاهیها مصلحت گاهی ها مصلحت این

 . )2(ي مشترك میان این دو هستندها مصلحت خصوصی براي افراد هستند و گاهی
به طور ها  آن و اصرار در بیان احکام حق و بیان تأکیدبنابراین فقها در تقسیم حق با 

 دیدهها  آن همچنان که در تقسیم حق توسط اند، آوردهجزئی به روشی ممتاز روي 
و فقها اگر این  اند. نپرداختهاران مستقیماً به بیان معناي حق ذشود. و برخلاف قانونگ می

تقسیم حق از دیدگاه فقها یا نسبت به صاحب حق  شدند. میها  آن کردند، تابع می کار را
 . )3(است تقسیم شده چهار قسم که به است و یا نسبت به مکان حق

 حق نسبت به صاحب حق چهار قسم است: اول:
چه که هر دو حق را دارد آن است، حقی که تنها براي بنده است،حقی که تنها براي خد

 چه که هر دو حق را دارد و حق الناس غالب است.آن و ،ولی حق االله غالب است

 ).38، ص1406(جریشه،  -1
 ).248، ص1952(خلاف،  -2
 ).106، ص1962(الخفیف،  -3
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را تشریع کرده  آن حقی که تنها مختص خداست این است که بخاطر مصلحتی الف)
 . )1(و مختص فرد خاصی نیست

 . )2(استحکم این حق فقط بخاطر مصلحت جامعه 
ي ا براي تأکید بر اهمیت و شأن والاتنهاینکه حق به االله اضافه شده است (حق االله) 

نهفته است. و در  آن بقاي جامعه و صلاح ،این حق است چون در اجراي این حقوق
 حرمتی به این حقوق تباهی و نابودي جامعه نهفته است. بی سستی و

آنچه که متعلق به نفع «تعریف کرده است:  بدین ترتیب دکتر سنهوري حق االله را چنین
 . )3(»شده است اضافهبه االله  آن فراگیري نفع و عمومی است و بخاطر اهمیت زیاد

 شود: می حقوقی که تنها براي خداوند است به طور استقرائی در هشت نوع منحصر
 عبادات محض مانند نماز، زکات و جهاد. -1
 مثل صدقه فطر.عباداتی که معناي پرداخت داشته باشند  -2
مانند عشریه  ،که معناي عبادت و نزدیکی داشته باشندهایی  و بخششها  پرداخت -3

 محصولات کشاورزي. (یک دهم)
هایی که معناي عقوبت داشته باشند مثل خراج (مالیات زمین و محصول  پرداخت -4

 .و ...)
به  شود تا اینکه می ثابت آن چیز باشد یعنی با ذات آن حقی که وابسته به خود -5

پیدا شده هاي  ل خمس غنایم جنگی یا خمس گنجینهثتعلق پیدا کند. م انانس ذمه
 یا معادن.

 ي کامل که حدود هستند مثل حد زنا و همچنین تعازیر.ها عقوبت -6

 ).110(طبلیه، د. ت، ص -1
 ).179، ص1394(العیلی،  -2
 ).14، ط1967 -68السنهوري، ( -3
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سبب محدودیت «کاهنده یا محدود، مثل ممنوع کردن قاتل از میراث، ي ها عقوبت -7
که ضرري به جسم جانی  این است که ممنوع بودن از ارث یک ضرر مالی است

 .»زند نمی اي و دارایی وي نیز لطمهرساند و همچنین به مال  نمی یا قاتل
 . )1(معنی عبادت و عقوبت باشد که کفارات هستندها  آن حقوقی که در -8

است: این حقوق بسیار زیاد و غیر قابل شمارش  انانس حقی که تنها مختص ب)
شود. و بسیاري  می هستند از جمله؛ تمامی حقوقی که بر معاملات و قراردادها مترتب

 اند. شدهامور دیگر که بخاطر مصلحت دنیوي وضع 
حقوقی که مشترك میان حق االله و حق الناس است ولی حق االله غالب است: مثلاً  ج)

در مورد این حق به حد  ءو فقها ،آشکارتر باشد از حق یک نفراي  عده در جایی حق
 کند و با ممانعت از دشمنی میان می به اعتبار اینکه آبروي مردم را حفظ اند. زدهقذف مثال 

دارد  می انی را از مقذوف برمشود. و به اعتبار اینکه بدگ می مصلحت عمومی محققها  آن
ست که مصلحت اولی داراي اعتبار بیشتري کند. جز این نی می مصلحت خاص را محقق

 است.
 غالب است. و حقی که مشترك میان حق االله و حق الناس است ولی حق الناس د)

است که در اینجا رعایت احساسات  تر شایسته چوناند  زدهبه حق قصاص مثال  ءفقها
 . )2(باشداز رعایت حق جامعه  تر اولی ها آن اولیاي دم و آرامش درونی

 :و جایگاه وي حلحق نسبت به مدوم: 
را حق  آن هر چیزي است که بتوان منظور از محل حق«گوید:  می خفیفی شیخ عل

 دلالت آن شود و بر می منطبق آن چه که اسم حق برآن باشد، یا می تصور کرد، یا خود حق
کند. همچنان که در  می چه که حق را از غیر حق جداآن یا شود، می اضافه آن کند یا به می

 ).110(طبلیه، د. ت، ص -1
 ).180، ص1974) (العیلی، 11(طبلیه، د. ت، ص -2

 

                                      



 حقوق بشر در اسلام    58

حق ملکیت هم همین طور است. چون ملک همان محل حق است که در عالم خارج 
 صدق و دلالت آن ملک خود حق است که کلمه حق بر آن کهبینیم  می وجود دارد. پس

ملک  خود شود مثل: حق ملکیت یعنی حقی که می اضافه آن کند. همین طور به می
 . )1(است

که محدود  است آن و اسامی انواع به تعدادمتعدد است یعنی  اقسام حق از این نظر
حق از حیث محل  :توان گفت که می کردنش اشتباه است. ولی به صورت اجمالی و عام

شود مانند حقوقی که متعلق به اموال هستند: حقوقی که متعلق به  می به اقسامی تقسیم
حقوقی که متعلق به امور  امور خانواده هستند، حقوقی که متعلق به عبادت هستند و

 . )2(اجتماعی عام هستند
 را نیز در بري آزادي ابنابراین حق در فقه اسلامی داراي معنی فراگیري است که معن

ي عمومی نوعی از حقوق هستند. پس هرگاه در شریعت اسلامی ها آزادي پس گیرد می
ست ها آزادي انواع ازکلمه حق بیاید، به معناي حق مالی یا حق االله یا حق شخص یا یکی 

 . )3(آید میها  آن که بر حسب معانی

 :آثار مترتب بر تقسیم حقوق در اسلام
 توان به شکل زیر بیان کرد: می این آثار را به طور اجمالی

 .دعوي اقامهو  مقاومت و دفاع کردناز نظر مفهوم و پشتوانه، اسقاط و وراثت، 
 قانون، حق عام بر خاص مقدم است. : از نظر مفهوم: در عرف مردم و در فقهنخست

از دیدگاه فقه اسلامی حق خاص بر عام مقدم است به معنی اینکه حق خاص حمایت 
 طلبد. می بیشتري را از حق عام

 ).124، ص1962(الخفیف،  -1
 ).112(طبلیه، د. ت، ص -2
 ).188) ص1974(العیلی،  -3
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شود تا  نمی تجاوز به حق خاص یا حقی یا از حقوق بندگان از طرف خداوند بخشیده
 نگیرد.فرد تجاوز کار را نبخشد یا حق گرفته شده را از وي  وي

 تواند به نیابت از فردي از حق وي چشم پوشی کند، همچنان که نمی حاکم یا قاضی
نیست که  »یحق الناس«هیچ  حق کند. آن تواند شخص را مجبور به چشم پوشی از نمی

یابد. بنابراین هیچ حق خاصی  می بر دیگري غلبهها  آن نباشد ولی یکی از آن حق االله در
 . )1(نباشد و این در حقوق بشر بارزتر است آن الله درنیست که حق عام یا حق ا

ته است، انسدر حقیقت اسلام وقتی از بین رفتن بهره و نصیب یا حق را ظلم به خود د
 انانس«روایت شده است که فرمود:  از پیامبر را نیز در نظر داشته است. آن ازدورتر 

  .)2(»نباید خود را خوار و پست کند
ي ها انسان باعث تشویقهایی  از طرف دیگر امثال چنین مسلکاین از یک طرف و 

شود که حقوق دیگران را از بین ببرد، تکرار این عمل و معتاد  می خودشیفته و مغرور
 ندارد، اتمامها  آن که کسی حقی برها  آن همان چیزي است که به این اعتقاد آن شدن به

فراعنه مصر بود و خود فرعون به تنها همان اخلاق » از بین بردن حق«دهد. در حقیقت  می
 . )3(ل و سرزنش شده استوسزاوار نکوهش نیست. در حالی که فرعون مسؤ

را برتري بخشیده است و این حقوق نزد خداوند  انانس خداوند متعال با دادن حقوق،
کسی که مسلمانی را بدون حق بیازارد «فرماید:  می است. پیامبر تر گرامی از خانه خدا

  .)4(»ی که خانه خدا را ویران کرده استگوی

 ).29(جریشه، د. ت، ص -1
 ).369/ 2، چاپ اول ج1384(ابن ماجه،  -2
 ).322(طبلیه، د. ت، ص -3
 ).1982(الطبرانی، المعجم الصغیر،  -4
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 آن و دفاع کردن از آن از نظر حمایت و پشتوانه: حمایت از حقوق و حفظ دوم:
نزدیکی به خداوند است. و در تفکر اسلامی براي این حقوق حمایت و قداستی هست 

 گیرد: می که این حمایت از امور زیر سرچشمه
 حمایت وي را احساس ایمانش به خداوندد: شخص مؤمن از حمایت خداون الف)

ین محرك براي رفتار و احساس عظمت خداوند است، تر قوي جایی که ایمانآن کند. از می
 و استمرار این ایمان بستگی به مراقبت براي از بین نرفتن این حقوق دارد.

آید، کدام امور حق االله و حرام  می بر انانس از احساسحمایت درون و باطن:  ب)
کنند. هر چند که پاسدار غیابی  می حق پاسداري آن سپس درون و وجدان ازهستند. 
 هستند.
جامعه: این پشتوانه از ضمانت سیاسی و اجتماعی که از  حمایت و پشتیبانی ج)

مؤمنین در رحم و « چنانچه پیامبر گیرد. می صفات جامعه مسلمانان است سرچشمه
به درد گرفت،  آن مانند که هرگاه عضوي از می انی نسبت به همدیگر مانند بدنیمهرب

  .)1(»کنند می تابی و تب با وي همدردي بی سایر اعضاي بدن با
کند  می حمایت و پشتوانه دولت: در اجراي حدود و قصاص این پشتوانه نمود پیدا د)

 معین اجرا کند و دولتمسلمین است که تعازیر را بر طبق مقررات  و حق ولی امر
تواند حتی در خارج از مرزهاي خود از طریق وسایل ممکن و جلسات بین المللی از  می

 . )2(این حق دفاع کند
از نظر اسقاط و برداشتن حق: اسقاط و برداشتن حقوق االله جایز نیست، اما  سوم:

ر . چون در این امبخشدرا ب آن شخص مکلف جایز است که از حق خود بگذرد و
 . )3(صاحب حق است

 ).2586/ 4(مسلم الصحیح، ج -1
 ).42(جریشه، د. ت، ص -2
 ).252، ص1952(خلاف،  -3
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جایز  آن غالب است، اسقاط آن اما در مورد حقوق مشترك، حقوقی که حق االله در
غالب است براي مکلف جایز است  آن نیست مانند حد قذف، و حقوقی که حق الناس در

  .)1(. مثل قصاصرا ساقط کند آن که
از نظر وراثت: اگر از حق االله باشد و یا از حقوق مشترك و جانب غالب با  چهارم:

برد و بعضی  می را ارث آن برد. اما اگر از حق الناس باشد، بعضی از می حق االله باشد ارث
برد و  می ارث برد. و امام قرافی ضابطه مشخصی را براي جاهایی از حق الناس که نمی را

برد که متعلق به  می خص کرده است. پس تنها از حقوقی ارثبرد مش نمی جاهایی که ارث
چه که متعلق به آن اما مال دور کرده باشد. آن مالی باشد که به ارث برده یا ضرري را از

 به ارث آن خود مورث یا عقل و تمایلات و اراده وي بوده باشد، وارث چیزي از
  .)2(برد نمی

غالب ها  آن االله یا حقوقی که حق االله در از نظر دفاع و مقابله کردن: حقوق پنجم:
با  قاضیاست، ملک جامعه هستند. از جمله این حقوق امر به معروف است که شخص 

کند. مانند  می دعوت آن کند و جامعه را همچون افراد به می دفاع آن اتکاي به خود از
 نخواندن نماز جمعه.

باید امر کند که  قاضیاما وقتی حق خاص باشد مانند حقوقی که به تعویق افتاده است 
 خیر بیرون بیایند.از این تأاند  کردهصاحب حق فراهم با توجه به وسایل و امکاناتی که 

دفاع کند ها  آن تواند با اتکاي به خود از می قاضیها  آن اما حقوق مشترك که بعضی از
 . )3(دفاع کند آن تواند از نمی ست از اوو بعضی جز با درخوا

 باشد. می حق آن و این امر در هر حقی بر حسب

 ).183، ص1974(العیلی،  -1
 ).283-285/ 3، ج1346(القرافی،  -2
 ).184، ص1974(العیلی،  -3
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یعنی کسی که از «: نسبت به حق االله براي هر مسلمان عادلی از نظر اقامه دعوي ششم:
 ي وي بر گناهان وها نیکی گناهان کبیره دوري کند و واجبات را ادا کند و حسنات و

جایز است که از حقوق خالص خداوند یا حقوقی که حق  .»باشده یش غلبه داشتها بدي
غالب است، دفاع کند و این از نظر برداشتن کارهاي منکر و زشت است. و  آن االله در

ةٞ يدَۡعُونَ إَِ�  وَۡ�َُ�ن﴿ اجراي این فرموده خداوند: مَّ
ُ
ِ  ۡ�َۡ�ِ ٱمِّنُ�مۡ أ مُرُونَ ب

ۡ
 لمَۡعۡرُوفِ ٱوََ�أ

� ٱوََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  باید از میان شما گروهی باشند که دعوت به « .]104آل عمران: [ ﴾لمُۡنكَرِ
  .»ر به معروف و نهی از منکر نمایندنیکی کنند و ام

هر کس از شما که کار منکري را دید با «فرماید:  می که و به دلیل این حدیث پیامبر
را تغییر  آن ت با قلبشانست با زبانش و اگر هم نتوانسرا تغییر دهد و اگر نتو آن دستش

  .)1(»ایمان است درجهترین  دهد. و این ضعیف
تواند، اقامه  می اما در مورد حق الناس و حقوق افراد، فقط خود صاحب مصلحت

صاحب مصلحت مکلف و قادر به این کار باشد  دعوي کند و این در صورتی است که
  .)2(»ست که براي او اقامه دعوي کندز اولی اگر اینگونه نبود، براي هر مسلمان عادلی جای

 ).69، ص1(صحیح، مسلم، ج -1
 ).185، ص1974(العیلی،  -2
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 :یتانانس وحدت -2-1

 :وحدت پیدایش -2-1-1

هَا﴿ فرماید: می خداوند متعال اند. آمدههمگی از سرچشمه واحدي  ها انانس ُّ�
َ
�  �َّاسُ ٱ َ�ٰٓ

ْ ٱ قُوا ِيٱرَ�َُّ�مُ  �َّ خَلقََُ�م مِّن �َّفۡسٖ َ�حِٰدَةٖ وخََلقََ مِنۡهَا زَوجَۡهَا وََ�ثَّ مِنۡهُمَا رجَِاٗ� كَثِٗ��  �َّ
 ۚ (خشم) پروردگارتان بپرهیزید. پروردگاري که شما را اي مردمان از «  .]1النساء: [ ﴾وَ�سَِاءٓٗ
راوانی دو نفر مردان و زنان ف آن وع او بیافرید و ازبیافرید و همسرش را از ن انانس از یک

ِ ٱمَثَلَ عِيَ�ٰ عِندَ  إنَِّ ﴿ فرماید: می و همچنین .»(بر روي زمین) منتشر ساخت كَمَثَلِ  �َّ
ۖ خَلَقَهُ  مسأله (آفرینش) عیسی براي خدا، همچون « .]59آل عمران: [ ﴾مِن ترَُابٖ  ۥءَادَمَ

 .»فریدرا از خاك بیاکه او له (آفرینش) آدم است مسأ
گردد که او نیز از خاك آفریده شده است.  می سپس این سرچشمه به پدر واحدي باز

اي مردم، پروردگار شما یکی و پدر شما یکی است. همگی شما از «فرماید:  می پیامبر
ین شما نزد خداوند باتقواترین تر گرامی نسل آدم هستید و آدم از خاك آفریده شده است

ر سرخ جز با تقوا عرب بر عجم و عجم بر عرب و سرخ بر سفید و سفید ب شماست و
 .)1(»یابد نمی برتري

 باشد، می متکی بر اصل و نسب واحديیت که انانس با این برابري در ارزش مشترك
رود که یکی از افراد بنی آدم به طور جداگانه آفریده شده باشد نه در کرامت و  نمی گمان

 ها. آن یت و نه در حقوق مربوط بهاننسا نه در ارزش مشترك
و براي هر فردي اسباب و لوازم نبوغ اند  شدهدر شرایط مساوي آفریده  ها انسان تمام«

فراهم شده ها  زمینه آن براي نبوغ دراي  ویژه که استعداد استهایی  و پیشرفت در زمینه

 ).411/ 5د، (احمد، المسن -1
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 و به طرف .)1(»باشد می تعقل و تفکراست. و این به وسیله تمام ابزارهاي فهمیدن و 
 رود. می ، پیشکند می کسب انانس یی کهها مهارت

ُ ٱوَ ﴿ فرماید: می حق تبارك و تعالی َ�تُِٰ�مۡ َ� َ�عۡلَمُونَ شَۡ�  �َّ مَّ
ُ
خۡرجََُ�م مِّنۢ ُ�طُونِ أ

َ
ا  ٔٗ أ

مۡعَ ٱوجََعَلَ لَُ�مُ  بَۡ�رَٰ ٱوَ  لسَّ
َ
ۡ� ٱوَ  ۡ�

َ
و خداوند « .]78النحل: [ ﴾٧٨لعََلَُّ�مۡ �شَۡكُرُونَ  دَةَ  ِٔۡ�

تید و او به شما انسد نمی ورد در حالی که چیزيي مادرانتان بیرون آها شکم ا را ازشم
 .»چشم و دل داد تا سپاسگذاري کنید گوش و

ها  آن دم از خاك است بنابراین بالا و پایینی میاناز آدم هستند و آ ها انسان پس همگی
ت کرده مذم کنند، می روي زمین برتري طلبی نیست و خداوند متعال کسانی را که در

ارُ ٱ تلِۡكَ ﴿ فرماید: می است و � ِ�  �خِرَةُ ٱ �َّ ِينَ َ� يرُِ�دُونَ عُلُوّٗ �ضِ ٱَ�ۡعَلهَُا لِ�َّ
َ
وََ� فسََادٗ�ۚ  ۡ�

 گردانیم می خرت را تنها بهره کسانیسراي آ آن ما« .]83القصص: [ ﴾٨٣للِۡمُتَّقَِ�  لَۡ�قٰبَِةُ ٱوَ 
 آن . و عاقبت ازجویند نمی که در زمین خواهان تکبر و استکبار نیستند و فساد و تباهی

 .»پرهیزگاران است
برتري طلبی و تکبر بر مردم ظلم است. چون مردم همگی از «: گوید می /ابن تیمیه

 او و امثال او برتر هستند، منجر به ظلم :ی بگوید کهانانس پس اگر یک جنس هستند.
 چون ورزند. می شوند و با او دشمنی می از کسی که اینگونه است خشم گین شود. می

کند  می ین مردم دوست ندارد که مقهور امثال خودش باشد و غیر عادل نیز سعیتر عادل
 .)2(»که خود قاهر و برتر باشد

یت به اهل و سرچشمه اي واحد، لوازم تعصب و برتري انانس اسلام با بازگرداندن
 دیگران خنثی کرده است.طلبی را بر 

 )11(خضر، د.ت، ص -1

 )188،ص 1388، تيمية(ابن  -2
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(تعصب و برتري طلبی) باعث جدایی و تمایز میان افراد  چون هر یک از این دو امر
 شود. می آن ز اینجا منجر به نابودي حقوق و زیر پا گذاشتناو  شود. می یانانس جامعه

ر کند که این جدایی به تعصب ب نمی و فرقی .بیند می چون هر کس را جداي از دیگري
براي خود در  بدین ترتیب حقوقی را بیشتر از حقوق سایرین بقه یا نژاد برگردد.، طرنگ
کاهد و اینگونه میان مردم  می گیرد. و سپس این حقوق زیادي از حقوق سایرین می نظر

متعال براي وي در نظر  یت از حد بالایی که خداوندانانس و شود. می کشمکش ایجاد
 . به این وسیله اسلام قواعد و قوانینی را کهکند می سقوط ، به قانون جنگلگرفته است

مساوات و  آن ، استوار گردانیده است. که اساسشود می محقق آن با انانس یتانانس
 دم است.میان بنی آ ها فرصت نیهبرابري در اصل پیدایش و در یک ثا

دگی بر این بن باشند که با می همگی بندگان ناچیز خداوند از دیدگاه اسلام ها انانس
شکلی است که ترین  زیبا زادي و کرامتو این آاند  رستهي غیر خدا ها بندگی از بند، حق

بشریت از اطاعت  ه کهاپس هرگ .طولانی خود شناخته است ول تاریخبشریت در ط
شود و  می ی بر پاانانس بندگان رسته و روي به سوي رب العباد آورده است، تمدن

 :شود می کند و مصداق این آیه خداوند متعال می پیدا جانشینی وي بر روي زمین تحقق

�ضِ ٱقاَلَ رَ�ُّكَ للِۡمََ�ٰٓ�كَِةِ إِّ�ِ جَاعِلٞ ِ�  �ذۡ ﴿
َ
�ۡ  ۖ زمانی که  و« .]30البقرة: [ ﴾خَليِفَةٗ

 ،چون خلافت و جانشینی .»پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمین جانشینی بیافرینم
 .(سروري) است عبادت و سیادت ،ه بیان کردیمهمچنان ک

ن دیگري را نیز اضافه کرده است وآ پیدایش چیز بلکه اسلام علاوه بر وحدت
را  آن ،انانس مر به سجده ملائکه برايرامتی است که خداوند متعال با او ک گرامیداشت

 .)34 (بقره/ مختص وي کرده است.
، جز همگی سجده بردند برید،: براي آدم سجده بمو هنگامی که به فرشتگان گفتی«

 .»ابلیس که سر باز زد و تکبر ورزید. از زمره کافران شد
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این پیشرفت در هر زمان و مکانی، به  نسبت به ها انسان خت فردي و جمعیشنا
ه حقوق دهد ک نمی . هر فردي از نظر خودش بزرگ است و اجازهشود می زیبایی احساس

به هر شکلی که دوست دارند  ها انسان شود که می . عدل باعثخود و دیگران را تباه کند

هَدَيَۡ�هُٰ  إنَِّا﴿ یت و ظلم راه طغیان و گمراهی است.. چون عدل راه هدارفتار شودها  آن با
بيِلَ ٱ ا كَفُورًا  لسَّ ا شَاكرِٗ� �مَّ چه او  ایم ما راه را به او نموده« .]3الإنسان: [ ﴾٣إمَِّ

 .»سپاسسپاسگزار باشد یا بسیار نا
هَا﴿ :فرماید می گیریم که می با این آیه خداوند متعال سخن را از سر ُّ�

َ
ْ ٱ �َّاسُ ٱ َ�ٰٓ� قُوا َّ� 

ِيٱرَ�َُّ�مُ  َّ�  ٖ (خشم)  ، ازاي مردمان« .]1النساء: [ ﴾خَلقََُ�م مِّن �َّفۡسٖ َ�حِٰدَة
تا در خلال این آیه  .»بیافرید انانس ، پروردگاري که شما را از یکپروردگارتان بپرهیزید

نظریه وحدت  که این کند می به وحدت پیدایش بیاندیشیم و این آیه براي ما روشن
 دهد که در زمینه حقوق می ی عمیقی به بشریتانانس جهت و وحدت پیدایش یک بعد

ین رابطه به هم تر قوي یت را باانانس . و تمامبرد می سطح فرد و اجتماع بالاتر وي را از
. و تقوا رابطه عقیدتی است که متکی بر ربوبیت دهد می قوا، ربطمحکم یعنی تپیوسته و 

ار زمان ، همان توحیدي که کفی خداوند استخداوند است و ربوبیت توحید فاعل

نۡ خَلقََ  وَلَ�نِ﴿ فرماید: می . خداوند متعالکردند می اقرار آن به پیامبر ۡ�هَُم مَّ
َ
َ�َٰ�تِٰ ٱسَ�  لسَّ

�ضَ ٱوَ 
َ
ۚ ٱَ�قَُولنَُّ  ۡ� ُ و زمین چه  ها آسمان بپرسی که خالقها  آن اگر از« .]25لقمان: [ ﴾�َّ

 ٱ﴿ همراه با تعلیم است. انانس تربیت در .»خداگویند:  می حتماً، کسی است
ۡ
ِ  قۡرَأ رَّ�كَِ  سۡمِ ٱب

ِيٱ (همه جهان را) آفریده  که آن بخوان به نام پروردگارت« .]1العلق: [ ﴾١خَلقََ  �َّ
 .»است
به  که بر اساس فضیلت و مکارم اخلاقی است انانس تربیت ،اصول تربیتی جمله از

 .ایجاد شده استبراي هر مکان و زمانی صالح  انانس ماده ساختنهدف آ
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 و اصول ها ارزش جمله از ، کهدایش مقتضی مساوات و برابري باشدوقتی وحدت پی
 باشد (ربکم) و یا در اصل پیدایشواحد این مساوات در خداوند  خواه. یت استانانس

ِيٱ﴿ واحد زن  ي بودن حقوق واجباتمساو در باشد و یا ﴾خَلقََُ�م مِّن �َّفۡسٖ َ�حِٰدَةٖ  �َّ
 و مرد باشد.

براي امت اسلامی ناظر  پس مساوات در تشریع«گوید:  می شیخ محمد طاهر بن عاشور
که جدایی میان این فروعات اثري در در خلقت و فروعاتی است ها  آن به مساوي بودن

و در  »كل�م لآدم«همگی در بشریت مساوي هستند  ها انسان ردصلاح بودن جهان ندا
حقوق زندگی در این دنیا و بر اساس فطرت نیز مساوي هستند و اختلاف رنگ و شکل 

البته از این اموري که  ، تأثیري در این تساوي نداردهاست آن و نسل و شهر که میان
 آن حق بودن که از شود مانند؛ می ، اموري حاصلرا در شریعت ذکر کردیمها  آن تساوي

به حفظ مال  آن که از لوازم زندگی حق و به حفظ جان و حفظ نسب تعبیر شده است
. و کسانی که براي اولین بار حقوق اقامت در روي زمین ایجاد و کسب تعبیر شده است

آبرو به حفظ عقل و حفظ ها  آن مانند ساکنان قبایل و لوازم بقاي منفعت که ازکردند 
به  آن تساب به جامعه دینی است که ازنا ، حقین این حقوقتر بزرگ شود. و می تعبیر

 . )1(»حفظ دین تعبیر شده است
. بدون اینکه به یکی از یت وي گرفته شده استانانس ، ازدر اسلام انانس کرامت

قتی از وحدت پیدایش و ها انسان .متکی است نگریسته شود آن که حقوق بشر برعواملی 
 .دزنن می ، خود را به غفلتشوند می غافل اند، شدهخودشان که با کرامت خداوندي تکریم 

مۡنَا بَِ�ٓ ءَادَمَ  ﴿  .]70الإسراء: [ ﴾۞وَلقََدۡ كَرَّ
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  :وحدت طبیعت -2-1-2
 باشـد  می طبیعت، وحدت ساخته است آن مبتنی براز اصولی که اسلام حقوق خود را 

 .فطرت است چون اسلام دین فطرت استکه همان 
بـه معنـاي    همگـی  غریزه است کـه خلق و طبیعت، : سرشت،ر لغت به معنايفطرت د

 باشند. می واحدي

 جبله االله على كذا شود: می (دندان نیش شتر درآمد) یا گفته ة عن ناب�فطر البع
اخلاق  آن بر انانس همچنین به اخلاقی که .)فریدآ چیز بر اساس فلان(خداوند او را 

. اکثر استعمالات حال) بی یعنی (چشمان سست و ةي ساج�ع :شود می است فطرت گفته
 . )1(را تغییر دادها  آن توان نمی این کلمه براي چیزهایی است که

باشد بدین معنی  می آفریده است، همان اسلام آن را بر اساس انانس فطرتی که خداوند
 بودنش است. انانس صفتبا  انانس که اسلام همان دینی است که موافق فطرت و سرشت

ی که خداوند با دادن عقل به وي، او را از سایر مخلوقات جدا کرده است. و استعداد انانس
 و ها عرفتم متمرکز کرده است و قدرت کسب انانس پذیرش معلومات را در عقل

 . )2(ي گوناگون را به وي داده استها شناخت

 َ�نَ ﴿ فرماید: می ند. خداوند متعالک می اسلام وحدت را با اصل تکوینی بودن بیان
ةٗ َ�حِٰدَةٗ َ�بَعَثَ  �َّاسُ ٱ مَّ

ُ
ُ ٱأ نزَلَ مَعَهُمُ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ �َّ

َ
ِ�نَ وَمُنذِرِ�نَ وَأ ِ  لۡكَِ�بَٰ ٱمُبَّ�ِ  ۡ�َقِّ ٱب

ْ ٱ�يِمَا  �َّاسِ ٱِ�َحُۡ�مَ َ�ۡ�َ  ِينَ ٱ�يِهِ إِ�َّ  خۡتَلفََ ٱ�يِهِ� وَمَا  خۡتلََفُوا وتوُهُ مِنۢ َ�عۡدِ مَا جَاءَٓ  �َّ
ُ
 ۡ�هُمُ أ

ُ ٱَ�غۡيَۢ� بيَۡنَهُمۡۖ َ�هَدَى  ۡ�يََِّ�تُٰ ٱ ِينَ ٱ �َّ ْ ٱءَامَنُواْ لمَِا  �َّ ُ ٱوَ  ۗۦ �إِذِۡنهِِ  ۡ�َقِّ ٱ�يِهِ مِنَ  خۡتَلَفُوا َ�هۡدِي  �َّ
سۡتَقيٍِ�  مردمان یک دسته بودند. سپس خداوند « .]213البقرة: [ ﴾٢١٣مَن �شََاءُٓ إَِ�ٰ صَِ�طٰٖ مُّ

تا بشارت دهند و بترسانند. و کتاب (آسمانی) که مشتمل بر حق  انگیخت پیامبران را بر

 ).1180، ص2، ج1275(ابن منظور،  -1
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مردمان راجع بدانچه ان نازل کرد تا در میان آن کرد، بر می بود و به سوي حقیقت دعوت
ورزیدند، داوري کند. در (مطالب و حقانیت) کتاب (آسمانی) تنها کسانی  می اختلاف

که در دسترسشان قرار داده شده بود. و به دنبال دریافت دلایل روشن، اختلاف ورزیدند 
از روي ستمگري و کینه توزي اختلاف نمودند. پس خداوند کسانی را که ایمان آورده 

اختلاف ورزیده بودند، رهنمون شد  آن چه که حق بود و درآن ا اجازه خویش بهبودند، ب
 .»نماید می اهد به راه راست رهنمودو خداوند هر کس را که بخو

 ی سبب اختلافانانس و تمایلاتها  پس اتحاد در اصل تکوین، از نظر اتحاد غریزه«
حقیقت کتاب نازل شده از در  آن شود. و ناچار باید یک حد فاصلی باشد و حد فاصل می

کند. و به این دلیل هر  می باشد، که رسالتش را براي مردم بیان می طرف خداوند متعال
  .)1(»هستند آن که بیانگر حق و هادي بهاند  آمدهرسولی از رسولان خداوند با کتابی 

ِ  لقََدۡ  ﴿ فرماید: می خداوند متعال در این مورد رسَۡلۡنَا رسُُلنََا ب
َ
نزَۡ�اَ مَعَهُمُ  ۡ�يََِّ�تِٰ ٱأ

َ
وَأ

ِ  �َّاسُ ٱِ�قَُومَ  لمَِۡ�انَ ٱوَ  لۡكَِ�بَٰ ٱ نزَۡ�اَ  لۡقسِۡطِ� ٱب
َ
سٞ شَدِيدٞ وَمََ�فٰعُِ للِنَّاسِ  ۡ�َدِيدَ ٱوَأ

ۡ
�يِهِ بأَ

ُ ٱوَِ�عَۡلَمَ  هُ  �َّ ِ  ۥوَرسُُلهَُ  ۥمَن ينَُ�ُ َ ٱ إنَِّ  لۡغَيۡبِ� ٱب ما « .]25لحديد: ا[ ﴾٢٥قَويٌِّ عَزِ�زٞ  �َّ
 انآن و با ایم. پیغمبران خود را همراه با دلایل متقن و معجزات روشن روانه کرده

تا مردمان دادگرانه رفتار کنند. و آهن را ایم  (آسمانی) و موازین نازل نمودهي ها کتاب
که داراي نیروي زیاد و سودهاي فراوانی براي مردمان است. هدف این ایم  پدیدار کرده

 که خداوند بداند چه کسانی او را و فرستادگانش را بگونه نهان و پنهان یارياست 
  .»کنند، خداوند نیرومند و چیره است می

که اي  رابطه کند، از نظر نمی دیگر فرق انانس ی بهانانس یکی است و از انانس طبیعت
دارند، یکی ي زندگی دنیا ها زینت و ها شهوت و ها شادي با زمین و حسب متاع دنیوي و

هََ�تِٰ ٱللِنَّاسِ حُبُّ  زُّ�نَِ ﴿ فرماید: می هستند. خداوند متعال  ۡ�نَِ�َ ٱوَ  لنّسَِاءِٓ ٱمِنَ  لشَّ

 ).31، د. ت، صة(ابوزهر -1
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ِ ٱ لۡقََ�طِٰ�ِ ٱوَ  هَبِ ٱمِنَ  لمُۡقَنطَرَة ةِ ٱوَ  �َّ نَۡ�مِٰ ٱوَ  لمُۡسَوَّمَةِ ٱ ۡ�َيۡلِ ٱوَ  لۡفِضَّ
َ
َ�لٰكَِ مََ�عُٰ  ۡ�َرۡثِ� ٱوَ  ۡ�

ۖ ٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱ ۡ�يَا ، محبت شهوات جلوه داده شده است، از انانس براي« .]14آل عمران: [ ﴾�ُّ
ي ها اسب قبیل: عشق به زنان و فرزندان و ثروت هنگفت و آلاف و الوف طلا و نقره و

. و »(همه) کالاي دنیاي پست (فعلی) استها  این نشان دار و چهارپایان و کشت و زرع.

 ﴾١٠ �َّجۡدَينِۡ ٱ وَهَدَيَۡ�هُٰ ﴿ یر و شر نیز، یکی است.همچنین از نظر استعداد براي خ
 .»ایم نشان داده انانس راه خیر و شر را به« .]10البلد:[

ٮهَٰا ﴿ ،همچنین از نظر استعداد براي اصلاح و افساد یکی است  ٧وََ�فۡسٖ وَمَا سَوَّ
لهَۡمَهَا

َ
فۡلحََ مَن   ٨فُجُورهََا وََ�قۡوَٮهَٰا  فَ�

َ
ٮهَٰا قَدۡ أ ٮهَٰا  وَقدَۡ  ٩زَ�َّ الشمس: [ ﴾١٠خَابَ مَن دَسَّ

که او را ساخته و پرداخته کرده است، سپس  آن و سوگند به نفس آدمی، و به« .]7-10
گردد که نفس خویشتن را  می بدو گناه و تقوا را الهام کرده است. کسی رستگار و کامیاب

پنهان بدارد و گردد که نفس خویشتن  می پاکیزه دارد و بپیراید. و کسی ناامید و ناکام
 .»بپوشاند و بیالاید

 إنَِّا﴿ و این طبیعت و سرشت از نظر استعداد براي شکر و کفر نعمت یکی است.
بيِلَ ٱهَدَيَۡ�هُٰ  ا كَفُورًا  لسَّ ا شَاكرِٗ� �مَّ و چه ا ایم، ما راه را به او نموده« .]3الإنسان: [ ﴾٣إمَِّ

 ایمان یک چیز فطري است که در ذاتها  این با وجود .»ناسپاسسپاسگزار باشد یا بسیار 

قمِۡ ﴿ فرماید: می کند که می صدق آن بر قرآنباشد و این آیه  می ها انسان
َ
وجَۡهَكَ لِّ�ِينِ  فأَ

ۚ فطِۡرَتَ  ِ ٱحَنيِفٗا ۚ َ� َ�بۡدِيلَ ِ�َلقِۡ  �َّاسَ ٱَ�طَرَ  لَِّ� ٱ �َّ ِۚ ٱعَليَۡهَا وََ�ِٰ�نَّ  لۡقَيّمُِ ٱ ّ�ِينُ ٱَ�لٰكَِ  �َّ
 َ�َ�ۡ

َ
ن (اسلام) یئرا خالصانه متوجه آ ودروي خ« .]30الروم: [ ﴾٣٠َ� َ�عۡلَمُونَ  �َّاسِ ٱأ

. را تغییر داد سرشته است. نباید سرشت خدا آن کن، این سرشتی که خداوند مردمان را بر
 .»دانند نمی وار، و لیکن اکثر مردمن محکم و استیئاین است دین و آ
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آید. پس پدر  می ی بر اساس فطرت به دنیاانانس هر«فرماید:  می رسول گرامی اسلام
او را : «و نفرموده است .)1(»گردانند می دي یا مسیحی یا مجوسیو مادر وي او را یهو

 چون اسلام دین فطرت است.» گردانند می مسلمان
 فرماید: می دارد. خداوند متعالی استعداد کفر و ایمان را نیز انانس این طبیعت واحد

﴿ ۚ خواهد ایمان  می پس هر کس که« .]29الكهف: [ ﴾َ�مَن شَاءَٓ فلَۡيُؤۡمِن وَمَن شَاءَٓ فلَۡيَۡ�فُرۡ
 .»خواهد کافر شود می رد و هر کس کهبیاو

إكِۡرَاهَ ِ�  َ�ٓ ﴿ باشد: می مصداق این فرموده خداوند انانس ي اراده باهمسازي آزاد
 .»اجبار و اکراهی در دین نیست« .]256البقرة: [ ﴾ّ�ِينِ� ٱ

با طبیعت و سرشت خود به سوي هر کار خیر و شایسته و  انانس میل و گرایش
بر یک اصل ایمانی استوار ها  این خیزد. چون همگی می شکرگزاري، از فطرت سالم بر

است. هستند. بنابراین گرایش به طرف صفات شر و فساد و کفرورزي بر خلاف فطرت 
 باشد. و پیشرفت می یانانس اینجاست که استواري حقوق در اسلام بر اساس طبیعت سالم

 و انانس یتانانس یت به سطح تکریمی که خداوند براي او خواسته است. چونانانس
 باشد. می از نظر اسلام همان ارزش عالی و بزرگ آن ی درانانس ییها ویژگی

 زندگی اسلامی جریان پیدا کند، بهترین امت برايهنگامی که این مفهوم در واقعیت 
 شود. که می ا شناخته است، معینر آن یتانانس آیند و زیباترین تمدنی که می ها انسان
 حمایت ها انسان کند و از حقوق می ي والا و فضایل و مکارم اخلاقی را حفظها ارزش

رسند.  می یزهاي حرامندادن چ انجام کند تا جایی که از سطح رعایت حقوق به سطح می
 مسلمان دیگر حرامخون و مال و ناموس هر مسلمانی براي «فرماید:  می پیامبر

 باشد. پیامبر می ها انسان و این فقط براي مسلمانان نیست بلکه براي تمامی .)2(»باشد می

 ).1،454، ج1961-1388(بخاري،  -1
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 را بکشد بوي بهشت را حس هر کسی که شخص معاهد و هم پیمانی«فرموده است: 
ند هر کس که یک نفر از اهل ذمه را بکشد، خداو«فرماید:  می و همچنین .)1(»کند نمی

  .)2(»گرداند می بهشت را بر وي حرام

 :وحدت سرنوشت -2-1-3
را  انانس باشد و خداوند می ایمان به روز قیامت یکی از مقتضیات ایمان به خداوند

 کوچک و بزرگکرده است تا وي را بر اساس شروط و ضوابطی که تمامی کارهاي  خلق
 . ایمان با وحدت سرنوشت و تبعاتگیرد، بر روي زمین خلیفه کند می را در بر ها انسان

و حساب و عقاب و پاداش، همان چیزي است که رفتار بشري را  انگیختناز جمله بر آن
ایمان  آن گیرد که نتیجه می کند. این احساس از یک رقابت ذاتی سرچشمه می اصلاح

ها  آن و اصولی که ادیان و در رأس ها ارزش ز قیامت باشد بنابراینعمیق به خدا و رو
و ممنوع کردن  ها انسان یابند. و از جمله احترام به حقوق می رزشاسلام آورده است ا

 ظلم و عدم تجاوز است.
ایمان به  آن ایمان تمام مقتضیات خود ترسیم کرده است، ابتداي با وحدت بزرگی که

رسوخ بیابد که  ها انسان یمان به روز قیامت است. تا در جان و روانا آن انتهاي خداوند و
در پشت این زندگی حکمتی وجود دارد. رابطه بین وحدت پیدایش و وحدت سرنوشت، 

وجود آورده ه را ب انانس باشد که می خداوندي آن استدلال به مشاهدات غیبی است که از
این دلیل در بسیاري از آیات ایمان به خدا و شوند. به  می و همگی به سوي او باز گردانده

ایمان به روز قیامت ذکر شده است بدون اینکه مقتضیات ایمان دیگري را ذکر کرده باشد 

ِ ﴿ فرماید: می و این جزء براي تأکید این رابطه نیست. خداوند متعال ِ ٱمَنۡ ءَامَنَ ب  ۡ�َوۡمِ ٱوَ  �َّ
  �خِرِ ٱ

َ
هر که به خدا و روز قیامت ایمان « .]62البقرة: [ ﴾جۡرُهُمۡ وعََمِلَ َ�لٰحِٗا فلَهَُمۡ أ

 ).2533/ 6، ج1961-1388(البخاري،  -1
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 و همچنین .»چنین افرادي پاداششان محفوظ است داده باشد، انجام داشته و کردار نیک

ِ  يؤُۡمِنُونَ ﴿ فرماید: می ِ ٱب ِ  �خِرِ ٱ ۡ�َوۡمِ ٱوَ  �َّ مُرُونَ ب
ۡ
 لمُۡنكَرِ ٱوََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱوََ�أ

به خدا و روز رستاخیز ایمان دارند و به کار « .]114آل عمران: [ ﴾ۡ�َيَۡ�تِٰ� ٱوَ�َُ�ٰرعُِونَ ِ� 
بایسته بر یکدیگر  اعمال شایسته و انجام دارند و در می خوانند و از کار زشت باز می نیک

ایمان به روز قیامت در اسلام، همان مسیر جداگانه دیدگاه اسلامی به  .»گیرند می سبقت
. پس وحدت همان عاقبتی است که باشد می دیگرهاي  دیدگاهوحدت سرنوشت با سایر 

را  آن ی نیست. و عاقبتی که اسلام نیزانانس نهایت عمر هر مرگ ، ودانجام می به مرگ
 انگیختناسلام است بعد از مرگ و عقیده برکند قبر است ولی عاقبتی که منظور  می تأیید

باشد و یک  می باشد. و از طرف دیگر این یکی از ارکان ایمان می و حساب و جزا
 در اوج ظلم خود نیزظالم  انانس باشد. در حقیقت می ضرورت عقلی و روحی نیز

و بعد میرد  می شود و مظلوم نیز نمی میرد. و در این زندگی دنیوي از او قصاص گرفته می
از این ظلم نیز موفق نشده است و کسی را نیافته است که وي را کمک کند. و این با 

باشد. و این یک  نمی خلق کرده است، سازگار آن را به خاطر انانس حکمتی که خداوند
و اعمال وي در ی انانس ین ارتباط میان اخلاقتر قوي فکر یا نظر فلسفی نیست. بلکه این

 باشد بلکه با این تفکر نظرش نسبت به زندگی دنیا تغییر می دگیشزنهاي  تمامی زمینه
جا زندگی فراخ و آزادي وجود آن کند. پس این شعور و احساس وي است به اینکه می

 احساس آرامش آن دارد که غیر از این زندگی دنیاي فانی است. دنیایی که غیر مؤمنان به
دهند و براي تحقق جاودانگی  می رواج ها انسان را براي آن کنند. و تمایل و رغبت به می

 جنگند و دریغا که بتوانند این آرزو را محقق کنند. خداوند متعال می در این دنیا
 فرماید: می

ونَ ﴿  هاي و دژها و قلعه« .]129الشعراء: [ ﴾١٢٩وََ�تَّخِذُونَ مَصَانعَِ لعََلَُّ�مۡ َ�ُۡ�ُ
 .»مانید می جاودانه انگار سازید که می

 



 حقوق بشر در اسلام    76

کند بلکه موجودي  نمی با این طرز تفکر خودش را آزاد و رها شده احساس انانس

فَحَسِبۡتُمۡ ﴿ فرماید: می بیند. خداوند متعال می سؤولفرمانبردار و م
َ
مَا خَلَقَۡ�ُٰ�مۡ َ�بَثٗا  أ َّ�

َ
�

نَُّ�مۡ إَِ�ۡنَا َ� ترُجَۡعُونَ 
َ
را بیهوده آیا گمان برده اید که ما شما « .]115المؤمنون: [ ﴾١١٥وَ�

مؤمن  انانس آید که می پس از این آیه بر .»شوید نمی و به سوي ما برگردانده ایم آفریده
چون تبعات و عواقب دهد  نمی انجام تمامی اعمال و تصرفات خود را جز با یقین کامل

گردد. البته اسلام در عقیده خود آورده است که  می اعمال و تصرفاتش به خودش باز

ْ ٱوَ ﴿ فرماید: می خداوند متعال شوند. می سوي خداوند بازگردانده تمامی مردم به يوَۡمٗا  �َّقُوا
ِۖ ٱترُجَۡعُونَ �يِهِ إَِ�  ا كَسَبتَۡ وَهُمۡ َ� ُ�ظۡلَمُونَ  �َّ ٰ ُ�ُّ َ�فۡسٖ مَّ و « .]281البقرة: [ ﴾٢٨١ُ�مَّ توَُ�َّ

؛ سپس به شوید می به سوي خدا بازگردانده آن (عذاب و عقاب) روزي بپرهیزید که در از
ان ستم آن و به شود می چه را که به دست آورده است به تمامی باز پس دادهآن هر کسی

 نیز به سوي خداوند متعال باز انانس و تمامی موجودات و از جمله .»نخواهد شد

 .]43ق: [ ﴾٤٣ لمَۡصِ�ُ ٱوَنمُِيتُ �َ�ۡنَا  ۦَ�ۡنُ نُۡ�ِ  إنَِّا﴿ :فرماید می گردند. خداوند متعال می
ازگشت مردمان به سوي ما است و میرانیم، و ب می گردانیم و می ما، بلی فقط ما زنده«

 .»بس
در داشتن سرنوشت و  در پیدایش و تکوینشان یکی بودند، ها انسان پس همچنانکه

ت به طرف خداوند عاقبت نیز یکی هستند. اعتقاد به وحدت سرنوشت و لزوم بازگش
 شود. می اموري است که منجر به نتایج نیک و عواقب شایستهترین  متعال از بارز

 ایمان به وحدت سرنوشت جداي از بودنش باعث راحتی جان و آرامش قلب و ثبات
و  آن شود. و این عامل بسیار مهمی است. و الگویی براي ارزیابی اخلاق و آلایش می آن

ی انانس یی که در اعماق وجودها ارزش است و همچنین برايها  گسترش خیر و فضیلت
سایش از پس امنیت و آ. دهد می ی پاسخ مثبتانانس يها فعالیت نهفته است و به تمام

و  انانس ایمان در اسلام با وحدت اصل و سرچشمه خود براي این .شود می اینجا حاصل
باز خواهند گشت. یکی از عوامل  آن به ها انسان که تمام همچنین وحدت سرنوشتی
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َ�فۡسٖ  ُ�ُّ ﴿ فرماید: می است. خداوند متعال انانس اصلی تصور خالق هستی، هستی و
جُورَُ�مۡ يوَۡمَ  لمَۡوۡتِ� ٱذَآ�قَِةُ 

ُ
مَا توَُفَّوۡنَ أ دۡخِلَ  �َّارِ ٱَ�مَن زحُۡزحَِ عَنِ  لۡقَِ�مَٰةِ� ٱ��َّ

ُ
َ�قَدۡ فاَزَۗ  ۡ�َنَّةَ ٱوَأ

ٓ ٱ ۡ�َيَوٰةُ ٱوَمَا  ۡ�يَا اى چشنده  هر موجود زنده« .]185آل عمران: [ ﴾١٨٥ لغُۡرُورِ ٱإِ�َّ مََ�عُٰ  �ُّ
] مرگ است. و جز این نیست که پاداشهایتان را در روز قیامت، به تمام و کمال  [طعم

 ] دور داشته و به بهشت در آورده شود، خواهید یافت. پس هر کس که از آتش [جهنمّ
 .»رستگار شده است. و زندگانى دنیا جز مایه فریب نیستشک  بى

شود که میان  می آن به معناي کلی بنابراین اسلام دین و دنیا است که شامل زندگی
را در این دنیا نظم و  کند. و بدین ترتیب رفتار بشري می حکم به وصل امور دنیا و آخرت

 آن که اسلام بناي حقوق را بردهد. و این نظم و قانون یکی از اصولی است  می قانون
 گذاشته است.

کند  می را وادار انانس شود، می روز محقق آن به روزي که جزاي اعمال در انانس ایمان
که احترام به حقوق دیگران را با جدیت رعایت کند. و در نتیجه به کارهاي خوبی که 

 و دوباره زنده شدن در اسلام نانگیخت عقیده بر ، بپردازد.گرداند می پاداش وي را نیکو
رام به تمسلمانان براي روي آوردن به کارهاي خیر و اح هاي انگیزه ینتر بزرگ یکی از

بنابراین فرار کردن و گریختن از روش حق ممنوع است. و از  حقوق مردم است.
شود. چون ارتباط زندگی  می حاصل انانس زیر پا گذاشتن حقوق عدم جرأت ،ممنوعیت
بداند که از  انانس زندگی اخروي در اسلام واضح و آشکار است. هنگامی که دنیوي با

و عاقبت  ند که زندگی دنیا مزرعه آخرت است،شود و بدا می کارهاي دنیایی او محاسبه
آید. شهواتی  می فانی دنیا بیرون این دنیا نابودي است، پس از غوطه ور شدن در شهوات

کند. چون وقتی این شهوات به  می جري به حقوق دیگراناحترامی  بی که او را فریفته و بر
شوند. و همیشه به وجود  می منجر به ظلم به خود یا ظلم به دیگران حتماًآیند  می جوش

 از این حقیقت بوده است. ها انسان به علت غفلت آن انتشار آمدن ظلم و پخش و
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 سرنوشتنچه که در این باب قابل ملاحظه است این است که احساس وحدت آ
با  آن دن عاقبت) بهترین ضمانت براي حمایت از حقوق بشر و توانگر کردنو(یکی ب

 به بالاترین مرتبه و درجه برساند. توجه به تغییر زمان و مکان در مسیري که بشریت را

   :ن)د(هم عقیده بو وحدت عقیده -2-1-4
در پیدایش و طبیعت و عاقبت و سرنوشت یکی هستند، پس ناچار  ها انسان مادامی که

باشد که خداوند  می عبادت إله و معبود واحد آن بایستی یک رسالت نیز داشته باشند، که

خَذَ  �ذۡ ﴿ فرماید: می داند. خداوند متعال می متعال است. که این کار را نیز از روي فطرت
َ
أ

ْ بََ�ٰ  رَ�ُّكَ مِنۢ بَِ�ٓ ءَادَمَ مِن لسَۡتُ برَِّ�ُِ�مۡۖ قاَلوُا
َ
نفُسِهِمۡ �

َ
ٰٓ أ شۡهَدَهُمۡ َ�َ

َ
ظُهُورهِمِۡ ذُرِّ�َّتَهُمۡ وَأ

 ۚٓ هنگامی را که پروردگارت فرزندان، آدم را از پشت « .]172الأعراف: [ ﴾...شَهِدۡناَ
گار آدمیزادگان، پدیدار کرد و ایشان را بر خودشان گواه گرفته است، که: آیا من پرورد

 .»دهیم می آري گواهی اند: گفتهان آن شما نیستم؟
قمِۡ ﴿ فرماید: می را بر فطرت موحد آفریده است. که انانس خداوند متعال در حقیقت

َ
 فأَ

ۚ فطِۡرَتَ  ِ ٱوجَۡهَكَ لِّ�ِينِ حَنيِفٗا ۚ َ� َ�بۡدِيلَ ِ�َلۡقِ  �َّاسَ ٱَ�طَرَ  لَِّ� ٱ �َّ ِۚ ٱعَليَۡهَا  ّ�ِينُ ٱَ�لٰكَِ  �َّ
ۡ�َ�َ  لۡقَيّمُِ ٱ

َ
را خالصانه متوجه  روي خود« .]30الروم: [ ﴾٣٠َ� َ�عۡلَمُونَ  �َّاسِ ٱوََ�ِٰ�نَّ أ

سرشته است. نباید  آن ن (اسلام) کن. این سرشتی است که خداوند مردمان را بریئآ
 وار. و لیکن اکثر مردمن محکم و استیئا را تغییر داد، این است دین و آسرشت خد

همگی بندگانم را «فرماید:  می کند و می ارش روایتاز پروردگ و پیامبر .»دانند مین
شان  را از دینها  آن خود اهریمنانی را آوردند کهها  آن خالصانه آفریدم، در حالی که

امر کرد که ها  آن حلال کرده بودم، حرام کرد و بهها  آن چه را که برايآن بازداشت و
  .)1(»اي ندارند، شریک من گردانندسلطه چیزهایی را که 

 ).4/2197(مسلم، الصحیح،  -1
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بهترین شکل را که رتی طاست تا بشریت را به ف دهرسولانی را فرستا داوندمان خبی گ

عَ ﴿ ید:فرما می متعال د خداوندباش می د که همان توحیدو اصلاح کن دارشادارد  َ�َ۞
ٰ بهِِ  ّ�ِينِ ٱلَُ�م مِّنَ  ِيٓ ٱنوُحٗا وَ  ۦمَا وَ�َّ يۡنَا بهِِ  �َّ ٓ إَِ�ۡكَ وَمَا وَصَّ وحَۡيۡنَا

َ
إبَِۡ�هٰيِمَ وَمُوَ�ٰ  ۦٓ أ

�يِمُواْ 
َ
نۡ أ

َ
ۖ أ قوُاْ �يِهِ�  ّ�ِينَ ٱوعَِيَ�ٰٓ براي شما ینی را ئخداوند آ« .]13الشوری: [ ﴾...وََ� َ�تَفَرَّ

را به تو وحی  آن را به نوح توصیه کرده است و ما آن یان داشته و روشن نموده است کهب
تفرقه  آن دین را پا بر جا دارید و در ایم، م و موسی و عیسی سفارش نمودهو به ابراهی

  .»نکنید و اختلاف نورزید
ٓ إَِ�ٰ نوُحٖ وَ ﴿ فرماید: می خداوند متعال وحَۡيۡناَ

َ
وحَۡيۡنَآ إَِ�ۡكَ كَمَآ أ

َ
آ أ ِ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ۞إِ�َّ  ۚۦ مِنۢ َ�عۡدِه

وحَۡيۡنَآ 
َ
سۡبَاطِ ٱإَِ�ٰٓ إبَِۡ�هٰيِمَ �سَۡ�عٰيِلَ �سَۡ�قَٰ وَ�عَۡقُوبَ وَ وَأ

َ
يُّوبَ وَُ�و�سَُ وََ�رُٰونَ  ۡ�

َ
وعَِيَ�ٰ وَ�

قدَۡ قصََصَۡ�هُٰمۡ عَليَۡكَ مِن َ�بۡلُ وَرسُُٗ� لَّمۡ َ�قۡصُصۡهُمۡ  وَرسُُٗ�  ١٦٣زَُ�ورٗ�  دَ ۥدَاوُ  اوسَُليََۡ�نَٰۚ وَءَاتيَۡنَ 
ُ ٱعَليَۡكَۚ وََ�َّمَ  ِ�نَ وَمُنذِرِ�نَ ِ�َ�َّ يَُ�ونَ للِنَّاسِ َ�َ  رُّسُٗ�  ١٦٤مُوَ�ٰ تَۡ�ليِمٗا  �َّ بَّ�ِ ِ ٱمُّ َّ� 
� َ�عۡدَ  ُ ٱوََ�نَ  لرُّسُلِ� ٱحُجَّ ما به تو وحی « .]165-163النساء: [ ﴾١٦٥ا عَزِ�زًا حَكِيمٗ  �َّ

 به ابراهیم،کردیم. و وحی از او پیامبران بعد  و به نوح همان گونه که پیش از تو کردیم،
و به  هارون و سلیمان وحی کردیم، یونس، ایوب، عیسی، (او)، نوادگان یعقوب، اسحاق،

براي تو  ان را قبلاًآن که سرگذشتایم  کرده و ما پیامبران زیادي را روانه داوود زبور دادیم.
ان آن که سرگذشت ایم) (به بیان مردم روانه کرده زیادي را )(دیگر و پیامبران ایم، بیان کرده

یامبران را فرستادیم با موسی سخن گفت. ما پ و خداوند حقیقتاً ایم. بیان نکرده را براي تو
ن محبت و دلیلی بر خدا براي و بیم دهنده باشند، و بعد از آمد پیامبرا تا مژده رسان

 .»حکیم استي  و خدا چیره مردمان باقی نماند.
 آن تمامی احکام اساس و بنیاد اسلام همان عقیده است. بنابراین استواري و پابرجایی

از وحدت عقیده  انانس که یکی بودن گناه به هستی و به باشد. می وحدت عقیده ،عقیده
شود. پس جنگ و در گیري  می تأمینشود. و از اینجاست که سلامت جامعه  می ناشی
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، و هستی انانس و موجودات زنده اطرافش و میان انانس با خودش و میان انانس میان
و شریعت  ها قانون گیرد. چون خالق تمام هستی یکی است. از این رو اراده و نمی صورت

 فرماید: می ، یکی است. خداوند متعالکند یم حکم انانس نیز مانند خداوند که بر هستی

َذَ ٱ مَا﴿ ُ ٱ �َّ ٰ  ۥمِن وََ�ٖ وَمَا َ�نَ مَعَهُ  �َّ ِۢ بمَِا خَلقََ وَلعَََ� َ�عۡضُهُمۡ َ�َ هَبَ ُ�ُّ إَِ�هٰ َ مِنۡ إَِ�هٍٰ� إذِٗا �َّ
ِ ٱَ�عۡضٖ� سُبَۡ�نَٰ  ا يصَِفُونَ  �َّ فرزندى بر نگرفته خداوند هیچ « .]91المؤمنون: [ ﴾٩١َ�مَّ

] با او نیست. [اگر باشد] آن گاه هر معبودى آنچه را که  است و هیچ معبود [دیگرى
شدند. خداوند از آنچه وصف  برد و قطعا برخى بر برخى [دیگر] چیره مى آفریده بود، مى

 .»] است کنند پاك [و منزه مى
 وحدت همگیحدنیت و دعوت تمامی رسولان خدا و همچنین این اسلام دین وا

است. و این اسلام همان طور که وحدت پیدایش و وحدت طبیعت و وحدت  ها انسان
را بیان کرد، این مردمان را جداي از وحدت عقیده، نسبت به اجراي  ها انسان سرنوشت

 دهد. می احکام در شرایط مساوي قرار
شوند با  می شروعکه تمام آیاتی که با نداء اند  کردهبی گمان مفسر بر این نکته تأکید 

شود. و مختص گروهی از  می است که تمامی مردم را شامل »يها الناسيا أ«خطاب عام 

 خطاب کرده است پس هر چیزي که مصداق انانس را به عنوانها  آن مردم نیست. چون
 گیرد. می یت باشد را فراانانس

 مفهومی است و بی وقتی زیر سیطره کسی غیر از رب العالمین باشد، کلمه انانس دنیاي
و ثواب و عقاب  ها بدي و ها خوبی ي اخلاقی وقتی که از اسباب و لوازم میانها ارزش

به » مسؤول انانس«چیزي است که » انانس«شود، معیاري بیهوده و گزاف است. و  می جدا
 وجود بیاید، وجودي نداشت.

به  ها انسان همگیآید که  می با هم، هنگامی به وجود ها انسان و تساوي» واحد انانس«
ترین  یگانه إله خود روي بیاورند. خدایی که رب الناس و رب العالمین است و فاضل
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ر هایی هستند که دآن نزد وي ها انسانترین  نزد وي با تقواترینشان است و صالح ها انسان
  .)1(»گیرند می خیرات بر همدیگر پیشی

کریم، که خلاصه تمامی  قرآنبر محور  ها انسان یقت اسلام براي گردآوردنقدر ح
را  ها انسان قرآنیابیم که بسیاري از آیات  می ادیان آسمانی است، آمده است. همچنین در

با احکام اسلام مخاطب قرار داده است، بدون اینکه توجهی به رنگ و جنس و نژاد و 
 مخاطب این احکام هستند. ها انسان ملیت و... کرده باشد، بلکه همگی

را در نظر  آن هدافی ارزشمند است که خداوند متعالداراي ا ها ملت ناختلاف میا
مبتنی بر مهربانی و رحمت و امنیت  ها ملت گرفته است. از جمله این اهداف: روابط این

که  ها ملت و سلامت همدیگر باشد نه همیشه در جنگ و زد و خورد باشند. آشنایی میان
که ساکنان یک منطقه و سرزمین از اي  گونه شد بهبا هم باها  آن منجر به تعاون و همکاري

 ، د. ت).ابوزهرةبهره ببرند و استفاده کنند. ( ها سرزمین ساکنان سایر
بر روي زمین است. و  انانس یکی بودن عقیده اصل روشنی براي گرامیداشت و تکریم

در سایه این تکریم، رحمت و مهربانی عام و فراگیر است و بدین ترتیب مدارا و 
شود و این رحمت و مدارا از اصول این دین  می سازگاري عمومی میان تمامی مردم ایجاد

و یک  ،و عمل مطابق زندگی واقعی اسلامی است اندیشه گیرد که از لحاظ می سرچشمه
 نظر و شعارهاي توخالی و یک مطابقت منفی نیست. چرا چنین نباشد و حالتفکر دور از 

 شمار بی همان رحمت و مهربانی خواسته شده و نعمت که صاحب آخرین رسالتآن

ٓ ﴿ باشد همچنان که خداوند متعال بیان کرده است: می رسَۡلَۡ�كَٰ إِ�َّ رَۡ�َةٗ لّلَِۡ�لَٰمَِ�  وَمَا
َ
 ﴾١٠٧أ

 و همچنین .»ایم عنوان رحمت جهانیان نفرستادهما تو را جز به « .]107الأنبياء: [

ا غَليِظَ ﴿ فرماید: می ْ َ�  لۡقَلۡبِ ٱوَلوَۡ كُنتَ َ�ظًّ وا و اگر « .]159آل عمران: [ ﴾مِنۡ حَوۡلكَِۖ  نفَضُّ
 .»شدند می و سنگ دل بودي از پیرامون تو پراگندهخوي  درشت

 ).53(العقاد، د. ت، ص -1
 

                                      



 حقوق بشر در اسلام    82

 :اخلاقیدعوت به خصوصیات بزرگوارانه  -2-1-5
دعوت به خصوصیات بزرگوارانه اخلاقی در اسلام، یک دعوت اصلی در عقیده 

گیرد. عدم بر آوردن دعوت توحید یعنی  می عقیده سرچشمه آن باشد، بلکه از می توحید
پشت کردن به خصوصیات بزرگوارانه اخلاقی و به وجود آمدن فساد در روي زمین. 

ْ ِ� عَ  َ�هَلۡ ﴿ فرماید: می خداوند متعال ن ُ�فۡسِدُوا
َ
ۡتُمۡ أ �ضِ ٱسَيتُۡمۡ إنِ توََ�َّ

َ
عُوٓاْ  ۡ� وَُ�قَطِّ

رحَۡامَُ�مۡ 
َ
دارید که در زمین  انتظار آیا اگر روي گردان شوید، جز این« .]22محمد: [ ﴾٢٢أ

 .»میان خویش را بگسلید؟فساد کنید و پیوند خویشاوندي 
 باشد و هر یک از می †انبیاء خصوصیات بزرگوارانه اخلاقی، همان دعوت تمامی

حق داشت که  در بناي این قصر بلند اخلاقی سهمی دارند. به همین دلیل پیامبر انبیاء
  .)1(»ام رگوارانه اخلاقی برگزیده شدهمن براي تمام کردن خصوصیات بز«بگوید: 

از جمله خصوصیات بزرگوارانه اخلاقی، عدم فساد بر روي زمین و اجراي وظیفه 
که خداوند پاك و منزه براي بندگانش در نظر گرفته  است طبق روش ربانی جانشینی

 است.
کند و  می روش ربانی خلل ایجاد آن بد اخلاقی و بد رفتاري و فساد در روي زمین در

 بیزارند. چون از آن قطع صله رحم و مهربانی، اخلاقی پست است که فطرت و دین از
و عبادت خداوند  سلام بعد از حق االله بر بندگان،در ا انانس ي حقوقها اولویت ینتر مهم

الأقرب «ی تابع قاعده انانس توحید و عدم شرك، حقوق والدین است. و رعایت حقوق

 و بعد نزدیک و بعد دور... است. تر نزدیک يها فامیل یعنی ابتدا »فالأقرب

 ها (خویشاوندان نزدیک) را رعایت نکند، به طریقتر نزدیک چون کسی که حقوق
ظلم هستند هاي  انگیزه کند. فخر و تکبر از نمی اولی حقوق خویشاوندان دورتر را رعایت

ین ظلم، ظلم به دیگران تر بزرگ ین ظلم شرك به خداوند متعال است. و بعد ازتر بزرگ و

 ).951،1970(مالک، الموطأ،  -1
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است. چون فخر و تکبر از جمله بداخلاقی و بدرفتاري هستند. و از جمله خصوصیات 

ْ ٱ۞وَ ﴿ فرماید: می د و خداوند متعال در این موردبزرگوارانه اخلاقی نیستن َ ٱ ۡ�بُدُوا وََ�  �َّ
ْ بهِِ  ِ  ٔٗ شَۡ�  ۦ�ُۡ�ُِ�وا ۖ وَ� ينِۡ ٱا  لۡقُرَۡ�ٰ ٱذيِ  ۡ�َارِ ٱوَ  لمََۡ�ٰكِ�ِ ٱوَ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  لۡقُرَۡ�ٰ ٱإحَِۡ�ٰنٗا وَ�ذِِي  لَۡ�ِٰ�َ

احِبِ ٱوَ  ۡ�ُنُبِ ٱ ۡ�َارِ ٱوَ  ِ  لصَّ بيِلِ ٱ بنِۡ ٱوَ  ۡ�َ�بِ ٱب يَۡ�نُٰ�ُ  لسَّ
َ
َ ٱإنَِّ  مۡۗ وَمَا مَلكََتۡ � َ� ُ�بُِّ مَن  �َّ

خدا را عبادت کنید و هیچ چیزي را شریک او « .]36النساء: [ ﴾٣٦َ�نَ ُ�ۡتَاٗ� فخَُورًا 
گان، همسایگان ویشان، یتیمان، درماندگان و بیچارمکنید و نیکی کنید به پدر و مادر، خ

گمان خداوند  بی همسایگان بیگانه، همدمان، مسافران و بندگان و کنیزان.خویشاوند، 
 .»دارد که خودخواه و خودستا باشد نمی کسی را دوست

 انواع اخلاق در اسلام محدود و منحصر به چارچوب معینی نیست، بلکه تمامی
باشد  اننسا گیرد. یعنی هر فعالیتی را که مربوط به حقوق می ی را در برانانس يها فعالیت
براي  مثلاً یا اجتماعی باشد. که حقوق اساسی یا مدنی کند نمی گیرد و فرقی می در بر

عدالت میان مردم است  آن زنیم؛ و می حقوق سیاسی که اخلاق خاص خود را دارد مثال
و  و متعال به حکم که باید به طور مساوي اجرا شود. به این دلیل که خداوند سبحان

میان مردم، تشویق کرده است. و عدل را فقط منحصر به مسلمانان نکرده قضاوت عادلانه 
شعار اسلام و نشان  را میان تمامی مردم تقسیم کرده است. چون عدالت، آن بلکه است.

 شود. می بازگرداندهها  آن پایداري اخلاق است و به وسیله عدالت حقوق صاحبان حق به

  �َّاسِ ٱ�ذَا حَكَمۡتُم َ�ۡ�َ ﴿
َ
ِ أ و هنگامی که در میان مردم « .]58النساء: [ ﴾لۡعَدۡلِ� ٱن َ�ۡكُمُواْ ب

 .»شستید اینکه داوري دادگرانه کنیدبه داوري ن
، تا شامل نیز فراتر نهاده یانانس خصوصیات بزرگوارانه اخلاقی پا را از دایره

در هر دلی (تمام « فرماید: می زنده دیگر غیر از بشر نیز بشوند. پیامبر موجودات
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و این معناي همان  .)1(»یک نم هم باشد، اجر و پاداش وجود دارد اندازه موجودات)
 را بیان کرده است. آن احسانی است که اسلام

پیشرفته و اي  جامعه ،آن دعوت به خصوصیات بزرگوارانه اخلاقی و پاسخ مثبت به
که با قواعد و قوانین اسلامی و منضبط که از اصل دین سرچشمه آید  می منظم به وجود

و این قواعد در خانواده و جامعه و کشورها و در « گردد. می محکم و استوار اند، رفتهگ
 ها انسان گردد هر چند که رنگ و جنس و دین این می آشکار ها انسان ی میانانانس روابط

همکاري عمومی،  ، عدالت،یانانس امتقواعد در محافظت بر کر مختلف باشد. و این
 . )2(»شود می از روي زمین خلاصه ی، مصلحت و دفع فسادانانس مودت و مهربانی

 و گیرند، می سرچشمه آن ی که ازیاسلام خصوصیات بزرگوارانه اخلاقی و رفتارها
خداوند شود، به عنوان عهد با  می با حقوق مترتبها  آن چه که بر این رفتارها و ارتباطآن

در  آن احترامی و زیر پا گذاشتن بی واجب است و آن متعال قرار داده است که وفاي به
 را توجیه کند. خداوند متعال آن تواند نمی اي هر حال و شرایطی جایز نیست، و هیچ بهانه

ّ�كَِ ﴿ فرماید: می نزلَِ إَِ�ۡكَ مِن رَّ
ُ
�َّمَآ أ

َ
َ�مَن َ�عۡلمَُ �

َ
وْلوُاْ  ۡ�َقُّ ٱ۞أ

ُ
رُ أ مَا َ�تَذَكَّ ۚ إِ�َّ ٰٓ�َ�ۡ

َ
كَمَنۡ هُوَ أ

لَۡ�بِٰ ٱ
َ
ِينَ ٱ ١٩ ۡ� ِ ٱيوُفوُنَ بعَِهۡدِ  �َّ ِينَ ٱوَ  ٢٠ لمِۡيَ�قَٰ ٱوََ� ينَقُضُونَ  �َّ مَرَ  �َّ

َ
ُ ٱيصَِلوُنَ مَآ أ  ۦٓ بهِِ  �َّ

ن يوُصَلَ وَ�َخۡشَوۡنَ رَ�َّهُمۡ وََ�خَافوُنَ سُوءَٓ 
َ
ِينَ ٱوَ  ٢١ ۡ�سَِابِ ٱأ َّ�  ْ وا وجَۡهِ رَّ�هِِمۡ  بتۡغَِاءَٓ ٱصََ�ُ

 ْ قاَمُوا
َ
لَوٰةَ ٱوَأ ِ  لصَّ � وعَََ��يَِةٗ وَ�َدۡرءَُونَ ب ا رَزَقَۡ�هُٰمۡ ِ�ّٗ ْ مِمَّ نفَقُوا

َ
يّئَِةَ ٱ ۡ�َسَنَةِ ٱوَأ وَْ�ٰٓ�كَِ لهَُمۡ  لسَّ

ُ
أ

ارِ ٱُ�قَۡ�  چه از طرف پروردگارت آن داند می پس آیا کسی که« .]22-19الرعد: [ ﴾٢٢ �َّ
که نابینا است؟! تنها خردمندان  همانند کسی خواهد بود ت، حق است،بر تو نازل شده اس

شکنند. و کسانی که  نمی کنند و پیمان را می کسانی که به عهد خدا وفا آن کنند. می درك
 رشاندستور داده است و از پروردگاها  آن دارند پیوندهایی را که خدا به حفظ می برقرار

 )833/ 2، شماره 1961-1388(البخاري،  -1

 ).25د.ت،ص ،ة(ابوزهر -2
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باشند. و کسانی که به خاطر پروردگارشان  می ترسند و از محاسبه بدي هراسناك می
 ایم، خوانند و از چیزهایی که بدیشان داده می ورزند، و نماز را چنان که باید می شکیبایی

 را از میان بر ها بدي ها نیک انجام کند. و با می بخشند و خرج می به گونه پنهان و آشکارا
 .»ایشان است آن عاقبت نیک دنیا از .دارند می

 خود را با حسن خلق (خوش اخلاقی) وصف کرده است و خداوند متعال رسول

. »تو داراي خوي سترگ هستی« .]4القلم: [ ﴾٤�نَّكَ لعَََ�ٰ خُلقٍُ عَظِيٖ� ﴿ فرماید: می
اخلاق «که: ال شد، جواب داد ؤس لاز حضرت عایشه هنگامی که از اخلاق پیامبر

  .)1(»بود قرآنوي 
در  قرآنالگوي کامل  یعنی پیامبر .رفت می ی بود که روي زمین راهقرآن پس پیامبر

 زندگی واقعی بود.
ایمان را داشتند، ین تر کاملچون  ودمردم بترین  خوش اخلاق بدین ترتیب پیامبر
منان کدام یک از مؤال شد که سؤ که هنگامی که از پیامبرآن چرا چنین نباشد حال

  .)2(»باشندترین  مؤمنانی که خوش اخلاق« ین ایمان را دارند؟ فرمود:تر کامل
رفتار پایدار تابع عقیده صحیح است. و از این «ین محرك رفتار است و تر قوي ایمان

شود. و بر اساس روش و مسیري  می چشمه جاري زندگی با مفاهیمی از اخلاق آبیاري
و  انانس شود. و آزادي می براي تربیت شخص و جامعه ترسیم کرده است، آماده قرآنکه 

براي  انانس مسؤولیت وي در مقابل خداوند و عشق به خدا و احساس بزرگ جانشینی
گیرد. تمامی این مفاهیم و مفاهیم دیگر، جز اخلاق پایدار و رفتار  می آبادي زمین شکل

  .)3(»شود نمی ناشی آن مداوم (سالم) از

 ).746شماره  514-1/512(مسلم الصحیح،  -1
 ).4682شماره  4/220ه، 1372(ابوداود،  -2
 ).262، ص1409(المقري:  -3
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رحمت، مهربانی، مروت، حمایت، صداقت، عفت، مدارا، تعهد، وفاي به عهد، فروتنی، 
 شناسند و می چه که خردمندانآن صبر، مقاومت و استحکام در برابر هواي نفس، و

بر ها  این کنند، همگی می ي آسمانی اقرارها کتاب کنند و به می ییراهنما آن را به ها انسان
کند.  می د به خدا و روز قیامت صدقو سالم بودن اعتقا ها انسان درستی ایمان در درون

 .)1(شود که مفهوم و حقیقتی دارد می اخلاق بدون این ایمان، تبدیل به لفظی

 ).262، ص1409(المقري،  -1
                                      



 
 
 

 توسط اسلام انانس بزرگداشت -2-2

 :ایمان با انانس بزرگداشت -2-1 -2
 ایمان به خداوند متعال آرامش درونی و امنیت اجتماعی را به شخص و جامعه

ِينَ ٱ﴿ فرماید: می بخشد. خداوند متعال می ِۗ ٱءَامَنُواْ وََ�طۡمَ�نُِّ قلُوُُ�هُم بذِِۡ�رِ  �َّ َ� بذِِۡ�رِ  �َّ
َ
ِ ٱ� َّ� 

یشان با یاد خدا ها دل و آورند می کسانی که ایمان آن« .]28الرعد: [ ﴾٢٨ لۡقُلوُبُ ٱَ�طۡمَ�نُِّ 
 .»گیرند می با یاد خدا آرام ها دل !کند هان می پیدا آرامشسکون و 
يِنَ ٱ﴿ فرماید: می چنینو هم وَْ�ٰٓ�كَِ لهَُمُ  �َّ

ُ
ْ إيَِ�نَٰهُم بظُِلٍۡ� أ ْ وَلمَۡ يلَۡبسُِوآ مۡنُ ٱءَامَنُوا

َ
وهَُم  ۡ�

هۡتَدُونَ   کسانی که ایمان آورده باشند و ایمان خود را با شرك« .]82 الأنعام:[ ﴾٨٢مُّ
 .»ندان راه یافتگان هستآن است وا نیامیخته باشند، امن و ایمان ایشان را سز

 قرآنتا مصداق آیه دیگري از  است به شرك تفسیر کرده ظلم را در این آیه و پیامبر

ۡكَ ٱإنَِّ ﴿ فرماید: می باشد که شرك ظلم بسیار  واقعاً« .]13لقمان: [ ﴾١٣لظَُلۡمٌ عَظِيمٞ  لّ�ِ
 .»بزرگی است

که عبارتند از: ایمان به ملائکه، کتب  آید می بعد از ایمان به خداوند، ارکان ایمان
چیزي که از این ایمان  آن .روز قیامت، قضا و قدر و خیر و شر آسمانی، پیامبران،

 جایی که ایمان آن ایمان بر رفتار فرد و جامعه است ازثار گیرد، تصور تأثیر آ می سرچشمه
پس همان ایمان است که استقامت و پایداري را در رفتار  بخشد می آرامش روحی و عقلی

را که خداوند متعال با اصل خلقت و فطرت براي این  انانس کند تا کرامت می ایجاد

�َ�ٰنَ ٱلَقَدۡ خَلقَۡنَا  ﴿ فرماید: می موجود خواسته است، محقق سازد. خداوند متعال ِ�ۡ  ٓ�ِ
حۡسَنِ َ�قۡوِ�ٖ� 

َ
سۡفَلَ َ�ٰفلَِِ�  ُ�مَّ  ٤أ

َ
ِينَ ٱإِ�َّ   ٥رَدَدَۡ�هُٰ أ َّ�  ْ ْ وعََمِلوُا لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُوا فلَهَُمۡ  ل�َّ

جۡرٌ َ�ۡ�ُ مَمۡنُونٖ 
َ
را در بهترین شکل و زیباترین سیما  انانس ما« .]6-4التين: [ ﴾٦أ
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گردانیم. مگر کسانی که ایمان  می پستان برترین  سپس ما او را به میان پست ایم. آفریده
  .»منت دارند بی پاداش قطع ناشدنی وان آن بیاورند و کارهاي شایسته بکنند که

کریم آمده است، همیشه همراه با عمل صالح بوده  قرآنهر بار که کلمه ایمان در 
است، گویی که خداوند متعال ایمان را از لحاظ قولی و عملی در نظر گرفته است. هر 

صلاح و صالح بودن مشروط شده عملی که باشد مدنظر نیست بلکه تنها عملی که با 
دنیا و آخرت برسد  در ها انسان و تمام انانس به خود آن قبول است و عملی که نفع باشد،

است که اسلام بسیاري از  ییآزاد آن را محقق کند که اصل و اساس انانس و کرامت
، دغیر خداوناز عبودیت  انانس بنا نهاده است. چون ایمان یعنی آزاد کردن آن حقوق را بر

را از ترس و  ، شخصوجود آمد، همان احساسه و هنگامی که چنین احساسی در درون ب
ی صاحب انانس رهاند. و این مخلوق را از موجودي پست و فرومایه به می يبزدلی خوار

 کند. می رسالت و هدفمند تبدیل
 انانس ین ثمره ایمان همان آرامشی است که امنیت روحی و اجتماعی را بهتر بزرگ از

سازد. پس بر خلاف کافران،  می محقق انانس بخشد همان چیزي که کرامت را براي می
 و اضطراب و ترس ندارند و این مصداق سخن خداوند متعال است کهمؤمنان خوف 

ِينَ ٱِ� قلُوُبِ  سَنُلِۡ� ﴿ فرماید: می َّ�  ْ ِ  لرُّعۡبَ ٱَ�فَرُوا  ب
ْ ُ�وا َ�ۡ

َ
ٓ أ ِ ٱبمَِا لِۡ بهِِ  �َّ  ۦمَا لمَۡ ُ�َ�ّ

 ۖ  آن . ازانداخت ي کافران رعب و هراس خواهیمها دل در« .]151آل عمران: [ ﴾...سُلَۡ�نٰٗا
  .»انی فرو فرستاده استکه خداوند دلیل و برهاند  ساختهخدا  انباز رو که چیزهاي را

خودش  انانس شود که می ، سببآن بلکه عدم ایمان به خداوند متعال و فراموش کردن
را گوشه گیر و در حاشیه قرار بدهد و خودش را کم ارزش و حقیر جلوه بدهد پس این 

 کشاند. می وشه نشینی و خوارياحساس شخص را به پستی و گ

ْ كَ  وََ� ﴿ ِينَ ٱتَُ�ونوُا َّ�  ْ َ ٱ�سَُوا وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  �َّ
ُ
نفُسَهُمۡۚ أ

َ
�سَٮهُٰمۡ أ

َ
الحشر: [ ﴾١٩ لَۡ�سِٰقُونَ ٱفأَ

و همسان کسانی نباشید که خدا را از یاد بردند و خدا هم خودشان را از یاد « .]19
  .»خارج شوندگان هستندون روندگان و ان بیرآن خودشان برد.
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را  انانس داده است، ارزش انانس در حالی که ایمان و اعتقاد به کرامتی که خداوند به
یابد و همین  می برد پس اعتماد به نفس پیدا کرده و غرور و عزت می از دید خودش بالا

 کشاند. ایمان به می دوري از خواري و پستی کارهاي مهم و انجام س شخص را بهاحسا
راند و او را به  می بخشد و یأس و ناامیدي را از شخص می اطمینان و اعتماد انانس

خواند. و  می را به خوشبینی فرا خواند. حتی در بدترین شرایط شخص می خوشبینی فرا
شود که شخص  می دهد. و این باعث می اطمینان و توازن را در اقوال و افعال به شخص

بایست بگوید  نمی دهد می انجام چیزي را که درست«که اد بگیرد همیشه تلاش کند تا ی
  .)1(»: درست استبایست که بگوید نمی شود می اشتباه است و اشتباهی را که مرتکب :که

اشتباه شانه  نگرفتن و از زیر بار مسؤولیت و کارهاياعتنایی و تصمیم  بی این به معناي
ندارد. ولی شخص با توکل  نتایج ، اسباب و ابزارهاي یک کار ربطی بهخالی کردن نیست

 شود. می فاعل محسوب انانس و بدین ترتیب دهد می انجام کاري را به خدا
 تبدیل به بار سنگینی براي دیگران انانس و تحقق پیدا کرده انانس کرامت ،بنابراین

شود. چون این امر سفاهت و  نمی و لوازم مأیوس شود و از کمک گرفتن از ابزارها نمی
 ی در تضاد است. و از زیر بار مسؤولیت شانه خالیانانس وجود دارد که با کرامت حماقتی

 به نتایج ربط و اسباب و لوازم را کند. چون این امر دلیل بر ضعف و درماندگی است نمی
، محقق نشود، مربوط به ابزار و لوازم است کهاي  نتیجه که اگراي  گونه دهد. به نمی

و اعتیاد (مسکرات) نوشیدن  ي روانی و عصبی،ها بیماري ،ناراحتی، دیوانگی، خودکشی
 انحطاط جرائم دیگر را به دنبال دارد. جرائمی که باعث سقوط و انواع به مواد مخدر و
 همگی شایسته غیر مؤمن است. ولی برعکسها  این شود. و می ها انسان فردي و جمعی

و  کار یک مؤمن عجیب« فرماید: می است که مصداق این سخن پیامبر مؤمن انانس
کند و این براي  می به او برسد، صبر براي او خیر است، اگر ناراحتی و درديها  آن همگی

 ).451/ 4(ترمذي، السنن،  -1
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او خیر است. و اگر شادي و خوشحالی به او برسد شکرگزار است و این نیز براي او خیر 
 .)1(»مؤمن است است، و این خیر فقط براي شخص

را  ها عقل کند و می را پاك و مطهر ها قلب ر اینکهایمان به یگانه خالق هستی، افزون ب«
 و یابند می ، عزتمؤمنان يها گروه کند، می فاسد دورهاي  آراسته و از اوهام و خیال

ِ ﴿ .)2(»شود می دور از اهل ایمان آن درماندگی باطل و اهل  ۦوَلرِسَُوِ�ِ  لۡعِزَّةُ ٱوَِ�َّ
 .»فرستاده او و مؤمنان است ،خدا آن قدرت از عزت و« .]8المنافقون: [ ﴾وَللِۡمُؤۡمِنِ�َ 

گمراه کننده است. ایمانی که هاي  ایمان درست اساس تفکر سالم و دوري از خیال
. و این ایمان یکی از عوامل اصلی ي درست استها استنباط دن به حقایق ورسان آن نقش

  .)3(»هوشیار است زیرك ومؤمن  انانس« فرماید: می جانشینی است. پیامبر
ین تر مهم اساس تفکر است، و این البته عقیده«گوید:  می شیخ محمد طاهر ابن عاشور

بر اساس  باشد. پس هر گاه عقل را می انانس است که خارج از خود انانس براي تفکر
 اوهام گمراه کننده در امانهاي  اعتقاد درست تربیت کند و پرورش دهد، از دسیسه

د و افت می از باطل دورزند.  می ي صحیح جولانها استنباط و ی حقایقوارثمیان  ماند. و می
  .)4(»شود می درست و عمل بر حق آماده يها آموزش براي قبول

 :به وسیله عبادت انانس بزرگداشت -2-2-2
تعریف عبادت: تمام اعمال و گفتار ظاهري و باطنی که موجب رضایت و خشنودي 

 شود، عبادت نام دارد. می خداوند

 ).2295/ 3(مسلم،   -1

 ).18، د. ت، صة(ابوزهر -2

 ).89، شماره 108، ص1(القضاعی، ج -3
 ).51(ابن عاشور، د. ت، ص -4

                                      



 91  فصل دوم: اساس حقوق بشر در اسلام

نَّ ٱخَلَقۡتُ  وَمَا﴿ فرماید: می است. خداوند متعال انانس هدف وجود عبادت؛ �سَ ٱوَ  ۡ�ِ ِ�ۡ 
ا جز براي پرستش خود ر ها انسان وها  من پري« .]56الذاريات: [ ﴾٥٦إِ�َّ ِ�عَۡبُدُونِ 

 .»ام نیافریده
لمَۡ ﴿ همچنان که هدف تمامی موجودات نیز هست.

َ
نَّ  �

َ
َ ٱترََ أ مَن ِ�  � � �َّ

َ�َٰ�تِٰ ٱ �ضِ ٱوَمَن ِ�  لسَّ
َ
 اي که تمام کسانی که در تهانساي و ند آیا ندیده« .]18الحج: [ ﴾ۡ�

  .»برند می هستند... براي خدا سجده بوده و همه کسانی که در زمین ها آسمان
دهد،  می انجام ، منحصر به اعمال دینی که شخص مسلمانعبادت از دیدگاه اسلام

إنَِّ صََ�ِ� وَ�سُُِ�  قلُۡ ﴿ باشد، عبادت است. نیست، بلکه هر عملی بخاطر رضاي خدا
ِ ربَِّ  لُ  ۖۥ َ�ِ�كَ َ�ُ  َ�  ١٦٢ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱوََ�ۡيَايَ وَمَمَاِ� ِ�َّ وَّ

َ
۠ أ ناَ

َ
مِرۡتُ وَ�

ُ
 ﴾١٦٣ لمُۡسۡلمِِ�َ ٱوَ�َِ�لٰكَِ أ

خداست که  آن عبادت و زیستن و مردن من ازبگو، نماز و « .]163-162الأنعام: [
و من  ام. شده و به همین دستور دادهپروردگار جهانیان است. خدا را هیچ شریکی نیست. 

  .»اولین مسلمان هستم
دهد.  می ی را در دنیا و قیامت هدف قرارانانس ، تحقق بعدآن عبادت به معناي خاص

اهداف فردي و اجتماعی هستند که ضابطه داراي ها  این نماز، زکات، روزه و حج تمامی
 رفتار بشري است. و از حد فرد و جامعه به درجه تکریمی که خداوند بزرگوار براي

رود و اولین تکریم تحقق وحدانیت و یکی بودن خداوند  می خواسته است، بالا انانس
سرور  عبد خداوند و انانس پرستد. می است. چون کسی که خداوند را نپرستد، دیگري را

 تمامی موجودات غیر از خدا است. پس هر گاه که غیر خدا را پرستش کند عبد کسی
و اینجا در موازین و معیارها با اختلال در روشی  شود که در اصل سرور بوده است. می

شود و سستی جاي بزرگداشت و  می واجب شده است دگرگونی ایجاد انانس که بر
ي بسیار بزرگ مخلوقات را در کاروان ها گروه اینگیرد. خداوند متعال  می تکریم را

 کند، جز اینکه می را براي خداوند بیانها  آن کند و سجده همگی می متواضع هستی یاد
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وََ�ثٌِ� حَقَّ عَليَۡهِ ﴿ اجتماع بزرگ جدا شده و به دو دسته تقسیم شده است: آن از انانس
 .»تمی استهم، عذاب ایشان ح سیاري از مردمانو ب«. ]18الحج: [ ﴾...لۡعَذَابُۗ ٱ

ُ ٱوَمَن يهُِنِ ﴿ آورده است که: آن سپس بعد از كۡرٍِ��  ۥَ�مَا َ�ُ  �َّ و « .]18الحج: [ ﴾مِن مُّ
 .»تواند او را گرامی دارد نمی یچکسارزش کند، ه بی خدا هر که را

با تکریم و بزرگداشت خداوندي، گرامی داشته شده و با عزت وي عزیز  انانس پس
 شود. می داشته شده است و هر گاه به غیر خداوند نزدیک شده است، خوار و ذلیل

 شوند:  می اشاره کرده است که عبادات به دو نتیجه منتهی ابوزهرةشیخ محمد 
غیر خود به عنوان یک گروه  الف) روي آوردن به وجدان دینی که مؤمن به اسلام را با

وجود آید که همدیگر را دوست ه ی بانانس آورد تا از این ائتلاف جامعه می به حساب
 داشته باشند.

 ب) هدف عبادت در اسلام تنهاي تقواي سلبی نیست. چون این امر در دنیا به نفع
 نیست آن شود و به ایجاد جامعه دوست داشتنی، که بغض و نزاعی در می منجر انانس
قلب و دفع کننده شر باشد و باید  خلاص براي خداوند باید پاك کنندهد. رابطه اانجام می

 وَمَا﴿.)1(ی و زیاده روي الفت ایجاد کنداین رابطه میان وي و مردم، بدون کمی و کاست
نَّ ٱخَلَقۡتُ  �سَ ٱوَ  ۡ�ِ   .]56الذاريات: [ ﴾٥٦إِ�َّ ِ�عَۡبُدُونِ  ۡ�ِ

دهد، همان عبادت خداوند  می ي هستی ربطها هدف را با تمام انانس وظیفه اصلی که
یگانه و بدون شریک است. کسی که به این وظیفه خود بر اساس روشی که خداوند 

از این  ویش را محقق ساخته است و کسی که، هدف از وجود خعمل کند خواسته است
ه است را خلق شد آن حقیقت هدف وجودي که به خاطرکند در  می وظیفه خودداري

ن ود، خالی و بیانانس شود و زندگی می وظیفه بی یانانس باطل کرده است و تبدیل به
 محتوا و بدون هدف خواهد شد. و این امر منجر به نابودي مطلق در دنیا و آخرت

 ).96-97، د. ت،صصة(ابوزهر -1
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ین تر قوي باشد، عبادت نیز می رفتار انگیزه ین محرك وتر قوي شود. همچنان که ایمان می
ی انانس د. و عبادت بر حق همان تکریم و بزرگداشت این موجودباش می ضابطه رفتار

است. پس هر گاه که این جانشینی را بر اساس روش الهی در روي زمین محقق ساخت، 
پردازد تا این بزرگداشت را با بندگی  می ي مختلف به آبادانی زمینها فعالیت انواع با

 خداوند و سروري سایر موجودات احساس کند.
تنها بنده خداوند نباشد و عبادت را مختص خداوند کند و این  انانس اگر«بر عکس 

و این  افتد می دهد، ضرورتا در عبودیت و بندگی غیر خداوند انجام عبادت را به تنهایی
رسته است بلکه با گی دکند از بن انکار عبادت خداوند را انانس بدان معنا نیست که اگر

از عبودیت مطلق، محال است.  انانس ه است پس رهاییی غیر خدا افتاداین کار در بندگ
شان بندگان ناچیز  است و تمامی مخلوقات به مقتضاي خلقت مخلوق انانس چون

کشد و خداوند  می کنارها  آن را از با این کارش خود انانس در حالی که خداوند هستند،
 . )1(»را محل آزمایش و امتحان قرار داده است انانس متعال بندگی

گونه است دهد عبادت نیز این می انانس همچنان که ایمان آرامش روحی و قلبی به

ِينَ ٱ﴿ باشد. می چون یاد خداوند ِۗ ٱءَامَنُواْ وََ�طۡمَ�نُِّ قلُوُ�هُُم بذِِۡ�رِ  �َّ َ� بذِِۡ�رِ  �َّ
َ
ِ ٱ� َ�طۡمَ�نُِّ  �َّ

یشان با یاد خدا سکون و ها دل آورند و می آن کسانی که ایمان« .]28الرعد: [ ﴾٢٨ لۡقُلوُبُ ٱ
 .»گیرند می با یاد خدا آرام ها دل کند. هان! می آرامش پیدا

و به وجود  ر از خالقچیزي محبوب ت ها قلب براي« گوید: می ابن قیم در این مورد
چون وي اله و معبود و ولی و پروردگار و مدبر و رازق و میراننده و ست. آورنده وي ا

و  ها قلب و نیرويها  روح و زندگی ها جان . پس محبت او نعمتزنده کننده وي نیست
 .)2(»و آبادانی زمین است ها چشم روشنی و ها عقل روشنایی

 ).21،ص1406(الدسوقی،  -1
 ).197، ص2ج، 1357(ابن القیم،  -2
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 :با علم انانس بزرگداشت -2-2-3
با  بر روي زمین به وي ارزش داد انانس بعد از اینکه خداوند متعال با جانشین کردن

سۡمَاءَٓ ٱءَادَمَ  وعََلَّمَ ﴿ دادن علم نیز وي را ستایش کرد.
َ
ي همه ها نام سپس به آدم« ﴾ُ�َّهَا ۡ�

ه خداوند در وجود را کاز اسرار الهی اي  گوشه ،ها قرن اینک بشر با گذشت .»را آموخت
 یابد. می در، به امانت گذارده است، این موجود بشري

طول تاریخ بشریت در ها  دانستنی قدرت یادگیري دارد. و به همین دلیل علوم و انانس
منتقل خواهد شد،  بر روي زمین ها انسان از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و به وارثان

 و اگر توان اسم گذاشت می زها و موجوداتکه بر چی یکی از دستاوردهاي علم این است
 هنگامی آمد مخصوصاً می پیش ادي در فهمیدني زیها سختی این قدرت را نداشت، انانس

ها  آن مسماي براي ها نام ناگر ای نیاز داشت که با سایر افراد تعامل پیدا کند. که یک مرد
فهم حاصل شود  یداتا شآورد  می چیز را آن باید هنگام صحبت کردن خود وجود نداشت

 مخاطب نفهمد که منظور متکلم چیست. و ممکن است که اصلاً
 نازل شد، متضمن امر به خواندن بود. خداوند متعال نقرآاولین چیزي که از 

 ٱ﴿ فرماید: می
ۡ
ِ  قۡرَأ ِيٱرَّ�كَِ  سۡمِ ٱب �َ�ٰنَ ٱخَلقََ   ١خَلقََ  �َّ  ٱ  ٢مِنۡ عَلقٍَ  ۡ�ِ

ۡ
ۡ�رَمُ ٱوَرَ�ُّكَ  قۡرَأ

َ
�ۡ 

ِيٱ  ٣ َّ�  ِ �َ�ٰنَ ٱ عَلَّمَ  ٤ لۡقَلمَِ ٱعَلَّمَ ب  .]5-1العلق: [ ﴾٥مَا لمَۡ َ�عۡلَمۡ  ۡ�ِ
فریده است. را از خون بسته آ انانس ریده است.فکه آ آن به نام پروردگارت،بخوان، «

 که به وسیله قلم آموخت. ان خدائیهمبخوان پروردگار تو بزرگوارتر و بخشنده تر است. 
 .»تانسد نمی به او چیزهایی را آموخت که

 کرامت و بزرگ منشی را براي خودش ،با یادگیري ی است کهانانس این اشاره به
شوند به معناي تکیه  می خواهد. چون عدم توجه به اسباب و ابزارهایی که منجر به علم می

به این موجودي که از  در حقیقت خداوند متعال بر غفلت و فراموشی و بیسوادي است.
چک و خون لخته آفریده است، کرامت و بزرگی داده است، و او را از این موجود کو

. و قلم را ذکر کرده است دهد می گیرد و یاد می ی تبدیل کرده است که یادانانس ساده به
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 و تأثیر دارد. انانس که در زندگی ابزار تعلیم استترین  ترین و عمیقچون قلم وسیع
مشاهده  آتی و دیگران در عصرهاي کنیم می که ما در این عصر مشاهدهمعلوماتی  انفجار

 جایی که قلمآن علم و تعلیم است. از تنها نتیجه قلم و ابزار و لوازم خواهند کرد،
 علم محققبدون  دارد و این پیشرفت و ترقی انانس و ترقی ین اثر را در پیشرفتتر بزرگ

دو معیار دین و  آن وجانشینی است  کننده محقق علمی که یکی از دو معیار شود، نمی
 باشند. می علم
شگفت هاي  سلسله منظومه وجوديهاي  وعهایی را که با نشانهاستفاده از موض قرآن«
باشد و  می . و این نخست به خاطر شناخت خالقکند می ، تشویقهستی ارتباط دارد انگیز
ي ها حقیقت ، از جملهرسد می آن به طور کلی به چه که علمآن از به خاطر استفاده دوم؛

 .)1(»ي صالح استها انسان و مسخر مکه را طبیعت
با عقل گرامی و بزرگ داشته شده با علم نیز گرامی و بزرگ داشته  انانس همچنانکه

 باشد. می »ثمره عقل«شده است. چون علم طبق دیدگاه ابوحامد غزالی همان 
کریم در بسیاري از آیات به تفکر تشویق کرده است و خردمندان را مخاطب  قرآن

 نشود. منتج و شناخت حق که به علما ستوده است، بجز عقلی قرار داده است و عقل ر

َ�َٰ�تِٰ ٱِ� خَلۡقِ  إنَِّ ﴿ فرماید: می خداوند متعال �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
ۡلِ ٱ خۡتَِ�فِٰ ٱوَ  ۡ� �َ�تٰٖ  �َّهَارِ ٱوَ  �َّ

وِْ� 
ُ
لَۡ�بِٰ ٱّ�ِ

َ
ِينَ ٱ ١٩٠ ۡ� َ ٱيذَۡكُرُونَ  �َّ رُونَ ِ� خَلۡقِ  �َّ ٰ جُنُو�هِِمۡ وََ�تَفَكَّ قَِ�مٰٗا وَُ�عُودٗا وََ�َ

َ�َٰ�تِٰ ٱ �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
آل عمران: [ ﴾١٩١ �َّارِ ٱرَ�َّنَا مَا خَلَقۡتَ َ�ذَٰا َ�طِٰٗ� سُبَۡ�نَٰكَ فقَنَِا عَذَابَ  ۡ�

و ها  نهو آمد شب و روز، نشا و زمین و رفت ها آسمان در آفرینش مسلماً« .]190-191
افتاده  لی براي خردمندان است. کسانی که خدا را ایستاده و نشسته و بر پهلوهایشاندلای
این را بیهوده و  . پروردگارا!اندیشند می و زمین ها آسمان و درباره آفرینش کنند می یاد

 .»پس ما را از عذاب آتش محفوظ بدارتو منزه و پاکی.  اي؛ عبث نیافریده

 ).205(السعفی، د. ت، ص  -1
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آ ﴿ در آیه ﴾٢لَّعَلَُّ�مۡ َ�عۡقلِوُنَ ﴿ :عاشور در تفسیر این جمله شیخ محمد طاهر ابن إِ�َّ
ا لَّعَلَُّ�مۡ َ�عۡقلِوُنَ  نزَلَۡ�هُٰ قُرۡ�ناً عَرَ�يِّٗ

َ
﴿ .]2يوسف: [ ﴾٢أ                

  ﴾ /را کتاب خواندنی (و به زبان) عربی فرو فرستادیم تا  آن ما«. )2 (یوسف

گوید: به این معنی است که امکان حصول علم از لفظ و معناي  می .»ینکه شما بفهمیدا
، مشتمل بر به زبان شما قرآنبراي شما میسر است چون شما عرب هستید و نزول  قرآن

ارد. و تعبیر عقل براي چیزي است که نفع شما را که همان عقل شما است، به دنبال د
که در وضوح به حدي رسیده است که کسی که  لم استبر این ع قرآناشاره به دلالت 

 .)1(»که عقل ندارد نداشته باشد به منزله این است قرآنعلمی از 
که مرتبه علمی اي  گونه را با علم بزرگی بخشیده است، به انانس در حقیقت خداوند

به وحدانیت و اقرار به عدالت خداوند، همنشین خود و ملائکه خود  را در گواهی دادن
 فرماید: می خداوند متعال آورده است.

ُ ٱ شَهِدَ ﴿ نَّهُ  �َّ
َ
ْ  لمََۡ�ٰٓ�كَِةُ ٱَ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ وَ  ۥ� وْلوُا

ُ
ِ  لۡعلِۡمِ ٱوَأ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ  لۡقِسۡطِ� ٱقآَ�مَِۢ� ب

که معبودي جز او دهد این می خداوند گواهی« .]18آل عمران: [ ﴾١٨ ۡ�َكِيمُ ٱ لۡعَزِ�زُ ٱ
جز او . دهند می و فرشتگان و صاحبان دانش گواهی کند، می نیست. و اینکه او دادگري

 انانس و این بزرگداشت و کرامت براي .»نیست که هم توانا است و هم حکیم معبودي
 شود. می منحصر و محدود به زندگی دنیوي نیست بلکه به زندگی اخروي نیز مربوط

خداوند متعال روز قیامت، هنگامی که بر جایگاه خود نشسته تا « فرماید: می پیامبر
را  و صبر خود را جز براي اینکه شما گوید: من علم می ءمیان بندگان داوري کند به علما

 . )2(»چیزي بر من نیست وام  نداده شما بیامرزم به

 ).12/202(ابن عاشور،د.ت، -1
 ).1/215، چاپ چهارم،1985)، (ابن عبدالبر، 1982،1/2213(الطبراي،  -2
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همان  محسوب کرد) آن کرامت توان نمی کهاي  گونه به( کرامت و بزرگی این علم
 .مغفرت و بخشش خداوند در دنیا و قیامت است

 :به وسیله عقل انانس بزرگداشت -2-2-4
در میان سایر  و به وسیله عقل را گرامی داشته است وي انانس با دادن عقل به خداوند

باشد. تکلیفی که  می تکلیف انگیزه است. که همانبه او داده را اي  ویژه مخلوقات جایگاه
 آن که توسط جایی که عقل مالک اراده آزادي استآن شود. از می مترتب آن مسؤولیت بر

 اند، رفتهگی که وي را فرایها ارزش و و قوانینها  خود را در قلمرو سنتتواند مسیر  می
 تخاب کند.نا

که خداوند  هستندهایی  مطیع قوانین و سنت جامدات بدون اراده و اختیار خاضعانه
هستند که خداوند  ت. ولی حیوانات محکوم به غریزه ییگذاشته اسها  آن متعال براي

 . )1(»غالب بیرون بروندو قوانین این غریزه  تواند از قاعده نمی ر داده است وقراها  آن براي
بینیم که عقل را  می رانصوص شماري از  کریم و سنت پاك محمدي قرآندر 
کسانی هستند  ها عقل صاحبان این اند، قرار دادهرا مخاطب  آن که کم نیستند واند  ستوده

 و معرفت حق را به علمهایشان  هره برده و عقلو سنت) ب قرآن(نصوص که از این 
 .»ثمره عقل است« ،است م همچنان که امام غزالی گفتهرساند. چون عل می

 آن که به به وسیله عقل مقتضی حفظ عقل از تمام چیزهایی است انانس بزرگداشت
مادي و معنوي که هاي  کند و از چرك می را در زندگی تعطیل آن رساند و نقش می ضرر

نماد پاکی جز براي  ها بت کنند، پاکیزه نگه بدارد. و تحریم عبادت می عقل را ضایع و تباه
باشند. به  می معنوي نیست. همچنانکه تحریم مواد مست کننده و مخدر نماد پاکی مادي

تحریم شراب، از نزدیک شدن به  که به صورت تدریجی در مرحله سوم این دلیل است

هَا﴿ اولیه در حال مستی بوده است.ي ها عبادت ماز نهی شده است. در حالی کهن ُّ�
َ
� ٰٓ�َ 

 ).158(عثمان، د. ت، ص -1
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ِينَ ٱ َّ�  ْ ْ َ� َ�قۡرَ�وُا لوَٰةَ ٱءَامَنُوا ْ مَا َ�قُولوُنَ  لصَّ ٰ َ�عۡلَمُوا نتُمۡ سَُ�رَٰىٰ حَ�َّ
َ
اي « .]43النساء: [ ﴾وَأ

دانید  می گاه کهآن در حالی که مست هستید به نماز نایستید تا اید، کسانی که ایمان آورده
 .»گویید می چه

ز کلماتی است که عقل به نما اداي نماز و اذان یک عمل عقلی خالص است و دعوت
االله اکبر گفتن و شهادت به وحدانیت  ،، این کلماتکند می و قلب را بیدار نوازد می را

 نددر فضا طنین افگ آن خداوند و تشویق به رستگاري است. اذان زنگی نیست که صداي
و احساسات مبهم را مخاطب قرار دهد. خود نماز آیاتی است که از کتابی که در بردارنده 

بستگی به  آن قبول اندازه شود. و می رشد است، خواندههاي  مقاصد خیر و راهنماي
 . )1(»است آن هوشیاري هنگام نماز خواندن و تفکر در معانی

متی به عقل بشود، منع کرده حر بی در حقیقت اسلام هر سخن یا فکري را که باعث
 آن کسی که شیوایی و بلاغت کلام بیاموزد تا به وسیله« فرماید: می . پیامبراست
خداوند در روز قیامت هیچ شیوایی و عدلی را از  ان را مجذوب خود کند،ممردي ها قلب

 . )2(»پذیرد نمی او
 سرزنش کرده است. وگیرند،  نمی خود را به کاري ها عقل خداوند متعال کسانی را که

وَابِّٓ ٱ۞إنَِّ َ�َّ  ﴿ :فرماید می ِ ٱعِندَ  �َّ مُّ ٱ �َّ ِينَ ٱ ۡ�ُۡ�مُ ٱ لصُّ  .]22الأنفال: [ ﴾٢٢َ� َ�عۡقلِوُنَ  �َّ
 .»فهمند نمی اد کر و لالی هستند کهدر پیشگاه یزدان، افر ها انسانترین  گمان بد بی«

ِ ﴿ :فرماید می و را با ایمان تکریم کرده است انانس همچنان که خداوند متعال وَِ�َّ
را همراه  همچنین ایمان را همراه عقل و کفر« .]8المنافقون: [ ﴾وَللِۡمُؤۡمنِِ�َ  ۦوَلرِسَُوِ�ِ  لۡعِزَّةُ ٱ

ان مؤمن کسی است که از انسچون . )3(»است، به خاطر عدم استفاده از عقلپلیدي آورده 

 ).220(الغزالی، د. ت، ص -1
 ).5006، شماره1372،4/302(ابو داود، -2
 ).162(السعفی، د. ت، ص -3
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 آخرت رفیع گرداند. خداوند متعالکند تا جایگاه وي را در دنیا واین هدیه الهی استفاده 

ٰ عِلٍۡ� هُدٗى وَرَۡ�َةٗ لّقَِوٖۡ� يؤُۡمِنُونَ  وَلقََدۡ ﴿ فرماید: می لَۡ�هُٰ َ�َ  ﴾٥٢جِئَۡ�هُٰم بِِ�َ�بٰٖ فَصَّ
را  آن که با آگاهیایم  را براي ایشان فرستاده مان کتاب بزرگیگ بی« .]52الأعراف: [

یه هدایت و رحمت براي کسانی باشد که مؤمنین تا ماایم  توضیح داد. و تبیین کرده
 .»باشند
ُ ٱ يثُبَّتُِ ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ِ  ب

ْ ِ ٱِ�  �َّابتِِ ٱ لۡقَوۡلِ ٱءَامَنُوا ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰة . ]27إبراهيم: [ ﴾�خِرَةِ� ٱوَِ�  �ُّ
  .»دارد به سخن استوار، پایدار مىخداوند مؤمنان را در زندگانى دنیا و در آخرت «

وَابِّٓ ٱَ�َّ  إنَِّ ﴿ فرماید: می و همچنین ِ ٱعِندَ  �َّ ِينَ ٱ �َّ ْ َ�هُمۡ َ� يؤُۡمِنُونَ  �َّ  ﴾٥٥َ�فَرُوا
 .»آورند نمی تند که کافرند و ایماندر پیشگاه یزدان، کسانی هس ها انسان گمان بدترین بی«

ن تؤُۡمِنَ إِ�َّ �إِذِۡنِ  وَمَا﴿ فرماید: می و
َ
ِۚ ٱَ�نَ ِ�فَۡسٍ أ ِينَ ٱَ�َ  لرجِّۡسَ ٱوََ�جۡعَلُ  �َّ َّ�  �َ

ْ ٱ قلُِ  ١٠٠َ�عۡقلِوُنَ  َ�َٰ�تِٰ ٱمَاذَا ِ�  نظُرُوا �ضِ� ٱوَ  لسَّ
َ
عَن قَوۡ�ٖ �َّ  �ُّذُرُ ٱوَ  �َ�تُٰ ٱوَمَا ُ�غِۡ�  ۡ�

تواند ایمان بیاورد، مگر اینکه خدا  نمی کسیهیچ « .]101-100يونس: [ ﴾١٠١يؤُۡمِنُونَ 
: ورزند. بگو نمی که تفکر و تعقل کسانی را سازد می اجازه بدهد و خدا عذاب را نصیب

؟! آیات و بیم دهندگان به حال کسانی و زمین چه چیزهایی است ها آسمان رد بنگرید
 .»خواهند ایمان بیاورند نمی فتد کها نمی سودمند

را از  انانس که این امر باشد می عناي عدم استفاده از عقلایمان به مدر حقیقت عدم 
تا رتبه و مقام وي را کمتر از چهار پایان  اندازد می قله رفیع کرامت به دره پست گمراهی

مۡ ﴿ نیز برساند.
َ
وۡ َ�عۡقلِوُنَۚ إنِۡ هُمۡ إِ�َّ كَ  أ

َ
ۡ�َ�هَُمۡ �سَۡمَعُونَ أ

َ
نَّ أ

َ
نَۡ�مِٰ ٱَ�ۡسَبُ أ

َ
ضَلُّ  ۡ�

َ
بلَۡ هُمۡ أ

فهمند؟! ایشان  می شنوند یا می انآن بري که بیشتر می یا گمانآ« .]44الفرقان: [ ﴾٤٤سَبيًِ� 
 .»تر ان هستند و بلکه گمراهچهارپای مثل

ضرر و تباهی را به  ینتر بزرگ این امر در دنیا ضرر و تباهی است و در آخرتو 

ْ ﴿ دنبال دارد. صَۡ�بِٰ  وَقاَلوُا
َ
وۡ َ�عۡقلُِ مَا كُنَّا ِ�ٓ أ

َ
عِ�ِ ٱلوَۡ كُنَّا �سَۡمَعُ أ  و« .]10الملک: [ ﴾١٠ لسَّ
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گرفتیم، هرگز از زمره  می داشتیم، و یا عقل خود را به کار می : اگر ما گوش شنواگویند می
  .»گشتیم نمی دوزخیان

بر روي زمین است  انانس علم یکی از معیارهاي جانشینی همچنانکه قبلاً بیان کردیم
و  یابد می تجسمها  آن که در بهره برداري از این در خلال کشف قوانین هستی استو 

رابطه پشتیبانی و یاري کردن میان ادراك « مر جز توسط عقل امکان پذیر نیست. و براین ا
 و تجربی و ریاضی است تکیه قلی که راه رسیدن به شناخت ذهنیو ادراك ع حسی

ُ ٱوَ ﴿ فرماید: می خداوند متعال .)1(»کند می َ�تُِٰ�مۡ َ� َ�عۡلَمُونَ  �َّ مَّ
ُ
خۡرجََُ�م مِّنۢ ُ�طُونِ أ

َ
أ

مۡعَ ٱا وجََعَلَ لَُ�مُ  ٔٗ شَۡ�  بَۡ�رَٰ ٱوَ  لسَّ
َ
ۡ� ٱوَ  ۡ�

َ
خدا « .]78النحل: [ ﴾٧٨لعََلَُّ�مۡ �شَۡكُرُونَ  دَةَ  ِٔۡ�

تید، و او به شما انسد نمی چیزي مادران تان بیرون آورد در حالی کهي ها شکم شما را از
 .»گوش و چشم و دل داد تا سپاسگذاري کنید

 :با بیان و صحبت کردن انانس بزرگداشت -2-2-5

�َ�ٰنَ ٱخَلقََ   ٢ لۡقُرۡءَانَ ٱعَلَّمَ   ١ لرَّحَۡ�نُٰ ٱ﴿ فرماید: می خداوند متعال عَلَّمَهُ   ٣ ۡ�ِ
را بیافرید، به او بیان  انانس را یاد داد، قرآنخداوند مهربان، « .]4-1الرحمن: [ ﴾٤ ۡ�يََانَ ٱ

 .»آموخت
را  ها عقل امر بسیار عجیبی است که انانس بخش ابزاري در تشکیل دستگاه ناطقه

هاي  و حنجره و لولهها  دانحیران و سرگردان کرده است. زبان و دو لب و فک و دن
 رکتاصیل و ابزاري شچگونه در یک عملیات ها  این نایژه و ریه ها، تمامیو  هوایی

گره خورده نعمت هاي  زنجیره آنهاي  از حلقهاي  حلقه و این کنند تا صدا بیرون بیایید می
بخشیده است. و ابزار و وسایلی که به این عملیات  انانس بیان است که خداوند متعال به

 آن شود که اولین ابزاري است که لغت و بیان با می از گوش شروع شود می مربوط
کنند تا این لغت را  می این امواج را به داخل مغز منتقلهایی  کنند سپس عصب می خوردبر

 ).161قاسمی،د.ت،ص(السعفی، ال  -1
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ها  این هر یک از، بیان ایجاد کنند. سپس عقل و نتیجه آن و سپس به وسیله ذخیره کنند،
ی شروع به انانس ، براي اجراي عمل لغت به بیان در واقعیت زندگیکه علم و عمل است

�ُّ ﴿ کند. می کار
َ
� ِينَ ٱهَا َ�ٰٓ ِ ٱمَقۡتًا عِندَ  كَُ�َ  ٢ءَامَنُواْ لمَِ َ�قُولوُنَ مَا َ� َ�فۡعَلوُنَ  �َّ ن َ�قُولوُاْ  �َّ

َ
أ

 آن د که خودتان برابرییگو می اي مؤمنان چرا سخنی« .]3-2الصف: [ ﴾٣مَا َ� َ�فۡعَلوُنَ 
وجب کینه و خشم عمل نکنید، م آن کنید. اگر سخنی را بگوئید و خودتان برابر نمی عمل

 .»گردد می عظیم خدا
میان خالق و مخلوق توسط  قرآن ها آن و در رأس آسمانیي ها کتاب چرا و چگونه

 قرآنکنند.  می ی نیست، ارتباط برقرارانانس این نعمتی که جز نماد آثار این بزرگداشت
 قرآناي و اجر تلاوت، تدبر،اي براي این امر است، شنیدن، حفظ کردن،  کریم مثال زنده

 انانس به این باشد. که خداوند متعال می ه بیانمعجز واضحی براي در واقعیت زندگی،
دین و علم شود. اگر  می برپا انانس هدیه داده است. و با این نعمت جانشینی براي

پس بیان  . )1(»و معیار براي تحقق جانشینی هستندد« گوید: می دسوقی همچنان که دکتر
ولیت به و تکلیف و مسؤ کنند می ذخیره آن همان ظرفی است که این دو معیار را در
وده است. نعمت بیان و ابلاغ شروط جانشینی ب وسیله بیان است و فرستادن پیامبران براي

به  انانس یعنی بعد از ستایش ،از سلسله مراحل تکریم آمده است بیان در مرحله سوم
 فرماید: می و تعلیم و یادگیري آمده است. خداوند متعال روي زمینوسیله جانشینی در 

سۡمَآ�هِِمۡۖ  قاَلَ ﴿
َ
�بئِۡهُم بأِ

َ
ـَٔادَمُ أ و خواص  ها نام ان را ازآن فرمود: اي آدم!« .]33البقرة: [ ﴾َ�ٰٓ

 .»آگاه کنها  پدیده و اسرار این
 وسیله بیان شکلی به انانس آگاهی رسانی جز به وسیله بیان ممکن نیست و تمدن

 و به دیگران کند می است، بیانآموخته چه را که ان آنانس یابد و می گیرد و توسعه می
شود. تا جایی  می از نسلی به نسل دیگر منتقل ریتدر طول تاریخ بش ها دانش رساند و می

 ).20، ص1406(الدسوقی،  -1
 

                                      



 حقوق بشر در اسلام    102

فطرتاً  انانس است.» حیوان ناطق: «کهاند  گفته، انانس در مقام تعریف که بعضی از فلاسفه
باشد. چون  می نمادي از نمادهاي بیان آنهاي  و نویسندگی با تمام گونه قدرت بیان دارد

و چه  اشت. نویسندگی معجزه استاگر نویسندگی نبود، تمدنی براي بشریت وجود ند
ین معجزه نبود نزدیکی و همنشینی با ا طول که اگر ی استریم گرانبهایمعجزه و تک

کردیم. که در طول تاریخ زیاد خود اثرات  می نعمت را فراموش این بزرگی و عمق تأثیر
 ینا انتقال زیادي دري ها ثروت وها  گذاشته است. توانگري ها انسان زیادي بر زندگی

 انانس و از زبانی به زبان دیگر خواهد بود، که خداوند به نسلی به نسل دیگر از ها دانش
 بخشیده است.

هدیه الهی که محکم و مستدل سخن گفتن است، اصرار اسلام در استفاده از این 

هَا﴿ فرماید: می شود. خداوند متعال میها  ورزیده است و این امر شامل تمام خیر ُّ�
َ
�ٰٓ�َ 

ِينَ ٱ َّ�  ْ ْ ٱءَامَنُوا َ ٱ �َّقُوا ْ قَوۡٗ� سَدِيدٗا  �َّ عَۡ�لَُٰ�مۡ وََ�غۡفرِۡ لَُ�مۡ  يصُۡلحِۡ  ٧٠وَقوُلوُا
َ
لَُ�مۡ أ

َ ٱذُنوَُ�ُ�مۡۗ وَمَن يطُِعِ  اي « .]71-70الأحزاب: [ ﴾٧١َ�قَدۡ فاَزَ فوَۡزًا عَظِيمًا  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ
 اعمالتان را شایسته در نتیجه خدا بگوئید. و درست مؤمنان! از خدا بترسید و سخن حق

د. هر که از خدا و پیغمبرش فرمان برداري کن (اصلاً)بخشاید.  می را کند. گناهانتان می
 .»یابد می به پیروزي و کامیابی دستقطعاً 

خیانت « فرموده است: . پیامبردروغ خیانت بزرگی محسوب شده است برعکس
ی تو سخن راستی را به تو بگوید در حالی که تو به او دروغ که برادر دین بزرگی است

 . )1(»بگویی
واجب است.  آن ، وفاي بهگرفته شده از بنی اسرائیلپیمانی است که  سخن گفتنبلکه 

ٰٓءيِلَ َ� َ�عۡبُدُونَ إِ�َّ  �ذۡ ﴿ فرماید: می خداوند متعال خَذۡناَ مِيَ�قَٰ بَِ�ٓ إسَِۡ�
َ
َ ٱأ َّ�  ِ ينِۡ ٱوَ�  لَۡ�ِٰ�َ

�يِمُواْ  لمََۡ�ٰكِ�ِ ٱوَ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  لۡقُرَۡ�ٰ ٱإحِۡسَاٗ�ا وَذيِ 
َ
لَوٰةَ ٱوَقوُلوُاْ للِنَّاسِ حُسۡنٗا وَأ كَوٰةَ ٱوءََاتوُاْ  لصَّ  لزَّ

 ).183/ 4، 1956، احمد، 1372،4971، ابوداود،393(البخاري، ص -1
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ۡتُمۡ إِ  عۡرضُِونَ  �َّ ُ�مَّ توََ�َّ نتُم مُّ
َ
زمان را که از بنی  آن و« .]83البقرة: [ ﴾٨٣قلَيِٗ� مِّنُ�مۡ وَأ

و  کان و یتیمانرا نپرستید و نسبت به پدر و مادر و نزدیاسرائیل پیمان گرفتیم که جز خدا 
 ،دو زکات را بپردازی ک بگوئید، و نماز را بر پا داریدبینوایان نیکی کنید، و به مردم نی

چون  .»گردان شدید روي افتید و سرپیچی کردید وا جز عده کمی روي بر نتسپس شم
 آن خداوند متعال سخن محکم و مستدل همنشین تقوي است و یکی از صفاتی است که

هَا ﴿ تشویق کرده است. آن مؤمن را به استفاده از چونرد ارا دوست د ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ءَامَنُواْ  �َّ

ْ ٱ قُوا َ ٱ �َّ ْ قَوۡٗ� سَدِيدٗا  �َّ ا بترسید و سخن اي مؤمنان! از خد« .]70الأحزاب: [ ﴾٧٠وَقوُلوُا
 .»حق و درست بگوئید

 هنگامی است آن را خداوند متعال جز در یک حالت دوست ندارد و چون سخن بد
 و این امر در مدت ارتباط درست با این حق براي ما بیان ،شود می ی ظلمانانس که بر

 فرماید: می کند که از حق وي دفاع کنیم و باطل و ظلم را دور کنیم. خداوند متعال می

ُ ٱ۞�َّ ُ�بُِّ ﴿ ِ  ۡ�َهۡرَ ٱ �َّ وءِٓ ٱب خداوند دوست « .]148 النساء:[ ﴾إِ�َّ مَن ظُلمَِۚ  لۡقَوۡلِ ٱمِنَ  لسُّ
 .»ستم قرار گرفته باشد سی که موردک آن ندارد زبان به بد گوئی گشایند، مگر

پایداري بر جز کسی که نعمت بیان همراه با  دل همان شعار و نشان اسلام باشداگر ع
و کند  نمی به آن عمل، به او داده شده است است در گفتار و کردار و راه درسترراه 

 فرماید: می که این نعمت را حرام کرده باشد. خداوند متعال کسی است آن مخالف

ُ ٱ وََ�َبَ ﴿ ۡ�نَمَا  �َّ
َ
ٰ مَوۡلٮَهُٰ � ءٖ وهَُوَ َ�ٌّ َ�َ ۡ�َ ٰ بَۡ�مُ َ� َ�قۡدِرُ َ�َ

َ
� ٓ حَدُهُمَا

َ
مَثَٗ� رَّجُلَۡ�ِ أ

مُ 
ۡ
ۡ�ٍ هَلۡ �سَۡتَويِ هُوَ وَمَن يأَ

تِ ِ�َ
ۡ
ههُّ َ� يأَ ِ يوُجَِّ سۡتَقيِٖ�  لۡعَدۡلِ ٱرُ ب ٰ صَِ�طٰٖ مُّ  ﴾٧٦وَهُوَ َ�َ

 مادرزاد است و بر ان گنگآن زند که یکی از می و خداوند دو مرد را مثل« .]76النحل: [
و سربار صاحب خود بوده و هر جا او را بفرستد نفعی  چیزي توانایی ندارد. انجام

و در جاده صاف و  خواند می نخواهد داشت آیا او برابر با کسی است که به عدل و داد
 .»راست قرار دارد
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 میان مردم جز به وسیله بیان، امکان پذیر آن انتشار رواج حق و عدل و پخش و

ةٞ يدَۡعُونَ إَِ�  نوَۡ�َ�ُ ﴿ فرماید: می باشد. خداوند متعال نمی مَّ
ُ
مُرُونَ  ۡ�َۡ�ِ ٱمّنُِ�مۡ أ

ۡ
وََ�أ

 ِ � ٱوََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱب وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  لمُۡنكَرِ
ُ
باید از « .]104آل عمران: [ ﴾١٠٤ لمُۡفۡلحُِونَ ٱوَأ

 میان شما گروهی باشند که دعوت به نیکی کنند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند، و
 .»ارندخود رستگ انآن

را نیز در نظر گرفته است از جمله اینکه کلام و سخن حق  آن اسلام مطالب دورتر از
ین جهادها به شمار آورده است در حالی تر بزرگ را پیش سلطان و حاکم ظالم از جمله

کلام و سخن حق پیش سلطان « فرماید: می که خود جهاد قله رفیع اسلام است. پیامبر
  .)1(»ین جهادها استتر بزرگ ظالم از جمله

گاهی در دین اسلام آمده است که بیان سخن حق، صاحب سخن را به بالاترین 
حمزه بن عبدالمطلب «فرماید:  می رساند. پیامبر می درجات تکریم در دنیا و قیامت

د و سپس او را (سیدالشهداء) کسی را که کارهاي امام ظالم را عهده دار بود امر و نهی کر
  .)2(»کشت

 :انانس تخاب نسبی از جنسنا با انانس بزرگداشت -2-2-6
، وي را گرامی انانس چه که قبلاً بیان کردیم روشن شد که اسلام با دادن ایمان بهآن در

گذاشته است اصلی  آن و بزرگ داشته است. و ایمان از میان اصولی که اسلام حقوق را بر

قمِۡ ﴿ بوده است. انانس فطري در ذاتایمان یک امر چون محکم و استوار است. 
َ
وجَۡهَكَ  فَأ

ۚ فطِۡرَتَ  ِ ٱلِّ�ِينِ حَنيِفٗا ۚ َ� َ�بۡدِيلَ ِ�َلۡقِ  �َّاسَ ٱَ�طَرَ  لَِّ� ٱ �َّ ِۚ ٱعَليَۡهَا  لۡقَيّمُِ ٱ ّ�ِينُ ٱَ�لٰكَِ  �َّ
 َ�َ�ۡ

َ
روي خود را خالصانه متوجه آئین « .]30الروم: [ ﴾٣٠َ� َ�عۡلمَُونَ  �َّاسِ ٱوََ�ِٰ�نَّ أ

 ).1367/ 2، 1384، ةج(ابن ما -1

 ).195/ 3، 1978(الحاکم،  -2
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]. آفرینش  از فطرت الهى که مردم را بر اساس آن پدید آورده است [پیروى کن ،کن
 .»دانند پذیرد. دین استوار این است. ولى بیشتر مردم نمى خداوند دگرگونى نمى

کفر و گمراهی بر او عارض  آن بشر در آغاز عهد خود موحد بوده است. و بعد از
 را برانگیخته تا انبیاء پس رحمت خداوندي است که رسولان را فرستاده و شده است.

چه را که اعتقاد مردم را فاسد کرده است، صحیح و درست کنند. خداوند متعال به آن
فرستاده است و این به ها  آن ، رسولانی را برايها انسان صورت تدریجی در طول تاریخ

به مرحله رشد  ها انسان ونگذاري بوده است تاو تدریجی بودن قان ها انسان هدف تربیت
را فرستاد تا هدایت و دین حق بر دست او باشد. و  برسند و سپس حضرت محمد

 رسالت به وي ختم شد.
بزرگداشت و  است و انانس فرستادن رسولان از جنس بشر در حقیقت بزرگداشت

خداوند چیست؟ زمین نسبت به ملکوت و در روي زمین چقدر است؟  انانس ارزش
باشد. با وجود این عنایت و لطف  می از این هستی فراخ و وسیعاي  ذره براستی که زمین

 عطا کند. از انانس شد تا فضل و تکریم بیشتري را به انداختهان انس خدا بر گردن این
 کهآن خاصی را براي او در نظر گرفته است، چرا چنین نباشد حال جایی که جایگاهآن

قاَلَ رَ�ُّكَ للِۡمََ�ٰٓ�كَِةِ إِّ�ِ جَاعِلٞ  �ذۡ ﴿ قتضاي قرار الهی جانشین روي زمین است.به م انانس
�ضِ ٱِ� 

َ
�ۡ  ۖ فت: من در زمین زمانی که پروردگارت به فرشتگان گ« .]30البقرة: [ ﴾خَليِفَةٗ

  .»جانشینی بیافرینم
جانشینی جز تیم جانشینی همان عبودیت و سروري است. و شروط انسهمچنان که د
شود و این امر جز با فرستادن  نمی تهانسرا جانشین کرده است، د انانس از طرف کسی که

رسولان بر اساس راه و روش درست امکان پذیر نیست. تا دو جنبه جانشینی یعنی 
معنی  انانس عبودیت وسروري را محقق کند. و به وسیله پیامبران است که تکلیف براي

شود. چون ما با موازین بشري خود فقط  می مترتب آن مسؤولیت برکند و سپس  می پیدا
 را بلند انانس کنیم. چون مسؤولیت تکلیف جایگاه می کسی را که جایگاهی دارد مؤاخذه
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خودش است.  آن کند که وجود و کرامت وي از می گرداند و او را تبدیل به موجودي می
رود مسؤولیت همچنانکه که  می پیش و رسولان انبیاء و بر همین منوال بدون فرستادن

مۡ ﴿ فرماید: می باشد. خداوند متعال می فردي است، جمعی نیز
َ
 بمَِا ِ� صُحُفِ  أ

ۡ
لمَۡ ينُبََّأ

ِيٱ�بَۡ�هٰيِمَ   ٣٦مُوَ�ٰ  َّ�  ٰٓ �َّ  ٣٧وَ�َّ
َ
خۡرَىٰ  �

ُ
ٞ وزِۡرَ أ یا آ« .]38-36النجم: [ ﴾٣٨تزَِرُ وَازرَِة

چه در صحف آن یا از ند؟ کردهبوده است، مطلع و باخبرش نبدانچه در تورات موسی 
ابراهیمی که به بهترین وجه ادا کرده است.  ند؟ کردهابراهیم بوده است، مطلع و باخبرش ن

 .»کشد نمی گناهان دیگري را بر دوش که هیچ کس بار
ا كَسَبۡتُمۡۖ وََ�  تلِۡكَ ﴿ فرماید: می و همچنین ةٞ قَدۡ خَلتَۡۖ لهََا مَا كَسَبَتۡ وَلَُ�م مَّ مَّ

ُ
أ

ْ َ�عۡمَلوُنَ  َٔ �ُۡ�  ا َ�نوُا ایشان قومی بودند که مردند و سرخود « .]134البقرة: [ ﴾١٣٤لوُنَ َ�مَّ
 چه شما فرا چنگ آورده اید ازآن گرفتند.آنچه به چنگ آوردند متعلق به خودشان است، و

 .»شود نمی از شما پرسیدهاند  کرده می چهآن ت، و دربارهشما اس آن
وجود داشته باشند، آخرین ها  آن ، هر چند که صاحبان خرد و مصلحان میانها انانس

میسر نیست پس ها  آن رسد و اطلاع از جزئیات براي می به کلیاتها  آن درجه شناخت
فرستاده نشده باشند و بدین نیست، تا زمانی که رسولانی ها  آن تکلیف و مسؤولیتی بر

 نماند. ها  آن ترتیب حجت براي
داند ولی  می مانند فقیهی که حوادث هستی را«گوید:  می شیخ محمد خضر بن حسین

 ندارد. یا مانند پزشکی که داروها و خواصها  آن نیروي برتري براي حکم دادن در مورد
ندارد یعنی دانش وي با عمل  اه بیماري شناسد ولی مهارت کافی در درمان می راها  آن

وي مطابق نیست. به همین دلیل خداوند متعال به آوردن دلیل براي مردم اکتفا نکرده 

 رُّسُٗ� ﴿ فرماید: می است بلکه بهانه سست کاران را در عدم هدایتشان قرار داده است. و
ِ�نَ وَمُنذِرِ�نَ ِ�َ�َّ يَُ�ونَ للِنَّاسِ َ�َ  بَّ�ِ ِ ٱمُّ � َ�عۡدَ حُ  �َّ ُ ٱوََ�نَ  لرُّسُلِ� ٱجَّ عَزِ�زًا حَكِيمٗا  �َّ

ما پیغمبران را فرستادیم تا مژده رسان، و بیم دهنده باشند، و بعد از « .]165 :النساء[ ﴾١٦٥
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حکیم ي  قی نماند. و خدا چیرهآمدن پیغمبران حجت و دلیلی براي خدا و براي مردمان با

ٰ َ�بۡعَثَ رسَُوٗ� ﴿ فرماید: می و همچنین .»است �َِ� حَ�َّ و « .]15الإسراء: [ ﴾١٥وَمَا كُنَّا مُعَذِّ
 .»د، مگر اینکه پیغمبري روان سازیمما مجازات نخواهیم کر

وخته هایش را با احکام ربط هدف نهایی و زیرکی عادلانه این است که آمپس «
  .)1(»بدهد

ي آسمانی امر کرده است، به این ها رسالت و انبیاء اسلام وقتی که به ایمان آوردن به
را  آن و رسولان انبیاء وسیله خواسته است که وحدت اصل را بیان کند وحدتی که تمام

که خلقت و طبیعت و  يها انسان و وحدتها  آن و وحدت رسالتاند  کردهقبول 
. پس با وحدت پیدایش و روش و مسیر در عقیده تبدیل به یکی استها  آن سرنوشت

ِ  إنَِّ ﴿ شوند. می مت واحدا ۠ رَ�ُُّ�مۡ فَ  ۦٓ َ�ذِٰه ناَ
َ
ةٗ َ�حِٰدَةٗ وَ� مَّ

ُ
تُُ�مۡ أ مَّ

ُ
الأنبياء: [ ﴾٩٢ ۡ�بُدُونِ ٱأ

شما هستم پس تنها مرا پرستش این ملت یگانه اي بوده و من پروردگار همه « .]92
 .»کنید

 خداوند متعال شود. نمی و رسولان محقق انبیاء ایمان در اسلام جز با ایمان به تمامی

ْ ﴿ فرماید: می ِ  قوُلوُٓا ِ ٱءَامَنَّا ب نزلَِ إَِ�ٰٓ إبَِۡ�ِٰ�  �َّ
ُ
ٓ أ نزلَِ إَِ�ۡنَا وَمَا

ُ
ٓ أ مَ �سَۡ�عٰيِلَ �سَۡ�قَٰ  ۧوَمَا

سۡبَاطِ ٱوََ�عۡقُوبَ وَ 
َ
وِ�َ  ۡ�

ُ
ٓ أ وِ�َ مُوَ�ٰ وعَِيَ�ٰ وَمَا

ُ
ٓ أ ّ�هِِمۡ َ� ُ�فَ  �َّبيُِّونَ ٱوَمَا حَدٖ مِن رَّ

َ
رّقُِ َ�ۡ�َ أ

چه بر ما آن بگوئید: ایمان داریم به خدا و« .]136البقرة: [ ﴾١٣٦مُسۡلمُِونَ  ۥمِّنۡهُمۡ وََ�ۡنُ َ�ُ 
 چه بر ابراهیم، اسماعیل، و اسحاق، یعقوب و اسباط نازل شده است، و بهآن نازل گشته، و

از طرف پروردگارشان چه براي پیغمبران آن چه براي موسی و عیسی آمده است، و بهآن
 .»و ما تسلیم خدا هستیم اندازد نمی ییان جداآن آمده است. میان هیچ یک از

ّ�هِِ  لرَّسُولُ ٱ ءَامَنَ ﴿ فرماید: می و همچنین نزلَِ إَِ�ۡهِ مِن رَّ
ُ
ِ  لمُۡؤۡمِنُونَۚ ٱوَ  ۦبمَِآ أ ِ ٱُ�ٌّ ءَامَنَ ب َّ� 

حَدٖ مِّن رُّسُلهِِ  ۦوَرسُُلهِِ  ۦوَُ�تُبهِِ  ۦوَمََ�ٰٓ�كَِتهِِ 
َ
طَعۡنَاۖ ُ�فۡرَانكََ رَ�َّنَا  ۚۦ َ� ُ�فَرّقُِ َ�ۡ�َ أ

َ
وَقاَلوُاْ سَمِعۡنَا وَأ

 ).257 -58، ص17، ع1(ابن حسین، ج -1
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فرستاده معتقد است بدانچه از سوي پروردگارش بر « .]285البقرة: [ ﴾٢٨٥ لمَۡصِ�ُ ٱ�َ�ۡكَ 
ي ها کتاب واو نازل شده است و مؤمنان بدان باور دارند. همگی به خدا و فرشتگان او 

: گفتندگذاریم و  نمی فرقوي و پیغمبرانش ایمان داشته، میان هیچ یک از پیغمبران او 
واهانیم، و بازگشت به سوي تو شنیدیم و اطاعت کردیم. پروردگارا! آمرزش تو را خ

 .»است
با آوردن این دین فراگیر، مزین کرد.  پیامبررا بعثت  ها انسان این بزرگداشت

و را بیان کرده است و ا آن دوره رسالت الهی است و او به طور جامع آخرین پیامبر
سمانی برداشته است. به همین دلیل خداوند متعال در را براي کمال دین آ ها گام آخرین

ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ  ۡ�وَۡمَ ٱ﴿ فرماید: می کریم نازل فرموده است، قرآنکه از اي  آیه آخرین
َ
أ

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ 
َ
ۚ  ۡ�ِسَۡ�مَٰ ٱدِينَُ�مۡ وَ� امروز دین « .]3المائدة: [ ﴾دِينٗا

شما را برایتان کامل کردم و نعمت خود را بر شما تکمیل کردم و اسلام را به عنوان آیین 
  .»اپسند براي شما برگزیدمخد

 منتهی آن تمامی ادیان صحیح آسمانی است. چون همگی بهپس اسلام ادامه 
 . )1(دنشو می

 ).30، د. ت، صة(ابو زهر -1
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 :حقوق اساسی -3-1

 :حق برابري -3-1-1
ري و مساوات قبل از هر چیز باید فهم اشتباه قاطی شدن دو مفهومی که مربوط به براب

 هستند را روشن کنیم.
مختلف باشد در اصل خلقت و  ها رنگ و ها زبان و ها عرف مفهوم اول: هر چند که

 ابتداي زندگی مساوات و برابري وجود دارد و این درست است.
در چارجوب کسب ذاتی  ها گروه چه که افراد وآن مفهوم دوم: مساوات و برابري در

 فرماید: می کسب علم یا عمل یا اخلاق باشد. خداوند متعالاین خواه آورند  می بدست

ْۚ  وَلُِ�ّٖ ﴿ ا عَمِلوُا ي درجاتی بر طبق اعمال و هر یک دارا« .]132الأنعام: [ ﴾دَرََ�تٰٞ مِّمَّ

ِيٱ وهَُوَ ﴿ فرماید: می و همچنین .»خود هستند �ضِ ٱجَعَلَُ�مۡ خََ�ٰٓ�فَِ  �َّ
َ
وَرََ�عَ َ�عۡضَُ�مۡ  ۡ�

خدا است که شما را جانشینان زمین گردانید، و « .]165الأنعام: [ ﴾فَوۡقَ َ�عۡضٖ دَرََ�تٰٖ 
 .»ی را بر برخی، درجاتی بالاتر بردبرخ

ممکن نیست، چون اساس طبیعت  آن و این چیزي است که مساوات و برابري در
 سرچشمه آن استعداد هر فردي ازفکري میان افراد است که هاي  بشري تفاوت در ملکه

 عمل ظاهر آن دادن انجام ی که هنگامیها تفاوت د. و ازانجامگیرد، تا به عمل و کار بی می
 گیرد. و این می عمل سرچشمه آن همچنین از مقدار استحکام و استواري شود و می

براي برپایی جانشینی در روي زمین ضروري است. اگر همه مردم مثل هم  ها تفاوت
چگونه  انانس آمد و زندگی می تکراري بودند تمدن چگونه بوجودهاي  بودند و نسخه

گذاشته شده  آن ي متنوع است که جانشینی بر روي زمین بر اساسها فعالیت شد؟ می غنی
 کسانی که کارو  ،دانند نمی دانند با کسانی که می است. و بدین ترتیب میان کسانی که

و کسانی که کریم هستند و با کسانی که  ،اراده هستند بی کنند با کسانی که سست و می
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ِينَ ٱقلُۡ هَلۡ �سَۡتَويِ ﴿ فرماید: می پست و خوار هستند مساواتی نیست. خداوند متعال َّ� 
ِينَ ٱَ�عۡلَمُونَ وَ   نی کهدانند، با کسا می بگو: آیا کسانی که« .]9الزمر: [ ﴾َ� َ�عۡلَمُونَۗ  �َّ

ْ ٱ وَقلُِ ﴿ فرماید: می و همچنین .»یکساننددانند برابر و  نمی ُ ٱفسَََ�َى  ۡ�مَلوُا َ�مَلَُ�مۡ  �َّ
 .»بینند می و پیغمبر اعمال شما را دهید خداوند انجام بگو:« .]105التوبة: [ ﴾ۥوَرسَُوُ�ُ 

ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ ﴿ فرماید: می و نیز
َ
ِ ٱإنَِّ أ ۡ�قَٮُٰ�مۚۡ  �َّ

َ
 همانا« .]13الحجرات: [ ﴾�

 .»شماستترین  ین شما نزد خداوند با تقواتر گرامی
را بر حسب فطرتشان به طور  ها انسان خداوند« گوید: می حسن شیخ محمد خضر بن

ولی وارد  اند. شدهمساوي خلق کرده است و همچنین به طور یکسان و برابر و آزاد متولد 
کند و  می خلع ها انسان از تساوي و شبیه بودن راشدن در نبرد زندگی اجتماعی لباس 

کند و این مراحل سه گانه  می برابر بعضی دیگر درجاتی بلندتر را در مقابلها  آن بعضی از

هَا﴿ فرماید: می در این سخن خداوند متعال جمع شده است که ُّ�
َ
� إنَِّا خَلَقَۡ�ُٰ�م  �َّاسُ ٱ َ�ٰٓ

 ِ نَ�ٰ وجََعَلَۡ�ُٰ�مۡ شُعُوٗ�ا وََ�بَآ�
ُ
ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ مِّن ذَكَرٖ وَأ

َ
ْۚ إنَِّ أ ِ ٱلَ ِ�عََارَفُوٓا ۡ�قَٮُٰ�مۚۡ  �َّ

َ
�﴾ 

و شما را تیره تیره و  ایم، اي مردمان! ما شما را از مرد و زنی آفریده« .]13الحجرات: [
در نزد خدا  شماین تر گرامی گمان بی تا همدیگر را بشناسید،ایم  قبیله قبیله نموده

 .»شما استترین  تقیم
نَ�ٰ ﴿ :پس جمله

ُ
 :نشان فطرت اولیه است و جمله ﴾إنَِّا خَلَقَۡ�ُٰ�م مِّن ذكََرٖ وَأ

﴿ ْۚ إنَِّ ﴿ :جملهو  ،ي اجتماعی داردها پایگاه اشاره به ﴾وجََعَلَۡ�ُٰ�مۡ شُعُوٗ�ا وََ�بَآ�لَِ ِ�عََارَفُوٓا
ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ 

َ
ِ ٱأ ۡ�قَٮُٰ�مۚۡ  �َّ

َ
�﴾ ﴿            ﴾  اشاره به جدایی و

به مقام کرامتی  آن اذن داده است تا به وسیله آن برتري جویی است که خداوند متعال به
  .)1(»باشد، برسند می اوست و همان تقواکه نزد 

 ).21، ص1959(ابن حسین،  -1
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شود، همان چیزي  می مترتب آن ی و حقوق و واجباتی که برانانس اما برابري در اصل
آزادي است که بسیاري از هاي  را بیان کرده است و یکی از قاعده آن است که اسلام

 نده است و همگینواحی مختلف زمین پخش و پراگاست. بشر در مندرج  آن حقوق در
 شوند به می و همگی به یک پدر و مادر نسبت داده اند. رفتهگاز یک اصل سرچشمه ها  آن

ان نیست و تکلیف آن اضلی میانشروع زندگی برتري و تف که در اصل خلقت واي  گونه
 به طور یکسان، است. ها  آن الهی متوجه همگی

با ها  آن برند. پس می ي گذشته به ارثها نسل ی را ازانانس ي جنسها ویژگی ها انانس

هَا﴿ فرماید: می خداوند متعال اند. شدهتکریم الهی مکرم و بزرگ داشته  ُّ�
َ
ْ ٱ �َّاسُ ٱ َ�ٰٓ�  �َّقُوا

ِيٱرَ�َُّ�مُ  خَلَقَُ�م مّنِ �َّفۡسٖ َ�حِٰدَةٖ وخََلقََ مِنۡهَا زَوجَۡهَا وَ�ثََّ مِنۡهُمَا رجَِاٗ� كَثِٗ��  �َّ
 ۚ  بپرهیزید. پروردگاري که شما را از یکاي مردمان! از پروردگارتان « .]1النساء: [ ﴾وَ�سَِاءٓٗ

زنان فراوانی منتشر  مردان ودو نفر  آن بیافرید و همسرش را از نوع او آفرید، و از انانس
 .»ساخت

 .)1(»شن کش مساوي هستندهاي  هدندان دهمگی مانن ها انسان«فرماید:  می و پیامبر
وجود دارد و ایمان  آن ی برقرآنمساوات در اسلام یک مبناي اعتقادي است که نص 

 نیست یا شعاري بلند وجهانی هاي  بلکه یک اصل قانونی در اعلامیهواجب است  آن به
معنی نیست و قضیه مساوات در اسلام یک تفکر ذهنی نیست بلکه مطابق واقعیت  بی

زندگی با رفتار متکی بر اعتقاد است. و مساوات در نماز و حج جز براي اجراي این 
 روش در واقعیت زندگی نیست. 

 خداوند است که قدرت خالق عظیم درهاي  نشانی از نشانه ها رنگ و ها زبان اختلاف
 نژادپرستی است، باقی آن اي براي فخرفروشی که اوج انگیزه است. پسنمایان  آن

َ�َٰ�تِٰ ٱخَلۡقُ  ۦءَاَ�تٰهِِ  وَمِنۡ ﴿ ماند. نمی �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
لَۡ�نُِٰ�مۡۚ إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ  خۡتَِ�فُٰ ٱوَ  ۡ�

َ
لسِۡنتَُِ�مۡ وَ�

َ
�

 ).3/80، ابن الجوزي، 3/1099، 1404 (ابن عدي، -1
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و  ها آسمان خدا آفرینشهاي  ي نشانه و از زمره« .]22الروم: [ ﴾٢٢�َ�تٰٖ لّلَِۡ�لٰمَِِ� 
لی است براي فرزانگان و بیگمان در این دلیي شما است. ها رنگ و ها زبان مختلف بودن

 .»دانشوران
به او  مردي را به داشتن رنگ مادرش نکوهش کرد، پیامبر هنگامی که ابوذر

  .)1(»تو هنوز در جاهلیت هستی«گفت: 
و قبائل گوناگون  ها ملت را ازها  آن را از مرد و زن آفرید سپس ها انسان خداوند متعال

قرار داد تا علت آشنائی باشند نه همدیگر را کنار کردن و تا علت صمیمیت و مهربانی 
میان مردم باشد نه نسبت به همدیگر نفرت ورزیدن. و حتی تقوایی که در جدایی میان 

اي  وسیله ان امتی با امتی دیگر معتبر است،فرد و دیگران و میان ملتی با ملت دیگر و می
براي دست یابی به حقی که او را از دیگران جدا کند، نیست. بلکه تنها تقدیر و احترام او 

هَا﴿ فرماید. می به دیگران است که اکتساب ذاتی است. خداوند متعال ُّ�
َ
� إنَِّا  �َّاسُ ٱ َ�ٰٓ

ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ 
َ
ْۚ إنَِّ أ نَ�ٰ وجََعَلَۡ�ُٰ�مۡ شُعُوٗ�ا وََ�بَآ�لَِ ِ�عََارَفُوٓا

ُ
ِ ٱخَلَقَۡ�ُٰ�م مِّن ذَكَرٖ وَأ َّ� 

ۡ�قَٮُٰ�مۡۚ إنَِّ 
َ
َ ٱ�   .]13الحجرات: [ ﴾١٣عَليِمٌ خَبِ�ٞ  �َّ

 لوداعا حجة، در حالی که مردم را در ین رسالت، حضرت محمدتر بزرگ صاحب

اي مردم، پروردگار شما یکی است و پدر شما یکی است «د: فرمو می داد، می مخاطب قرار
ین رین شما نزد خداوند با تقواتتر گرامی ،همگی از آدم هستید و آدم از خاك است

شماست، عرب بر عجم و عجم بر عرب و سرخ بر سفید و سفید بر سرخ جز تقوا هیچ 
آیا نرساندم؟ خداوندا شاهد باش که رساندم، اي مردم هوشیار باشید، کسانی  برتري ندارد

 . )2(»به کسانی که غایب هستند برسانند که حاضر هستند

 ).2248/ 5، شماره 1388(البخاري،  -1
 ).5/411(احمد، المسند،  -2
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بنابراین مساوات در اسلام بستگی به شرایطی دارد که تساوي در اصل خلقت و 
ودن مشترك ب انانس شود، را داشته باشد. تا همگی در صفت می مترتب آن حقوقی که بر

بیان کردیم که اسلام دینی «گوید:  می باشند. شیخ محمد طاهر بن عاشور در این مورد
گواهی  میان مردم آن چه که فطرت به تساويآن باشد هر می فطرت آن است که اساس
چه که فطرت به تفاوت مواهب بشري آن کند و هر می آهنگ مساوات آن بدهد، اسلام در

  .)1(»دهد می چنانکه شایسته است به وي را آن گواهی بدهد، اسلام حق

 :حق زندگی -3-1-2
 اند، کرده آن اسلام، امر به حفظها  آن از کلیات پنجگانه اي که تمامی ادیان و در رأس

دارد. و اسلام حق  انانس باشد و این گرانبهاترین چیزي است که می همان حفظ زندگی
داده که بسیاري از احکام و محافظت از این حق اساسی قرار اي  قاعده زندگی را به عنوان

شود و همچنین تجاوز  می جرم محسوب ،تجاوز به حق زندگی با قتلاست.  آن مبتنی بر
 به بخشی از این حق عقوبت مناسب خود را دارد.

 ها انسان اسلام گرفتن جان دیگري که حیات و زندگی اوست را جرمی ضد تمام
 ها انسان رهانیدن جان از مرگ و نابودي نعمتی براي تمامکند و در مقابل  می قلمداد

نَّهُ ﴿ فرماید: می قلمداد کرده است. خداوند متعال
َ
وۡ فَسَادٖ ِ�  ۥ�

َ
� بغَِۡ�ِ َ�فۡسٍ أ مَن َ�تلََ َ�فۡسَۢ

�ضِ ٱ
َ
�َّمَا َ�تَلَ  ۡ�

َ
حۡيَا  �َّاسَ ٱفكََ�

َ
ٓ أ مَا َّ�

َ
حۡيَاهَا فكََ�

َ
ۚ َ�ِ  �َّاسَ ٱَ�يِعٗا وَمَنۡ أ  .]32المائدة: [ ﴾يعٗا

ی را بدون ارتکاب قتل، یا فساد در زمین بکشد، چنان است که گوئی انانس که هر کسی«
 رهائی بخشد، چنان است که ی را از مرگانانس را کشته است، و هر کسی ها انسان همه

 .»گوئی همه مردم را زنده کرده است
و در  نفر در زمان پیامبریک «فرماید:  می روایت شده است که باز ابن عباس

بالاي  ت که چه کسی وي را کشته است. پیامبرانسد نمی مدینه کشته شده بود و کسی

 ).144(ابن عاشور، د. ت، ص -1
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که من میان شما هستم و آن اي مردم یک نفر کشته شده است و حال«منبر رفت و فرمود: 
داند که چه کسی وي را کشته است. اگر تمامی اهل آسمان و زمین در قتل یک  نمی کسی

دهد، مگر چیز دیگري  می را عذابها  آن مشارکت بکنند، خداوند متعال همگی نفر
  .)1(»دهد می انجام بخواهد که خود

  .)2(»ر از کشته شدن یک نفر مسلمان استقطعاً نابودي دنیا بهت«فرماید:  می پیامبر
مسلمان و غیر مسلمان از دیدگاه اسلام در حرام بودن خونشان و استحقاق زندگی 

 و فحش دادن به انکار یکسان هستند. به همین دلیل تجاوز به صلح پذیران اهل کتاب و
مانند تجاوز به مسلمان است و در دنیا و آخرت فرد متجاوز عاقبت بدي دارد. در ها  آن

بکشد، بوي بهشت کسی که شخص معاهد و هم پیمانی را «فرماید:  می این مورد پیامبر
کسی که یک نفر از اهل ذمه را به قتل «فرماید:  می و همچنین .)3(»کند نمی را احساس
  .)4(»کند می داوند بهشت را بر وي حرامبرساند، خ

عمل  آن اسلام قطعاً هر عملی را که از حق زندگی بکاهد، حرام کرده است. خواه
ترساندن، اهانت، زدن، بازداشت کردن، تجاوز کردن یا طعنه به آبروي شخص باشد، 

 داده است و انانس بهمتعال کند. چون این حق زندگی نعمتی است که خداوند  ینم فرقی
را از هر تجاوز و دشمنی  آن ین حصار ضمانتی محصور کرده است. تاتر بزرگ را با آن

جایگاه رعایت و احترام است. و این  انانس حمایت کند. در اسلام زندگی مادي و ادبی
 برخوردارند. خداوند متعال آن یز و تفرقه ازبدون تما ها انسان حقی است که همگی

نَّ  وََ�تَبۡنَا﴿ فرماید: می
َ
ِ  �َّفۡسَ ٱعَليَۡهِمۡ �يِهَآ أ ِ  لۡعَۡ�َ ٱوَ  �َّفۡسِ ٱب نفَ ٱوَ  لعَۡۡ�ِ ٱب

َ
�ۡ  ِ نفِ ٱب

َ
ذنَُ ٱوَ  ۡ�

ُ
�ۡ 

 ِ ذُنِ ٱب
ُ
نَّ ٱوَ  ۡ� ِ  لسِّ نِّ ٱب در  انانس مقرر داشتیم که آن و در« .]45المائدة: [ ﴾قصَِاصٞۚ  ۡ�ُرُوحَ ٱوَ  لسِّ

 ).6/26(الهندي،  -1
 ).1395، شماره 16/ 4(الترمذي،  -2
 ).2534، 2533/ 6، 1388(البخاري،  -3
 ).23/ 8(النسائی،  -4
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دندان  و چشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش و انانس برابر
 .»قصاص دارد ها جراحت در برابر دندان و

 .)1(»کشیم می را بکشد ما او رااش  ردهکسی که خادم و ب«فرماید:  می و پیامبر
وجود اینکه عاطفه پدري و عشق والدین به . با رسد می تداوم این حق به فرزندان نیز

توان تصور کرد که پدري فرزندش را کشته است  می فرزندانشان معروف است، چگونه
ي نادر اتفاق افتاده و خواهد افتاد. و حالت و موقعیت ها حالت این امر دربه هر حال ولی 

نهی  آن سلام ازگویند؛ حکمی ندارد. و با وجود این ا می شاذ و نادر همچنان که فقها
 کند. خداوند متعال می را گناه بسیار بزرگ قلمداد آن داند و می کرده و این جرم را حرام

ۡنُ نرَۡزُُ�هُمۡ �يَّاُ�مۡۚ إنَِّ َ�تۡلهَُمۡ َ�نَ خِۡ�  وََ� ﴿ فرماید: می وَۡ�دَُٰ�مۡ خَشۡيَةَ إمَِۡ�قٰٖ� �َّ
َ
ْ أ ا  ٔٗ َ�قۡتُلُوٓا

و شما  انآن و فرزندانتان را از ترس فقر و تنگدستی نکشید. ما« .]31الإسراء: [ ﴾٣١كَبِٗ�� 

 �ذَا﴿ فرماید: می و همچنین .»گمان کشتن ایشان گناه بزرگی است بی دهیم می را روزي
يِّ ذَ�بٖ قتُلِتَۡ   ٨سُ�لِتَۡ  دَةُ ۥلمَۡوءُۡ ٱ

َ
و هنگامی که از دختر زنده « .]9-8التكوير: [ ﴾٩بأِ

 .»سبب کدامین گناه کشته شده است شود. به می بگور پرسیده
حرمتی به مادران و  بی خداوند قطعاً نافرمانی و«فرماید:  می در این مورد و پیامبر

  .)2(»ور کردن دختران را حرام کرده استزنده به گ
 حرام اعلام کرده است. خداوند متعال (ناحق)شریعت اسلام تجاوز به این حق را 

ْ �َ  وََ� ﴿ فرماید: می مَ  لَِّ� ٱ �َّفۡسَ ٱقۡتُلوُا ُ ٱحَرَّ َّ�  ِ  ب
� ٱإِ�َّ و کسی را « .]33الإسراء: [ ﴾ۡ�َقِّ

 .»حرام کرده است -جز به حق–او را  نکشید که خداوند کشتن

 ).2/250(الدارمی، ج -1
 ).484/ 2(البخاري،  -2
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صاص را براي کسی که به این حق تجاوز کند، در نظر گرفته است. قو عقوبت 

 باره در« .]178البقرة: [ ﴾لۡقَتَۡ�� ٱِ�  لۡقِصَاصُ ٱكُتبَِ عَليَُۡ�مُ ﴿ فرماید: می خداوند متعال
 .»گشتگان قصاص بر شما فرض شده است

ته است هر چند که خود قصاص گرفتن انسشریعت اسلام عقوبت قصاص را معتبر د
 آن بر ها جرم جان دیگري و سلب حیات از وي است حیاتی که قضاوتهایی در مورد

 مترتب است تا بنیاد مجرمان را بر کند. همان مجرمانی که وقتی عقوبت و مانعی براي
کنند. خداوند  می جرم هموار آن به بینند مسیر را براي ورود دیگران نیز نمی جرم انجام

وِْ�  لۡقِصَاصِ ٱِ�  وَلَُ�مۡ ﴿ فرماید: می متعال
ُ
أ ٰٓ�َ ٞ لَۡ�بِٰ ٱحَيَوٰة

َ
اي « .]179البقرة: [ ﴾ۡ�

 .»صاحبان خرد! براي شما در قصاص، حیات و زندگی است
یی را براي ادامه زندگی و حمایت و دفاع از این ها عقوبت هر چند که اسلام در دنیا

ي ها عقوبت حق گذاشته است و این بخاطر زشتی این کار بوده است، در آخرت نیز
 فرماید: می ند متعالباشد. خداو می ي دنیويها عقوبت اخروي گذاشته است که شدیدتر از

تَعَمِّدٗا فجََزَاؤُٓهُ  وَمَن﴿ ا �يِهَا وغََضِبَ  ۥَ�قۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّ ُ ٱجَهَنَّمُ َ�ِٰ�ٗ عَدَّ َ�ُ  ۥعَليَۡهِ وَلعََنَهُ  �َّ
َ
 ۥوَأ

و کسی که مؤمنی را از روي عمد بکشد کیفر او دوزخ « .]93النساء: [ ﴾٩٣عَذَاباً عَظِيمٗا 
گیرد و او را از رحمت خود  می ماند و خداوند بر او خشم می جاآن است و جاودانه در

 .»بیند می عذاب عظیمی براي وي تهیهسازد و  می محروم
اسلام در محافظت از این حق بسیار دورنگر بوده است. تا جایی که از خودکشی نیز 

به شمار آورده است. چون حق  ها قتل انواعترین  نهی کرده است و این کار را زشت
باشد که خود هستی بخش و زندگی بخش است.  می حیات و زندگی فقط ملک خداوند

را حرام کرده است حتی براي کسی که از این حق برخوردار است و  آن پس تجاوز به
این است که بر حفظ جان خود اصرار  انانس باشد چون طبیعت می خود صاحب حق

کند  نمی مقدم آن هیچ کس کاري را بر ،ي ناامید از رحمت خداونداه انسان بورزد. و جز
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وََ� ﴿فرماید:  می و این زمانی است که خللی در قواي عقلی فرد نباشد. خداوند متعال
نفُسَُ�مۚۡ 

َ
 .»خودکشی مکنید«. ]29النساء: [ ﴾َ�قۡتُلُوٓاْ أ

آلت در دستش است فرماید: کسی که خود را با آلت آهنی بکشد، همان  می و پیامبر
ماند. و کسی که خود را  می را رو به شکمش گرفته در جهنم به طور ابدي آن در حالی که

 کند در آتش جهنم وارد می را احساس آن ی که در دست دارد وبا سم بکشد، با سم
ماند و کسی که خود را از کوهی پرت کند تا خودکشی کند، در آتش  می شود و تا ابد می

  .)1(»ماند می آن شود و تا ابد در می جهنم پرت

 :در امن زیستن انانس حق -3-1-3
نیز حریص است و  ها انسان اسلام علاوه بر محافظت از زندگی، بر پیشرفت زندگی

شود. خواه این امنیت در درون خود فرد و  نمی ي امنیت حاصلها صورت این جز با تمام
 رفتار متمرکز بر عقیده باشد، فرقیبا اعتقاد صحیح باشد و خواه امنیت جمعی و با 

 کند. نمی
کلیات پنجگانه که ادیان  جز محافظت بر وقتی امکانپذیر است که زیستن با امنیت
. این کلیات پنجگانه محافظت شوداند  شدهنازل  آن اسلام برها  آن سماوي و در رأس

ل، حفظ جان، حفظ عقشود که عبارتند از: حفظ دین، حفظ  می مقاصد شریعت نامیده
و دفع ضررها،  ها منفعت همانا جلب«گوید:  می حفظ مال. امام غزالی آبرو و ناموس و

باشد. ولی منظور ما از  می مقاصد حق و صلاح مردم در بدست آوردن اهدافشان
 و مقصود شریعت از خلقت ،باشد می ، محافظت از اهداف و مقاصد شریعتمصلحت

نسلشان و باشد؛ حفظ دینشان، حفظ جانشان، حفظ عقلشان و حفظ  می پنج چیز ها انسان
چه آن چه که حفظ این اصول پنجگانه را تضمین کند مصلحت و هرآن حفظ اموالشان. هر

مصلحت است. حفظ این ها  که این اصول را از بین ببرد، مفسده است. و دفع این مفسده

 ).459/ 1، 1388(البخاري،  -1
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ین تر قوي ها مصلحت میاناصول پنجگانه در مرتبه ضروریات واقع شده است و در 
مرتبه را دارد. براي مثال داوري شرع در مورد قتل کافر گمراه کننده و عقوبت شخص 

خواند. چون این اعمال باعث از بین رفتن  می بدعت گزاري که دیگران را به بدعت خود
شود. و همچنین قضاوت و داوري شریعت و امر به وجوب قصاص، چون  می دین مردم

ین واجب کردن حد شرب خمر چون ي دیگران نهفته است. و همچنها جان حفظ آن در
باشد. و واجب کردن حد زنا،  می را در بر دارد. که معیار و ملاك تکلیف ها عقل حفظ

چون حفظ نسب را به دنبال دارد و واجب کردن زجر و عذاب غاصب و سارق، چون 
ستند و بدان نیاز دارند. از بین شود. اموالی که معاش مردم ه می بدین وسیله اموال حفظ

 محال است مگر اینکه ملتی یا شریعتی ازها  آن بردن این امور پنجگانه و دفع کردن
 بخواهند مردم را اصلاح کنند. بنابراین آن را در بر بگیرد که به وسیله ها شریعت
ها)  ت (مست کنندهدر تحریم کفر و قتل و زنا و سرقت و نوشیدن مسکرا ها شریعت

  .)1(»اختلافی ندارند
وجود دارد. این  )2(در هر یک از این ضروریات تمامی حاجیات و تحسینیات

دهند. کلیاتی که با هم  می ضروریات به طور کلی حفظ کلیات پنجگانه را هدف قرار
دهند. چون سلب این حق باعث تجاوز به یکی از  می تشکیل انانس زندگی امنی را براي

 ).287-88، ص1(المستصفی، ج -1
ها براي برداشتن سختی و مشقت از خودشان به آن نیاز دارنـد ولـی    حاجیات اموري هستند که انسان -2

اگر این امور از بین رفتند، نظام زندگی مختل نمی شود، بلکه مردم در سختی قرار مـی گیرنـد. مثـل    
صت در عبادات (نماز مسافر و ...) و تحسینیات اموري هستند که مقتضـی آداب عـالی و اخـلاق    رخ

شـوند بلکـه    استوار است و اگر نباشند نظام زندگی مختل نمی شود و مردم دچـار سـختی نیـز نمـی    
زندگیشان بر خلاف مروت و خصوصیات بزرگ منشانه اخلاقـی و فطـرت سـالم اسـت. مثـل سـتر       

   پوشیدن و ...( مترجم) عورت و لباس خوب
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دو روش را قرار داده  ها مصلحت د. اسلام براي حمایت از اینشو می کلیات پنجگانه
 است: 

 روش حفظ و نگهداري الف)

 روش عقاب و عذاب ب)

سالم بودن  ،انانس روش برقراري امنیت از طریق حفظ و نگهداري: اصل در الف)
 انانس ي حق و خیر و عدالت و فضیلت در طبیعت و فطرتها ارزش فطرت است. چون

چیز زشت و  آن سرشته است. و خلاف آن را بر انانس اصل است، فطرتی که خداوند
شود به کوتاهی در  می ناپسندي است. و دلیل خللی که بر نفس و روان بشریت عارض

اسلام از تربیت فرد به تزکیه نفس یاد  گردد. می تربیت یا خطاي توضیح یا الگوي بد بر
سوخ و نفوذ ایمان در قلب و پاك کردن ظاهر و کرده است. و تزکیه نفس در خلال ر

طی تربیت و راهنمایی درست و  ،ل در درونبرتر و اخلاق فاضهاي  کاشتن نمونهباطن و 
باشد.  می سالم براي بیدار کردن اوامر نهفته خیر در درون و ریشه کن کردن شر و تجاوز

کند همگی تازیانه بزرگی پیدا ی در ذات وي رسوخ انانس و هنگامی که این مفاهیم بلند
 . و زندگی امن را ممکنندشو می انانس ي اصلیها مصلحت جهت حد زدن متجاوزین به

 آید: می کند و این با مسائل زیر به دست می
و  باشد. می انانس کردن یک مانع دینی در درونبرپا با  :انانس درون و باطنتربیت 

لَوٰةَ ٱإنَِّ ﴿ باشد. می عبادات از روي ایمان و خشوع انجام با رسوخ اعتقاد و این َ�نَۡ�ٰ  لصَّ
زرگ و کارهاي ناپسند مسلماً نماز از گناهان ب« .]45العنكبوت: [ ﴾لمُۡنكَرِ� ٱوَ  لۡفَحۡشَاءِٓ ٱعَنِ 

  .»دارد می باز
هاي  از جمله نماز و زکات و روزه و حج داراي بازدارنده ،چون تمام عبادات در اسلام

 ي عالیها ارزش درونی هستند که باعث تهذیب رفتار و بالا رفتن فرد به مکارم اخلاق و
تشویق کرده  آن به حیا و عفتی است که پیامبر ها ارزش شود که از جمله این می یانانس
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هر دینی اخلاقی دارد و اخلاق اسلام «فرماید:  می داند و می را اخلاق این دین آن است و
  .)1(»باشد می حیا و عفت

با امنیت زندگی کند اسلام قصد برپایی جامعه  انانس برپایی جامعه فاضل: براي اینکه
فاضل کرده است که بر اساس مسؤولیت خانوادگی و اجتماعی و اقتصادي است که به 

برآوردن باشد. چون  می عدالت اجتماعیها  این د. حاصل تمامیانجام می توازن اجتماعی
محافظت از حق و آزادي وي است و به همین دلیل  به طریق مشروع یازهاي اساسی فردن

درست  انانس گاه اجتماعی درست،لو در این منز بیند. نمی فرد خودش را مغبون و متضرر
 آید. می و شایسته بار

بدون شک برپایی جامعه بر اساس مسؤولیت، این کار وي است که هر گونه احساس «
 بهمسلمان بزداید و او را از تفکر تجاوز  انانس ظلم و ستم و ضرري را از درون

  .)2(»ي اساسی جامعه دور کندها مصلحت
آید.  می تشکیل افکار عمومی درست: و این با امر به معروف و نهی از منکر به دست

ةٞ يدَۡعُونَ إَِ�  وَۡ�َُ�ن﴿ فرماید: می خداوند متعال مَّ
ُ
ِ  ۡ�َۡ�ِ ٱمِّنُ�مۡ أ مُرُونَ ب

ۡ
 لمَۡعۡرُوفِ ٱوََ�أ

� ٱوََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  لمُۡنكَرِ
ُ
باید از میان شما « .]104آل عمران: [ ﴾١٠٤ لمُۡفۡلحُِونَ ٱوَأ

منکر نمایند وآنان خود  گروهی باشند که دعوت به نیکی کنند و امر به معروف و نهی از
 .»رستگارند

مدح و ستایش کرده است و طر داشتن این صفت بخا را امت اسلام ،و خداوند متعال
ایمان مقدم کرده است با وجود اینکه از  حتی گاهی امر به معروف و نهی از منکر را بر

خَۡ�َ  كُنتُمۡ ﴿ فرماید: می ایمان، امر به معروف و نهی از منکر است. خداوند متعالهاي  ثمره
 ِ مُرُونَ ب

ۡ
خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ تأَ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
ِ  لمُۡنكَرِ ٱنَ عَنِ وََ�نۡهَوۡ  لمَۡعۡرُوفِ ٱأ ِۗ ٱوَتؤُۡمِنُونَ ب َّ�﴾ 

 ).651،ص1970(مالک، الموطأ،  -1
 ).25(نوذري، د. ت، ص -2
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] به  شما بهترین امتى هستید که براى مردم پدید آورده شده است، [که« .]110عمران: آل[
 .»دارید و به خدا ایمان دارید دهید و از کار ناشایست باز مى کار شایسته فرمان مى

. و از آماده سازي کند می حفظ از منابع فساد جامعه را تشکیل افکار عمومی درست
احترامی به چیزهایی که خداوند حرام کرده است، ممانعت به  بی بسترهاي مناسب براي

 . )1(آورد می عمل
خداوند را به جزاي آخرت ربط بدهد: در حقیقت اسلام قوانین و هاي  امرها و نهی

 از تشریعهاي خود را به ثواب و عقاب آخرت ربط داده است و این براي حمایت
و «در زیستنی آرام و امن است.  انانس ي اساسی است که قوام و پایداري حقها مصلحت

با  انانس دارد. و نفس و درونها  آن این ارتباط اثر زیادي در اجراي احکام و اطاعت از
است.  آن ي شدید میان نیروهاي خیر و شر در درونها جنگ طبیعت خود در معرض

ٮهَٰا وَ ﴿ فرماید: می خداوند متعال  سوگند به نفس آدمی و« .]7الشمس: [ ﴾٧َ�فۡسٖ وَمَا سَوَّ
و  ها جنگ و اسلام براي کم کردن شدت این .»را ساخته و پرداخته کرده است آن کهآن

کند چون نیروهایی در درون مخاطبین  می عمل ،به نفع نیروهاي خیر آن تضعیف کردن
به کسانی داده شده وعده ثواب  باشند پس می التزام انگیزه احکام اسلام وجود دارد که

کنند و وعید عقاب اخروي براي کسانی که  می اسلام عملهاي  ها و نهیاست که به امر
  .)2(»کنند می عمل آن مخالف

ِۚ ٱحُدُودُ  تلِۡكَ ﴿ فرماید: می خداوند متعال َ ٱوَمَن يطُِعِ  �َّ تٰٖ  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ يدُۡخِلۡهُ جَ�َّ
نَۡ�رُٰ ٱَ�ۡرِي مِن َ�ۡتهَِا 

َ
ۚ وََ�لٰكَِ  ۡ� َ ٱَ�عۡصِ  وَمَن ١٣ لعَۡظِيمُ ٱ لۡفَوۡزُ ٱَ�ِٰ�ِينَ �يِهَا  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ

ا �يِهَا وََ�ُ  ۥوََ�تَعَدَّ حُدُودَهُ  هِٞ�  ۥيدُۡخِلۡهُ ناَرًا َ�ِٰ�ٗ این « .]14-13النساء: [ ﴾١٤عَذَابٞ مُّ
ي (بهشت) ها باغ خداست، هر کس از خدا و پیامبرش اطاعت کند خدا او را بهحدود 

 ).26(فوزي، د. ت، ص -1
 ).25(فوزي، د. ت، ص -2
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مانند و این پیروزي  می آن رودبارها روان است و جاودانه درها  آن کند که در می وارد
کس که از خدا و پیامبرش نافرمانی کند و از مرزهاي (قوانین) خدا در  آن بزرگی است. و

و او را عذاب  ماند می آن گرداند که جاودانه در می ردگذرد. خداوند او را به آتش وا
 .»اي است خوار کننده

تَعَمِّدٗا فجََزَاؤُٓهُ  وَمَن﴿ فرماید: می خداوند متعال در مورد جرم قتل جَهَنَّمُ  ۥَ�قۡتلُۡ مُؤۡمِنٗا مُّ
ا �يِهَا وغََضِبَ  ُ ٱَ�ِٰ�ٗ عَدَّ َ�ُ  ۥعَليَۡهِ وَلعََنَهُ  �َّ

َ
و کسی « .]93النساء: [ ﴾٩٣عَذَاباً عَظِيمٗا  ۥوَأ

ماند. و  می جاآن که مؤمنی را از روي عمد بکشد. کیفر او دوزخ است و جاودانه در
عذاب عظیمی سازد و  می گیرد و او را از رحمت خود محروم می خداوند بر او خشم

 .»بیند می براي وي تهیه
از طرف خداوند متعال براي بندگان توبه: باز بودن در توبه و امکان توبه کردن 

 گناهکارقرار داده شده که تأثیر زیادي در محقق کردن امنیت (حفظ و نگهداري) دارد.

ِينَ ٱ۞قلُۡ َ�عٰبَِاديَِ ﴿ ْ مِن رَّۡ�َةِ  �َّ نفُسِهِمۡ َ� َ�قۡنَطُوا
َ
ٰٓ أ َ�َ ْ فوُا َ�ۡ

َ
ِۚ ٱأ َ ٱإنَِّ  �َّ نوُبَ ٱَ�غۡفرُِ  �َّ ُّ� 

ان که در معاصی آن بگو اي بندگانم! اي« .]53الزمر: [ ﴾٥٣ لرَّحِيمُ ٱ لغَۡفُورُ ٱهُوَ  ۥنَّهُ َ�يِعًاۚ إِ 
از لطف و مرحمت خدا مأیوس و ناامید نگردید. قطعاً خداوند  اید! زیاده روي هم کرده

 .»ی مهربان استسآمرزد چرا که او بسیار آمرزگار و ب می همه گناهان را
بیند و از  نمی ي جلوش را بستهها راه لغزد و می گناهان فروقتی که فرد در خطاها و و

یابد و بازگشت به مسیر  می کند و در عفو و مغفرت خداوند راهی نمی وسایل قطع امید
شود هر چند که این طور هم  می داند، عضو مفید و درستی براي جامعه می درست را

 نباشد.
اطی در روي زمین با فساد ویرانی آید که شخص گناهکار و خ می از این امر به دست

 بیند و تا ابد خود را طرد شده و رانده شده می آورد. چون او خود را گناهکار می به بار
کند پس او  می داند پس گناه و جرم در درون او ریشه دوانده و براي امنیت خطر ایجاد می

 



 حقوق بشر در اسلام    124

امان نیستند. در  در درون خود آرام و امن نیست و جامعه از تجاوز وي به حق امنیت در
 کنند. می در امنیت و سلامت زندگی ها انسان حالی که با توبه همگی

 ي اساسیها مصلحت اسلام این وسیله را براي حمایت از روش عقاب و عذاب: ب)
 کنند و این براي کسانی است که ازواجب کرده است. تا با حالت امن زندگی  انانس

 برند. نمی استفادهاسلام روش بازدارنده و حفاظتی 
اسلام در روش و نظام عقابی خود متناسب با هر تجاوز و جرمی عقوبتی را در نظر 
گرفته است. هر کدام بر حسب جرم مساوي هستند خواه حد یا قصاص یا دیه یا تعزیر 

گردد و  می و تجاوزها به یکی از کلیات پنجگانه بر ها جرم باشد. چون هر کدام از این
شود. و این  می محقق آن حفظ دین است. همان چیزي که امنیت به وسیلهها  آن اولین

 به وجود آمده است. خداوند متعال آن بخاطر انانس همان غایت برتري است که

نَّ ٱخَلَقۡتُ  وَمَا﴿ فرماید: می �سَ ٱوَ  ۡ�ِ  ها و من پري« .]56الذاريات: [ ﴾٥٦إِ�َّ ِ�عَۡبُدُونِ  ۡ�ِ
  .»ایم جز براي پرستش خود نیافریده را ها انسان

محصول تمدن و دین است و  انانس یابد. چون می و از اینجا است که زندگی رونق
 اند. کردهي صالح در هر مکانی و زمانی است که آماده ها انسان این با نقش

 آن وانینقباشد که از تشریعات و  می انانس جایی که دین در اسلام منبع حقوقآن از
 باشد. خداوند متعال می ها ظلم ینتر بزرگ رهایی از ،ه گرفته است و اولین حقوقسرچشم

ِينَ ٱ﴿ فرماید: می وَْ�ٰٓ�كَِ لهَُمُ  �َّ
ُ
ْ إيَِ�نَٰهُم بظُِلٍۡ� أ ْ وَلمَۡ يلَۡبسُِوآ مۡنُ ٱءَامَنُوا

َ
هۡتَدُونَ  ۡ�  ﴾٨٢وهَُم مُّ

را با شرك نیامیخته باشند، امن کسانی که ایمان آورده باشند و ایمان خود « .]82الأنعام: [
ظلم در این آیه را به  و پیامبر .»ندان راه یافتگان هستآن و امان ایشان را سزاست. و

ۡكَ ٱإنَِّ ﴿ شرك تفسیر کرده است که مصداق آیه واقعاً « .]13لقمان: [ ﴾١٣لظَُلۡمٌ عَظِيمٞ  لّ�ِ
  .»شرك ستم بزرگی است

را  انانس باشد. و دین همان چیزي است که این می همان محصول تمدن انانس بنابراین
گرداند. چون دین همان چیزي  می آماده رسالت و مسؤولیت درست و پیشرفت شایسته



 125  فصل سوم: حقوق بشر در اسلام

رهاي آورد. و رفتا می میان نیروهاي مادي و روحی وي توازن به وجود انانس است که در
. کند می تبدیل است،راي خودش و دیگران مفید بچه که آن گرداند و به می وي را به خیر

نگرد و  می و دین همان چیزي است که تمام بشریت را به صورت مساوي و بدون تفاوت
فقط معیار مسابقه در کارهاي نیک و نزدیکی به خداوند ملاك برتري است. دین همان 

ي برادري و ها ارزش ثبات و برتريرا با امنیت و آرامش و ها  چیزي است که جامعه
 . )1(دهد می عدالت، نعمت دت و دوستی ومو

و اسلام حفظ امنیت را بر  ،باشد می در زندگی امنیت درونی انانس از جمله حقوق
عهده گرفته است و این حق را با حصار حمایتی احاطه کرده است و عقوبات دنیوي و 

 مترتب کرده است. همچنانکه در حدیث حق حیات بیان کردیم. تا براي آن اخروي را بر
گرانترین دارائی است که این  انانس دگی امن میسر شود. چون نفس و جانزن انانس

 اي. گرفتهرا بگیري لذت زندگی وي  آن موجود بشري دارد. پس وقتی که امنیت را از
است و امنیت جانی  ها نعمت ینتر بزرگ ازجمله آنهاي  چون امنیت با تمام گونه

بستگی دارد. جنگی که  آن سلام بهدارد. چون زندگی و حتی جنگ در ااي  ویژه وضعیت
باشند و جنگ  می و اصلشود. چون امنیت و سلامت قاعده  می براي برتري کلمه االله بر پا

 استثناء است. جنگ در اسلام ضد تمام چیزهایی است که مانع رسیدن به خداوند
باشد، است و براي بیرون  می ها ظلم ینتر بزرگ شوند و براي دور کردن شرك که می

به عبادت رب العباد است که برترین قله ها  آن آوردن مردم از عبادت بندگان و هدایت

ٰ َ�  وََ�تٰلِوُهُمۡ ﴿ فرماید: می سرایند. خداوند متعال می آزادي است که فرد و جامعه حَ�َّ
ِۖ فإَنِِ  ّ�ِينُ ٱتَُ�ونَ فتِۡنَةٞ وََ�ُ�ونَ  ْ ٱِ�َّ لٰمِِ�َ ٱ فََ� عُدَۡ�نَٰ إِ�َّ َ�َ  نتَهَوۡا  .]193البقرة: [ ﴾١٩٣ ل�َّ

خدا گردد پس اگر دست  آن ان پیکار کنید تا فتنه اي باقی نماند و دین ازآن و با«
 .»برداشتند تجاوز کردن جز بر ستمگران نیست

 ).61، ص242(عباس، د. ت، ع -1
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ٰ َ� تَُ�ونَ فتِۡنةَٞ وََ�ُ�ونَ  وََ�تٰلِوُهُمۡ ﴿ فرماید: می و همچنین ِۚ  ۥُ�ُّهُ  ّ�ِينُ ٱحَ�َّ َّ�ِ﴾ 
خدا  آن اي باقی نماند و دین خالصانه از ان پیکار کنید تا فتنهآن و با« .]39الأنفال: [

  .»گردد
گیرد.  می صورت انانس همچنان که اسلام قصاص و دیه را براي جرائمی که علیه جان
گیرد نیز تشریع شده  می عقوبت قصاص و دیه را بر جرایمی که علیه غیر از جان صورت

به جنایت علیه جان و جنایت علیه غیر جان تعبیر  آن از ءچیزي است که فقها آن است. و
 شود. می ي فقه اسلامی به طور مفصل یافتها کتاب و این امر در اند. کرده

 کند، اسلام در حفظ می احساس آن لذت امنیت زندگی را با انانس اما حفظ عقل که
سیله مسکرات از طرف صاحب به و آن شدت عمل به خرج داده است و تجاوز به آن

ي حدي است که قابل ها عقوبت جزء آن عقل مستحق جریمه عقوبت است و عقوبت
در اسلام و این جز براي جایگاه عقل  .اسقاط و برداشتن نیست، چون حق االله است

تکریمی است که اسلام حقوق هاي  نیامده است. چون عقل، علت تکلیف و یکی از پایه
کند تا به  می را وادارصاحبش  ،آن کوتاهی در حفظگذاشته است. چون  آن را براساس

چیزها  آن تمام د. پس جایگاه و شأن چنین دینی در تحریمبقیه افراد جامعه تجاوز کن
نسبت به صاحب عقل  آن ند و عقوبترسا می بش است که به حفظ عقل ضررعلیه صاح

شود،  می انجام ز بیرون علیه عقلبیشتر است. پس به طریق اولی تمام تجاوزهایی که ا
احترامی به عقل باشد و خواه یک تهدید و خرابکاري  بی تجاوز آن حرام است خواه

 شود.  می فکر سالم از عقل سالم ناشیبنابراین کند  نمی فکري باشد، فرقی
فکر صحیحی که از تفکرات و تأثرات باطل و بدگمانی و نتایج گمراه کننده سالم «

که به صاحبش اطمینان عقیده  کند همچنان می را به عقاید بر حق هدایت بماند صاحبش
  .)1(»را متزلزل کند آن بخشد که هیچ مخالفی نتواند می و امنیتی

 ).1995(السعفی،  -1
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ي ها عقل حفظ به طور کلی معنی حفظ عقل،«گوید:  می شیخ محمد طاهربن عاشور
چون وارد شدن خلل در عقل  ،وارد شودها  آن باشد از اینکه خللی در می تمامی مردم

باشد و وارد شدن خلل بر  می منجر به فساد بزرگ، از جمله عدم قانونمند بودن تصرف
جمعی ي ها عقل بر آن شود در حالی که وارد شدن می عقل یک فرد منجر به فساد جزئی

 .)1(»است تر بزرگ و عموم امت خیلی
که تمام اي  گونه شود به می عدم منظم بودن اعمال و تصرفات منجر به فساد بزرگ

کند. سپس ترس و ناراحتی و عدم آرامش  می معاملات دینی و دنیوي مردم را مختل
گیرد. و به جاي تمدن و نظم و ترتیب، ناهنجاري و آشوب  می افراد جامعه را فراوجود 

چگونه احساس اي  جامعه در چنین ها گروه گیرد. پس افراد و می را فرا ها انسان رفتار
اساس آرامش و امنیت زندگی است.  آن کنند. عقل نعمت است و محافظت از می امنیت

 هستند.  وي عقل است که اعضاي بدن خدمتگزار انانس اند: گفتهبه همین دلیل خردمندان 
 را به دروغ لکه دار انانس چیزهایی را که آبروي آن در مورد حفظ آبرو، اسلام تمام

ته است. چون لکه دار کردن انسعذاب درا جرمی مستحق  آن کند، حرام کرده است. و می
شود و بهانه و دستاویزي  می انانس باعث تحقیر و پست شمردن کرامت ها انسان آبروي

 شود. این امر تمرین می جهت دشمنی و کینه و نفرت و فاسد کردن محیط اجتماعی
 سخنانی که خداوند حرام کرده است. بدین ترتیب آن ست با تمرین شنواندنها گوش

شود و به  می به شنیدن فحش و ناسزا عادت کرده و سخنان زشت در جامعه پخش انانس
 فرماید: می شود. خداوند متعال می جاي اطمینان، شک و به جاي امنیت، ترس جایگزین

ُ ٱ۞�َّ ُ�بُِّ ﴿ ِ  ۡ�َهۡرَ ٱ �َّ وءِٓ ٱب ُ ٱ�َّ مَن ظُلمَِۚ وََ�نَ إِ  لۡقَوۡلِ ٱمِنَ  لسُّ النساء: [ ﴾١٤٨سَمِيعًا عَليِمًا  �َّ

کسی که مورد ستم قرار  آن خداوند دوست ندارد زبان به بدگوئی گشایند، مگر« .]148
  .»رفته باشند و خدا شنواي آگاه استگ

 ).80(ابن عاشور، د. ت، ص  -1
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شما بر یگدیگر حرام  -و آبروي- همانا خون و اموال«فرمود:  الوداع حجةدر  پیامبر

  .)1(»روزي در چنین ماهی در چنین شهري است مانند حرام بودن چنین
احترامی به آبرو شدت عمل به  بی حرمتی و بی گاهی اوقات اسلام در اثبات کردن جرم

شود و این چهار  نمی که این جرم جز با چهار شاهد ثابتاي  گونه خرج داده است. به
بیان کرده است، دیده باشند تا حد اجرا شود. که اسلام در شرایطی عمل را  آن باید شاهد

و بالا رفتن از  ،دانیم که جاسوسی می باشد. وقتی می و این بالاترین میانگین تعداد شهود
و تجسس خانگی در اسلام ممنوع است. پس دیدن چنین جرمی توسط چهار نفر  ،دیوار

ترین  ی از زشتي عمومها مکان در آن انجام احترامی و حقارت و بی شاهد در حالت
 است. خداوند متعال انانس ین توهین به کرامت و آبرويتر بزرگ درجات خواري و

ِينَ ٱوَ ﴿ فرماید: می رَۡ�عَةِ شُهَدَاءَٓ فَ  لمُۡحۡصََ�تِٰ ٱيرَۡمُونَ  �َّ
َ
ْ بأِ توُا

ۡ
وهُمۡ ٱُ�مَّ لمَۡ يَ� ةٗ  جِۡ�ُ ثََ�نَِٰ� جَۡ�َ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ 
ُ
بدَٗ�ۚ وَأ

َ
ْ لهَُمۡ شََ�دَٰةً � کسانی که به زنان « .]4النور: [ ﴾٤ لَۡ�سِٰقُونَ ٱوََ� َ�قۡبَلوُا

آورند، بدیشان هشتاد تازیانه بزنید و  نمی دهند، سپس چهار گواه می پاکدامن نسبت زنا
 .»ان را نپذیریدآن هرگز گواهی دادن

که تهمت از جانب زوج (شوهر) باشد و شاهدي نداشته باشد از این حکم فقط وقتی 
شود بلکه ننگ و عار  نمی مصلحتی عاید زوجها  چون غالباً در این تهمت باشد. می استثناء

را میان زوجین قرار داده است. و » ملاعنه«ماند، بنابراین اسلام در این حالت  می براي او
شود. چون زندگی زناشویی مبتنی بر  می ایجادها  آن میاناز اینجا جدایی و طلاق ابدي 

و بعد از ملاعنه جایی براي این  ،مودت و مهربانی و عفت و اطمینان و کرامت است
 ماند.  نمی مفاهیم
است پس هر گاه با ارتکاب  آن در محافظت از آبرو ابتدا در پاکی ها ضمانت این

شود تنها یک  می مترتب آن بر ها جان ه نابوديزنایی ک«را آلوده کرد،  آن جرمی مانند زنا

 ).619/ 2، شماره 1388(البخاري،  -1
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شود در جامعه نابود شده و تباه گردیده  می فرزندي که از زنا متولد بلکه جنایت نیست
مهربانی کند و او را تربیت کد و نه خانواده اي دارد که از او  او است، نه پدري دارد که به

 پذیرد و نمی ی راانانس اه جامعه چنین. و بنابراین دیدگببالد آن مراقبت کند و او نیز به
شود واجب  می آید. پس وقتی چنین چیزهایی بر زنا مترتب نمی از وي خوششان ها انسان

  .)1(»د، ببنددانجام می ها جان ی را که به نابودي و قتل و خواريیاست که تمام درها
تشریع شده است. امن اي  جامعه مسلمانان و ایجادهاي  عقوبت براي سالم بودن خانه

ا�يَِةُ ٱ﴿ فرماید: می خداوند متعال اِ� ٱوَ  لزَّ ْ ٱفَ  لزَّ وا ةٖ� وََ�  جِۡ�ُ ُ�َّ َ�حِٰدٖ مِّنۡهُمَا مِائْةََ جَۡ�َ
فةَٞ ِ� ديِنِ 

ۡ
خُذُۡ�م بهِِمَا رَأ

ۡ
ِ ٱتأَ هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه « .]2النور: [ ﴾�َّ

  .»بدیشان نداشته باشیدین خدا رأفت بزنید و در د
این عقوبت مرد و زن، زناکاري است که محصن نباشند (مجرد باشند) و اگر فرد 

شود. ولی عقوبت مرد و زن زناکاري  می یک سال تبعید زناکار مرد باشد علاوه بر تازیانه
که محصن باشند (متأهل باشند) سنگسار است. و این سنگسار با فعل و عمل خود 

. و خلفاي بعد از وي نیز ثابت شده است کرد، می که با سنگسار معاقبه وقتی پیامبر
عقوبت سنگسار در طول تاریخ اسلامی نزدیک  انجام با وجود این اند، کردهاینگونه معاقبه 

و این نکته  ،(زنا) با اقرار ثابت شده است ها جرم بوده است و بیشتر انانگشت به تعداد
در  ها انسان قابل توجهی است که اسلام در حفظ آبرو چه امنیتی را عهده دار شده است تا

 سالم زندگی کنند.اي  جامعه محیطی پاك و عفیف و امن و درونی سالم و خانه و
سلب ملکیت فرد یا گروهی که از  و را حفظ کرده است اما حفظ اموال؛ اسلام اموال

باشد را حرام کرده است، جز براي مصلحت عمومی و همراه با کسب حلال ناشی شده 

ِينَ ٱ﴿ فرماید: می تعویض برابر که حرام نیست. خداوند متعال ُ�لوُنَ  �َّ
ۡ
ْ ٱيأَ َ�  لرَِّ�وٰا

ِيٱَ�قُومُونَ إِ�َّ كَمَا َ�قُومُ  يَۡ�نُٰ ٱَ�تَخَبَّطُهُ  �َّ ۚ ٱمِنَ  لشَّ  کسانی که ربا« .]275البقرة: [ ﴾لمَۡسِّ

 ).29(الشاذلی، د. ت، ص -1
 

                                      



 حقوق بشر در اسلام    130

 او را سخت دچار دیوانگی خیزند مگر همچون کسی که شیطان نمی خورند بر می
 .»سازد می

مت او را تا کسی که چیزي را به ناحق از زمین بردارد، روز قیا«فرماید:  می و پیامبر
  .)1(»برد می هفت زمین فرو

را از  آن عمومی را شدیدتر اعلام کرده است و تجاوز بههاي  اسلام حرام بودن ملکیت
تجاوز به جامعه و خیانت به  آن چون تجاوز به ،داند می ملکیت خصوصی بیشتر حرام

سر سوزنی  اندازه وایم  کسی که ما او را بر کاري گمارده«فرماید:  می امت است. پیامبر
  .)2(»ندآور می را از ما پنهان کند، روز قیامت او را دست بسته

را اصل خرید و فروش ها  آن خشنوديمله و بدین ترتیب اسلام رضایت دو طرف معا
ا روح چون مال ب ،ته استانسقرار داده است. و حرمت اموال را مانند حرمت خون د

ی است، و به اصل و سرچشمه ملکیت و آزادي و مرتبط است و ریشه و اساس زندگ
 تصرف در اموال بر اساس ضوابطی که شریعت قرار داده است، اقرار کرده است. پیامبر

 خون و مال شما مثل حرمت چنین روزي بر شما«: فرمود الوداع حجةدر روز عرفه در 

  .)3(»میرید می حرام است، تا زمانی که
اسلام براي حفظ اموال به پند و راهنمایی و ترساندن از عقوبات اخروي اکتفا نکرده 

کارها راست آید ي دنیوي را نیز براي مجرمان تعیین کرده است، تا ها عقوبت است. بلکه
 ي اخرويها عقوبت و زندگی رونق یابد و کسانی را که از پند و راهنمایی و ترساندن از

 برند، رنج و عذاب بدهد. نمیاي  بهره
اسلام براي هر  گیرد، می ي متعدد به خودها صورت اموال ي تجاوز بهها جرم وقتی که

با عدالت شریعت  ها قوبتع عقوبت دنیوي مناسب خود دارد که این ها حالت کدام از

 ).866/ 2، ج1388(البخاري،  -1
 ).3/1460(مسلم، الصحیح، ج -2
 ).619/ 2، ج1388(البخاري،  -3
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و  ،باشد می متناسب است. پس گرفتن اموال دیگران گاهی به صورت پنهانی و دزدي
و گاهی به صورت  ،باشد می گاهی به صورت هجومی و غلبه و ترساندن و تهدید کردن

 باشد. می و گاهی به صورت اختلاس و خیانت ،باشد می غصبی
 ت.براي جنایت اول : حد سرقت وضع شده اس

 براي جنایت دوم: حد حرابه وضع شده است.
 و تعزیر وضع شده است. براي جنایت سوم: ضمانت

 :کهاند  گفتهجنایت چهارم: بنابر رأي بعضی از فقها حد سرقت و بعضی دیگر  براي
 . )1(باید تعزیر شود ضامن مال است و

 نموود و حرکت اقتصادي رشد و ش می در شریعت اموال حفظ ها ضمانت با این
 ،رود می و دزدي و اختلاس و راهزنی و دزدي دریایی از بین غارتهاي  د. و ریشهبای می
 کند. می با اموال خود که قوام و اساس زندگی اوست، امن زندگی انانس و

 آن عزت حفظ نظام امت و تقویت قدرت و«گوید:  می شیخ محمد طاهر بن عاشور
 قرآنشود، و هنگامی که از دلایل  نمی جز با ایجاد جایگاه مهم و ارزشمند ثروت حاصل

 انانس و کلید نیازهاي آنبودن  صلبه ا دال بر توجه به اموال امت باشند کهو سنت که 
 ما را مطمئنها  آن یابیم که زیادي می کنیم، دلایل زیادي را می ، جستجوکنند می اشاره

  .)2(»توهین کرد آن از نظر شریعت بهره و نصیبی است که نباید بهکنند که اموال  می

 :حق کرامت -3-1-4

مۡنَا بَِ�ٓ ءَادَمَ وََ�لََۡ�هُٰمۡ ِ� ﴿ فرماید: می خداوند متعال ِ ٱ۞وَلقََدۡ كَرَّ ّ�َ
وَرَزَقَۡ�هُٰم  ۡ�حَۡرِ ٱوَ  لۡ

يَِّ�تِٰ ٱمِّنَ  نۡ خَلقَۡنَا َ�فۡضِيٗ�  لطَّ ٰ كَثِ�ٖ مِّمَّ لَۡ�هُٰمۡ َ�َ ما آدمی « .]70الإسراء: [ ﴾٧٠وَفَضَّ

 ).42(الشاذلی، د. ت، ص -1
 ).167(ابن عاشور، د. ت، ص -2
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و از چیزهاي پاکیزه  ایم. ان را در خشکی و دریا حمل کردهآن وایم  زادگان را گرامی داشته
 .»ایم د کاملاً برتریشان دادهو بر بسیاري از آفریدگان خو ایم. خوشمزه روزیشان نمودهو 

امکاناتی را براي سروري و  ها انسان کند و خالق می و این کرامت در مردم تجلی پیدا
گوش و  يها نعمت برتري مردم در روي زمین آماده کرده است که همان جانشینی و

 ،هاست آن باشند و کسب علم از طریق می باشد که همان وسایل فهمیدن می چشم و عقل
ده اي که ابزار عمل خواسته شده طبق روش و دستورالهی خداوند متعال با دادن آزادي ارا

 کند. می احیاي عمومی را محقق و انانس لاح نوعاست آبادانی زمین و اص -و نباید باید-
ند تعصب نژادي نحقیقت این بزرگداشت و مساوات میان بشر را درك ک ها انسان اگر«

د. و خود نده می برخوردها قرارارا را به عنوان اصل در دمذموم را رها کرده و سازش و م
د. جنگ جهانی دوم و ندار می ، دور نگهندسته آن نیاز از بی را از مصیبتهاي جنگی که

جدایی میان جنس بشري به وجود ي دیگر به علت تعصب نژادي و ها جنگ بسیاري از
  .)1(»آمد

نی بر و اگر تمامی این حقوق مبت ،اسلام قسمت بیشتر حقوق بشر را بنا نهاده است
چه را که شایسته این حقوق است، آن با تکریم خداوندي انانس ی نباشد وانانس کرامت

 ترین که این از خصوصیآن دهد حال می را هدر انانس نداشته باشد. چگونه حق کرامت
 ی است.انانس يها ویژگی

 خود اعلام کنیم که ما اهل احترامدارد که در مقابل درون  می مت ما را وااحساس کرا
احترام  آن دارد که در می دانیم، ما را وا می را بر دیگران نیزلازم آن هستیم و از اینجا

ی در شخصیت ما وجود دارد و اسلام این امر را در خلال معیارهاي انانس الگوهاي بلند
. داردی انانس خودش معیارهاي بلند و کریم اندازه چون ایمان به ،ایمان قرار داده است

خداوند است. و این بالاترین درجه کرامت جانب از  انانس بزرگداشت ایمان کرامت و
برد و هر  می را از دید خودش بالا انانس است و این یک مبناي اعتقادي است که اعتبار

 ).1955(السعفی،  -1
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 فرا انحطاط نیازها به خواري و آن کاهد و می از دید خودش انانس نیازي از ارزش
 و خواه درونی و مخفی باشند، یکسان است.صریح و آشکار باشند ها  این خوانند خواه می

ی که نسبی انانس ی را با چشم پوشی از معیارهايانانس وقتی که اسلام مفهوم کرامت
آید که عزت و  می ثابت کرد از این مفهوم احساسی بدست ها انسان هستند براي تمام

ۡ�تُهُ  ذَافإَِ ﴿ فرماید: می خداوند متعال .کرامت در عنصر اصلی شان ریشه دار هستند  ۥسَوَّ
وِ� َ�قَعُواْ َ�ُ  گاه که او را آراسته آن پس« .]29الحجر: [ ﴾٢٩َ�ٰجِدِينَ  ۥوََ�فَخۡتُ �يِهِ مِن رُّ

 .»دمیدم در برابرش به سجده افتاد و پیراسته کردم و از روح متعلق به خود در او
ِ ﴿ فرماید: می و همچنین عزت و « .]8المنافقون: [ ﴾وَللِۡمُؤۡمنِِ�َ  ۦوَلرِسَُوِ�ِ  لۡعِزَّةُ ٱوَِ�َّ

 .»خدا و فرستاده او و مؤمنان است آن قدرت از
به حق و روي آوردن به  ی همان دعوت پایبندي و التزامانانس دعوت اسلام به کرامت«

که به او یاري رسانده است و اسلام به روابط  است و یاري رساندن به کسی آن سوي
کند و  می میان هم و همدیگر را دوست داشتن و به ایمان به خداوند و به حق دعوت

  .)1(»رساند حق را یاري کرده است می ريکسی که در ارتباط و ایمان به خدا یا
مت و بنابراین دعوت به حق دور از فطرت بشري نیست. و اسلام هنگامی که به کرا

دعوت خالی از مضمون و محتواي اسلام نبود بلکه از لحاظ  آن کرد، می به حق دعوت
چون تطابق تعالیم اسلام در واقعیت زندگی همان دستاورد  ،قولی و عملی مطابق بود

عدم هماهنگ بودن قول و فعل را نکوهش کرده است.  قرآناصلی در دین اسلام است. و 

ِ مَا ِ�  بَّحَ سَ ﴿ فرماید: می خداوند متعال َ�َٰ�تِٰ ٱِ�َّ �ضِ� ٱوَمَا ِ�  لسَّ
َ
  ١ ۡ�َكِيمُ ٱ لۡعَزِ�زُ ٱوَهُوَ  ۡ�

هَا  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ لمَِ َ�قُولوُنَ مَا َ� َ�فۡعَلوُنَ  �َّ  و ها آسمان آنچه در« .]2-1الصف: [ ﴾٢ءَامَنُوا

کار بجا است. اي چه در زمین است به تسبیح و تقدیس خدا مشغول است، و او چیره آن
 .»کنید؟ نمی عمل آن گوئید که خودتان برابر می مؤمنان! چرا سخنی

 ).159-160(بیهقی، د. ت، صص -1
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باشد، تکریم کرده  می قرآنرا در بالاترین جایگاه خود که کتاب  انانسدین اسلام 
 و ماند. می است توسط خداوند، باقی آن چه که درآن ی که تا براندازي زمین وقرآناست، 

بیشتر  انانس شود که تأثیر و رسوخ بیشتري دارد هر چه می بر این تکریم حقوقی مترتب
کمال و به وسیله استعدادهاي فطري که خداوند به او داده است و با دادن هاي  در پله

شود که او شایسته تکریم  می اهلیت جانشینی به او، ترقی کند. در این هنگام فهمیده
 که این حقوق از اصولولی به شرطی  دهد می است، پس دایره حقوق را توسعه

کرامت داد، و حقوق عطا کرده  انانس ي الهی مدد گرفته باشند همان اصولی که بهها روش
ی را تباه و حقوق را انانس است و اگر این چنین نباشد، نابودي سختی است که کرامت

 ضایع کرده است.
که در  کرده استثابت  انانس در حقیقت اسلام در طول چهارده قرن حقوقی را براي

یابد. و این حقوق با  می احترام کرامتی که خداوند تنها به او داده است، نمود و تجلی
و حقوقی را براي این موجود گرامی  ،در روي زمین سازگار است انانس جانشین بودن

داشته شده و مسؤول در مساوات و عدالت و ملکیت قرار داده است و حق سالم بودن 
 ي آنها ویژگی ق حفظ دین و عقل آبرو و مال و نیک نامی و، حآن زندگی و حمایت از

ي تضمین کننده حقوق اساسی و سیاسی و مدنی و اجتماعی و غیره که ها آزادي و دفاع از
 مبتنی بر طبیعت فطري هستند.

را هدر  آن بکاهد یا آن و براي هیچ کس جایز نیست که از ،این کرامت ثابت است
 انانس داده شده است و اوست که انانس خالق متعال به بدهد. چون این کرامت از طرف

در  انانس را بزرگ داشته و بر بسیاري از مخلوقات خود برتري داده است. بنابراین حقوق
را تعطیل  آن تواند که نمی اسلام توسط خالق متعال تشریع شده است. پس هیچ بشري

اراده فرد،  ذاتی است که بانیتی تجاوز کند. این حقوق داراي استحکام و مصو آن کند یا به
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با هر طبیعت و کیفیتی که  و مؤسسات مختلف ها گروه خواستشود. و نیز نمی ساقط
  .)1(»را بر دارند آن تواند نمی سپرده شده باشد،ها  آن د و هر نیرویی که بهنباش

 :حق عدالت -3-1-5

رسَۡلۡنَا رسُُلنََا  لقََدۡ ﴿ فرماید: می عدات شعار تمامی ادیان سماوي است. خداوند متعال 
َ
أ

 ِ نزَۡ�اَ مَعَهُمُ  ۡ�يََِّ�تِٰ ٱب
َ
ِ  �َّاسُ ٱِ�َقُومَ  لمَِۡ�انَ ٱوَ  لۡكَِ�بَٰ ٱوَأ نزَۡ�اَ  لۡقِسۡطِ� ٱب

َ
سٞ  ۡ�َدِيدَ ٱوَأ

ۡ
�يِهِ بأَ

ُ ٱشَدِيدٞ وَمََ�فٰعُِ للِنَّاسِ وَِ�عَۡلَمَ  هُ  �َّ ِ  ۥوَرسُُلهَُ  ۥمَن ينَُ�ُ َ ٱ إنَِّ  لۡغَيۡبِ� ٱب  ﴾٢٥قَويٌِّ عَزِ�زٞ  �َّ
 ایم، ما پیامبران خود را همراه با دلائل متقن و معجزات روشن روانه کرده« .]25الحديد: [

تا مردمان ایم  ) و موازین (شناسایی حق و عدالت) نازل نمودهي (آسمانیها کتاب انآن و با
نیروي زیاد و سودهاي فراوانی که داراي ایم  دادگرانه رفتار کنند. و آهن را پدیدار کرده

براي مردمان است. هدف این است که خداوند بداند چه کسانی او را و فرستادگانش را 
  .»کند خداوند نیرومند و چیره است می به گونه نهان و پنهان یاري

جایی که آن است. و از انبیاء عدالت به مقتضاي این آیه عام و فراگیر شریعت تمامی
 ،باشد. مشخصه اسلام می انآن و دعوت انبیاء ند همان دین است و دیناسلام نزد خداو

 آن باشد. و چیزي است که بناي جامعه به می عدالت است که در اسلام ترازوي جامعه
 آن تا زمانی که نیروي نظم و تربیت در بستگی دارد. و تمام دسته بندیهاي اجتماعی

 نباشد، مبتنی بر عدالت نیستند.
 ان تکیه گاه و نظام حقیقی است و دسته بندي سالم براي تمام بناهاچون عدالت هم

َ ٱ۞إنَِّ ﴿ فرماید: می کنیم که می کریم جمع قرآنبه همین دلیل آیاتی را از  .باشد می مُرُ  �َّ
ۡ
يأَ

 ِ � ٱوَ  لمُۡنكَرِ ٱوَ  لۡفَحۡشَاءِٓ ٱوََ�نَۡ�ٰ عَنِ  لۡقُرَۡ�ٰ ٱ�يتَايِٕٓ ذيِ  ۡ�ِحَۡ�ٰنِ ٱوَ  لۡعَدۡلِ ٱب يعَظُُِ�مۡ  ۡ�َۡ�ِ
رُونَ  خداوند به دادگري، و نیکوکاري و نیز بخشش به « .]90النحل: [ ﴾٩٠لعََلَُّ�مۡ تذََكَّ

 ).94(جریشه، د. ت، ص -1
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کارهاي ناشایست و دست  انجام دهد و از ارتکاب گناهان بزرگ و می نزدیکان دستور
 .»گیریددهد تا اینکه پند  می اندرز کند. خداوند شما را می درازي و ستمگري نهی

در جواب کسی که از معنی جامع اسلام سؤال کرد، جواب داد: خداوند  و پیامبر
و این از ین وسیله قربت خود قرار داد. تر نزدیک متعال عدالت را در میان مردم به عنوان

را براي خداوند متعال خرج کنید و این همان راه نزدیک  آن مؤمن خواسته شده است که
 . )1(تبه خداوند متعال اس

هَا﴿ به همین دلیل خداوند متعال فرموده است: ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ِ مَِٰ� ِ�َّ ْ قَ�َّ ْ كُونوُا ءَامَنُوا

 ِ ْۚ  َٔ وََ� َ�ۡرمَِنَُّ�مۡ شََ�  لۡقسِۡطِ� ٱشُهَدَاءَٓ ب �َّ َ�عۡدِلوُا
َ
� ٰٓ ْ ٱانُ قَوٍۡ� َ�َ قۡرَبُ للِتَّقۡوَىٰۖ وَ  عۡدِلوُا

َ
ْ ٱهُوَ أ  �َّقُوا

ۚ ٱ َ َ ٱإنَِّ  �َّ اداي واجبات خدا مواظبت  اي مؤمنان! بر« .]8المائدة: [ ﴾٨ خَبُِ�ۢ بمَِا َ�عۡمَلوُنَ  �َّ
ندارد که  آن داشته باشید و از روي دادگري گواهی دهید، و دشمنانگی قومی شما را بر

است. از خدا بترسید که خدا آگاه از  تر نزدیک دادگري نکنید. که دادگري به پرهیزگاري
 .»دهد می انجام چیزي است که آن هر

ي خداوند متعال و یکی از صفات ها نام و عدل از ،عدالت از عدل گرفته شده است«
و این امر به نوع یا  ،خداوند متعال است و اسلام به طور فراگیري به عدل امر کرده است

نظام خداوند است که تشریع کرده است. و شود. چون عدل  نمی طایفه خاصی مربوط
در ها  آن مردم بندگان او هستند و سفید و سیاه و مذکر و مؤنث و مسلمان و غیر مسلمان

  .)2(»اند شدهخداوند به طور یکسان خلق مقابل عدل و حکمت 
خداوند است و خداوند  ، شرك بهها ظلم ینتر بزرگ نقطه مقابل عدل، ظلم است و

چون  ،را میان مردم نیز حرام کرده است آن متعال ظلم به خویشتن را حرام کرده است و

 ).118، د. ت، صة(ابوزهر -1
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ي روز قیامت ها تاریکی ظلم«ت: فرموده اس ي روز قیامت است. پیامبرها تاریکی ظلم
  .)1(»است

ي عادل در روز قیامت بر منبرهایی از نور در سمت ها انسان«فرماید:  می پیامبر
خود و خانواده خود و نسبت به راست خداوند عزوجل قرار دارند و همچنین کسانی که 

  .)2(»هستند، عدل دارندها  آن کسانی که تحت سرپرستی

َ ٱ۞إنَِّ ﴿ فرماید: می خداوند متعال و َّ�  ْ وا ن تؤَُدُّ
َ
مُرُُ�مۡ أ

ۡ
َ�َٰ�تِٰ ٱيأَ

َ
هۡلهَِا �ذَا إِ  ۡ�

َ
َ�ٰٓ أ

ِ  �َّاسِ ٱحَكَمۡتُم َ�ۡ�َ  ن َ�ۡكُمُواْ ب
َ
َ ٱإنَِّ  لعَۡدۡلِ� ٱأ ا يعَظُُِ�م بهِِ  �َّ َ ٱإنَِّ  ۦٓۗ نعِِمَّ َ�نَ سَمِيعَۢ� بصَِٗ��  �َّ

را به  ها امانت دهد که می (مؤمنان) دستور گمان خداوند به شما بی« .]58النساء: [ ﴾٥٨
صاحبان امانت برسانید، و هنگامی که درمیان مردم به داوري نشستید اینکه دادگرانه 

ائماً شنواي گمان خداوند د بی دهد می پند اندرز داوري کنید. خداوند شما را به بهترین
 .»باشد می بینا بوده و

باشد.  می همچنانکه گذشت عدالت حق تمامی مردم است. و این حتی حق دشمنان نیز

ْۚ  َٔ وََ� َ�ۡرمَِنَُّ�مۡ شََ� ﴿ فرماید: می خداوند متعال �َّ َ�عۡدِلوُا
َ
� ٰٓ ْ ٱانُ قَوٍۡ� َ�َ قۡرَبُ  عۡدِلوُا

َ
هُوَ أ

ندارد که دادگري نکنید. دادگري  آن و دشمنانگی قومی شما را بر« .]8المائدة: [ ﴾للِتَّقۡوَىٰۖ 
  .»است تر نزدیک دادگري به پرهیزگاريکنید که 

باشد هر چند که عدل متعلق به قول نزدیک  می مانند عدل در قول ،عدل در حکم

ْ ٱ�ذَا قلُۡتُمۡ فَ ﴿ نیست. آن بودن باشد، بحثی در حق �  عۡدِلوُا  .]152الأنعام: [ ﴾وَلوَۡ َ�نَ ذَا قرَُۡ�ٰ
  .»کنید هر چند از خویشاوندان باشد و هنگامی که سخن گفتید، دادگري«

 ).864/ 2، ج1388(البخاري،  -1
 ).1458/ 3(مسلم، الصحیح، ج -2

 

                                      



 حقوق بشر در اسلام    138

گان در مقابل همگان در مقابل همگان واجب است و ظلم نیز بر همعدل بر همگان «
و ظلم نیز بر فرد  ،و همچنین بر فرد در مقابل فرد نیز واجب است .)1(»باشد می حرام

 باشد. می مقابل فرد حرام
 .باشد. عدالت و مروت برادر تنی هستند می ي بزرگ منشانه اخلاقها صفت عدالت از

حدیثی روایت شده که جمع میان «گوید:  می در این مورد شیخ محمد طاهر بن عاشور
ها  آن و براي کسی که کارکن و خادم مردم است«فرماید:  می عدالت و مروت است که

، و دروغ بگویدها  آن هنگام سخن گفتن نباید بهظلم کند و ها  آن نباید به کند، می کار
مروت  رعایت بکند کارها را ، پس اگر ایندکنهنگام وعده و قولی دادن، خلاف وعده ن

  .)2(»کار و برادري خود را ثابت کرده استخود را کامل و عدالت خود را آش

 عدالت داراي دو بخش است: 
حقوقی را که براي دیگري در  انانس عبارت است از اینکه«بخش اول: عدالت درونی: 

و  ،یشتر نداشته باشدي خود نیز در نظر بگیرد تا حقی را نسبت به مردم باگیرد بر می نظر
در واجبات حق را بر خود بیشتر فرض کند و این عدالت درونی همان چیزي است که 
 ارتباط همیشگی و مداوم را ایجاد کند و همان چیزي است که بناي جامعه را محکم

 حکم بلکه از درون و باطن خود ،کند می سلطه نافذ کند و دینی را بدون قهر و می
  .)3(»دهد می

باشد. چون  می عدالتمطلب درونی است که اوج  انصاف این بخش از عدالت همانو 
کند و کسی که از درون منصف  می کسی که این صفت را داشته باشد به دیگران نیکی

 چون فاقد چیزي است که به دیگران ببخشد. .کند می نباشد به دیگران ظلم

 ).60، ص1405، ة(عمار -1

 ).132(ابن عاشور، د. ت، ص -2
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درونی بارزترین نماد  صافان«گوید:  می شیخ محمد طاهر ابن عاشور در این مورد
 انصاف کند. کلمه می اخلاق کریمانه است. و بر نفوذ محبت عدل در درون دلالت

 شود. گفته می چیزي است که به دادن حق دیگران از روي میل اطلاق آن مشهورتر از
  .)1(»داشته باش انصاف بخشی می وقتی چیزي را داوطلبانه«شود:  می

هَا ﴿ فرماید: می خداوند متعال ُّ�
َ
� ِينَ ٱ۞َ�ٰٓ َّ�  ِ مَِٰ� ب ِ وَلوَۡ  لۡقِسۡطِ ٱءَامَنُواْ كُونوُاْ قَ�َّ شُهَدَاءَٓ ِ�َّ

نفُسُِ�مۡ 
َ
ٰٓ أ دادگري پیشه سازید و در  اید! اي کسانی که ایمان آورده« .]135النساء: [ ﴾َ�َ

ن که شهادتتان به زیااقامه عدل و داد بکوشید و به خاطر خدا شهادت دهید هر چند 
است که نفسش را مطیع خود  باهوش کسی«فرماید:  می و پیامبر .»خودتان باشد

  .)2(»گرداند
را تنظیم کرده است؛ جایگاه این عدالت در  آن بخش دوم: عدالتی است که دولت

ولی این عدالت تا زمانی که حاکم و محکوم  ،اصلاح ظاهر است وسازماندهی 
 نباشند به طور کامل اجرا(شهروندان) به طور یکسان از عدالت درونی برخوردار 

  .)3(»شود نمی
 کنیم: می را بیان آن باشد که به طور خلاصه می این بخش از عدالت داراي سه قسم

شریعت اسلامی  الف) مساوات در مقابل نص شریعت که عدالت قانونی نام دارد و
کند و در اجراي مساوات میان جمع تفاوتی در جنسیت،  می خطاب خود را متوجه جمع

کند  می مبدأ و اساس این امر را بیان و پیامبر .رنگ، طبقه و دین شخص وجود ندارد
و هنگام دزدي از اسامه بن  تندانسد می را مهم و بزرگ مخزومیانهنگامی که قریش 

و  شد می شدیداً از او عصبانی و پیامبر ،شفاعت کندها  آن براي خواستند که می زید

 ).133(ابن عاشور، د. ت، ص -1
 ).164، ص1(السیوطی، ج -2
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اي مردم پیشینیان شما هلاك شدند همان کسانی که « :میان مردم خطبه خواند و فرمود
ی ضعیف انانس و هرگاه که کرد وي را رها کرده می شریف و بزرگی دزدي انانس وقتی
د حتماً فاطمه دختر محمد دزدي کن . قسم به خدا اگرزدند می کرد، بر او حد می دزدي

  .)1(»دست وي را قطع خواهم کرد
و این  ،و برابري میان مردم است مساوات آن و علت انگیزه ب) عدالت اجتماعی که

 اندازه تمام نیروها بهکار کردن  آن مقتضی از بین رفتن فقر میان مردم نیست. بلکه معنی
آشکار و  مناسب را آماده کند تا تمام نیروهاي ها فرصت کهاي  گونه بهشان است توان

اشته وجود دها  ظاهر شده و هر کدام در جایگاه خود قرار گیرند. و ضمانت از کار افتاده
 تا اگر کوچک باشندببرند. زندگی  و سهم و نصیب خود را از باشد تا بتوانند زندگی کنند
و اگر بزرگ باشند از گرسنگی و برهنگی در امان باشند. به  ،در میان جمع نیرو بگیرند

نشود. و این در صورتی است که براي کسانی که لوازم ها  آن امید اینکه سبب ناتوانی
فع گرسنگی ر آن که باندارند و غذاي مناسبی  زندگی و مسکن مناسب و پوشش مناسب

  .)2(کنند فراهم راها  آن ،و بلا کنند

َ�نۡهَٮُٰ�مُ  �َّ ﴿ لمللی: خداوند متعال براي بیان این اصل فرموده است:عدالت بین ا ج)
ُ ٱ ِينَ ٱعَنِ  �َّ وهُمۡ وَُ�قۡسِطُوٓاْ إَِ�ۡهِمۡۚ إنَِّ  ّ�ِينِ ٱلمَۡ يَُ�تٰلِوُُ�مۡ ِ�  �َّ ن َ�َ�ُّ

َ
وَلمَۡ ُ�ۡرجُِوُ�م مِّن دَِ�رُِٰ�مۡ أ

َ ٱ ُ ٱَ�نۡهَٮُٰ�مُ  إِ�َّمَا ٨ لمُۡقۡسِطِ�َ ٱُ�بُِّ  �َّ ِينَ ٱعَنِ  �َّ خۡرجَُوُ�م مِّن  ّ�ِينِ ٱَ�تَٰلوُُ�مۡ ِ�  �َّ
َ
وَأ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ 
ُ
َّهُمۡ فَأ ن توََلَّوهُۡمۡۚ وَمَن َ�تَوَل

َ
ٰٓ إخِۡرَاجُِ�مۡ أ َ�َ ْ لٰمُِونَ ٱدَِ�رُِٰ�مۡ وََ�هَٰرُوا  ﴾٩ ل�َّ

به کسانی  اینکه نیکی و بخشش بکنیداز  دارد نمی خداوند شما را باز« .]9-8الممتحنة: [
خداوند  اند. نرانده و از شهر و دیارتان شما را بیروناند  به سبب دین با شما جنگیده که

با  دارد و از دوستی ورزیدن می دارد. بلکه خداوند شما را باز می نیکو کاران را دوست

 ).3/1282( البخاري، ج  -1
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و  اند، بیرون راندهرتان و شما را از شهر و دیااند  جنگیدهکسانی که به خاطر دین با شما 
به دوستی بگیرند، کسانی که ایشان را  اند. داده و یارياند  کردهخراج شما پشتیبانی براي ا

 .»ظالم و ستمگرند
روابط میان مسلمانان با غیر مسلمانان بر اساس مودت و رحمت است. بلکه اسلام 

رده است. پس را بر اساس مودت همیشگی و رحمت دایمی فرض ک ها انسان ام روابطمت
 ن افراد به تنهایی و میانی است. و این روابط میاانانس روابط مودت و مهربانی اساس

 برخورد و روابط که کند می قانون برتر، فرضو کند.  نمی تفاوتی ها دولت و ها گروه
در  فی ندارد. پس هرگاه یکی از امورو روابط افراد با یکدیگر اختلا ها دولت و ها گروه

و گروهی و بین المللی نیز همان حکم  یا ممنوع باشد در روابط اجتماعی روابط فرد مباح
باشد و دو معیار متفاوت ندارد که یکی براي  می ذیررا دارد. فضیلت یکی است و جزء ناپ

 .)1(ها گروه ري برايو دیگ افراد باشد
و دو ترازو در  با دو معیار ش یک چیزبینیم که سنج می چه که بیان کردیم،آن طبق 

باشد. پس  ها دولت یا ها گروه کند که خواه در مورد افراد یا نمی فرقی اسلام ممنوع است.
 باشد. می مساويها  و طبقه ها سطح مردم در تمامی

و این امر در  ،باشد می قضاوت در اسلام از ابزارهاي دفاع از حقوق و تحقق عدالت
 باشد. می با یک محاکمه و داوري عادلانه ها انسان قح

در یک محاکمه و داوري عادلانه، در نامه فاروق؛ عمر  انانس عناصر و مقتضیات حق«
  .)2(شده استبیان  به قاضی ابوموسی اشعري ،بن خطاب

بل تمجید است، فان غیر مسلمان ذکر شده و قاو منصآنچه که از پیشینیان و گذشتگان 
 خواهیم کرد.بیان 

 ).139، د. ت، ص ة(ابو زهر  -1

 ).85، ص 1، ج1389(ابن القیم،  -2
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این نامه « از ابن سهل نقل کرده است که: الحکام] ة[تبصر ابن فرحون در کتاب خود

هاي  و قاضی باشد. می اصلحکم دادن ي قاضیان و ها داوري مورد عمربن خطاب
 . )1(»اند آوردهي خود ها کتاب را در آن ءو بسیاري از علمااند  کردهپیروي  آن مسلمان از

از این قضایی خود ي ها نظام در سلمانمهاي  اکثرقاضی« گوید: می شیخ محمد خضري
 . )2(»و این نامه شایسته این امر است اند. کردهنامه استفاده 

در  گوید: این نامه عمر بن خطاب می استاد حافظ سابق، دادستان کل پیشین مصر،
و صفات قاضی و ادب قاضی  ي داد خواهی کردنها راه و بردارنده اصول اساسی قضا

که در هر دوره و زمانی قانونی براي قضا بشود. و لازم  است. و شایستگی این را دارد
باشد. که این امر را عمر بن خطاب  آن هاي جدید بر اساس گذراي است که تمامی قانون

ب و پاکی درون و فهم معناي عدالت و ظلم قل از کتاب خدا و سنت رسول وي و صفاي
 . )3(استنباط کرده است

را در  انانس به نظر من این نامه حقوق« گوید: می قاضی حقوق بشر محمد شوربجی
آداب و  کند تا به قاضیان توضیح بدهد. علاوه بر این در بر دارنده می برابر قاضی بیان

 . )4(»اصول اقدامات قضایی در اسلام است
چه را که مسلمان در تعریف امور قضایی آن این نامه تمامی«گوید:  می گوستاوگرینبالول

  .)5(»شود می شامل اند، تهانسالگوي برتر د آن و اقدامات

 ).14(عرنوس، د. ت، ص  -1
 ).11، ص 2، ج1370(خضري،  -2
 ).87، ص 3(الشوربجی، د. ت، چاپ اول، ج  -3
 ).88، ص 3(الشوربجی، ج -4
 ).98، ص 1984(الجبري،  -5

                                      



 
 
 

 حقوق اجتماعی و فرهنگی -3-2

 :حق ضمانت اجتماعی -3-2-1
را بیان داشت از نفوذ عاطفه دوست داشتن و  وقتی که اسلام حق ضمانت اجتماعی

رحمت در درون افراد شروع کرد. دوست داشتن خالصی که براي همه مردم باشد و 
 چیزي که که اولینآن باشد. چرا چنین نباشد حالها  آن رحمت و مهربانی که براي همه

خداوند  باشد. می همان رحمت هدایت کننده و نعمت زیاد کند می را رفیع پرچم اسلام

ٓ ﴿ فرماید: می متعال رسَۡلَۡ�كَٰ إِ�َّ رَۡ�َةٗ لّلَِۡ�لٰمََِ�  وَمَا
َ
ما تو را جز به « .]107الأنبياء: [ ﴾١٠٧أ

  .»ایم عنوان رحمت جهانیان نفرستاده
همچنان که اسلام به حق ضمانت اجتماعی اشاره کرده است به تربیت اجتماعی نیز 

 کند تا می افراد جامعه نمود پیدابنیان  در تحقق عدالتاهتمام ورزیده است: و این امر با 
 محبت بورزند. و قوي و محکم پدید آید که به همدیگر عشقاي  جامعه

 ایجادها  آن اسلام با بازگرداندن مردم به یک جان و یک روح، احساس نزدیکی را در
 وند متعالدر پیدایش و طبیعت و عقیده و سرنوشت یکسان هستد. خداها  آن کند چون می

هَا﴿ فرماید: می ُّ�
َ
� ْ ٱ �َّاسُ ٱ َ�ٰٓ قُوا ِيٱرَ�َُّ�مُ  �َّ خَلقََُ�م مِّن �َّفۡسٖ َ�حِٰدَةٖ وخََلقََ مِنۡهَا زَوجَۡهَا  �َّ

ۚ وَ  ْ ٱوََ�ثَّ مِنۡهُمَا رجَِاٗ� كَثِٗ�� وَ�سَِاءٓٗ َ ٱ �َّقُوا ِيٱ �َّ ۚ ٱوَ  ۦ�سََاءَٓلوُنَ بهِِ  �َّ رحَۡامَ
َ
َ ٱإنَِّ  ۡ� َ�نَ  �َّ

پروردگاري  ن از (خشم) پروردگارتان بپرهیزیداي مردما« .]1النساء: [ ﴾١ �يِبٗاعَليَُۡ�مۡ رَ 
دو نفر مردان و  آن بیافرید. و همسرش را از نوع او آفرید. و از انانس که شما را از یک

دهید؛ و  می و از خدائی بپرهیزید که همدیگر را بدو سوگند ،زنان فراوانی منتشر ساخت
خداوند مراقب  گمان بی را گسیخته دارید. زیرا کهبپرهیزد از اینکه پیوند خویشاوندي 

 .»شماست
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نوشد، براي مزین شدن به اخلاق اسلامی  می وقتی که از این اعتقاد انانس جان و روح
 باشد. می مدارا و همکاري و صلح ها اخلاق گردد که از جمله این می آماده

شود بلکه  نمی انانس ماديبخش را معرفی کرده است محدود به  آن ضمانتی که اسلام
و رسالت  ،باشد می روح و جسم انانس شود. چون می شامل ضمانت روحی و اخلاقی نیز

من براي «فرماید:  می ي اخلاقی تمام شده است که پیامبرها ارزش اسلامی مبتنی بر
 .)1(»ام دهي اخلاقی برگزیده شها ارزش نو تمام کردکامل کردن 

خودش، فرد با  فرد در مقابلرا توسعه داده تا احساس مسؤولیت اسلام دایره 
 ي بعديها نسل امت با امت و نسل با ،نزدیکش، فرد با فرد، فرد با گروههاي  خانواده

 . )2(احساس مسؤولیت کند
 خودش به دو صورت است که اسلام توجه کامل به در برابر فرداحساس مسؤولیت 

 داشته است:  آن
در عمل توجه داشته  آن الف) اسلام به بیداري احساس مسؤولیت شخصی و بیداري

برسد. آزادیی که  آن است. تا فرد با عمل خود اعتماد به نفس پیدا کرده و به کار و نتیجه
 کند. علاوه بر می توسعه پیدا آن گیرد و از اینجا دایره ثمره می از وجود خاص سرچشمه

دیگران نیست و اگر از خود فرد بیشتر تحمیل پذیرد و نیازي به  می مسؤولیت خود را آن
 کفایتشان راها  آن کار بکنند، یا اینکه کار توانند نمی رسد، کسانی که می باشد به دیگران

 به ها انسان براي تمامی ون فرصت کار و عملان هدف اسلام است. چکند. و این هم نمی
استعدادشان آماده شده است. پس نیروهاي مخفی و  اندازه توانشان و به اندازه

 منفجرخود به خود از جمله آزادي و عزت و افتخار  انانس استعدادهاي پنهانی درون
 د.نشو می

 ).651، ص 1970(مالک، الموطأ،  -1
 ).63، ص 8، چاپ1960(قطب،  -2
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که اي  گونه به ،آن ب) بیداري احساس همکاري در راه خیر، و مشخص کردن
و در  ،ر یکی از امور طغیان و تجاوز نکندخودبینی و خودپرستی فرد را از بین ببرد تا د

ذاتی و آزادي فردي خود را در مسیر مشارکت و همکاري مفید با هاي  انگیزه این هنگام
 . )1(کنند می دیگران هموار

و  ،یا به علت سلب شخصیت و آزادي و اراده فرد استهاي  گیري در تصمیم انحراف 
کند تا جایی که براي  می یا به علت ترك شخصیت و خود بینی شخص است که رشد

 شناسد. نمی کارهاي خود مرز و معیاري
فرد با راهنمایی و مراقبت یک امر بیرونی، مداوم به کار و فعالیت و  ،در حالت اول

ي را رسد. همچنان که در درون خود ابزار عمل را گم کرده است چون آزاد می آن نتیجه
گم کرده است پس او را یک عامل بیرونی مجبور کرده است. و در اعماق درون مجبور 

  .)2(افتاده است آن واقع شده است و این امر شري است که بشر در
تواند مسؤولیت  نمی شود، تاجایی که فرد می تنگ آن بدین ترتیب دایره ثمره و بهره

مونیستی واقع شده است، تا جایی که اتحاد خود را داشته باشد. و این امر در کشورهاي ک
کرد با وجود اینکه مساحت شوروي  می شوروي سابق از ایالات متحده آمریکا گندم وارد

 چند برابر مساحت ایالات متحده بود.
کند که  می رود و شخص را وادار می اما در حالت خودبینی در تصرف و عمل از بین

بیند و شعور و وجود و حقوق و حرمت  نمی او را کند،تجاوز اش  اه دیگري به جامعههمر
کند. مانند کشاورزان کالیفرنیا در ایالات متحده آمریکا که چهارصد  نمی وي را رعایت

  .)3(کنند می برابر همکاران خود در پاکستان و هند مصرف

 ).165(البهی، د. ت، ص -1
 ).165(البهی، د. ت، ص  -2
 ).28، ص 1401(صبحی،  -3
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 گذاشتن فرد در میان بشر و رها کردن وي با این حالت، از وضعیت پیشین وي
 . )1(شود می گیري مترتب هدف انحراف دو، از جهت آثار بدي که بر کاهد نمی

اسلام در تحقق مسؤولیت و ضمانت فرد با خودش راه میانه اي پیموده است. که 
 باشد که نه کم روي است نه زیاده روي. خداوند متعال می مطابق روش کلی میانه روي

ةٗ وسََطٗا وََ�َ�لٰكَِ ﴿ فرماید: می مَّ
ُ
ن شما را ملت میانه گما بی« .]143البقرة: [ ﴾...جَعَلَۡ�ُٰ�مۡ أ

بناي جامعه  جایی که خانواده خشت اولآن ازمسؤولیت فرد با خانواده؛  .»ایم روي کرده
طرف نظام اجتماعی است و یک و از یک  ،باشد می مودت و رحمت آن است که اساس

 باشد. خداوند متعال می خداوندهاي  و یکی از نشانه باشد، می نظام بیولوژي و درونی

ْ إَِ�ۡهَا وجََعَلَ  ۦٓ ءَاَ�تٰهِِ  وَمِنۡ ﴿ فرماید: می زَۡ�جٰٗا لّتِسَۡكُنُوٓا
َ
نفُسُِ�مۡ أ

َ
نۡ خَلقََ لَُ�م مِّنۡ أ

َ
أ

رُونَ  ۚ إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ �َ�تٰٖ لّقَِوٖۡ� َ�تفََكَّ ةٗ وَرَۡ�ةًَ وَدَّ و یکی از « .]21الروم: [ ﴾٢١بيَۡنَُ�م مَّ
ان آن همسرانی را براي شما آفرید تا در کنار خدا این است که از جنس خودتانهاي  نشانه

و ها  ( امور) نشانه مسلماً در این انداخت و ایشان مهر و محبت بیارامید، و در میان شما
 .»اندیشند می براي افرادي که دلائلی است

گزیند. خداوند  می سکونت آن در انانس که استاي  خانه ش قلبی و جسمی مانندآرام

ُ ٱوَ ﴿ فرماید: می متعال خدا است که « .]80النحل: [ ﴾...جَعَلَ لَُ�م مِّنۢ ُ�يوُتُِ�مۡ سَكَنٗا �َّ
 .»حل آرامش و آسایشتان گردانده استهایتان را م خانه
افراد  است که از درون مودت و رحمت و سرشار از روح اخلاق این فضا 

پیوستگی و روحیه وفاي به  ،صداقت آنگیرد و در مراحل  می مسلمان ریشههاي  هخانواد
 آن گیرد. و در کودکی بر می را در بر آن شود. پس با مودت و رحمت می عهد کاشته

همگی نیاز به ها  این . ویابد می پرورشوي  و خیر و فضیلت درشود  می اساس تربیت
کودکی از میان تمام موجودات زنده روي  دورانترین  ولانیطچون زمان و تلاش دارد. 

 ).165(البهی، د. ت، ص  -1
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امروز هاي  قويدیروزي، ضعیفان است. پس وقتی که بزرگ شد و  انانس زمین، کودکی
شود  می کسی که بر اساس مودت و رحمت تربیت شده است عهده دار این امر آن شدند.
 خوشبخت شده است را به دیگران برگرداند. چون هر آن که دیروز به وسیلههایی  تا چیز

كَمَا  رَۡ�ۡهُمَاٱوَقلُ رَّبِّ ﴿ فرماید: می آورد خداوند متعال می ی مثل خودش را به دنیاانانس
 ! بدیشان مرحمت فرما، همانگونه کهابگو: پروردگار« .]24الإسراء: [ ﴾٢٤رَ�َّيَاِ� صَغِٗ�� 

نزدیکی روابط هاي  اسلام بر تقویت رشته .»نمودند را تربیت و بزرگان در کوچکی مآن
کند  می مادي و معنوي ایجادضمانت  آن کند. پس میان افراد می میان افراد خانواده تأکید

يۡنَا﴿ فرماید: می مت است. خداوند متعالهمان مودت و رح آن که اساس �َ�ٰنَ ٱ وَوَصَّ ِ�ۡ 
هُ  مُّ

ُ
يهِۡ َ�َلتَۡهُ أ ٰ وَهۡنٖ وَفَِ�لٰهُُ  ۥبَِ�ِٰ�َ نِ  ۥوهَۡنًا َ�َ

َ
يكَۡ  شۡكُرۡ ٱِ� َ�مَۡ�ِ أ  .]14لقمان: [ ﴾ِ� وَلَِ�ِٰ�َ

مادرش بدو حامله شده است و هر دم ایم  درباره پدر و مادرش سفارش کرده انانس ما به«
به ضعف و سستی تازه اي دچار شده است. پایان دوران شیرخوراگی او دو سال است که 

  .»ادرت باشمن و هم سپاسگزار پدر و م اسگزارسپهم 
ْ ﴿ فرماید: می و همچنین وْلوُا

ُ
رحَۡامِ ٱوَأ

َ
وَۡ�ٰ ببَِعۡضٖ ِ� كَِ�بِٰ  ۡ�

َ
ِ ٱَ�عۡضُهُمۡ أ َّ�...﴾ 

و مهاجران در کتاب یزدان  اوندان نسبت به همدیگر از مؤمنانخویش« .]6الأحزاب: [
تضمین مرز مشخص  اسلام براي ضمانت و. »ت بیشتري برخوردارند) از اولویقرآن(

 ه است. که نظام ارث و نظام نفقهدو نظام بزرگ تشریع کرد ،مسؤولیت افراد خانواده
. توزیع نیز تابع آن است شود، می مترتب آن و واجباتی که بر آن احکام پیرو باشد که می

شود.  می فقهکه شخص در نظام نفقه متحمل نهایی  و طبقه ،مال و دارایی در نظام ارث
 . )1(رساند می هدف و قصد بزرگ اسلام را از این تشریع

را  آن امر واجبی است که اسلام براي مصلحت جامعه همکاري میان افراد با همدیگر

ْ َ�َ ﴿ فرماید: می بیان کرده است. خداوند متعال ِ ٱوََ�عَاوَنوُا ْ َ�َ  �َّقۡوَىٰۖ ٱوَ  لِۡ�ّ وََ� َ�عَاوَنوُا

 ).252(عثمان، د. ت، ص -1
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ثمِۡ ٱ در راه نیکی و پرهیزگاري همدیگر را یاري و پشتیبانی « .]2المائدة: [ ﴾لعُۡدَۡ�نِٰ� ٱوَ  ۡ�ِ
 .»و ستمکاري یاري و پشتیبانی مکنیدنمائید و همدیگر را در راه تجاوز 

عیت (افراد تحت هستید و همگی مسؤول رمسؤول همگی شما «فرماید:  می و پیامبر
  .)1(»باشید می خود ولایت)

و مهاجرین عهد اخوت و برادري بست. سیره این اصحاب  انصار میان تمامی پیامبر
و محرك تلاش و کوشش مهاجرین شد. همان کسانی که اموال  انگیزه از عهد برادري بعد

مکه گذاشتند تا در زمین کوچ کنند و رزق و روزي به دست بیاورند. در و دارایی خود را 
ین تر بزرگ نکنند که داستان عبدالرحمن بن عوفخود سنگینی  انصار و بر دوش برادران

 باشد. می دلیل بر این مدعا
 زکات واجب آن است که اساس ها گروه در برابرسپس مسؤولیت و ضمانت فرد 

تشویق  آن که اسلام به شود می اتیصدق شامل باشد ولی محدود به زکات نیست بلکه می
 بخشد. می کرده است که فرد با رضایت خاطر بدون اجبار

که اسلام کفاره گناهان را به عنوان همکاري اجتماعی و  ،کفاره است و مثال دیگر
رابطه میان مسؤولیت روحی و اخلاقی با مسؤولیت  آن مسؤولیت قرار داده است. که در

 کنیم. می مادي در اسلام مشاهده
ناه یابیم. گویی که گ می همچنین کفاره گناهان را به عنوان یک مسؤولیت اجتماعی

رود که جز  می رمرتکب شده و کوتاهی در عبادات یک تجاوز و دشمنی اجتماعی به شما
 . )2(را بزداید ها خلل کند تا نقص را بسته و نمی همکاري اجتماعی آن را جبران

 ).853/ 2(البخاري،  -1

 ).14، د. ت، صة(ابوزهر -2
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فرد و جامعه قرار داده شده  مسؤولیت میان در اسلام به عنوان نوعیها  همچنین دیه
بر خود یا دیگري قتل خطائی کرد، دیه مقتول بر عاقله قاتل  انانس است تا جایی که اگر

 است که در اسلام نوعی مسؤولیت است.
در روي زمین  ها ملت مسؤولیت میان امتی با امت دیگر بخاطر ثمره و بهره اختلاف

 آن است. چون این اختلافات هدف ارزشمندي دارند که خداوند متعال خواسته است و
قرار داده زمین و خیرات  ها منفعت از تمام ها انسان به استفاده مکاري و کمکه« در را

و سود  که اهالی یک سرزمین از خیر و برکات سرزمین دیگر نفع ببرنداي  گونه . بهاست
ي دیگر مقابله و معامله کند. پس وقتی ها سرزمین و بهره سرزمین خود را با سود و بهره

ست. و ها انسان تمامی این بهره و ثمره براي تمامیباشد  می مختلف ها زمین بهره و ثمره
. و زمین هر چقدر که هاست آن براي بهره برداري کامل از ها سرزمین جدایی و اختلاف

  .)1(»شود می بهره برداري آن نده باشد از تمام اجزايدور و پراگ
فر امت کا آن باشد حتی اگر چه می ها امت مثال مسؤولیت میانین تر بزرگ پیامبر

از  وقتی پیامبر اند. شدهمواجه  يي ویرانگرخبر دادند که قریش با بلا مبرباشند. به پیا
پانصد دینار، به پیش ابوسفیان رهبر  حدود بلتعه این خبر مطلع شد همراه حاطب بن ابی

 . )2(کنندتوزیع و میان مردم  گندم بخرند آن مکه فرستاد تا به وسیله
نمادي از نمادهاي مسؤولیت اجتماعی میان افراد خانواده نظام میراث هر چند که 

باشد. هر چند که ظاهراً  می ي بعدي نیزها نسل باشد، همچنین مسؤولیت میان می واحد
ته نشود و جامعه را باشآن ها ثروت این باشد تا می ثروتکم کردن هاي  یکی از وسیله

را به اشخاصی که بعد از وفات  د و ملکیتانجام می در واقع به رشد ثروتنیازارد. ولی 
برند بهره  می از مالی که به ارث کند. سپس این وارثان می مورث حق ارث دارند، منتقل

 ).14، د. ت، ص ة(ابوزهر -1

 ).35، د. ت، ص ة(ابوزهر -2
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کنند.  می ي مختلفی رشدها میدان و هر کدام به تناسب خود درکنند،  می برداري و استفاده
اولین پله مالی که از  وبسیاري از مردم استعدادهاي بهره برداري از مال و ثروت را دارند 

ي بعدي بتوانند مانند او استفاده کنند. ها نسل د تانکن می کمکند،  می طیترقی و رشد را 
استفاده کنند. اسلام در نظام میراث خیلی سخت گرفته  ودر رشد مال و امثال او مانند ا

ت و که خداوند متعال توزیع و پخش ترکه و میراث را به عهده گرفته اساي  گونه است به
در این امر حفاظت  بیشتر از یک سوم قرار نداده است کهوصیتی که حق مورث است 

یی که ها صورت که اموال بیهوده و بارآورده در غیراي  گونه نهفته است. به آن مال و رشد
چیزهایی است که بعضی  آن خداوند خواسته است، وارد این اموال نشود. و این بر خلاف

که به اي  گونه دانند. به می در تصرف سفیه نسبت به اموالشان جایز ها و جامعه ها نظام از
را بیان کرده است و  آن کنند. این کجا و مسؤولیتی که اسلام می وصیت ها سگ وها  گربه

 ي دیگر شدت ورزیده است، کجا؟ها نسل میان نسلی با
 ها نسل شبیه نظام میراث، نظام وقف و وصیت در اسلام با نقش خود در مسؤولیت

نداشته باشد. اما مسؤولیت  وجودها  آن سهیم هستند. حتی اگر چه رابطه نسبی میان
 یابد و می ي دیگر برجستگیها نسل با ها نسل در حق نسب فرزندان و در مجموعمعنوي 

نیروهاي خلاق در افراد و  انفجار شود. فوران و می ین مسؤولیت محسوبتر بزرگ
به والدین  انانس تسابنا گیرد. که در می مت باطن سرچشمهاز ثبات نفس و سلاها  جامعه

 یابد. خداوند متعال می عزت و شرفها  آن کند و به وسیله می و خانواده نمود پیدا

قۡسَطُ عِندَ  دۡعُوهُمۡ ٱ﴿ فرماید: می
َ
ِۚ ٱ�بآَ�هِِمۡ هُوَ أ ْ ءَاباَءَٓهُمۡ فإَخَِۡ�نُُٰ�مۡ ِ�  �َّ فإَنِ لَّمۡ َ�عۡلَمُوٓا

آنان را به نام پدرانشان بخوانید که این کار در پیش « .]5الأحزاب: [ ﴾وَمََ�ِٰ�ُ�مۚۡ  ّ�ِينِ ٱ
ان برادران دینی و یاران آن است، اگر هم پدران ایشان را نشناختید،به شمار  تر ا عادلانهدخ

به غیر پدرش اگر مجهول  انانس بنابر مقتضاي این آیه کریمه نسبت دادن .»شما هستند
متولد شده  آن ی که پدرش معلوم نباشد فقط به قومی که درانانس باشد، باطل است و
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خص خود این است که ش ها دروغ ینتر بزرگ از«فرماید:  می شود. پیامبر می نسبت داده
 .)1(»را به غیر پدرش نسبت بدهد

نسبت بدهد و بداند که او کسی که خود را به غیر پدرش «فرماید:  می و همچنین
  .)2(»شود می رش نیست، بهشت بر وي حرامپد

در تمتع  انانس شود، حق می معنوي محسوب ها مسؤولیت انواع به حق نسب که از
 شود که حرام کردن و سلب کردن این حق از وي جایز نیست. می جنسی ملحق

در توازن و  اثر راین تر بزرگ یت معنوي و ماديبابیم که مسؤول می بدین ترتیب در
تعادل درونی و عقلی و محیطی با ابعاد چهارگانه طبیعی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی 

 ي تشویش عقل از رویارویی شخص با مشکلات وها صورت بعضی از چون«دارد. 
اي  تیبان برادروارانهشود. بدون اینکه تکیه گاه اجتماعی و پش می ي بزرگ ایجادها سختی

  .)3(»داشته باشد

 :حق بناي خانواده -3-2-2
. خانواده در دباش می کلمه خانواده در اسلام از کلمه خانواده در قوانین وضعی وسیعتر

ها  آن د و فرزندان فرزندانناسلام شامل زن و شوهر و فرزندانی که ثمره این ازدواج هست
 نیز داخل این دایره شود پس اجداد پدري و مادري می شود همچنان که شامل والدین می
و فروع ها  آن و همچنین فروع والدین یعنی برادران و خواهران و فرزندان ،دنشو می

 و فروعها  وخالهها  یعنی داییها  آن و فروعها  اجداد پدري ومادري یعنی عموها و عمه
 شود. می نیزها  آن

 ).1293/ 3، شماره 1388اري، (البخ -1
 ).115/ 36(مسلم الصحیح، شماره  -2
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 دور و نزدیک يها فامیل پس خانواده با این معنی فراگیر شامل زن و شوهر و تمامی
 .شود می

اسلام، ازدواج را از جمله عبادات به حساب آورده است. و توصیف میل جنسی به 
 کند، و بر اساس ضوابط می تا زمانی که در مرز شریعت حرکت مردود است کثیف بودن

، تداوم کاروان آنوجود رابطه میان زوجین قربت و نزدیکی است که  کند می حرکت آن
 . )1(ین استزندگی بر روي زم

 وَلقََدۡ ﴿ فرماید: می نبوي است. خداوند متعالهاي  ازدواج و بناي خانواده از سنت
 ۚ زَۡ�جٰٗا وَذُرِّ�َّةٗ

َ
رسَۡلۡنَا رسُُٗ� مِّن َ�بۡلكَِ وجََعَلۡنَا لهَُمۡ أ

َ
ما پیش از تو پیامبرانی « .]38الرعد: [ ﴾أ

 .»ایم زنان و فرزندان بدیشان داده وایم  را روانه کرده
شود و این  می گیرد و جمعیت امت با نسل صالح افزوده می جامعه ایمان و نیرو شکل

 گیرد. می شکل آن با پیوستن فرزندان به پدران و مانند
کودکان  آن داند که در می اسلام خانواده را همان خشت اول بناي خود و پرورشگاهی

اري و مسؤولیت و دوست داشتن و همکهاي  کنند و سرمایه می را تربیت و بزرگ
 . )2(دهند می به آنان سازندگی را

در بناي خانواده بسیار تأکید کرده است که این امر از توجه  انانس اسلام بر حق
شود. و جزء  می یلی آشکاربا احکام تفص ها قرن اسلام در طول شریعت اسلامی و فقهاي

   ت کودك است.ت که خانواده جایگاه پیدایش و نشأاین نیس
شود. برخلاف  می تربیت ها انسان که بر اساس عشق به والدین و دیگراي  گونه به

زندگی به صورت هاي  کودکی که از پرورشگاه خانواده محروم بوده در بسیاري از جنبه
یابد، هر چند که ابزارهاي راحتی و تربیت را در محیطی  می تأاستثنایی و غیر طبیعی نش

 غیر از خانواده داشته باشد. 

 ).158(غزالی، د. ت، چاپ اول، ص  -1
 ).3261، ص 26، ج5، چاپ1386(قطب،  -2
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کنند از لحاظ  می جربه علمی ثابت کرده است کودکانی که در میان والدینشان زندگیت
کنند.  می ها زندگی از کودکانی هستند که در پرورشگاه تر قوي جسمی و عقلی و عاطفه

 ،فراهم آوردها  بچه جنگ جهانی دوم مجال گسترده اي را براي بررسی مقارن این نوع از
را در پناه خود ها  آن ی نداشتند پس پرورشگاههایو مأوا ز کودکان پناهچون بسیاري ا

 کودکان«زمینه نوشته شده است کتاب  یی که در اینها کتاب ینتر مهم گرفت. از
به روشنی بیان شده که کودکانی که در  آن است که در )فروید انا دکتر(از » خانواده بی

ثیرپذیري یا از لحاظ تعلیم کنند از لحاظ صحبت کردن و تأ می خود زندگیهاي  خانواده
 . )1(به طور کلی برتر هستند

براي حمایت از وجود خانواده اسلام حقوق و واجبات و آدابی را تشریع کرده است 
هستند تا بناي خانواده  آن ظف به رعایتر یک از زوجین در داخل خانواده مؤکه ه

 ،هستندمودت و رحمت و شرف  راسلامی مبتنی بهاي  خانوادهچون محکم و قوي بماند. 
 کند. می حمایت آن ي جامعه است که به طور کامل از اصولها خشت و خانواده یکی از

خود  اموري که حقوق و واجبات مربوط به انجام اسلام هر یک از زوجین را به
 ،مخارج زن و فرزندان امر شده است تأمینکند. پس شوهر به کار و کسب و  می تشویق

نت در خانه همسرش و حفظ آبروي خود و مال شوهرش و رعایت و زن به اما
 فرزندانش امر شده است.

 ترین اسلام کیان خانواده را با حصاري از فضیلت محصور کرده است و طولانی
خواهند با ارتکاب رفتارهاي منحرف کننده که به نابودي  می را براي کسانی که ها عقوبت
است. جامعه با تمام نهادها و ارگانهایش مسؤول دفاع بر د، تشریع کرده انجام می این بنا

هر چند که این امر از اهمیت دفاع «باشد.  می ضد هر نوع دشمنی علیه کیان این خانواده
کاهد. دشمن داخلی در شیوع خواري و فساد و نابودي اخلاق  نمی بر ضد دشمن خارجی

 ).267(عثمان، د. ت، ص -1
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 امرترین  می بدترین و وحشتناكنمونه است. چون در نابودي کیان خانواده در جامعه اسلا
  .)1(»باشد می

 :حق تعلیم و فرهنگ -3-2-3
دیدگاه اسلام در مورد تعلیم و فرهنگ یکی از اهداف اساسی است که لازم است 

آراسته شود. که این امر در دعوت صریح و آشکار اسلام و با نص  آن جامعه اسلامی به
که نازل شد، خداوند اي  سوره ینولاشاره دارد، آشکار است. در ا که به پیامبر قرآن

 ٱ﴿ فرماید: می متعال
ۡ
ِ  قۡرَأ ِيٱرَّ�كَِ  سۡمِ ٱب �َ�ٰنَ ٱخَلقََ   ١خَلقََ  �َّ  ٱ  ٢مِنۡ عَلقٍَ  ۡ�ِ

ۡ
وَرَ�ُّكَ  قۡرَأ

ۡ�رَمُ ٱ
َ
ِيٱ  ٣ ۡ� َّ�  ِ �َ�ٰنَ ٱ عَلَّمَ  ٤ لۡقَلمَِ ٱعَلَّمَ ب ٓ إنَِّ   ٥مَا لمَۡ َ�عۡلمَۡ  ۡ�ِ �َ�ٰنَ ٱَ�َّ  ﴾٦َ�َطَۡ�ٰٓ  ۡ�ِ

را از خون بسته  انانس که آفریده است، آن بخوان به نام پروردگارت،« .]6-1العلق: [
است، همان خدائی که به وسیله تر  آفریده است. بخوان! پروردگار تو بزرگوارتر و بخشنده

سرکشی و تمردي  ها انسان ت. قطعاًانسد نمی قلم آموخت، بدو چیزهایی را آموخت که
 .»آغازند

ي جهل و خرافات دعوت شده است و ها تاریکی از انانس در این آیات به آزادي عقل
 باشد. می این دینهاي  به علم و معرفت و تربیت دعوت شده است. و این یکی از نشانه

حق دارد که غذا بخورد تا زندگی جسمانی را حفظ کند همچنین  انانس همچنانکه
 دارد که حقوق و واجبات خود را یاد بگیرد.حق 

آید بلکه به وسیله حواسی که خداوند متعال به او داده  نمی هیچ کس عالم به دنیا
کند و به وسیله عقلی که  می است، امکان ارتباط با اشیاء و جانداران اطراف را پیدا

 استفاده )غیر معاصرمعاصر و (خود و دیگران هاي  خداوند متعال به او داده است از تجربه
گیرد که به حق پیشرفته تر از وجود حسی  می کند. و بدین ترتیب وجود معنوي شکل می
به مواد مختلف دیگري بستگی دارد.  انانس »فیزیولوژي«باشد. چون رشد جسمی  می وي

 ).66(خضر، د. ت، ص -1
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که غیر قابل استمرار هستند. اما رشد روحی و عقلی در زیبایی یا بهره برداري محصور 
 نیست.

ُ ٱوَ ﴿ فرماید: می اوند متعالخد َ�تُِٰ�مۡ َ� َ�عۡلَمُونَ شَۡ�  �َّ مَّ
ُ
خۡرجََُ�م مِّنۢ ُ�طُونِ أ

َ
ا  ٔٗ أ

مۡعَ ٱوجََعَلَ لَُ�مُ  بَۡ�رَٰ ٱوَ  لسَّ
َ
ۡ� ٱوَ  ۡ�

َ
خداوند « .]78النحل: [ ﴾٧٨لعََلَُّ�مۡ �شَۡكُرُونَ  دَةَ  ِٔۡ�

تید و او به شما انسد نمی چیزيي مادرانتان بیرون آورد در حالی که ها شکم شما را از
 .»چشم و دل داد تا سپاسگزاري کنید گوش و
جز با علم بر ملائکه مقرب درگاه خداوند برتري نیافت. و شخص دانا و یاد  آدم

 .شخص عابد هم باشد آن گیرنده از دیدگاه اسلام مانند شخص جاهل نیست هر چند که

ِينَ ٱقلُۡ هَلۡ �سَۡتَويِ ﴿ فرماید: می خداوند متعال ِينَ ٱَ�عۡلَمُونَ وَ  �َّ  .]9الزمر: [ ﴾َ� َ�عۡلَمُونَۗ  �َّ
 فرماید: می و همچنین .»دانند، برابر هستند؟ نمی دانند با کسانی که می بگو: آیا کسانی که«

مَۡ�لُٰ ٱ وَتلِۡكَ ﴿
َ
ٓ إِ�َّ  ۡ�  ها این« .]43العنكبوت: [ ﴾٤٣ لَۡ�لٰمُِونَ ٱنَۡ�ُِ�هَا للِنَّاسِ� وَمَا َ�عۡقلِهَُا

 .»کنند نمی را فهمها  آن زنیم و جز فرزانگان می ئی هستند که ما براي مردمها مثال
و علومی که در  آورند می ه مردم به دستعلومی ک«گوید:  می شیخ محمد بن عاشور

 آورند، همگی به سوي غایتی پیش می و در آینده به دستاند  آوردهگذشته به دست 
در هر هدفی به دور بماند و یا به  اندیشه روند که یا اصلاح فکر است تا از خطاي می

 بدهد تا از خطاي وارده بر فاعل انجام خاطر اصلاح عمل است هنگامی که بخواهد کاري
کار به دور باشد. پس ناگزیر تشویق به علم آموزي، تشویق به اصلاح فکر و عمل  آن

  .)1(»اعتقاد است تا مانع و بازدارنده درونی را کامل کندبراي اصلاح اي  وسیله است و
فرموده است:  ها و دولت است. چون پیامبرتر بزرگ تعلیم و آموزش حق الزامی

  .)2(»طلب علم بر هر مسلمانی واجب است«

 ).91(ابن عاشور، د. ت، ص -1

 ).81/ 1 ، شماره1384، ةج(ابن ما -2
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که در قبال آزادي اسیران اي  گونه اجرا شده است. به و این امر گاهی از طرف پیامبر
 ر کدام از اسراء به ده نفر از کودکان مسلمانان خواندن و نوشتن بیاموزند. جنگ بدر باید ه

جامعه مسلمانان را به ریشه کن کردن بیسوادي و نابودي جهل ملزم کرده  پیامبر
است. و مسؤولیت تعلیم جاهل و نادان را به دانا واگذار کرده است و وظیفه جاهل است 

یرد. و این امر را یکی از حقوق همسایگی بر شمرده با فرهنگ، فرهنگ یاد بگ انانس که از
 است.

 این قوم و طایفه را چه«روزي گروهی از مسلمانان را ستود و سپس فرمود:  پیامبر
دهند. و این قوم  نمی یادها  آن آموزند و چیزي به نمی به همسایگانشان چیزيشود که  می

گیرند، قسم به خدا گروهی از  نمی شود که از همسایگانشان چیزي یاد می را چه
سپس  .»اند آوردهیاد دادند یا عقوبت خود را به پیش ها  آن همسایگانشان یاد گرفتند و بر

 چه کسانی بودند؟ سپس فهمیدند که منظور پیامبرها  این منظور«پایین آمد. و گفته شد: 
ن و جفاکاري گروهی از فقها بودند که همسایگان ناداها  این بوده است چون ها اشعري

اي رسول «و گفتند:  آمدند رسید و نزد پیامبر ها اشعري بودند. این مطلب به گوش
شود؟  می گروهی از ما را به نیکی و گروهی از ما را به بدي یاد کرده اي ما را چه االله

فرمود: گروهی از شما به همسایگانشان علم بیاموزند یا از همسایگانشان علم بیاموزند و 
خروشند.  می دیگران بر ما بت خود را در دنیا جلو بیاندازند. گفتند: اي رسول االلهیا عقو
یک سال مهلت خواستند تا  از پیامبرها  آن تکرار کرد وها  آن سخنش را براي پیامبر

  .)1(معلم را اجرا کنند: این توضیح ارزشمند پیامبر
 است بلکه به آموختن تماماسلام تشویق خود را تنها منحصر به علوم دینی نکرده 

ی که براي فرد و جامعه سودمند است، تشویق کرده است. چون علم همان یها معرفت
کند که  می است که بر عظمت خالق متعال دلالت آن ابزار کشف قوانین هستی و رازهاي
هاي خلقتش بارز است و  ایستد، خالقی که شگفتی می عقل بشري در مقابل قدرت خالق

 ).167/ 1(الطبرانی، المعجم الکبیر،  -1
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زمین اشاره کرده هاي  به تحصیل علوم طبیعی و گیاهی و حیوانی و علم لایهکریم  قرآن
را به  آن علماء و دانشمندان ارزش و قدر ست و این امر قابل درك نیست و جزا

لمَۡ ﴿ فرماید: می دانند. خداوند متعال نمی شایستگی
َ
نَّ  �

َ
َ ٱترََ أ نزَلَ مِنَ  �َّ

َ
مَاءِٓ ٱأ مَاءٓٗ  لسَّ

خۡرجَۡنَا بهِِ 
َ
ۚ وَمِنَ  ۦفَأ لَۡ�ُٰ�هَا

َ
ۡتَلفًِا � بَالِ ٱَ�مََ�تٰٖ �ُّ لَۡ�ُٰ�هَا وغََرَا�يِبُ  ۡ�ِ

َ
ۡتَلفٌِ � ۢ �يِضٞ وَُ�ۡرٞ �ُّ جُدَدُ

وَابِّٓ ٱوَ  �َّاسِ ٱ وَمِنَ  ٢٧سُودٞ  نَۡ�مِٰ ٱوَ  �َّ
َ
لَۡ�نٰهُُ  ۡ�

َ
مَا َ�َۡ�  ۥُ�ۡتَلفٌِ � ۗ إِ�َّ َ ٱكََ�لٰكَِ مِنۡ عِبَادِهِ  �َّ

ْۗ ٱ ؤُا َ ٱإنَِّ  لۡعُلََ�ٰٓ اى که خداوند از آسمان  آیا نیندیشیده« .]28-27فاطر: [ ﴾٢٨عَزِ�زٌ َ�فُورٌ  �َّ
ى گوناگون بر آوردیم. و از ها رنگ هایى به ] فرآورده آبى فرو فرستاد، آن گاه از آن [آب

سفید و برخى دیگر سرخ و ها  آن ى گوناگون که برخى ازها رنگ یى است باها راه ها کوه
و [نیز] از مردم و جانوران و چارپایان که هم چنان رنگش گوناگون  .برخى سیاه سیاهند

گمان  بى ]. جز این نیست که از خداوند، بندگان عالمش بیم دارند. است [پدید آوردیم
 .»خداوند پیروزمند آمرزنده است

 بدون در نظر گرفتنشدن به علم دنیوي دارد که محدود  می بیان قرآنبا وجود این 
همان علم به ظواهر اشیاء است. و از هنگام ولادت نابودي و فناي خودش را با  آخرت

از وسایل جدید  انانس اشاره دارد در نتیجه استفاده ها تمدن خود دارد و این به فروپاشی
نفع عمومی در جهت مصلحت و ها  آن علمی براي جنگ و نابودي بیشتر از استفاده

ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱَ�هِٰرٗ� مِّنَ  َ�عۡلمَُونَ ﴿ فرماید: می خداوند متعال .ی استانانس تمامی افراد وَهُمۡ  �ُّ
و ند ندا می تنها ظاهر و نمادي از زندگی دنیا را« .]7الروم: [ ﴾٧هُمۡ َ�فٰلِوُنَ  �خِرَةِ ٱعَنِ 

 .»خبرند بی ایشان از آخرت کاملاً
را از تشویق به علم و معرفت و استفاده ها  آن کند می و سنت را مطالعه قرآنکسی که 

مسخر کرده است و بهره برداري از منابع لایق و  انانس چه که خداوند در هستی برايآن از
داده  انانس . و این امر توسط نعمت عقل که خداوند بهبیند می باشتهنا شایسته بشریت،

را به علم درست و مفید  انانس متکی بر ایمان صادقباشد. چون عقل سالم و  می است،
کند. اسلام تخصص و تعمق در علوم گوناگون را بر جامعه فرض کفائی  می هدایت
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 آن را دارند، بهها  ته است و کسانی که نبوغ کافی براي برجسته شدن در این زمینهانسد
  .)1(پردازند می

ي پیشینیان و گذشتگان ها بکتا هاي تربیت اسلامی که از کتاب و سنت و روش
بدهند، ضامن ایجاد نسل  انجام سرچشمه گرفته است وقتی که وظیفه خود را به درستی

پس  ،کنند می روشنفکري خواهند شد که نیروهاي نهفته خیر در درون را روشن و نورانی
در  انانسی انانس شوند و شخصیت می ي اخلاقی آراستهها ارزش دین خود را شناخته و به

 ی را براي تمامیانانس تا رشد کند و پیشرفتاست ي وي ها آزادي حقوق و دمتخ
را در کنار ها  آن که نسب واحد و سرنوشت واحداي  گونه کند به می ي زمین فراهمها ملت

 کند. می هم جمع

طه: [ ﴾١١٤وَقلُ رَّبِّ زدِِۡ� عِلۡمٗا ﴿ طلب زیاد کردن علم یک خواسته اسلامی است.

 .»پروردگارا بر دانشم بیافزا و بگو« .]114
برد.  می بالا انبیاء را تا جایگاه انانس و طلب علم تا آخرین لحظه زندگی دنیوي

کند، خداوند او  می کسی که اجلش فرا برسد در حالی که طلب علم«فرماید:  می پیامبر
  .)2(»بجز درجه نبوت چیزي نباشد انبیاء میراند که میان وي و می را در حالی

ي بیگانه را به شرط آموختن از فرهنگ اسلامی بیان داشته ها فرهنگ آموزشلام اس
 آن که معارض اصول اسلام و فضائلاي  گونه ي دیگر بهها فرهنگ است و استفاده از
گمراه کننده و منحرف از هاي  ویرانگر و فلسفههاي  فاسد و مذهبهاي  نباشد و به عقیده

 ممکن است.روش استوار اسلامی دعوت نکند، 

 :در داشتن محیطی سالم انانس حق -3-2-4

 ).69(خضر، د. ت، ص -1
 ).581، 1/403، شماره 4، چاپ 1985. ابن عبدالبر، 1/1512، چاپ اول، شماره1987(الدارمی،  -2
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د، توجه انجام می ها انسان اسلام به اصول و مبادي مهمی که به سعادت و خوشبختی
در داشتن محیطی سالم است که امور دیگري  انانس کرده است. از جمله این اصول حق

روي زمین، ی و جانشینی وي در انانس شود. از جمله حق کرامت می ناشی آن از
ریشه  د را در روي زمیناسف انواع خصوصیات بزرگ منشانه اخلاقی و مقاصد شریعت که

در اسلام نه ضرر رساندن به دیگري وجود دارد «فرموده است:  چون پیامبر .کند می کن
  .)1(»دفع و جبران این ضرر با ضرر دیگرو نه 

اصل است که یکی از کلیات  »لا ضرارلا ضرر و«این حدیث براي قاعده فقهی 
شوند. ضرر به معناي  می جدا آن دیگري نیز ازهاي  آید که قاعده می پنجگانه به حساب

ضرر است. و این حدیث ضرر  و ضرار مقابله ضرر با ،وارد کردن مفسده به دیگري است
به طور مطلق واجب است که شامل ضرر عام و  آن کند. پس منع می را به طور کل نفی

ي جلوگیري ها راه نیز با استفاده از آن شود. و شامل دفع ضرر قبل از وقوع می خاص
نیز بعد از وقوع به وسیله تدبیرهایی که آثار ضرر را بزداید و  آن شود. و رفع می ممکن،

 . )2(شود می بشود، شامل آن مانع تکرار
نابع شریعت و مها  وقتی ما چشمه«گوید:  می شیخ محمد طاهر بن عاشور در این مورد

 آن براي ما دلایل کلی و جزئی ثابت ثابت گرداندیم ند،کن می دلالت آن را که بر مقاصد
 حفظ نظام امت و ادامه صلاح و شایستگیها  آن شود که هدف کلی شریعت از می روشن

است که صلاح وي شامل صلاح  انانس من کننده بستگی دارد. و این نوعبه صلاح ا آن
  .)3(»کنند می که در دنیا زندگیاست  عقل و عمل و صلاح تمامی موجوداتی

عد اسلام با دیدگاه فراگیر خود قصد ایجاد محیط سالمی را دارد که چهار ب ،بنابراین
 دارد که عبارتند از: 

 ).529، ص1970(مالک، الموطأ،  -1
 ).977، ص 2، ج1952(الزرقاء،  -2
 ).63(ابن عاشور، د. ت، ص  -3
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 .بعد طبیعی -1
 .بعد اقتصادي -2
 .بعد اجتماعی -3
 .بعد سیاسی -4

اي  گونه عاد در بردارنده ابعاد فرعی دیگري در داخل خود هستند. بههر یک از این اب
و صلاح عقل وي در محیط است. عقلی که علت تکلیف و تفکر و  انانس که صلاح

گذارد  می به صورت سلبی یا ایجابی در محیط تأثیر انانس نوآوري است. و صلاح عمل
و  دارد. می را سالم نگه آن کند یا می را آلوده آن یادهد  می ي که انجامها فعالیت که با

 . سالم بودن محیط با تمام ابعاداست جانشین خود کرده این عقل خداوند وي را به وسیله
حق هر نسلی است که محیط سالم را  ،ي آینده استها نسل نسل امروزي و انانس حق آن

 گیرد که می چشمهاز نسل قبل از خودش به ارث ببرد. و این امر از امانت و مسؤولیتی سر
ي گذشته و در طول تاریخ خود متحمل شده است تا زمانی که ها نسل در طول انانس

 برد. می و تمام موجودات دیگر را از بین ها انسان خداوند
 ،از آب آن اسلام بر سالم بودن محیط طبیعی با تمام ابعاد فرعی ،از جانب بعد طبیعی

و خاك تأکید کرده است و ما را بر حفظ تمامی اسباب و لوازم نگهدارنده براي  ،و هوا
تشویق کرده است. ما براي  ها آلودگی حفظ سلامت و نظافت و نگهداري محیط از تمام

استفاده کنیم. و  می حفظ ضروریات زندگی، غذا و نوشیدنی و هوا از محیط استفاده
کند. و ایجاد محیط  می مفراه لمی را براي مامحیط سا ،از این ضروریات درست و سالم

در این  انانس کند و می شیرین آن ارچوب زیباي طبیعت زندگی کردن را درپاك در چ
 شود. می محیط خوشبخت

ُ�َّ  لمَۡاءِٓ ٱوجََعَلۡنَا مِنَ ﴿ فرماید: می در مورد آب که اصل زندگی است، خداوند متعال
 ۚ ءٍ َ�ٍّ تمامی موجودات زنده  .»ایم را از آب آفریده اي ههر چیز زند« .]30الأنبياء: [ ﴾َ�ۡ

به آب بستگی دارد.  وجودیشان بر آب متکی است و همچنین استمرار این وجود نیزاصل 
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لُِ مِنَ ﴿ فرماید: می خداوند متعال مَاءِٓ ٱوَُ�َ�ّ �ضَ ٱبهِِ  ۦمَاءٓٗ َ�يُۡ�ِ  لسَّ
َ
َ�عۡدَ مَوۡتهَِاۚٓ إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ  ۡ�

باراند، و زمین را  می و از آسمان آب مهمی را« .]24الروم: [ ﴾٢٤�َ�تٰٖ لّقَِوۡ�ٖ َ�عۡقلِوُنَ 
ان در این دلایلی است براي گم بی گرداند. می آب زنده آن قبل از مرگش، به وسیله

ِيٓ ٱ وَهُوَ ﴿ فرماید: می و همچنین .»دمندانفهمیدگان و خر نزَلَ مِنَ  �َّ
َ
مَاءِٓ ٱأ خۡرجَۡنَا  لسَّ

َ
مَاءٓٗ فأَ

ءٖ  ۦبهِِ  ۡ�َ ِ
، و فرستد می فرو آب و او کسی است که از آسمان،« .]99الأنعام: [ ﴾َ�بَاتَ ُ�ّ
 .»رویانیم می را ها رستنی آب، همه آن ما به وسیله

دارد که  جایی که آب وظیفه اجتماعی و دینیآن آب در اسلام اهمیت خاصی دارد از
باشد. اسلام غسل و پاکی  می ها نجاست و ها کثیفی پاك کردن بدن، لباس و مسکن از

 فرماید: می مانند نماز و حج و عمره را تشریع کرده است. خداوند متعال ها عبادت براي

لُِ عَليَُۡ�م مِّنَ ﴿ مَاءِٓ ٱوَُ�َ�ّ ُطَهِّرَُ�م بهِِ  لسَّ آسمان آب بر شما و از « .]11الأنفال: [ ﴾ۦمَاءٓٗ ّ�ِ
  .»راند تا بدان شما را پاکیزه داردبا

در پاکی و نظافت و قبل از اینکه اصل زندگی باشد، منبع  آن آب علاوه بر استعمال
کنند.  می فععطش و تشنگی خود را ر آن سیراب سازي موجودات زنده است و به وسیله

نزَۡ�اَ مِنَ ﴿ فرماید: می خداوند متعال
َ
مَاءِٓ ٱوَأ حُۡـيَِۧ  ٤٨مَاءٓٗ طَهُورٗ�  لسَّ يۡتٗا وَ�سُۡقيَِهُ  ۦبهِِ  ّ�ِ ةٗ مَّ  ۥبَۡ�َ

ناَِ�َّ كَثِٗ�� 
َ
نَۡ�مٰٗا وَ�

َ
� ٓ ا خَلقَۡنَا  و این ما هستیم که از آسمان« .]49-48الفرقان: [ ﴾٤٩مِمَّ

را  آن آب سرزمین مرده زنده گردانیم، و آن گردانیم. تا با می پاك و پاك کننده را نازل آب
زیاد و مردمان فراوان  از جمله چهارپایان ایم، براي نوشیدن در اختیار مخلوقاتی که آفریده

 .»قرار دهیم
 کند از می زندگی آن است که مخلوقات در محیطیبه عنوان آب از طرف دیگر 

 ،آن جایی که دنیاي دریاها موجودات عجیبی را در خود دارد و آب دریا و موجوداتآن
ها  آن یی که بهها نعمت تا مردم به فضل خداوند برسند و براي است، انانس رام و مسخر

ِيٱ وَهُوَ ﴿ فرماید: می داده است وي را شکر بگویند: خداوند متعال رَ  �َّ ُ�لوُاْ  ۡ�حَۡرَ ٱسَخَّ
ۡ
ِ�أَ
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ۖ وَترََى  ْ مِنۡهُ حِلۡيَةٗ تلَۡبسَُوَ�هَا ا وَ�سَۡتَخۡرجُِوا مٗا طَرِّ�ٗ ْ مِن  كَ لۡفُلۡ ٱمِنۡهُ َ�ۡ مَوَاخِرَ �يِهِ وَِ�َبۡتَغُوا
و اوست که دریا را مسخر ساخته است تا « .]14النحل: [ ﴾١٤وَلعََلَُّ�مۡ �شَۡكُرُونَ  ۦفَضۡلهِِ 

 پوشید. می زیوري بیرون بیاورید که بر خود آن گوشت تازه بخورید و از آن اینکه از
ل او را بجوئید و سپاسگزاري فضشکافند و تا شما  می بینی که دریا را می را ها کشتی
 .»کنید

 حق استفاده از آب، حق تمامی موجودات است. بدین ترتیب محافظت از سالم بودن

نَّ  وَنبَّئِۡهُمۡ ﴿ فرماید: می واجب است. خداوند متعال ها انسان ي آبی بر تمامیها محیط
َ
أ

ۡتََ�ٞ  لمَۡاءَٓ ٱ و (آب میان ایشان  :ان بگو کهآن به« .]28القمر: [ ﴾٢٨قسِۡمَ� بيَۡنَهُمۡۖ ُ�ُّ ِ�ۡبٖ �ُّ
فرماید:  می و پیامبر .»رود می بت هر کدام باشد بر سر آبتقسیم شده است نو )شتران

  .)1(»و در آتش ،و در خوراك ،باشند: در آب می مسلمانان در سه چیز شریک هم«
کثیفی و پخش  آب نهی کرده است، چون باعثهاي  از ادار کردن در چشمه و پیامبر

از سه چیز که لعن و نفرین شده است، «فرماید:  می شود. و همچنین می بیماري شیوع و
و مدفوع کردن در  ،راه در آب چشمه ها، مدفوع کردن در سر بپرهیزید؛ مدفوع کردن

  .)2(»سایه درختان
 انداخته ها اقیانوس ي خشک و تري که در آب رودخانه ها، دریاها وها آشغال تمام

 ، چیزهاي دورها آشغال کند که این نمی شود. و فرقی می شود به حدیث بالا قیاس می
هاي  و بازمانده ها آشغال باشد و یاها  کارخانههاي  باشد یا بازمانده ها انسان شده انداخته

کند و ضرر  می چون عمر بیشتري .تر و ویرانگرتر هستند اتمی باشد که بسیار کشنده
 مواد دارند.بیشتري از سایر 

 ).836/ 2، شماره1، چاپ1384، ةج(ابن ما -1

 ).29/ 1، شماره 1372(ابوداود،  -2
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 آن دلیل به کند و این می براي جلوگیري از آلودگی، اسلام تأکید زیادي بر پاکی هوا
و بعضی دیگر اند  دریافتهاست که هوا فوائد بسیاري دارد که بعضی از این فوائد را مردم 

ادامه حیات تمامی  فوائد نفس کشیدن است که آن ینتر بزرگ و اند، کردهرا درك ن
ي ها حکمت بستگی دارد. و این از آن و حیوان و گیاهان به انانسه یعنی موجودات زند

خداوند متعال است که عملیات و روند فتوسنتز را در گیاهان قرار داده است. این گیاهان 
ند و در شب عکس نک می تنفس کرده و در طول روز اکسیژن آزاد )دي اکسید کربن(از 

 )دي اکسید کربن(جز براي پاك کردن هوا از دهند و این کار  می انجام این عمل را
ی و حیوانی است. علاوه بر این درجه حرارت هوا انانس باشد که قاتل موجودات زنده نمی
شود و از اینجا میانگین  می ي منجمدها اقیانوس يها یخ رود و منجر به ذوب شدن می بالا
 هستند به زیر آب ها اقیانوس کناري دنیا که در ها قسمت آید و بسیاري از می بالاها  آن مد
و این امر بیشتر از هزار و  ،به کاشت درخت تشویق کرده است رود بنابراین پیامبر می

 زمان از اکسیژن و دي اکسید کربن چیزي آن چهارصد سال پیش بوده که مردم
لی اگر روز قیامت برپا شد و در دست یکی از شما نها«فرماید:  می تند. پیامبرانسد نمی
هر مسلمانی که نهالی را بکارد اگر کسی از «فرماید:  می و همچنین .)1(»را بکارد آن بود،
 دزدي بشود، براي او آن شود، و اگر از می بخورد، براي او صدقه اي نوشته آن ثمره

قیامت براي صاحب درخت، صدقه  صدمه بزند تا روز آن صدقه است و کسی که به
  .)2(»است

دهند که  می را به طبیعت یدهند، منظره زیبای می انجام هوا که گیاهانعلاوه بر پاکی 

�بَتۡنَا بهِِ ﴿ فرماید: می مصداق این آیه خداوند است که
َ
 .]60النمل:[ ﴾حَدَآ�قَِ ذَاتَ َ�هۡجَةٖ  ۦفَأ

 .»ایم ي زیبا و فرح افزار رویانیدهها باغ آن با )آسمان آبی بارانده است که(براي شما از «

 ).184/ 3(احمد، المسند،  -1
 ).817/ 2، ج 1388(البخاري،  -2
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از کشتن موجودات زنده بدون علت و نیاز نهی کرده است، حتی اگر پرنده  پیامبر
 شود می فایده بودن موجوداتی بی کوچکی باشد. چون در این صورت سبب بیهودگی و

فرماید:  می جز آلوده کردن هوا ندارد. پیامبراي  نتیجه که خداوند مسخر کرده است. و
گوید:  می آورند که می بکشد، روز قیامت وي رافایده  بی کسی که گنجشکی را بیهوده و«

  .)1(»ت و از کشتن من سودي به او نرسیداین شخص مرا بیهوده کش !اي پروردگار من
هاي هسته اي از خود  کارخانجات و نیروگاههاي  لوله وها  چه که اگزوزهاي ماشینآن
گازهاي خطرناك ت، از جمله ند و همچنین سوزاندن درختان و فضولات حیوانانک می رها

اي مردم شما «فرماید:  می و در این مورد پیامبر .شوند می باعث آلودگی هوا هستند که
را حفظ کنید؛ افراط نکنید، فریب ندهید، خود را شبیه ها  آن کنیم می را به ده چیز توصیه

پیرمردان بزرگ را نکشید، زنان را نکشید،  دیگران نکنید، و کودکان کوچک را نکشید، و
درختان خرما را زخمی نکنید، این درختان را نسوزانید، درختان میوه دار را قطع نکنید، 

شاهد مثال ما در اینجا سوزاندن  .)2(»شتر را جز براي خوردن ذبح نکنید گوسفند و گاو و
 د و تمام،شو می گازهاي خطرناك انگیختندرخت خرما و سایر درختان است که باعث بر

شوند، گازهاي  می ین لاشه حیواناتی که براي غیر خوردن ذبحو همچن ها آتش انواع
در زمان جنگ بوده است، در  شود. و این توصیه پیامبر می متصاعدها  آن خطرناك از

 تواند باشد. می زمان صلح چگونه
تشویق کرده است. چون کثیف بودن  آن اسلام بر سالم بودن خاك و عدم کثیف کردن

ترکیب شیمیایی و ها  آن که در نتیجهترکیبات نامعلومی خاك عبارت است از وارد کردن 
 و کودها و بارش سنگینها  کند. غالباً در نتیجه استفاده از سم فیزیکی خاك تغییر پیدا

 خاك بدون اینکههاي آزمایشگاهی در  ، و آبانانسهاي  زباله انداختن ي اسیدي وها باران
 شود. و همچنین می را آزمایش کنند باعث بسیاري از مشکلات سلامتی و محیطیها  آن

 ).249/ 6(النسائی، -1
 ).1731، شماره 1357/ 3(مسلم، الصحیح،  -2
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اتمی که شدیداً ویران هاي  هاي نفت و زباله و پالایشگاهها  ي کارخانهها آشغال انداختن
 کننده سلامت و محیط هستند.

یی که محل رفت و آمد ها مکان وها  در آب چشمه ها انسان هاي زباله انداختن اسلام از
 ،تأکید کرده است آن و زیر سایه درختان نهی کرده است و بر ها راه مردم هستند و بر سر

داند و این امر باعث  می را مستحق لعن یعنی دوري از رحمت خداوند آن دهنده انجام و
غیر شود صرف نظر از اینکه این کار یک امر  می و مشکلات محیطی ها بیماري بروز

خاك و هاي  متمدنانه است که با تمدن جاویدان اسلام سازگار نیست. و تمام کثیف کننده
از سه چیز که لعن و نفرین شده است، «فرماید:  می د. پیامبرنشو می قیاس آن آب به

  .)1(»، و در سایه درختانها راه و در سر ،بپرهیزید؛ مدفوع کردن در چشمه ها
 و مردم از هیاهو و شلوغی که امروزه یکی ازها  خانههمچنین اسلام بر سلامت 

ِ� مَشۡيكَِ  قۡصِدۡ ٱوَ ﴿ فرماید: می باشد، تأکید کرده است. خداوند متعال می ها آلودگی
نَ�رَ  غۡضُضۡ ٱوَ 

َ
صَۡ�تِٰ ٱمِن صَوۡتكَِۚ إنَِّ أ

َ
و در راه « .]19لقمان: [ ﴾١٩ ۡ�َمِ�ِ ٱلصََوتُۡ  ۡ�

ي خران صدا صداترین  از صداي خود بکاه، چرا که زشت رفتنت اعتدال را رعایت کن و
وقتی اسلام به پایین آوردن صدا امر کرده است، هر چند که صدا بلند و ناراحت  .»است

به طریق اولی  رسد، نمی دید پر سر و صدا و هیاهوبه صداي ناهنجار آلات ج، کننده باشد
و آشفتگی فکر  انانس ث پریشانیبه پایین آوردن تمام صداهاي بلند و ناهنجاري که باع

شود و منجر به کم  می کند. چون باعث سلب نفس کشیدن راحت می شد، امر می وي
شود و او را در حالت آشفتگی و ناراحتی و گیجی و پریشانی و کم  می شدن فعالیت وي

 ي وي تأثیرها گوش دهد. و بر می جام سالم، قرارانس شدن تفکر و عدم هماهنگی و
شود. و اگر این  می انانس کند و گاهی باعث کر شدن می را ضعیفها  آن و گذارد می

ها  آن یی که مریض روحی یا جسمی هستند برسد نتیجه بهبوديها انسان صداها به گوش

 ).29/ 1، شماره1372(ابوداود،  -1
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ذهنی باشد یا عضلانی و جسمی باشد و یا ها  آن کند که کار نمی و فرقی ،شود می کم
 جام وي با کار باشد.نسا یا عدم تمرکز وبخاطر نبود علت بیماري 

ي منتشر ها نعمت که اسلام بر کار و استفاده از در محیط اقتصادي سالم؛ انانس حق
به بهره برداري از  آن دانان از کند که اقتصاد می شده خداوند در آسمان و زمین تشویق

 توسعهکنند. پس هر چه دایره کار توسعه پیدا کند، دایره نتیجه و سود  می تعبیر» در آمد«
و ندرت و کمی درآمد  باشد می جایی که فراوانی همان اصل اقتصاديآن یابد. از می

�يِهَا رََ�ِٰ�َ مِن فوَۡقهَِا وََ�رَٰكَ �يِهَا  وجََعَلَ ﴿ فرماید: می باشد که نمی مصداق این آیه خداوند
 ٓ ا يَّاٖ� سَوَاءٓٗ لّلِسَّ

َ
رَۡ�عَةِ �

َ
قَۡ�َٰ�هَا ِ�ٓ أ

َ
رَ �يِهَآ أ ي ها کوه او در زمین« .]10فصلت: [ ﴾١٠�لَِِ� وَقَدَّ

 اندازه آفرید، و مواد غذایی زمین را به آن استواري قرار داد و خیرات و برکات زیادي در
همه رویهم در چهار روز کامل به پایان آمد. بدانگونه ها  این ،لازم مقدر و مشخص کرد

 بلکه کمی در آمد به عوامل .»کند) روزي روزي خواهان را بر آورده(که نیاز نیازمندان و 
به  آن از قرآنو  ،باشد می بد خرج کردن که کفران نعمت گردد از جمله؛ می دیگري بر

رِ�نَ ٱ إنَِّ ﴿ فرماید: می اسراف و تبذیر تعبیر کرده است و ْ إخَِۡ�نَٰ  لمُۡبَذِّ َ�طِِٰ�� ٱَ�نوُٓا وََ�نَ  لشَّ
يَۡ�نُٰ ٱ ستان اهریمانند و ددستان دوگمان با بی« .]27الإسراء: [ ﴾٢٧كَفُورٗ�  ۦلرَِّ�هِِ  لشَّ

 .»روردگار خود هستندپاهریمنان بسیار ناسپاس 
و منابع که تجاوز از ها  ظلم کردن مردم به همدیگر در استفاده و بهره برداري از درآمد

هَا ﴿ فرماید: می حد خویشتن است. خداوند متعال ُّ�
َ
ٰٓ  �َّاسُ ٱَ�ٰٓ� مَا َ�غۡيُُ�مۡ َ�َ إِ�َّ

نفُسُِ�م� 
َ
 آن شوید، وبال و زیان می اي مردم! ظلم و ستمی که مرتکب« .]23يونس: [ ﴾أ

  .»شود می متوجه خود شما
 انانس که چهآن بر استفاده از تمامی درآمدهاي اقتصادي و تمام انانس عدم قدرت

و از اینجا  ،دهد می را گسترش درآمدها ترش دایره بهره برداري ازکند امکان گس می کسب
شود. چون فقر آثار منفی بر سلامتی فرد و اخلاق و  می اي براي وي فراهم زندگی کریمانه
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. و خداوند گیرد می بت به خداوند سرچشمهنس انانس که از کرامت دارد، احترام ذاتی
را که به  دوست دارد و فقري آن را دهد، می متعال ثروتمندي مردم را وقتی به خود نسبت

يَۡ�نُٰ ٱ﴿ فرماید: می دهد، دوست ندارد. خداوند متعال می شیطان نسبت  لۡفَقۡرَ ٱيعَدُُِ�مُ  لشَّ
 ِ مُرُُ�م ب

ۡ
ُ ٱوَ  لۡفَحۡشَاءِٓ� ٱوََ�أ غۡفرَِةٗ مِّنۡهُ وَفضَۡٗ�ۗ وَ  �َّ ُ ٱيعَِدُُ�م مَّ البقرة: [ ﴾٢٦٨َ�سِٰعٌ عَليِمٞ  �َّ

هد ولی  می گناه شما را دستور انجام دهد و به می اهریمن شما را وعده تهیدستی« .]268
دهد. و خداوند (فضل و مرحمتش)  می خداوند به شما وعده آمرزش خویش و فزونی

 .»وسیع و (از همه چیز) آگاه است
و  .)1(»دانجامنزدیک است که فقر به کفر بی«فرماید:  می فقر همنشین کفر است. پیامبر

پروردگارا از غم و غصه، ناتوانی و تنبلی، «فرماید:  می این است که از دعاهاي پیامبر
  .)2(»برم می و غضب مردمان به تو پناه فقر و کفر و غلبه قرض و بدهی و قهر

اسلام به صراحت در بیشتر از یک آیه به کسب درآمد دعوت کرده است. از جمله 

ِيٓ ٱ هُوَ ﴿ فرماید: می خداوند متعال نزَلَ مِنَ  �َّ
َ
مَاءِٓ ٱأ ابٞ وَمِنۡهُ شَجَرٞ �يِهِ  لسَّ مَاءٓٗۖ لَُّ�م مِّنۡهُ َ�َ

رۡعَ ٱلَُ�م بهِِ  يُ�بتُِ  ١٠�سُِيمُونَ  ۡ�تُونَ ٱوَ  لزَّ عَۡ�بَٰ ٱوَ  �َّخِيلَ ٱوَ  لزَّ
َ
�ۡ  ِ

إنَِّ ِ�  �َّمََ�تِٰ� ٱوَمِن ُ�ّ
رُونَ  رَ  ١١َ�لٰكَِ �يةَٗ لّقَِوۡ�ٖ َ�تَفَكَّ ۡلَ ٱلَُ�مُ  وسََخَّ مۡسَ ٱوَ  �َّهَارَ ٱوَ  �َّ ۖ ٱوَ  لشَّ  �ُّجُومُ ٱوَ  لۡقَمَرَ

 ِ مۡرهِ
َ
َ�تُٰۢ بأِ  لَُ�مۡ ِ�  وَمَا ١٢إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ �َ�تٰٖ لّقَِوٖۡ� َ�عۡقلِوُنَ  ۦٓۚ مُسَخَّ

َ
�ضِ ٱذَرَأ

َ
ُ�ۡتَلفًِا  ۡ�

لَۡ�نٰهُُ 
َ
رُونَ  ٓۥۚ � كَّ ِيٱ وَهُوَ  ١٣إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ �يةَٗ لّقَِوۡ�ٖ يذََّ رَ  �َّ ا  ۡ�َحۡرَ ٱسَخَّ ُ�لوُاْ مِنۡهُ َ�ۡمٗا طَرِّ�ٗ

ۡ
ِ�أَ

ۖ وَترََى  ْ مِنۡهُ حِلۡيَةٗ تلَۡبسَُوَ�هَا ْ مِن فَضۡلهِِ  لۡفُلۡكَ ٱوَ�سَۡتَخۡرجُِوا وَلعََلَُّ�مۡ  ۦمَوَاخِرَ �يِهِ وَِ�َبۡتَغُوا
لَۡ�ٰ  ١٤�شَۡكُرُونَ 

َ
�ضِ ٱِ�  وَ�

َ
�ۡ  ِ ن تمَِيدَ ب

َ
نَۡ�رٰٗ� وسَُبُٗ� لَّعَلَُّ�مۡ َ�هۡتَدُونَ رََ�ِٰ�َ أ

َ
 ١٥ُ�مۡ وَ�

ِ  وعَََ�َٰ�تٰٖ�  او کسی است که از آسمان آبی « .]16-10النحل: [ ﴾١٦هُمۡ َ�هۡتَدُونَ  �َّجۡمِ ٱوَ�
رویند و شما  می گیاهان و درختان آن نوشید و به سبب می آن فرو فرستاده است و شما از

 ).161(ابونعیم، د. ت، ص -1
 ).173/ 11شماره، 1388(البخاري،  -2
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گور آن زراعت و زیتون و خرما و آن چرانید. خداوند به وسیله می آن حیوانات خود را در
گمان در این نشانه روشنی است براي کسانی که  بی رویاند. می را براي شماها  و همه میوه

. و خدا شب و روز و خورشید و ماه را براي شما مسخر کرد و ستارگان به بیاندیشند
بزرگی است براي هاي  ل روشن و نشانهمسخر هستند. مسلماً در این کار دلای او فرمان

و چیزهایی را مسخر شما گردانیده است که در زمین براي  .ورزند می کسانی که تعقل
گوناگون آفریده است. مسلماً در این دلیل واضح و  انواع ي مختلف و درها رنگ شما به

ساخته گیرند. و اوست که دریا را مسخر  می نشانه روشنی است براي مردمی که عبرت
 زیوري بیرون بیاورید که بر خود آن گوشت تازه بخورید و از آن است تا اینکه از

شکافند و تا شما فضل او را بجوئید و  می بینی که دریا را می را ها کشتی پوشید می
ي استوار و پابرجایی قرار داد تا اینکه زمین شما را ها کوه سپاسگزاري کنید. و در زمین

یی را پدیدار کرد تا اینکه راهیاب شوید. و نشانه هائی (را ها راه وها  هنلرزاند، و رودخان
 .»شوند می کنند) و ایشان به وسیله ستارگان رهنمون می پیدا
تشویق کرده است و  انانس اسلام بر صحت عقل ،و در مورد سلامت محیط اجتماعی 

به طرف ایمان است، ایمانی که  آن از کفر و هدایت و دعوت آن این امر با پاك کردن
محیط اجتماعی سالم است.  آن بخشد که نتیجه می انانس امنیت درونی و آرامش عقلی به

ِينَ ٱ﴿ فرماید: می خداوند متعال وَْ�ٰٓ�كَِ لهَُمُ  �َّ
ُ
ْ إيَِ�نٰهَُم بظُِلٍۡ� أ ْ وَلمَۡ يلَۡبسُِوآ مۡنُ ٱءَامَنُوا

َ
وَهُم  ۡ�

هۡتَدُونَ  خود را با شرك  کسانی که ایمان آورده باشند و ایمان« .]82الأنعام: [ ﴾٨٢مُّ
 .»ان راه یافتگان هستندآن و نیامیخته باشند، امن و امان ایشان را سزا است،

از جمله خوردن  .حرام کرده است یزهایی را که براي عقل ضرر دارد،اسلام تمامی چ
 براي صحت و درستی عقل، اسلامي ها تلاش از جمله و مواد مخدر است.ها  مست کننده

 و مربوط به هم است که ي منضبطها دانش مجموعهدعوت عقل به علم است. علمی که 
در طول تاریخ طولانی خود به دست آورده است. همچنانکه تعلیم، کانال اصلی  انانس

 و علوم است. ها دانش اتصال به این
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ر رسمی رسمی و غیهاي  معرفت و دانش از طریق کانالو ارتباط  انتقال تعلیم همان«
 . )1(»از نسلی به نسلی دیگر است

 تشویق کرده است و این در خلال ها انسان اسلام به صحت و سلامت جامعه
به مسؤولیت اجتماعی است که یکی از ابعاد محیط اجتماعی است.  آني ها دعوت

ْ َ�َ ﴿ فرماید: می خداوند متعال ِ ٱوََ�عَاوَنوُا ّ�ِ
ْ َ�َ  �َّقۡوَىٰۖ ٱوَ  لۡ ثمِۡ ٱوََ� َ�عَاوَنوُا  ﴾لۡعُدَۡ�نِٰ� ٱوَ  ۡ�ِ

و همدیگر را و پشتیبانی نمائید، در راه نیکی و پرهیزگاري همدیگر را یاري « .]2المائدة: [
 .»یاري و پشتیبانی مکنید ستمکاري در راه تجاوز و

 و هر ی خود را در حالت سختی و گرفتاري بیان کرده است.انانس اسلام توجه به برادر
 فرماید: می چه که نیاز به نیکی داشته باشد همان زاییده خیرات است. خداوند متعالآن

ن توَُلُّواْ وجُُوهَُ�مۡ قبَِلَ  لِۡ�َّ ٱ۞لَّيۡسَ ﴿
َ
ِ  لِۡ�َّ ٱوََ�ِٰ�نَّ  لمَۡغۡربِِ ٱوَ  لمَۡۡ�قِِ ٱأ ِ ٱمَنۡ ءَامَنَ ب  ۡ�َوۡمِ ٱوَ  �َّ

ٰ حُبّهِِ  لمَۡالَ ٱوَءَاَ�  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوَ  بِ لۡكَِ�ٰ ٱوَ  لمََۡ�ٰٓ�كَِةِ ٱوَ  �خِرِ ٱ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  لۡقُرَۡ�ٰ ٱذَويِ  ۦَ�َ
بيِلِ ٱ ۡ�نَ ٱوَ  لمََۡ�ٰكِ�َ ٱوَ  آ�لِِ�َ ٱوَ  لسَّ قاَمَ  لرّقِاَبِ ٱوَِ�  لسَّ

َ
لَوٰةَ ٱوَأ كَوٰةَ ٱوَءَاَ�  لصَّ  لمُۡوفوُنَ ٱوَ  لزَّ

ْۖ وَ  ِٰ�ِ�نَ ٱبعَِهۡدِهمِۡ إذَِا َ�هَٰدُوا سَاءِٓ ٱِ�  ل�َّ
ۡ
اءِٓ ٱوَ  ۡ�َأ َّ سِ� ٱوحََِ�  ل�َّ

ۡ
وَْ�ٰٓ�كَِ  ۡ�َأ

ُ
ِينَ ٱأ ْۖ صَدَ  �َّ  قوُا

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ 
ُ
اینکه چهره هایتان را به جانب مشرق و مغرب « .]177البقرة: [ ﴾١٧٧ لمُۡتَّقُونَ ٱوَأ
فرشتگان و کتاب  کنید، نیکی نیست. بلکه نیکی کسی است که به خدا و روز واپسین ویم

و پیغمبران ایمان آورده باشد، و مال را با وجود علاقه اي که بدان دارد به خویشاوندان و 
و در راه آزاد سازي بردگان صرف  و درماندگان و واماندگان در راه و گدایان دهد، یتیمان

وده هنگامی و زکات را بپردازد، و وفا کنندگان به پیمان خود ب کند، و نماز را بر پا دارد،
اینان کسانی هستند  ماري و به هنگام نبرد، شکیبایند.که پیمان بندند، و در برابر فقر و بی

 .»د و به راستی پرهیزکاران اینانندگوین می که راست

 ).534، ص 5، ع 1401(بدر،  -1
 

                                      



 حقوق بشر در اسلام    170

ی و انانس کرامت تو حفاظ ،منت نهادن مکروه است بخشیدن، در دعوت اسلام به
اي تمایل به برتري طلبی دروغین سلامت محیط اجتماعی است. چون نفس بشري جز بر

و این باعث نقص و کاستی  بخشد. نمی یرنده، چیزي را با منتو خوار کردن شخص گ
کند که بر شخص بخشنده برتري  می پس سعی شود. می گیرنده و احساس خواري وي

ِينَ ٱ﴿ د:یفرما می پروراند. خداوند متعال می بیابد و از اینجا دشمنی و کینه را در دل َّ� 
مَۡ�لٰهَُمۡ ِ� سَبيِلِ 

َ
ِ ٱينُفقُِونَ أ ذٗى �َّ

َ
ا وََ�ٓ أ نفَقُواْ مَنّٗ

َ
کسانی « .]262البقرة: [ ﴾ُ�مَّ َ� يتُۡبعُِونَ مَآ أ

 گذارند و آزاري نمی یمنت آن و به دنبالکنند  می که دارائی خود را در راه خدا صرف
 .»رسانند نمی

به رعایت سلامت تشویق کرده است. چون عقل  در زمینه سلامت جسمانی اسلام
 انواع را براياي  کننده سالم در بدن سالم است. اسلام طبق عادت خود ابزارهاي حفظ

شته است. اسلام به نظافت تشویق اد، گذانجام می مختلف خطرهایی که به بیماري جسمی

 ٱ﴿ را خواند.در سوره علق به علم فنازل شد  قرآنکه از اي  سوره کرده است. اولین
ۡ
 ﴾قۡرَأ

 که نازل کرد به نظافت فرا خواند، کهاي  سوره یعنی بخوان و در دومین ]1 :علق[ال

 .»لباست را پاکیزه گردان« .]4المدثر: [ ﴾٤وَ�يَِابكََ َ�طَهِّرۡ ﴿ فرماید: می
گرداند.  می و سایر امور را از هم نزدیک داوند متعال توبه و گناهان و پاك بودنخ

کند. چون گناهان منجر به آلودگی  می اسلام بر سلامت محیط زیست تأکید همچنان که

َ ٱإنَِّ ﴿ فرماید: می شوند. خداوند متعال می شنوایی و دیداري و عقلی ٰ�ِ�َ ٱُ�بُِّ  �َّ َّ�َّ� 
 ه کاران و پاکان را دوستگمان خداوند توب بی« .]222البقرة: [ ﴾٢٢٢ لمُۡتَطَهِّرِ�نَ ٱوَُ�حِبُّ 

 .»دارد می
چون مسلمان  باشد. می آن و تقویت کننده ایمان و دلیل بر ایمان،هاي  نظافت از نشانه

حقیقی بدن و لباس و محیطش پاکیزه است. نظافت در این امور ضامن برطرف شدن 
کنی که اسلام بر شستن  می شود که سبب بیماري هستند. پس مشاهده میهایی  میکروب
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چون به علت  هنگامی که نزد جمع است، تأکید کرده است. مخصوصاً بدن و عطر زدن
د و خیز می یز نیستند، برییی که تمها بدن شلوغی و تراکم مردم در یک جا بوهاي بد از

به شستن بدن و عطر زدن تشویق کرده  شود. پیامبر می و آزار دیگران سپس سبب اذیت
نب هم ویید و هر چند که جروز جمعه بدن و سرهاي خود را بش« فرماید: می وي .است

 . )1(»نباشید و به خود عطر بزنید
مدت زمانی را تعیین کرده است که شخص مسلمان نظافت بدنش را  بلکه اسلام

حق هر مسلمانی است که در هر « فرماید: می هدایتگر و مژده دهنده رعایت کند. پیامبر
 . )2(»یک بار سر و بدن خود را بشوید حداقل هفته

ها  و همچنین پیشرفت ملت عبادت و سلامت است، و معیار تمدن اسلام نظافت در
  است. مفاهیم عمیق رفتار متمدنانهباشد. همچنانکه یکی از  می

 و شانه کردن موي سر، آن اسلام علاوه بر نظافت بدن به نظافت لباس و مرتب کردن
طر زدن اشاره کرده و ع ،از بین بردن موهاي زائد و ،و زیبایی ظاهر و کوتاه کردن ناخن

با ظاهري آراسته و شایسته  که شخص مسلمان و این امور فقط براي این است است
 ظاهر بشود تا موجب احترام و دوست داشتن وي در میان مردم بشود.

 آمدند، می یی که پیش اوها گروه خود را براي خانواده و اصحاب و پیامبر
 آراست. می

 آن اکتفا نکرده است بلکه به پاکی محیطی که دراسلام به تشویق مردم به نظافت 
به نظافت بدن و درست کردن  انانس کنند، امر کرده است، چون بسنده کردن می زندگی

یی که در ها بیماري خود را تمییز و پاك کند وي را از جریانمحیط ظاهر بدون اینکه 
منزل تشویق کرده کند. بنابراین اسلام به نظافت حیاط  نمی حفظ خانه و بیرون است،

ي خوشبو را دوست دارد. و ها انسان خداوند خوش بو است و« فرماید: می است. پیامبر

 ).302/ 1، ج 1961(البخاري،  -1
 ).133/ 6(مسلم، ج  -2

 

                                      



 حقوق بشر در اسلام    172

ي کریم را دوست ها انسان و کریم است و ،ي پاکیزه را دوست داردها انسان پاکیزه است و
خود را ي  پس حیاط خانه. ي بخشنده را دوست داردها انسان و بخشنده است و ،دارد

  .)1(»تمیز کنید
 اسلام نظافت کنند، می کثیف را آن براي سالم نگه داشتن محیط از تمامی عواملی که

اسلام « فرموده است: ي ایمان به حساب آورده است. پیامبرها بخش را یکی ازها  آن
 و پایینترین ،لا االله استکلمه لا إله إها  آن دي بخش دارد که بالاترین و برتریننا هفتاد و

 . )2(»شوند می برداشتن چیزهاي سر راهی است که موجب آزار مردمها  آن
بخش ایمان است حال ترین  وقتی برداشتن چیزهاي آزار دهنده از سر راه مردم پاین

و اجتماعی است. و  ي محیطیها آلودگی مختلف انواع محیط ازچه کسی حافظ سلامت 
ی سالم است بلکه از سلامت به در داشتن محیط انانس تأکید اسلام بر حقاین فقط نشانه 

 نظافت فراتر رفته که نشانه عنایت و توجه اسلام است.

 :اما سلامت محیط سیاسی
اسلام بیشترین توجه را به این محیط کرده است. چون ثبات سیاسی و رشد کامل 

 چون امنیت در خواهد. می در زندگی کریمانه خود انانس چیزي است که آن همراه
و این امر جز با سلامت محیط  ستها نعمت ینتر بزرگ از بهترین و و کشورها ها سرزمین
باشد که هر نوع رشد اجتماعی، اقتصادي، یا طبیعی را پشت سر گذاشته  نمی سیاسی

ي ها ویژگی ینتر مهم باشد حتی جزء می اندیشه و نداي اسلام به مشورت و آزادي ،باشد
و در بدترین شرایط بعد از شکست  و میدان و زمینه اعتقاد نیز هست. باشد می این دین

مشورت بود نیز مبتنی بر  آن در غزوه احد به مشورت امر کرده است. غزوه اي که آغاز
 و قرآنکند که از متون  می تأکید انانس و تمایل اسلام به کرامت بر اشتیاقها  این تمامی

 ).198/ 4(ترمذي، ج -1
 ).63/ 1(مسلم، ج  -2
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توضیح  و آزادي در اسلام ا در بیان جایگاه شوراراست. و این امر سرچشمه گرفته سنت 
سلامت هاي  یکی از ابعاد فرعی بعد سیاسی هستند که یکی از پایهها  این خواهم داد که
 رود. می محیط به شمار

 :حق رعایت بهداشت -2-3-5
 انجام را بهها  آن به اعتبار اینکه تندرستی افراد اهتمام ورزیده استاسلام به سلامت و 
توانند که به جامعه  می کند. چون افراد بدین وسیله می ی راهنماییتواجبات دینی و معیش

  .)1(درا بر آورده کنن آن نفع برسانند و آمال و آرزوهاي
شود که دین و بدن و عقل  می بدون بیمارياي  جامعه اهتمام به سلامتی افراد منجر به

تر  ان و قوي نزد خداوند بهتر و دوست داشتنیبا ایم انانس فرماید: می قوي دارند. پیامبر
  .)2(»نیز این گونه است ها خوبی ر تمامدمؤمن و ضعیف است و  انانس از

اسلام حق فرد را در رعایت بهداشت بیان کرده است و این حق را به عنوان واجبی بر 
قرار گردن فرد گذاشته است. همچنانکه این حق را براي فرد به صورت الزام بر دوست 

 . )3(داده است
در مورد اعتبار واجب بودن رعایت بهداشت بر فرد، خداوند متعال به مردم امر کرده 

و شراب و زنا  ،رساند دوري کنند می ضررها  آن است که از تمام چیزهایی که به سلامتی
 حفظ سلامتی در اسلامهاي  یکی از نشانهها  این حرام کرده است و حرام بودنها  آن را بر
 کند. در مورد تحریم نوشیدن نمی باشد خواه این سلامتی عقلی باشد یا جسمی فرقی می

مَا ﴿ فرماید: می و شراب خداوند متعال می نصَابُ ٱوَ  لمَۡيِۡ�ُ ٱوَ  ۡ�َمۡرُ ٱإِ�َّ
َ
زَۡ�مُٰ ٱوَ  ۡ�

َ
رجِۡسٞ مِّنۡ  ۡ�

يَۡ�نِٰ ٱَ�مَلِ  خوارگی و قماربازي و  می« .]90ئدة: الما[ ﴾٩٠لعََلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ  جۡتَنبُِوهُ ٱفَ  لشَّ

 ).489، ص1394(العینی،  -1
 ).2052/ 4(مسلم، -2
 ).189، ص 1394(العیلی،  -3

 

                                      



 حقوق بشر در اسلام    174

دوري کنید تا اینکه رستگار  باشند پس از پلیدي می و عمل شیطان بتان و تیرها پلیدند
 .»شوید

ْ  وََ� ﴿ فرماید: می و در مورد حرام بودن زنا ۖ ٱَ�قۡرَُ�وا َ�نَ َ�حِٰشَةٗ وسََاءَٓ سَبيِٗ�  ۥإنَِّهُ  لزَِّ�ٰٓ
شیوه  زنا نزدیک نشوید که زنا گناه بسیار زشت و بدترین راه وو به « .]32الإسراء: [ ﴾٣٢

 .»است
رساند و نیروي بدن را  می اسلام از تمام چیزهایی که به سلامتی و تندرستی ضرر

يدِۡيُ�مۡ إَِ� ﴿ فرماید: می برد، نهی کرده است. خداوند متعال می تحلیل
َ
ْ بِ� وََ� تلُۡقُوا

 و پیامبر .»خود را با دست خویش به هلاکت نیفگنیدو « .]195البقرة: [ ﴾�َّهۡلُكَةِ ٱ

ید: فرما می ). و همچنین529 ص ،1970(مالک، الموطأ،  »لا ضرارلاضرر و«فرماید:  می
  .)1(»روزه بگیرید تا سالم بمانید«

فرماید:  می هاضمه گرفتن نهی کرده است. و از زیاد خوردن تا سرحد سوء پیامبر
اي چند بس است که پشت  لقمه براي آدمی کند پس نمی بدتر پرشکم آدمی را هیچ چیز «

. پس ناچاراً باید یک سوم شکمش را براي غذا، یک سوم وي بدان راست نگه داشته شود
 . )2(»یک سوم را براي نفس کشیدن بگذاردرا بري نوشیدن و 

سم کند که این نظافت در ج نمی همچنانکه اسلام به نظافت تشویق کرده است و فرقی
 کند باشد، می زندگی آن در انانس باشد، یا در محیطی که

 قبل از نماز و غسل جنابت و غسل روز جمعه امر کرده است. پیامبر گرفتن به وضو
طري که نزد از ع غسل روز جمعه بر هر شخص محتلم و غیر محتلم است. و«فرماید:  می

  .)3(»خود دارد به خود بزند

 ).1498، ص 8، ج 1389(الغزالی،  -1
 ، الترمذي، السنن).132، 4ج(احمد، المسند،  -2
 ).581/ 2(مسلم، الصحیح، ج -3
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غذاي بهداشتی و آب پاك را تشویق کرده است، از همچنان که اسلام توجه به 
و  .چون احتمال سرایت بیماري وجود دارد ،نوشیدن از دهانه ظرف نهی کرده است

  .)1(»بدن تو بر تو حقی دارد«فرماید:  می پیامبر
 ،همچنین به ورزش و اموري که در تقویت بدن تأثیر دارند اشتیاق نشان داده است

به «فرماید:  می شود. پیامبر می ها بیماري مقاومت بدن در مقابل چون این امور منجر به
  .)2(»وزید و به زنان ریسندگی بیاموزیدفرزندان خود شنا و تیراندازي بیام

همچنین اسلام به رعایت بهداشت اهتمام ورزیده است و در عبادات به خاطر بیماري 
به همین دلیل براي مریض رخصت قرار داده شده است که  .رخصت قرار داده شده است

تواند  می یا دیر افتادن شفا وجود داشته باشد ،ماه رمضان اگر ترس زیاد شدن بیماريدر 
و همچنین براي زن  ،روزه نگیرد و بعد از شفا یافتن و تمام شدن بیماري باید قضا کند

ش وجود باشد، یا ترس جان فرزندداشته شیرده و باردار نیز وقتی ترس جانشان وجود 
یا قضا کنند و غذا را قضا کنند  آن توانند در طول روز روزه نگیرند و بعداً می داشته باشد
 نیز بدهند.

مباح است که روزه نگیرد و به جاي هر  ،براي کسی که روزه گرفتن بر او سخت است
خص مسافر روزي که روزه نگرفته است غذاي مسکینی را بدهد. همچنین براي ش

رخصت وجود دارد که در طول ماه رمضان روزه نگیرد و این بخاطر مشقت و سختی 
 فرماید: می است که در سفر وجود دارد و بر سلامتی فرد تأثیرمی گذارد. خداوند متعال

هۡرَ ٱَ�مَن شَهِدَ مِنُ�مُ ﴿ ٞ مِّ  لشَّ ة ٰ سَفَرٖ فعَدَِّ وۡ َ�َ
َ
ۗ فلَۡيَصُمۡهُۖ وَمَن َ�نَ مَرِ�ضًا أ خَرَ

ُ
يَّاٍ� أ

َ
 ﴾نۡ �

را روزه بدارد. و اگر  آن باید که پس هر که از شما این ماه را در یابد،« .]185البقرة: [
 .»روزه بگیردکسی بیمار یا مسافر باشد چندي از روزهاي دیگر را 

 ).28/ 4(البخاري،  -1
 ).401/ 6، شماره 1353(البیهقی،  -2
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ِينَ ٱوََ�َ ﴿ فرماید: می و همچنین و « .]184 البقرة:[ ﴾فدِۡيةَٞ طَعَامُ مِسۡكِٖ��  ۥيطُِيقُونهَُ  �َّ
خوراك مسکینی  آن را ندارند لازم است که کفاره بدهند، و آن انجام برکسانی که توانایی

 .»است
ُ ٱيرُِ�دُ ﴿ فرماید: می و همچنین  .]185البقرة: [ ﴾لۡعُۡ�َ ٱوََ� يرُِ�دُ بُِ�مُ  لۡيُۡ�َ ٱ بُِ�مُ  �َّ

  .»نیست خواهد و خواهان زحمت شما می خداوند آسایش شما را«
 :)1(گوید می در مورد تشویق به رعایت بهداشت است که سخنان عمر بن خطاب از
 کند. می ) گره ایجاددارم چون (چاقی در بدن می برحذر شما را از چاقی -
کند و  می دارم چون براي نماز خواندن تنبلی ایجاد می شما را از پرخوري برحذر -

 شود. می براي بدن نیز مفسده است و منجر به بیماري
یانه روي در غذا خوردن وظیفه شماست. چون از اسراف دور است و براي بدن م -

 .»است تر قوي ت تر است و براي عبادتدرس
ي مختلفی به اعتبار اینکه حق افراد بر دولت ها صورت اسلام رعایت بهداشت را در

داستان بدویان است وقتی که به مدینه رسیدند، اسلام «از جمله  ،است بیان کرده است
 آن داد که از شیر و بولها  آن یک شتر صدقه به آوردند ولی دچار وبا شدند و پیامبر

  .)2(»بنوشند. تا سالم و سر حال شدند
 . عمر بن خطاباسلام حق رعایت اجتماع را بر عهده شخص مریض گذاشته است

 به گشت بر گروهی از جذامیان گذشت و مقداري از بیت المال را می وقتی که از شام بر
 . )3(را از گدایی کردن در میان مردم منع کردها  آن داد و بدین ترتیبها  آن

اختصاص داد و براي ها  آن بن عبدالملک مقداري از درآمدها را به دهمچنان که ولی
و براي هر  ،بدهد انجام هر شخص فلج و زمین گیري خادمی گذاشت که کارهاي وي را

 ).490، ص1394) (العیلی، 254، 1953(العقاد،  -1
 ).333/ 1، شماره1388(البخاري،  -2
 ).291، ص1394(العیلی،  -3
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مسجد  انتهاي وي مراقبت کند. همچنان که ابن طولون درنابینایی، راهنمایی گذاشت تا از 
مختلف درست کرد و براي این هاي  اي با داروها و شربت خود اتاقی ساخت و داروخانه

همچنین  ،مکان خادم و پزشک مخصوص تعیین کرد تا نمازگزاران بیمار را معالجه کند
از داروخانه و ها  جمعهرا مرتب کرد و خود در روز  آن بیمارستان نظامی ساخت و خوب

  .)1(»کرد می کان و درمان بیماران دیدنکار پزش
همچنین اسلام به عیادت بیماران امر کرده است و این امر جز به خاطر خوشحالی و 

 تغییراش  نیست. چون شخص بیمار در اثناي بیماري حالت روحیها  آن لی دادنتس
 ی کردن با او شفاي او را جلوترکند و مهربان می کند پس عیادت وي را خوشحال می
این امر را بیان کرده و  کند. و پیامبر می . و او را به سلامتی خود امیدواراندازد می

 کسی وقتی که«فرماید:  می عیادت بیمار را به عنوان حقی بر دیگران گماشته است و
  .)2(»ناخوش احوال شد از او عیادت کنیدمریض و 

رسیدگی ها  آن کرد تا به کار می را به عیادت بیماران امروالیان خود  عمر بن خطاب
از وي به ها  آن کرد و می آمدند از امیرشان سؤال می ی نزد عمریها گروه کند و هنگامی که

 کند؟ وقتی می شما عیادتهاي  گفت: آیا از مریض می کردند. سپس عمر می نیکی یاد
 . )3(کرد می امیر را عزل آن گفتند: خیر، میها  آن

 :در رشد و توسعه انانس حق -3-2-6
 با همها  این ثروت مالی و ثروت طبیعی و ثروت بشري و ثبات سیاسی و آمیزش

از  انانس تکنولوژي حاصل همان رشد و توسعه است. .کند می رشد و توسعه ایجاد

 ).291، ص 1394(العیلی،  -1
 ).112/ 3شماره ،1388(البخاري،  -2
 ).278، ص1969(الطماوي،  -3
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رشد و توسعه است. جز این نیست هاي  تر از زمینه دیدگاه اسلامی ثروتمندتر و شایسته
  .)1(»باشد می آن سازنده تکنولوژي و موضع رشد و پرچم دار« انانس که

فاده از نیروها و خداوند متعال نیروهاي مخفی و استعدادهاي ذخیره شده براي است
مشیت و  ن به او داده است. و نیروهاي پنهان به او داده است تا بتواندزمیهاي  گنجینه

 . )2(خواست الهی را محقق بکند
 انانس داده است، همان جوهري است که انانس چیزهایی که خداوند به آن و بالاترین

 د که منبع و مطلع و اساس علمشبا می عقل آن کنند و می را از سایر حیوانات جدا
باشد. علم مانند میوه درخت، نور خورشید و بینایی چشم است. و همین امر است که  می

کند. همچنان که اگر  می مرموز را تدبیرفکري هاي  کند و صنعت می علوم نظري را طلب
در شرایط مختلف به دست ها  به وظیفه خود عمل کند علوم مختلف دیگري که از تجربه

 . )3(شود می آمده، برآن مترتب
 آن همان ثروت گرانبها و شایسته میدان رشد و موضع رشد و پرچم دار انانس وقتی

که همان  انانس خصوصیتترین  ا با ویژهر آن تأکید کرده و انانس باشد، اسلام به رشد
 به پایان رسید این انانس است، شروع کرده است. وقتی که رشد انانس شخصیت جدي

است، (بعد طبیعی،  آن مسؤول محقق کردن رشد محیط با ابعاد چهارگانه رشد کرده انانس
 انانس چه که در این هستی است مسخر و رامآن اقتصادي، اجتماعی و سیاسی) چون

باشد. سپس وقتی که شخصیت، جدیت و کارآمدي را بیابد، نیروهاي شگفت و  می
است که ابتدا شخصیت خود را  انانس شوند. پس حق می عجیب و ابزارهاي برتر منفجر

ثابت و اساسی را براي رشد شخصیت کوشا و کارآمد هاي  رشد بدهد و اسلام قاعده

 ).87(بلخوخه، د. ت، ص -1
 ).56، ص 1، ج5، چاپ 1386(قطب،  -2
 ).79، ص 3، ج 1389(الغزالی،  -3
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پیشی ها  ر او لازم است از تمامی توسعهی که بانانس وضع کرده است، همان انانس براي
 باشند:  می بجوید تا تمامی ابعاد رشد و توسعه را محقق کند. از جمله این قواعد امور زیر

مشخص کرده که بالاتر از اهداف و مصالح  انانس در حقیقت اسلام هدفی را براي
ي جدیت در کار و ی برایشود و نیرو می زیاد انانس باشد و از این جا کارآمدي می دنیوي

شود. چون  می در او ایجاد ها انسان ین سود براي خود و تمامیتر بزرگ محقق کردن
 هدف وي فراتر از این دنیاي فانی است.

به وسیله عبادت است، همچنان که عبادت در اسلام اساس  انانس رشد شخصیت
 بنابراین عبادت یکی از قواعد رشد شخصیت .توسط خداوند است انانس گرامیداشت

باشد و  می فراگیر اجتماعی ی همان کلید رشدانانس جایی که امنیت در جامعهآن باشد از می
 ها عبادت انواع باشد. مثالی را براي یکی از می رشد محیط انواع عبادت با نقش خود کلید

باشد و مسجد همان مکانی  می مسجد آن و اداي انجام آوریم؛ نماز خواندن که مکان می
 مسلمان در دفاع اجتماعی که محقق کننده امنیت است، رشد انانس است که شخصیت

لَوٰةَ ٱإنَِّ ﴿ فرماید: می کند. خداوند متعال می  ﴾لمُۡنكَرِ� ٱوَ  لۡفَحۡشَاءِٓ ٱَ�نَۡ�ٰ عَنِ  لصَّ
  .»دارد می و از کارهاي ناپسند باز ناهان بزرگمسلماً نماز از گ« .]45العنكبوت:[

شنودي را در رضایت و خ تر خوب اسلام با امکان تغییر از بد به خوب و از خوب به
داند. و سرعت رشد را به جلو  می . بلکه حتی تغییر را ضرورتآورد می شخص به وجود

و شرایط بهتر هر چند که سخت و دشوار باشد، تشویق و تحریک کرده است. چون بنابر 

ا  لۡعُۡ�ِ ٱفإَنَِّ مَعَ ﴿ کلام خداوند متعال: �  لۡعُۡ�ِ ٱمَعَ  إنَِّ  ٥�ُۡ�ً  .]6-5الشرح: [ ﴾٦�ُۡ�ٗ
ختی و چرا که همراه با سختی و دشواري، آسایش و آسودگی است. مسلماً با س«

  .»دشواري آسایش و آسودگی است
َ ٱإنَِّ ﴿ فرماید: می و همچنین نفُسِهِمۡۗ  �َّ

َ
واْ مَا بأِ ُ ٰ ُ�غَّ�ِ ُ مَا بقَِوٍۡ� حَ�َّ  .]11الرعد: [ ﴾َ� ُ�غَّ�ِ

ان احوال خود را آن دهد مگر اینکه نمی خداوند حال و وضع هیچ قوم و ملتی را تغییر«
  .»تغییر دهند
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 اي شود که رشد احساس مسؤولیتی که با نقش خود منجر به ظهور شخصیت یگانه
باشد.  می ی که در دست اوست امانتیخود را تحمل کند چون تمام چیزهاي ها مسؤولیت

وظیفه رشد خود بپردازد با این احساس  انجام و بر او لازم است که با امانت و اخلاص به

مَانةََ ٱعَرَضۡنَا  إنَِّا﴿ فرماید: می که خداوند متعال
َ
َ�َٰ�تِٰ ٱَ�َ  ۡ� �ضِ ٱوَ  لسَّ

َ
بَالِ ٱوَ  ۡ� ن  ۡ�ِ

َ
َ�ۡ�َ أ

َ
فَ�

شۡفَقۡنَ مِنۡهَا وََ�َلهََا 
َ
�َ�ٰنُۖ ٱَ�ۡمِلۡنَهَا وَأ ما « .]72الأحزاب: [ ﴾٧٢َ�نَ ظَلوُمٗا جَهُوٗ�  ۥإنَِّهُ  ۡ�ِ
عرضه داشتیم و از پذیرش امانت خودداري کردند  ها کوه و زمین و ها آسمان امانت را بر

  .»ان واقعاً ستمگر و نادانندآن نرفت آن زیر بار انانس ترسیدند و حال اینکه آن و از
کوتاهی کردن همان نتیجه عدم احساس مسؤولیتی است که منجر به در حاشیه قرار 

شود که منجر به عدم کارآمدي در  می و سپس اطرافیانش از محیط انانس دادن خود
 شود. می یانانس فعالیت رشد

ي و محکم دارد که رشد اراده محکم و متکی به ایمان؛ چون مؤمن شخصیتی قو
کند چون مدام از ایمان عمیقش به همراهی خداوند با او نیرو  نمی ناامیدي در او راه پیدا

نتُمُ  وََ� ﴿ فرماید: می گیرد. خداوند متعال می و قوت
َ
ْ وَأ ْ وََ� َ�ۡزَنوُا عۡلَوۡنَ ٱتهَِنُوا

َ
إنِ كُنتُم  ۡ�

ؤۡمِنَِ�  زبون نشوید و غمگین و افسرده نگردید و و سست و « .]139آل عمران: [ ﴾١٣٩مُّ
  .»هستید اگر که براستی مؤمن باشید شما برتر

و  ها نقش باشد پس تمامی می نیرو و استحکام در حقیقت و بر اساس حقیقتبنابراین 
رشد مبتنی بر قواعد  آن برد تا همراه می اقدامات را با اراده اي آهنین جلو تصمیمات و

 محقق کند.  محکم را
 را وضع کرده است تنها هدف انانس وقتی اسلام اصول و مبانی رشد شخصیت کارآمد

را به هدف جانشینی  آن و ،پردازد می است و سپس او به صلاح محیط انانس صلاح آن
 دهد. می در روي زمین رشد
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 : )1(شود می چون جانشینی بر دو امر متکی است و با دو حرکت کامل
 در زمینه تحقق عبودیت و بندگی  انانس حرکت الف)

 در زمینه تحقق سروري و سیادت انانس حرکت ب)
ناچار باید رشد فراگیر تمام ابعاد محیط (طبیعی،  انانس براي تحقق سیادت و برتري

اقتصادي، اجتماعی و سیاسی) وجود داشته باشد. رشدي که نیکی و خوبی محیط را مورد 
که خالق شود  می شروعارزشمند حیات از بعد طبیعی دهد و از اینجا رشد  می هدف قرار

خشیده است، به ب انانس متعال بهره برداري از تمام چیزهایی که روي زمین است را به
به  انانس تمسک بجوید، ها فعالیت ها وو اساس عظمت در همه کار شرط اینکه به مبدأ

د ولی طبق دیدگاه شو می حکم سیادت خود در بهره برداري از منابع طبیعی زبر دست
 اسلامی باید به امانت داري مقید باشد. یعنی مسؤولیت حفظ صلاح محیط و عدم فساد

کند.  می تعارض پیدا قرآنبا مفهوم رشد و نص  را داشته باشد. چون در این صورت آن

ْ ٱ﴿ فرماید: می خداوند متعال ۚ إنَِّهُ  دۡعُوا  ﴾٥٥ لمُۡعۡتَدِينَ ٱَ� ُ�بُِّ  ۥرَ�َُّ�مۡ تََ�ُّٗ� وخَُفۡيةًَ
او تجاوز گران را  پروردگار خود را فروتنانه و پنهانی به کمک بخواهید« .]55الأعراف: [

�ضِ� ٱِ�  لفَۡسَادَ ٱوََ� َ�بۡغِ ﴿ فرماید: می و همچنین .»دارد نمی دوست
َ
َ ٱإنَِّ  ۡ� َ� ُ�بُِّ  �َّ

 خدا تباهکاران را دوست که و در زمین تباهی مجوي« .]77القصص: [ ﴾٧٧ لمُۡفۡسِدِينَ ٱ

ْ وَ ﴿ .»دارد نمی ْ ٱُ�وُا ُ�وا ِ ٱمِن رّزِۡقِ  ۡ�َ َّ�  �ِ ْ �ضِ ٱوََ� َ�عۡثَوۡا
َ
 .]60البقرة: [ ﴾٦٠مُفۡسِدِينَ  ۡ�

و گزاف و)  لاف(در زمین به  )و همچون تباهکاران(از روزي خدا بخورید و بنوشید «
 .»تجاوز و تعدي نپردازید

اقتصادي، اسلام به کار و دور کردن فقر و تنبلی تشویق کرده است. و به در مورد بعد 
ادن ي خداوند در هستی تشویق کرده است. و این امر با وسعت دها نعمت بهره برداري از

اقتصادي هاي  بیابد پایه. پس هر گاه دایره نتایج وسعت باشد می دایره نتایج و ثمرات

 ).46، ص1406(الدسوقی، -1
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که با نقش خود منجر به زیادي درآمد  شود، می سپس رشد اقتصادي زیاد یابد. می وسعت
سازد و تأثیر مثبتی بر تمام  می ا در زندگی کریمانه اي ممکنرشود که هزینه وي  می فرد

 امت دارد.
اسلام به رشد این بعد اهتمام ورزیده است و این امر در خلال  ،در مورد بعد اجتماعی

است. و این امر به دعوت اسلام به علم و  انانس تلاش وي به سلامت و صحت عقلی
باشد و این  می رساند، می حرام کردن تمام چیزهایی که به عقل و سلامت جسمانی ضرر

باشد که در دعوت  میاش  هنیز با تأکید بر حق وي در رعایت بهداشت و سلامت جامع
یابد. خواه این مسؤولیت معنوي باشد و خواه مادي  می اسلام به مسؤولیت اجتماعی نمود

 کند. نمی فرقی
هاي  اسلام بیکاري و عقب ماندگی را با دعوت به رعایت تمامی جنبه ،بنابراین

 کند.  می بهداشت و مسؤولیت محکوم
روا داشته است به دلیل این  آن م خود را بهاما بعد سیاسی که اسلام توجه خاص و مه

که ایجاد یا بقاي هر رشد اي  گونه است که بعد سیاسی سنگ بناي هر اجتماعی است، به
 آن و توسعه اي چه طبیعی، چه اجتماعی و چه اقتصادي ممکن نیست مگر اینکه قبل از

ست. ها نعمت ینتر بزرگ از ها سرزمین رشد سیاسی بوده باشد. چون امنیت آن یا همراه

ُ ٱ وعََدَ ﴿ فرماید: می خداوند متعال ِينَ ٱ �َّ لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُواْ مِنُ�مۡ وعََمِلوُاْ  �َّ ليَسَۡتَخۡلفَِنَّهُمۡ  ل�َّ
�ضِ ٱِ� 

َ
ِينَ ٱ سۡتَخۡلفََ ٱكَمَا  ۡ� يِٱمِن َ�بۡلهِِمۡ وََ�مَُكِّنََّ لهَُمۡ ديِنَهُمُ  �َّ َ�َّهُم لهَُمۡ وََ�بَُدِّ  رۡتََ�ٰ ٱ �َّ

ۚ َ�عۡبُدُونَِ� َ� �ُۡ�ُِ�ونَ ِ� شَۡ�  مۡنٗا
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ٔٗ مِّنۢ َ�عۡدِ خَوۡفهِِمۡ أ

ُ
ۚ وَمَن َ�فَرَ َ�عۡدَ َ�لٰكَِ فَأ ا

و کارهاي اند  آوردهخداوند به کسانی از شما که ایمان « .]55النور: [ ﴾٥٥ لَۡ�سِٰقُونَ ٱ
ان را قطعاً جایگزین در زمین خواهد کرد همان آن کهدهد  می وعده اند، داده انجام شایسته

 همچنین آئین ایشان را که براي ،گونه که پیشینیان را جایگزین قبل از خود کرده است
ان را به آن پسندد، حتماً پابرجا و برقرار خواهد ساخت، و نیز خوف و هراس می انآن
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گردانند. بعد از این  نمی مانباز پرستند و چیزي را می سازد، مرا می امنیت و آرامش مبدل
 .»ان کاملاً بیرون شوندگان بشمارندآن کسانی که کافر شوند،

کسی که در گروه و جامعه خود امنیت داشته باشد و بدنش «فرماید:  می و پیامبر
 . )1(»را بیابد گویی که دنیا ملک وي استاش  سالم باشد و خوراك روزانه

آید که این  می ی بر شورا و آزادي و کرامت به دستامنیت با وجود رشد سیاسی مبتن
 زندگی کریمانه و توسعه یافته تکمیل آن شود که همراه می امر منجر به ثبات سیاسی

 شود. می

 ).574/ 4، 34(الترمذي، شماره  -1
 

                                      





 
 
 

 حقوق سیاسی و مدنی -3-3

 حق آزادي -3-3-1

 :آزادي شخصی -3-3-1-1
چه که آن در امور شخصی خود و تمامی فرد« اینکه آزادي شخصی عبارت است از

مربوط به خود است قادر به تصرف باشد و از تجاوز به خود یا آبروي خود یا تجاوز به 
اوزي علیه دیگري اموالش یا هر یک از حقوقش در امان باشد و نباید در تصرفات وي تج

  .)1(»وجود داشته باشد
وجود چنین شخصیتی جز با آزادي گذارد و  می احترام ها انسان اسلام به شخصیت

است.  انانس شود. چون شخصیت و آزادي شخصی یکی از مقتضیات متعلق به نمی محقق
 احساس کرامت و انانس که لازم است معیار تمامی چیزها باشد و در سایه این آزادي

 کند. می بودن انانس
ین تر مهم هآزادیی کها  آن شود که از مجموع می آزادي شخص به چند قسمت تقسیم

 عبارتند از:ها  آن آید و می است به دست انانس ویژگی
 .آزادي خویشتن

 .آزادي مسافرت و مهاجرت و پناهندگی
 .حق امنیت

 .احترام و ارزش مسکن
 ها. و مکاتبهها  حق سري بودن نامه

 ).359، ص1394(العیلی،  -1
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همان صفت رشدي است که شخص لیاقت و اهلیت تصرف در امور  ،آزادي خویشتن
کند. کرامتی که از ایمان وي به  می خود و محافظت از وجود خود و کرامت خود را پیدا

شود. و نیز حق آزادي و  می ناشی ها انسان کرامت ذاتی از طرف خداوند به او و تمام
طور عام و آزادي خویشتن به  شود. چون آزادي به می رعایت کردن حقوق دیگران ناشی

فقط در جامعه متصور است. و از قدیم بعضی از دانشمندان  آن طور خاص، وجود
خوي اجتماعی دارد. ولی  انانس :کهاند  گفته. هر چند خوي مدنی دارد انانس« :کهاند  گفته

کند و آزادي  می در جامعه زندگی انانس باشد. چون می تر تر و درست این تعریف عام
 بگیرند جامعه نیست. به همین دلیل آن که افراد را ازاي  جامعه عناي جمعی دارد. وم

که به آزادي دیگران لطمه  به آزادي دیگران بکند خودش را مقید آزادي باید ،آزاد انانس
وارد نکند وقتی که از درون خودش را مقید نکند لازم است که قید و بندهاي بیرونی از 

ی یجمله عذاب و عقاب بر او گذاشته شود. و او را از آزادي منع کنند چون آزادي و رها
  .)1(»شود می وي مانع آزادي دیگران

 خواهد می چه را کهآن کند تا می با دادن آزادي اراده تأکید ،اسلام بر این آزاديبنابراین 

هَدَيَۡ�هُٰ  إنَِّا﴿ فرماید: می خواهد رها کند. خداوند متعال نمی چه را کهآن دهد و انجام
بيِلَ ٱ ا كَفُورًا  لسَّ ا شَاكرِٗ� �مَّ و چه ا ایم، ما راه را بدو نموده« .]3الإنسان: [ ﴾٣إمَِّ

 ﴾١٠ �َّجۡدَينِۡ ٱ وهََدَيَۡ�هُٰ ﴿ فرماید: می و همچنین .»بسیار ناسپاسسپاسگزار باشد یا 
 ینتر مهم آزادي عقیده یکی از .»ایم او را به دو راه [نیک و بد] رهنمون شده« .]10البلد:[

 ویژگی آن به اسلام آوردن نیز جزء انانس باشد و عدم اجبار می یانانس ي ذاتها ویژگی

َ  ّ�ِينِ� ٱإكِۡرَاهَ ِ�  َ�ٓ ﴿ فرماید: می باشد. خداوند متعال می ۚ ٱمِنَ  لرُّشۡدُ ٱقدَ تَّبَ�َّ ِ  ﴾لَۡ�ّ
ل از گمراهی و اجبار و اکراهی در دین نیست، چرا که هدایت و کما« .]256البقرة:[

ی مسؤول انانس مسؤولیت در اسلام فردي است و هر .»ضلال مشخص شده است

 ).188، د. ت، ص ة(ابوزهر -1
                                      



 187  فصل سوم: حقوق بشر در اسلام

إِ�َ�ٰنٍ  وَُ�َّ ﴿ فرماید: می بیند. خداوند متعال می باشد و تبعات عمل خودش را می خودش
لزَۡمَۡ�هُٰ َ�ٰٓ�رَِهُ 

َ
 ٱ ١٣كَِ�بٰٗا يلَۡقَٮهُٰ مَنشُورًا  لۡقَِ�مَٰةِ ٱيوَۡمَ  ۥوَُ�ۡرِجُ َ�ُ  ۖۦ ِ� ُ�نُقهِِ  ۥ�

ۡ
كَِ�بَٰكَ كََ�ٰ  قۡرَأ

اعمال هر کسی را به گردنش ما « .]14-13الإسراء: [ ﴾١٤عَليَۡكَ حَسِيبٗا  ۡ�وَۡمَ ٱبنَِفۡسِكَ 
رسد.  می به اوآوریم که گشوده  می و در روز قیامت کتابی را براي وي بیرونایم  آویخته

  .»ه خودت امروز حسابگر خویشتن باشیکافی است ک کتاب خود را بخوان،
ٰ شَاِ�تَهِِ  قلُۡ ﴿ فرماید: می و همچنین ٞ َ�عۡمَلُ َ�َ هۡدَىٰ سَبيِٗ�  ۦُ�ّ

َ
عۡلَمُ بمَِنۡ هُوَ أ

َ
فَرَ�ُُّ�مۡ أ

 کند و پروردگارتان بهتر می بگو: هر کسی برابر روش خود کار« .]84الإسراء: [ ﴾٨٤
  .»تر است داند که چه کسی راهش درست می

َ�قۡفُ مَا ليَۡسَ  وََ� ﴿ فرماید: می باشد. خداوند می مسؤول اعضاي بدن خود انانس و
مۡعَ ٱعِلۡمٌۚ إنَِّ  ۦلكََ بهِِ  وَْ�ٰٓ�كَِ َ�نَ َ�نۡهُ مَۡ�  لۡفُؤَادَ ٱوَ  ۡ�ََ�َ ٱوَ  لسَّ

ُ
 .]36الإسراء: [ ﴾٣٦وٗ�  ُٔ ُ�ُّ أ

بیگمان چشم و گوش و دل همه مورد  ناآگاهی، آن از چیزي دنباله روي مکن که از«
  .»گیرد می قرار آن پرس و جوي از

وََ� تزَرُِ ﴿ فرماید: می شود. خداوند متعال نمی تبعات عمل دیگري را متحمل انانس
خۡرَىٰۗ 

ُ
 .»کشد نمی ار گناه دیگري را بر دوشو هیچ کسی ب« .]15الإسراء: [ ﴾وَازرَِةٞ وزِۡرَ أ

تواند مسؤول باشد و اگر این ذات بشري آزاد و مکرم  می آزاد نباشد چطور انانس اگر
شود. چون ما با معیارهاي  می مترتبنباشد چطور و چگونه حساب و ثواب و عقاب بر او 

 را دارد آن توانیم محاسبه و سؤال بکنیم بلکه کسی که شأن و جایگاه نمی بشري خود
 تواند این کار را بکند.  می

واند ت نمی انانس کند که می ته است وقتی بیانانسراتر داسلام شأن این آزادي را خیلی ف
ز خود را همسان تشکر از والدین قرار داده حقوق والدین را اداء کند و خداوند تشکر ا

نِ ﴿ فرماید: می است و
َ
يكَۡ  شۡكُرۡ ٱأ ن و هم که هم سپاسگزار م« .]14لقمان: [ ﴾ِ� وَلَِ�ِٰ�َ

 .»سپاسگزار پدر و مادرت باش
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را ها  آن تواند نیکی می تواند به والدین نیکی کند فقط در صورتی می هر چقدر انانس
یعنی وقتی والدینش برده دیگري  ،ان ببخشدآن را بهها  آن جبران کند که آزادي شخص

کند که  می روایت را آزاد کند. مسلم در صحیح خود از ابوهریرهها  آن هستند و او
تواند نیکی والدینش را جبران کند مگر اینکه او را  نمی هیچ فرزندي«فرمود:  پیامبر

و در روایت ابی شیبه به جاي  .»ندا بخرد و آزادش کمملوك و برده دیگري بیابد و او ر
 . )1(والدین، پدر آمده است

یعنی شخص قدرت سفر کردن را با آزادي کامل در داخل کشورش «آزادي مسافرت؛ 
کشور را به خاطر نیاز یا به خاطر مصلحت،  داشته باشد و نیز آزادي سفر به خارج از

 خواست بتواند بر گردد بدونداشته باشد. بدون اینکه مانعی داشته باشد و هر وقت که 
  .)2(»اینکه وي را زندانی یا منع کنند
اقتضاء کند که وقتی مصلحت عمومی اي  گونه گردد به می از این امور، حالاتی استثناء

لامت و امنیت سهاي  انگیزه به خاطر ها مصلحت گذارند. و این می قیودي را بر این آزادي
 و اعمال ءو فقها ءو سنت و سخنان خلفا قرآنبیان این آزادي در و آداب عمومی است. 

 آمده است. ها  آن
جا آن به گردش و سیر و سفر در روي زمین براي کسب روزي و سفر به اینجا و قرآن

 بدون مانع امر کرده است. 

لَوٰةُ ٱقُضِيَتِ  فإَذَِا﴿ فرماید: می خداوند متعال ْ ٱفَ  لصَّ وا �ضِ ٱِ�  نتَِ�ُ
َ
ْ ٱوَ  ۡ� مِن فَضۡلِ  ۡ�تَغُوا

ِ ٱ ْ ٱوَ  �َّ َ ٱ ذۡكُرُوا نماز فرا خوانده آنگاه که « .]10الجمعة: [ ﴾١٠كَثِٗ�� لَّعَلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ  �َّ
اینکه  خداي را بسیار یاد کنید، تا و از فضل خدا بجوییدنده گردید شد، در زمین پراگ

 .»رستگار شوید

 ).1148، ص 2، ج1510شماره(مسلم، الصحیح،  -1
 ).24، ص1400(الشیشانی، -2
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ِيٱ هُوَ ﴿ فرماید: می همچنینو  �ضَ ٱجَعَلَ لَُ�مُ  �َّ
َ
ْ ٱذَلوُٗ� فَ  ۡ� ِ� مَنَاكبِهَِا وَُ�وُاْ مِن  مۡشُوا

اوست کسى که زمین را برایتان رام گرداند پس « .]15الملک: [ ﴾١٥ لنُّشُورُ ٱ�َ�هِۡ  ۖۦ رّزِۡقهِِ 
] رستاخیز در  اش (خداوند) بخورید. و [وقوع در گوشه و کنار آن راه روید و از روزى

 .»نزد اوست
همچنان که خداوند متعال مسلمانان را به خاطر طلب آزادي به مهاجرت امر کرد. 

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ فرماید: می خداوند متعال ْ �يِمَ كُنتُمۡۖ قاَلوُاْ  لمََۡ�ٰٓ�كَِةُ ٱتوََفَّٮهُٰمُ  �َّ نفُسِهِمۡ قاَلوُا
َ
ظَالِِ�ٓ أ

�ضِ� ٱكُنَّا مُسۡتَضۡعَفَِ� ِ� 
َ
�ۡ  ْ �ضُ  قاَلوُٓا

َ
لمَۡ تَُ�نۡ أ

َ
ِ ٱ� وَٮهُٰمۡ  �َّ

ۡ
وَْ�ٰٓ�كَِ مَأ

ُ
َ�سِٰعَةٗ َ�تُهَاجِرُواْ �يِهَاۚ فَأ

به راستى کسانى که فرشتگان جان آنان را « .]97النساء: [ ﴾٩٧جَهَنَّمُۖ وسََاءَٓتۡ مَصًِ�ا 
چه ] گویند: در  اند، [فرشتگان گیرند در حالى که آنان نسبت به خویش ستمکار بوده مى

] گویند: در زمین مستضعف بودیم. گویند: آیا زمین خدا فراخ  حالى بودید؟ [در پاسخ
 .»نبود تا در آن هجرت کنید؟ این گروه جایگاهشان جهنمّ است و بد جایى است

طلـب  «فرمایـد:   مـی  به سفر براي طلب علم دعوت کرده است و همچنان که پیامبر
  .)1(»دعلم کنید هر چند که در چین باش

شما «فرماید:  می کند و می تأکیدها  آن و رفت و آمد کردن در ها راه بر سلامت پیامبر
براي  ها راه جز یما جای !گفتند: اي رسول خدا .»دارم می برحذر ها راه نشستن بر سررا از 

را  آن پس اگر در جایی نشستید، حق«رمود: فصحبت کنیم. ها  آن نشستن نداریم که در
چشم پوشی (نگاه نکردن به «گفتند: اي رسول خدا، حق راه چیست؟ فرمود:  .»نگه دارید

 .)2(»دیگران)، اذیت نکردن، جواب دادن به سلام دیگران، امر به معروف، نهی از منکر

 ).22، باب1384، ةج(ابن ما -1

 ).2300/ 5، ج 1388(البخاري،   -2
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ایاس بن سلمه را با مرواریدي به طرف  همچنان که امیر المؤمنین عمر بن خطاب
را به عنوان هدیه به  آن را سد کرده بود، سپسخود کشاند وقتی که او را دید که راه مردم 

 . )1(او داد
را بر اش  که اگر مسلمانی شهادت بدهد که مردي خانهاند  کردهبیان  ءهمچنان که فقها

دهد تا راه به حالت  می ،بنا آن سر راه مسلمانان بنا کرده است، امام دستور به خراب کردن
 . )2(حق تمامی افراد استعادي خود باز گردد. و بدیهی است که راه 

این است که ضمانت حق سفر در خارج  /ي خلیفه عمر بن عبدالعزیزها سفارش از
  .)3(»راي مسلمانان بگشاییدرا بدروازه هجرت «گوید:  می از کشور وجود داشته باشد و

خوانید به اینکه با اموالشـان در دریـا و خشـکی بـه      امردم را فر«گوید:  می و همچنین
  .)4(»فاصله ایجاد نکنیدها  آن گردش و کسب درآمد بپردازند و میان بندگان خدا و روزي
ته است. چگونه این طور انساسلام موانعی براي آزادي مسافرت و هجرت لازم ند

خود از مکه به مدینه مهاجرت کرد و به اصحابش دستور داد  ،که پیامبر اسلامآن باشد حال
احساس ذلت و  آن که به حبشه مهاجرت کنند. بلکه ترك سرزمینی که مسلمان در

کند واجب است. پس اگر ترك نکرد، گناهکار است. وقتی که به  می خواري و ضعف
ن هجرت ی که بدایخاطر حفظ دین هجرت کرد خداوند بر این اساس براي وي در جا

کند و اگر فوت کرد، اجر وي با  می کرده اگر زنده ماند اسباب راحتی وسعادت را فراهم
رسد. چون خداوند وي را مسؤول قرار داده  می خداوند است و فضل عظیمی به وي

ِ ٱ۞وَمَن ُ�هَاجِرۡ ِ� سَبيِلِ ﴿ فرماید: می است و �ضِ ٱَ�ِدۡ ِ�  �َّ
َ
ۚ وَمَن مَُ�غَٰمٗا كَثِٗ�� وسََ  ۡ� عَةٗ

ِ ٱمُهَاجِرًا إَِ�  ۦَ�ۡرُجۡ مِنۢ بيَۡتهِِ  جۡرُهُ  لمَۡوتُۡ ٱُ�مَّ يدُۡرِۡ�هُ  ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّ
َ
ِۗ ٱَ�َ  ۥَ�قَدۡ وََ�عَ أ وََ�نَ  �َّ

 ).25، ع 1953(العقاد،  -1
 ).63، ص 3، ج 1225(السرخسی،  -2
 ).209، ص 1969(خالد،  -3
 ).209، ص 1969(خالد،  -4
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ُ ٱ و هر کس در راه خدا هجرت کند، در زمین « .]100النساء: [ ﴾١٠٠ اَ�فُورٗ� رَّحِيمٗ  �َّ
کنان به سوى خداوند و  ] یابد و کسى که هجرت [در زندگىجایگاه بسیار و گشایشى 

اش بیرون رود، آن گاه مرگ او را دریابد، پاداشش بر خداوند است و  رسول او از خانه
 .»خداوند آمرزنده مهربان است
 آن و بنابراین تجاوز به شخصیت، آبرو و اموال افراد است ،حق امنیت؛ ضامن سلامت

خواه از جایز نیست خواه این امور از طرف دولت باشد و  آن و تحقیر و عذاب دادن
  .)1(کند نمی طرف افراد، فرقی

و بر دولت  ،اسلام براي حمایت از این حق عقوبات بازدارنده اي را وضع کرده است
دفاع کند. چون دولت همان جهتی است که  آن واجب کرده است که از تجاوز یا آزار

هَا﴿ فرماید: می است. خداوند متعال آن اجراي احکام شرعی مربوط به ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ءَامَنُواْ  �َّ

ِ  ۡ�ُرُّ ٱ لۡقَتَۡ�� ٱِ�  لۡقِصَاصُ ٱكُتبَِ عَليَُۡ�مُ  رِّ ٱب ِ  لۡعَبۡدُ ٱوَ  ۡ�ُ نَ�ٰ ٱوَ  لۡعَبۡدِ ٱب
ُ
�ۡ  ِ � ٱب نَ�ٰ

ُ
 ۥَ�مَنۡ عُِ�َ َ�ُ  ۡ�

ءٞ فَ  خِيهِ َ�ۡ
َ
ۢ ٱمِنۡ أ ِ  ّ�بَِاعُ ِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱب دَاءٌٓ إَِ�ۡهِ �إِحَِۡ�ٰنٖ� َ�لٰ

َ
ّ�ُِ�مۡ وَرَۡ�َةٞۗ َ�مَنِ  كَ وَأ َ�ۡفيِفٞ مِّن رَّ

ِ�مٞ  ۥَ�عۡدَ َ�لٰكَِ فلَهَُ  ۡ�تَدَىٰ ٱ
َ
 اید! اي کسانی که ایمان آورده« .]178البقرة: [ ﴾١٧٨عَذَابٌ أ

رابر برده، درباره کشتگان قصاص بر شما فرض شده است: آزاد در برابر آزاد، و برده در ب
و زن در برابر زن است. پس اگر کسی از ناحیه برادر خود گذشتی شد باید نیک رفتاري 

 ،گیرد این تخفیف و رحمتی است از سوي پروردگارتان انجام شود و پرداخت با نیکی
 .»ند او را عذاب دردناکی خواهد بودتجاوز ک آن پس اگر کسی بعد از

  .)2(»وي هر مسلمانی بر دیگري حرام استو آبرخون و مال «فرماید:  می و پیامبر

 ).363، ص1394(العیلی،  -1
 ).2564/ 4(مسلم، ج -2
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براي تحقق این امر اسلام با اوامر و نواهی خود حدودي را تعیین کرده است و براي 
به عنوان حدود مشخص ها  تجاوز به این حدود عقوباتی را وضع کرده است. بعضی

  .)1(باشند می است که تعزیردر دست امیر و امام ها  آن و بعضی ازاند  شده
شوند،  نمی بر این امر موافق هستند که عقوبات حدودي با رأي و قیاس ثابت ءفقها«

ت آزادي فردي و امنیت وجود و در این امر ضمان ،شوند می بلکه تنها با نص ثابت
  .)2(»دارد

بخشیده  انانس یی است که خداوند بهها نعمت احترام و ارزش مسکن؛ مسکن یکی از

ُ ٱوَ ﴿ فرماید: می منت گذارده است. خداوند متعال انانس بر آن است و به وسیله جَعَلَ  �َّ
حل آرامش و خدا است که خانه هایتان را م« .]80النحل: [ ﴾لَُ�م مِّنۢ ُ�يوُتُِ�مۡ سَكَنٗا

 .»آسایشتان گردانده است
شریعت اسلامی حرمت این مسکن را مطابق سه امر بر عهده گرفته است که عبارتند 

 از: 
 هر فردي است که در منزلی سکنی گزیند. حق الف)

 باشد. می ارزش و جایگاه این مسکن که براي دیگران حرام ب)

 ممنوع است. آن احترامی به رازهاي بی و آن جاسوسی کردن مسکن و دزدي لوازم ج)
را براي تمامی افراد جامعه بر دولت ها  در مورد حق مسکن، اسلام فراوان کردن خانه

تواند  نمی و کسی که ،دنخانه مستقل داشته باشافراد حق دارند که پس  واجب کرده است،
 . )3(وظیفه دولت است که مسکن مناسب براي او تهیه کند

 ).65 -66، ص1387(ابن تیمیه،  -1

 ).106، ص1987، ة(ابو زهر -2

 ).371، ص 1394(العیلی،  -3
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 بر ثروتمندان هر شهري واجب است که به فقراي«گوید:  می در این مورد ابن حزم
ان را یاري آن رسد، نمی ها آن جا رسیدگی کنند و اگر زکات و سایر اموال مسلمانان بهآن

در تابستان و زمستان دهند و بها  آن ی که ضروري است بهیو از غذا دهند تا نیرو بگیرند،
ب و ان مسکنی فراهم کنند تا از باران و گرما و آفتاآن لباس مناسب بدهند و برايها  آن به

  .)1(»چشمان عابران در امان بمانند
عین حال بعضی از مردم هستند  دری وجود دارند که پناهگاهی ندارند و اگر کسان

ها  را به زور در این خانهها  این وظیفه حاکم است که ،مازاد بر خود دارندهایی  خانه
 . )2(اسکان بدهند

است و  انانس فقط به خاطر اهمیت مسکن است. چون مسکن محافظ کرامتها  این و
کند و مسکن محل اسرار  می وي را از سرما و باران زمستان و گرما و آفتاب تابستان حفظ

مطلع نشود. حرام بودن  آن و جاي استراحت و پوشاننده عورت شخص است تا کسی از
که براي هیچ کس اي  گونه ست بهمسکن، اسلام مسکن را با حصار حمایتی احاطه کرده ا

خانه شود. هر چند که خود حاکم باشد. چه  آن ز نیست که بدون اجازه صاحبش واردجای
 وز و تجسس خانگی.برسد به تجا

هَا﴿ فرماید: می خداوند متعال ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ٰ ْ ُ�يُوتاً َ�ۡ�َ ُ�يُوتُِ�مۡ حَ�َّ ْ َ� تدَۡخُلوُا ءَامَنُوا

رُونَ  ۚ َ�لُِٰ�مۡ خَۡ�ٞ لَُّ�مۡ لعََلَُّ�مۡ تذََكَّ هۡلهَِا
َ
ٰٓ أ َ�َ ْ ْ وَ�سَُلّمُِوا �سُِوا

ۡ
ْ �يِهَآ  فإَنِ ٢٧�سَۡتَأ لَّمۡ َ�ِدُوا

ٰ يؤُۡذنََ لَُ�مۡۖ �ن �يِلَ لَُ�مُ  حَدٗا فََ� تدَۡخُلوُهَا حَ�َّ
َ
ْ ٱأ ْۖ ٱفَ  رجِۡعُوا زَۡ�ٰ لَُ�مۡۚ وَ  رجِۡعُوا

َ
ُ ٱهُوَ أ َّ� 

هاى  هایى غیر از خانه اى مؤمنان، وارد خانه« .]28-27النور: [ ﴾٢٨بمَِا َ�عۡمَلوُنَ عَليِمٞ 
] سلام گویید. این برایتان بهتر  آنکه اجازه گیرید و بر اهل آن [خانهخود مشوید مگر 

نیافتید بدانجاها داخل نشوید تا به شما ها  اگر کسی را در خانه .است، باشد که پند پذیرید

 ).156، ص 6، ج 1350(ابن حزم،  -1
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 تر پاك شود. اگر هم به شما گفتند: برگردید، پس برگردید. این برایتان می اجازه داده
 .»کنید می آگاه از کارهایی است که خدا بسی باشد، می

است که بدون اذن وارد  یمازالاي  براي هر شخص بیگانه قرآناین امر در آیات کریمه 
نشود و مهم نیست که صفت شخص چگونه باشد. بلکه این حرام بودن اي  خانه هیچ

کرده  به کودکان و خادمانی که اهل خانه هستند نیز تجاوز حتی ورود به خانه بدون اجازه
 است.

چون مردم بیشتر وقتشان دوست دارند که در خانه راحت باشند و چیزي را روي 
و در این حال فرزندان یا  ،آگاه بشوند آن دازند که دوست ندارند دیگران ازآن می خود

و حیا  انانس ی ادب و حفظ کرامتفقط براي بیان نیکویشود و این  می خدمتکارشان وارد

هَا﴿ فرماید: می باشد. خداوند متعال می است که اخلاق اسلام انانس و عفت ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ� 

ْ ليِسََۡ�  ِينَ ٱذِنُ�مُ  ٔۡ ءَامَنُوا يَۡ�نُُٰ�مۡ وَ  �َّ
َ
ِينَ ٱمَلَكَتۡ � َّ�  ْ تٰٖ�  ۡ�ُلُمَ ٱلمَۡ َ�بۡلغُُوا مِنُ�مۡ ثََ�ثَٰ مَ�َّ

هَِ�ةِ ٱيَابَُ�م مِّنَ وحََِ� تضََعُونَ �ِ  لفَۡجۡرِ ٱمِّن َ�بۡلِ صَلَوٰةِ  ِ  لظَّ � ثََ�ثُٰ لۡ ٱوَمِنۢ َ�عۡدِ صَلَوٰة عِشَاءِٓ
 ٰ فٰوُنَ عَليَُۡ�م َ�عۡضُُ�مۡ َ�َ ۚ طَ�َّ عَوَۡ�تٰٖ لَُّ�مۡۚ لَيۡسَ عَليَُۡ�مۡ وََ� عَليَۡهِمۡ جُنَاحُۢ َ�عۡدَهُنَّ

 ُ ُ ٱَ�عۡضٖ� كََ�لٰكَِ يبَُّ�ِ ُ ٱوَ  �َ�تِٰ� ٱلَُ�مُ  �َّ اى مؤمنان، « .]58النور: [ ﴾٥٨عَليِمٌ حَكِيمٞ  �َّ
اند، باید سه نوبت از شما اجازه  هایتان و کسانى از شما که به بلوغ نرسیده ملک یمین

آورید و پس از  یتان را در مىها لباس گیرند، پیش از نماز صبح و هنگامى از نیمروز که
بر شما و بر آنان ها  آن . پس از] خلوت است ] سه نوبت برایتان [اوقات نماز عشا. [این

شوید].  هیچ گناهى نیست چرا که پیرامون شما در گردشند. [و] بر همدیگر [وارد مى
 . »سازد. و خداوند داناى فرزانه است خداوند آیات [خود] را بدینسان برایتان روشن مى

 نیزجا به زور آن و یا خراب کردن آن حرام بودن مسکن شامل عدم سلطه و تجاوز به
حتی اگر به خاطر مصلحتی عمومی باشد جز با رضایت مالک درست نیست و  ،شود می
چون داشتن پناهگاه و حفاظ ضروري است. عمر  .را با جاي دیگري تعویض کرد آن باید

والی  زل یکی از مصریان که عمرو بن عاصبه بازگرداندن قسمتی از من بن خطاب
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بود، دستور داده است. همچنان که عمر بن  هرا گرفته و به مسجد متصل کرد آن مصر
به مالکش اي  خانه داده است وقتی که به بازگرداندن انجام مثل این عمل را /عبدالعزیز

را به مسجد اموي  آن خانه چیره شده و آن که بر است والی شام بوده دستور داده بود که
 . )1(ضمیمه کرده بود

را حرام اعلام کرده ها  و دزدي خانه جاسوسی خانگی ممنوع است: اسلام جاسوسی
و خدشه  انانس احترامی به کرامت بی شود و باعث می ي مردم ظاهرها عورت است. چون

ْ وََ� َ�غۡتَب ﴿ فرماید: می شود. خداوند متعال می دار کردن حیا و آبروي وي سُوا وََ� َ�سََّ
 ۚ نید، و یکی از دیگري نک دري و جاسوسی و پرده« .]12الحجرات: [ ﴾�َّعۡضُُ�م َ�عۡضًا

تجسس حتی اگر به خاطر هدف مشروعی باشد، مباح نیست. چون در  .»غیبت ننماید
واجب است. پس اگر هدف ها  آن اسلام هماهنگی اهداف با وسایل و ابزار رسیدن به

و این گونه نیست که  ،نیز مشروع باشد آن مشروع است بایستی که وسیله دستیابی به
 کند. می ف، وسیله را توجیهشود: هد می گفته

خوارگی معتاد شده بودند  می بههایشان  گروهی را که در خانه عمر بن خطاب
 شد و گناهشان را آشکار کرد. و با این سخنها  آن محاصره کرد و بدون اجازه وارد حیاط

که آن دادیم حال انجام مواجه شد: اي امیر المومنین ما یک بار معصیت خداوند راها  آن
که شما آن حال .»جاسوسی نکنید«فرماید:  می خداوند اي. شما سه بار معصیت کرده

که شما از آن حال .»وارد شویدها  از در خانه«رماید: ف می و خداوند اید، جاسوسی کرده
غیر از خانه اي  خانه وارد«فرماید:  می پایین آمدید. و خداوند آن و از اید، دیوار بالا آمده

و شما این  .»اید نداده مسلا آن آشنا نشده اید و بر اهل آن ا وقتی که باخودتان نشوید. ت
 را بخشید.ها  آن کید بر حرام بودن مسکنبه خاطر تأ کار را نکردي. پس عمر
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پس خلیفه عقوبت مجرم را به خاطر بطلان اقدامات دستگیري و محاصره حیاط منزل 
ل شریعت هستند که بخشش وبخشید که این امور مخالف اص ،و ورود بدون اجازه

 . )1(مترتب شودها  آن عقوبت بر
منزل با حصار حمایتی کفایت نکرده محاصره اسلام پاي را از این فراتر گذاشته و به 

بلکه تلاش  ،حرام است و تصرف بدون حقزور ورود به منزل با  تجاوز و است به خاطر
و آشکار ها  آن فاش کردن اسراربراي  ،ي درها سوراخ براي دزدانه نگاه کردن از شکاف و

هاي مدار بسته براي عکس  یشان را حرام ساخته است. و کاشتن دوربینها عورت ساختن
ر این مورد دگرفتن یا براي فیلم تلویزیونی یا ویدئویی یا سینمایی و... نیز حرام است. و 

شکاف در آمد و چشمش را به  خانه پیامبر بادیه نشینی نزد درِ :روایت شده است که
و آن را در شکاف  چشمش به او افتاد سپس چوب تیزي را برداشت دوخت. و پیامبر

 پایی می تم که تو مراانسد می اگر«و چشم وي را زخمی کرد و سپس فرمود:  در فرو برد
  .)2(»بردم می را در چشمانت فرو آن

خصوصیات درباره حق سري بودن نامه ها؛ اسلام بر این حق و تمام حقوقی که 
و ها  مکاتبه انواع و این حق شامل ،موجود است، تأکید کرده است آن اشخاص در

و اسلام از  ،شود می تلفنیهاي  پستی، برقی، فاکس، تلکس و همچنین مکالمههاي  نامه

ْ ﴿ فرماید: می خداوند متعال جاسوسی نهی کرده است و سُوا جاسوسی نکنید.  ﴾وََ� َ�َسَّ
این حرکت  ویعنی آگاهی پیدا کردن از اسرار شخصی بدون اینکه خود بداند.  ،تجسس

شود و درآغاز براي کشف عورت و آگاهی پیدا کردن از  می بعد از شک و گمان ایجاد
اشخاص وقتی نخواهند که هاي  و مکالمهها  چیزهاي بد بوده است. در حقیقت تمامی نامه

بدون ها  آن پس باخبر شدن از و محرمانه هستند.باخبر شود، در حکم سري ها  آن کسی از

 ).374، ص 1394(العیلی،  -1
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 اند: گفتهو از قدیم  ،باشد میها  رار است که مساوي حرام بودن خانهاس اجازه فاش کردن
 .»مانند زنان عورت دارندها  نامه«

دیدیم که چگونه چشم  در داستان بادیه نشین و دزدانه نگاه کردن وي به خانه پیامبر
و این دلیل حرام بودن آگاهی از  ،وي را زخمی کرد و نزدیک بود که او را کورکند

کند که این آگاهی از طریق  نمی ان است و فرقیآنهاي  خصوصیات اشخاص و خانه
 این یک نوع دزدي است که از دزدي اموال بدتر شم باشد یا از طریق شنیدن باشد.چ

نتواند به حق شخصی خود بپردازد و  انانس شود که می مر باعثباشد. چون این ا می
 شود. می حرمتی به کرامت و آزادي فکر و فاش کردن اسرار بی باعث

را از امثال این  ها قلب کند تا می مخالفت ،اسلام از ناحیه اخلاقی با این عمل زشت
در د. تا ان پاك کنآن يها زشتی ت پست و دنبال کردن عورت دیگران و کشفاتوجه

 باشد. چگونه این طور نباشد، حال مطابق اهداف اسلام ها قلب نظافت اخلاق و نظافت
 که اسلام دین پاکی و محبت است. آن

 اي براي فاسد و منحرف کردن انگیزه و اسرار مردم ها عورت تلاش براي کشف
کنی  می منحرفرا ها  آن ي مردم را دنبال کنیدها عورت اگر«فرماید:  می . پیامبرهاست آن

 . )1(»را منحرف کنیها  آن یا نزدیک است که
 ها زشتی در کشف عورت و ،وجود داردها  آنچه که در مورد کشف سري بودن نامه

پوشاند قرار ی را براي کسی که عورت مؤمنی را بنیز وجود دارد پس اسلام اجر و ثواب
زنده کند. و این هنگامی است را از قبر اي  شده مثل اینکه شخص زنده به گور ،داده است

کسی «فرماید:  می دانیم. پیامبر می کند می که ما عقوبت کسی که دیگري را زنده به گور
 را از قبرش زندهاي  شده رکه عورت مؤمنی را بپوشاند گویی که شخص زنده به گو

 ).4888، 272/ 4، شماره1372، ابوداود، 248، شماره 1388(البخاري،  -1
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ن اجازه و وکند عورت مردم را کشف کند و بد می پس عقوبت کسی که سعی .)1(»کند می
 .؟سر در بیاورد، چگونه استها  آن از رازهايها  آن طلاعا

  :آزادي عقیده -3-3-1-2

َ  ّ�ِينِ� ٱإكِۡرَاهَ ِ�  َ�ٓ ﴿ فرماید: می خداوند متعال ۚ ٱمِنَ  لرُّشۡدُ ٱقدَ تَّبَ�َّ ِ  .]256البقرة: [ ﴾لَۡ�ّ
 اجبار و اکراهی در دین نیست، چرا که هدایت و کمال از گمراهی و ضلال مشخص«

  .»شده است
است. پس کسی درست بدان  انانس است که وصف انانس اولین حقوق ،آزادي عقیده 

 یت وي را از او سلب کرده است.انانس سلب کند در حقیقت انانس که آزادي عقیده را از
وي  و اراده و فکر و احساس انانس و در اصل آزادي عقیده تکریم خداوند نسبت به

و  ،را به خود واگذاشته است تا هدایت یابد یا گمراه شود انانس کند و کار می تجلی پیدا
 گردد و این یکی از می در داشتن اعتقاد آزاد است و بازتاب عمل وي به خودش بر

  .)2(رود می به شمار انانس ي آزاديها ویژگی ینتر مهم
ایمان صحیحی که نزد خداوند قابل قبول باشد، فرزند بیداري عقل و رضایت قلب 
است، چون اسلام نیازي به منافق ندارد. پس خیر و برکتی در دینی که از روي اجبار 

و خود را در دایره باشد، وجود ندارد. و در حقیقت اسلام به مردم آزادي بخشیده است 

 ۡ�َقُّ ٱ وَقلُِ ﴿ فرماید: می رضه داشته است. خداوند متعالعها  آن ن اجبار بهواین مفهوم بد
 ۚ ّ�ُِ�مۡۖ َ�مَن شَاءَٓ فلَۡيُؤۡمِن وَمَن شَاءَٓ فلَۡيَۡ�فُرۡ بگو: حق از سوي « .]29الكهف: [ ﴾مِن رَّ

خواهد کافر  می رد و هر کس کهخواهد ایمان بیاو می پروردگارتان است پس هر کس که
 .»شود

 ).331/ 8، شماره 1353، البیهقی، 153/ 4(احمد، المسند،  -1
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ِ  قلُۡ ﴿ دعوت به اسلام با خشنودي و دلیل عقلی است. اینبنابر ْ إَِ�  ۦَ�ذِٰه دۡعُوٓا
َ
سَبيِِ�ٓ أ

ِۚ ٱ ناَ۠ وَمَنِ  �َّ
َ
ٰ بصََِ�ٍ� � بَعَِ�� ٱَ�َ بگو: این راه من است که من با آگاهی « .]108يوسف: [ ﴾�َّ

 .»خوانم و پیروان من هم می سوي خداو بینش به 
حق دارد که با وقتی که مورد آزمایش قرار گیرد، ولی در مقابل  ،باشد می و بدون اکراه

 قوت از عقیده خود دفاع کند.

ذنَِ ﴿ فرماید: می خداوند متعال
ُ
ْۚ �نَّ  أ هُمۡ ظُلمُِوا َّ�

َ
ِينَ يَُ�تَٰلوُنَ بِ� َ ٱلِ�َّ ٰ نَۡ�هِمِۡ لقََدِيرٌ  �َّ َ�َ

ِينَ ٱ ٣٩ ْ مِن دَِ�رٰهِمِ بغَِۡ�ِ  �َّ خۡرجُِوا
ُ
ْ رَ�ُّناَ  أ ن َ�قُولوُا

َ
ٓ أ ۗ ٱحَقٍّ إِ�َّ ُ  اجازه« .]40-39الحج: [ ﴾�َّ

یشان گردد، چرا که بد می (تحمیل) ان جنگآن شود که به می به کسانی داده (دفاع از خود)
کند. همان کسانی که به  همکارياست بر این که ایشان را و خداوند توان ،ستم رفته است

 اند، گفته می و تنها گناهشان این بوده است کهاند  شدهناحق از خانه و کاشانه خود اخراج 
 .»پروردگار ما خداست

این آزادي  کند به طور آشکار بر تمجید می اعنظامی که با شمشیر از آزادي عقیده دف
را در گرانبهاترین مکان از اصول  آن را بر عهده مردم گذاشته است و آن کند و می دلالت

 . )1(قرار داده استاین نظام  و مبادي
 آن دهد که به چیزي ایمان بیاورد مگر اینکه قبل از نمی اجازه به انسانی اسلام شریعت

خداوند متعال کسانی را که بدون هوشیاري فکر کرده باشد و تعقل ورزیده باشد. بنابراین 

�يِلَ لهَُمُ  �ذَا﴿ فرماید: می ده است. وکنند، سرزنش کر می ددیگران تقلی و تفکر از عقاید
ْ ٱ نزَلَ  تَّبعُِوا

َ
ُ ٱمَآ أ وَلوَۡ َ�نَ ءَاباَؤٓهُُمۡ َ� َ�عۡقلِوُنَ شَۡ�  �َّ

َ
ۚٓ أ لۡفَيۡنَا عَليَۡهِ ءَاباَءَٓناَ

َ
ْ بلَۡ نتََّبعُِ مَآ � ا  ٔٗ قاَلوُا

چه خدا فرو آن ان گفته شود: ازآن هنگامی که بهو « .]170البقرة: [ ﴾١٧٠وََ�َ�هۡتَدُونَ 
 پیرويایم  یافته آن چه پدران خود را برآن گویند: بلکه ما از می فرستاده است پیروي کنید،

 ).283، ص 1394(العیلی،  -1
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 (باز هم پیروي کنیم. آیا اگر پدرانشان چیزي را نفهمیده باشند و راه نبرده باشند. می
 .»)کنند می

حمایت و دفاع از آزادي عقیده برگزیده است شریعت اسلامی اسلوب عملی را براي 
 :)1(که این اسلوب شامل دو روش است

اجبار و الزام مردم به احترام حقوق دیگران در اعتقادي که دارند. پس براي کسی  -1
 اي یا ترك عقیده دیگر بکند. جایز نیست که دیگري را مجبور به پذیرش عقیده

مایت از عقیده خود عمل کند و کند که بر اساس ح می صاحب عقیده را مجبور -2
ت از عقیده خود انسدیدگاه منفی نسبت به عقیده خود نداشته باشد. وقتی که نتو

شهر مهاجرت کند. اما وقتی که نتواند  آن حمایت کند لازم است که اگر بتواند از
کریم  قرآنکند و این  نمی توانایی بر او تکلیف اندازه مهاجرت کند خداوند به

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ فرماید: می کند که می تاکید آن حتاً براست که صرا  لمََۡ�ٰٓ�كَِةُ ٱتوََفَّٮهُٰمُ  �َّ
نفُسِهِمۡ قاَلوُاْ �يِمَ كُنتُمۡۖ قاَلوُاْ كُنَّا مُسۡتَضۡعَفَِ� ِ� 

َ
�ضِ� ٱظَالِِ�ٓ أ

َ
�ضُ  ۡ�

َ
لمَۡ تَُ�نۡ أ

َ
قاَلوُٓاْ �

ِ ٱ وَٮهُٰمۡ جَهَنَّمُۖ وسََاءَٓتۡ مَصًِ�ا  �َّ
ۡ
وَْ�ٰٓ�كَِ مَأ

ُ
ۚ فَأ ْ �يِهَا  إِ�َّ  ٩٧َ�سِٰعَةٗ َ�تُهَاجِرُوا

َ� �سَۡتَطِيعُونَ حِيلةَٗ وََ� َ�هۡتَدُونَ سَبيِٗ�  لوۡلَِۡ�نِٰ ٱوَ  لنّسَِاءِٓ ٱوَ  لرجَِّالِ ٱمِنَ  لمُۡسۡتَضۡعَفِ�َ ٱ
وَْ�ٰٓ�كَِ  ٩٨

ُ
ُ ٱعََ�  فَأ ن �َّ

َ
ُ ٱَ�عۡفُوَ َ�نۡهُمۡۚ وََ�نَ  أ ا َ�فُورٗ�  �َّ  .]99-97النساء:[ ﴾٩٩َ�فُوًّ

گیرند در حالى که آنان نسبت به  به راستى کسانى که فرشتگان جان آنان را مى«
]  ] گویند: در چه حالى بودید؟ [در پاسخ اند، [فرشتگان خویش ستمکار بوده

زمین خدا فراخ نبود تا در آن هجرت گویند: در زمین مستضعف بودیم. گویند: آیا 
مگر بیچارگانی از  .کنید؟ این گروه جایگاهشان جهنمّ است و بد جایى است

دانند.  نمی اي ان ساخته نیست و راه چارهآن مردان و زنان و کودکانی که کاري از
 .»وند بسی عفو کننده و آمرزنده استپس امید است که خداوند در گذرد و خدا

 )31 -32، ص1، د. ت، ج ة(عود -1
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 در اسلام در سیطره هیچ کس نیست. منزلت و ارزش وي هر چهآزادي عقیده 
 فرماید: می ین باشد. خداوند متعالخواهد باشد حتی اگر این شخص یکی از والد می

ن �ُۡ�كَِ ِ� مَا ليَۡسَ لكََ بهِِ  �ن﴿
َ
ٰٓ أ ۖ وَصَاحِبۡهُمَا ِ�  ۦَ�هَٰدَاكَ َ�َ ۡ�يَاٱعِلۡمٞ فََ� تطُِعۡهُمَا ُّ� 

 ۖ  تلاش و کوشش کنند که چیزي را شریک (والدین) دو، آن هرگاه« .]15لقمان: [ ﴾مَعۡرُوفٗا
سراغ نداري، از ایشان فرمانبرداري مکن. با  آن من قرار دهی که کمترین آگاهی از بودن

 .»کن ایشان در دنیا به طرز شایسته و به گونه بایسته اي رفتار
دلیل به دلیل را قبول  اظرهنماسلام آزادي مباحثه دینی که به حقیقت منجر بشود، و 

آید که از رضایت عقل آزاد و کامل سرچشمه  می به دستاي  عقیده کرده است و از اینجا
 گرفته است.

هنده و ترساننده فرستاده است دبه همین دلیل خداوند متعال رسولان را به عنوان مژده 
شود با دلیل  می این براي مردم حجت و دلیلی باقی نماند. و کسی که هلاكتا بعد از 

ان در دعوت به آن شود. مسیر می شود با دلیل زنده می شود و کسی که زنده می هلاك
 باشد.  می خداوند با بصیرت و از طریق وسایل قانع کننده و دلایل قاطع

کند و  می یل و برهان باطلاست که در ادعاي الوهیت بشر را با دل این ابراهیم

لمَۡ ﴿ فرماید: می خداوند متعال
َ
ِيٱترََ إَِ�  � نۡ ءَاتٮَهُٰ  ۦٓ مَ ِ� رَّ�هِِ  ۧحَاجَّٓ إبَِۡ�ِٰ�  �َّ

َ
ُ ٱأ إذِۡ  لمُۡلۡكَ ٱ �َّ

َ  ۧقاَلَ إبَِۡ�ِٰ�  ِيٱمُ رَّ�ِ ۡ�ِ  ۦيُۡ�ِ  �َّ
ُ
ناَ۠ أ

َ
مِيتُۖ قاَلَ إبَِۡ�ِٰ�  ۦوَُ�مِيتُ قاَلَ �

ُ
َ ٱمُ فإَنَِّ  ۧوَأ َّ�  ِ ِ� ب

ۡ
مۡسِ ٱيأَ  لشَّ

تِ بهَِا مِنَ  لمَۡۡ�قِِ ٱمِنَ 
ۡ
يِٱَ�بُهتَِ  لمَۡغۡربِِ ٱفأَ ۗ وَ  �َّ ُ ٱَ�فَرَ لٰمِِ�َ ٱ لۡقَوۡمَ ٱَ� َ�هۡدِي  �َّ  ﴾٢٥٨ ل�َّ

راه مجادله و ستیز آیا باخبري از کسی که با ابراهیم درباره پروردگارش « .]258البقرة: [
در پیش گرفت، بدان علت که خداوند بدو حکومت و شاهی داده بود؟ هنگامی که 

 میراند. او گفت: من زنده می گرداند و می ابراهیم گفت: پروردگار من کسی است که زنده
را از  آن آورد، تو می خداوند خورشید را از مشرق بر :میرانم، ابراهیم گفت می کنم و می

 اوند مردم ستمکار را هدایتمرد کافر واماند و مبهوت شد. و خد آن پس آور،مغرب بر
 .»ندک نمی
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ین ظالمان روي زمین تر بزرگ هستند که در برابر یکی از إو این موسی و هارون
کند و  می که این ظالم کارش به جایی رسیده است که ادعاي ربوبیت و الوهیتاند  ایستاده

آورد. و خداوند متعال موسی و هارون را به نرمی سخن  می با وجود این دلیل و برهان

ّنِٗا لَّعَلَّهُ  ۥَ�ُ  َ�قُوَ� ﴿ فرماید: می کند و می گفتن با او امر وۡ َ�َۡ�ٰ  ۥقَوۡٗ� �َّ
َ
رُ أ  ﴾٤٤َ�تَذَكَّ

 .»ید، شاید یاد کند و بهراسداو سخن بگوی پس به نرمی با« .]44طه:[
خواندند  ارا به مباهله فر پیامبر ،حضرت عیسی و تعدادي مجادله کننده در مورد

 کرد که او راستگو و دیگري دروغ نمی ادعا فرستادند. و پیامبر می و بر دروغگو لعنت
گوید مطمئن بود و با بهترین شیوه  می چه کهآن گوید با وجود اینکه از راست بودن می

ِ ﴿ کرد که مصداق این کلام خداوند باشد: می مجادله حۡسَنُۚ  لَِّ� ٱوََ�دِٰلهُۡم ب
َ
 ﴾ِ�َ أ

 .»وه هر چه نیکوتر و بهتر گفتگو کنو با ایشان به شی« .]125النحل:[
بر مسلمانان واجب کرده است.  را دین و ابلاغ رسالتهاي  اسلام اظهار و بیان نشانه

امت دعوت هستند و کسانی که به این دعوت پاسخ  ،چون تمامی مردم از دیدگاه اسلامی
 باشند. می امت اجابت هستند که همان امت اسلام اند، دادهمثبت 

براي تحقق  کرده است. و پیامبر تأمینمناسک دینی مخالفان را  انجام اسلام آزادي
زند. هنگامی که  می این آزادي و در مسجد خود زیباترین مثال را در زندگی عملی خود

را به مسجد فرستاد و اجازه ها  آن . پیامبرآمدند گروهی از مسیحیان نجران نزد پیامبر
از مسجد مناسک دینی خود را به اي  گوشه درها  آن نمازشان را بخوانند. جاآن داد که در

 . )1(خواندند می آوردند و رسول االله و مسلمانان در گوشه دیگر مسجد نماز می جاي
 کند به می وضعاي  ضابطه خود براي هر کدام از حقوق قانون واسلام طبق روال 

و آزادي نیز  ،شود می تبدیل آن که هر کاري وقتی از حد خود فراتر رفت به ضداي  گونه
 شود. می تبدیل ،است که آشوب و هرج و مرج آن اگر از حد خود فراتر برود به ضد

 ).629، ص 3، ج 1399(ابن قیم،  -1
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اهل رکین فرق قائل شده است. اسلام در سازش با دیگر معتقدان میان اهل کتاب و مش
در ها  آن که دیناي  گونه ي پیشین یهود و مسیح هستند بهها دین کتاب همان صاحبان
ل از اینکه دچار تحریف شده کرده است و قب می به توحید دعوت اصل صحیح بوده که

عَ لَُ�م مِّنَ ﴿ فرماید: می که مصداق این کلام خداوند متعال است که باشند  ّ�ِينِ ٱ۞َ�َ
ٰ بهِِ  ِيٓ ٱنوُحٗا وَ  ۦمَا وَ�َّ يۡنَا بهِِ  �َّ ٓ إَِ�ۡكَ وَمَا وَصَّ وحَۡيۡنَا

َ
�يِمُواْ  ۦٓ أ

َ
نۡ أ

َ
ۖ أ إبَِۡ�هٰيِمَ وَمُوَ�ٰ وعَِيَ�ٰٓ

ُ ٱمَا تدَۡعُوهُمۡ إَِ�هِۡ�  لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱوََ� َ�تَفَرَّقوُاْ �يِهِ� كَُ�َ َ�َ  ّ�ِينَ ٱ هِ مَن �شََاءُٓ وَ�هَۡدِيٓ َ�ۡتَِ�ٓ إَِ�ۡ  �َّ
خداوند آئینی را براي شما بیان داشته و روشن نموده « .]13الشوری: [ ﴾١٣إَِ�ۡهِ مَن ينُيِبُ 

را به تو وحی و به ابراهیم و موسی و  آن و ما ،را به نوح توصیه کرده است آن است که
تفرقه نکنید و اختلاف نورزید.  آن دین را پابر جا دارید و در ایم. عیسی سفارش نموده

آید. خداوند هر  می خوانید بر مشرکان سخت گران می این چیزي که شما مشرکان را بدان
 برگردد، بدان رهنمودش آن گزیند و هر که به سوي می که را بخواهد براي این دین بر

  .»گرداند می
توانند شعائر و  میها  آن شود این است که می آنچه که به حقوق اهل کتاب مربوط

و این در صورتی است که منجر  ،مناسک دینی خود را همچنان که بیان کردیم اظهار کنند
بجز در اوقات نماز در هر ساعت از شب و ها  این به فتنه یا آشوب و هرج ومرج نشود و

 . )1(توانند ناقوس خود را به صدا در بیاورند می روز که بخواهند
 کسانی هستند که غیر خدا راها  آن شود و می مشرکین مربوطچه که به حقوق آن اما

نیاز و بر طرف شدن  اندازه را جز بهها  آن باشند، اسلام تعامل با می پرستند و ملحد می
با کسانی که تازه ایمان آورده بودند  دهد، همچنان که در صدر اسلام نمی ضرورت توسعه

 شد. می رفتار

 ).146(ابویوسف، الخراج، ص  -1
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نظام عمومی اسلام است. و صاحب عقیده  چون شرك مخالف نظام اجتماعی و
نهان بدارد از طرف اسلام ضرر و را در درون خود پاش  وقتی که عقیده ،مخالف در اسلام

دعوت کند یا  آن رسد. اما وقتی که کفر خود را اظهار کند و آشکارا به نمی شی به اورنج
 هار کند، حربی شناختهیا قول یا عمل منافی اسلام را اظ ،به عقاید مسلمانان طعنه بزند

شود. چون آزادي هر فردي بستگی به  می و بر اساس این وصف با وي برخورد شود. می
و  مناسک دینی ه ملتی که در سایه شریعت ودآزادي دیگري دارد. مخصوصاً احترام عقی

 . )1(کنند می زندگی آن عبادات
شوند، و ادعاي  می اما جنگ در اسلام بر ضد کسانی است که مانع رسیدن دعوت

پیدا کرد، ادعاي باطلی است. چون مسلمانان در فتوحات  انتشار ینکه اسلام با شمشیرا
که  ،کردند که عبارتند از: اسلام آوردن می خود طرف مقابل را میان سه امر ترتیبی مخیر

چه که آن بود و هر می ان نیزآن چه که مال مسلمانان بود برايآن هر آن در صورت اجابت به
دادند و این جزیه  می بود. اگر اسلام نیاوردند، جزیه می ان نیزآن لیه مسلمانان بود، علیهع

مکلف به وظیفه جنگ و جهاد ها  آن بود. چون میها  آن در برابر حمایت دولت اسلامی از
کردند. تا  می ، باید جنگدر صف مسلمانان نبودند. پس اگر از جزیه نیز سر باز زدند

آورد و کسی که نخواست  می پس کسی که خواست اسلام ،مردم برسددعوت به تمامی 
ماند. همراه با اینکه باید جزیه پرداخت کند همچنان که مسلمانان  می بر دین خود باقی

 کنند. در این مورد روایت شده است که قتیبه بن مسلم باهلی بعضی از می زکات پرداخت
د. ن اسلام یا معاهده یا جنگ مخیر نکرمیارا ها  آن وسمرقند را فتح کرد، ي ها سرزمین
را ها  آن به حاکم عادل عمر بن عبدالعزیز شکایت کردند که قتیبه ها سرزمین اهل این

مخیر نکرده تا سرنوشت خود را خود تعیین کنند. خلیفه این شکایت را پیش قاضی 
 است.و این ادعا راست  ، پس معلوم شد که شکایت درست استفرستاد تا بررسی کند

نظامی خود هاي  سرزمین خارج شوند و به خیمه آن پس به لشکر مسلمانان نوشت که از

 ).139 -140، ص11 ، ج1346(رضا، -1
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 را میان این امور سه گانه مخیر کنند تا سرنوشت خود را برگزینند وها  آن باز گردند و
  .)1(م را به عنوان دین خود برگزیدندو بعضی نیز اسلا ،ان عهد و جزیه را پذیرفتندآن

 دفع ظلم و پرهیز از فتنه و دفاع از عقیده و جان و وطن است. جنگ در 
 دهیم:  می بحث آزادي عقیده را با این سؤال خاتمه

 را مباح کرده است؟ آن آیا اسلام آزادي مرتد شدن از
 یا به عبارت دیگر با وضوح بیشتر:

 ته است؟ انسرا مباح د آن آیا اسلام آزادي خروج بر علیه
ف قلبی و تفکر خالی نیست بلکه رفتار اجتماعی و واقعیت اسلام یک عقیده صر

 انانس ي آشکار و پنهانها فعالیت و مطابق با تمام ،عملی مطابق با واقعیت زندگی است
است  آن و ارتداد خروج از این نظام و علیه ،است. بر این اساس یک نظام اجتماعی است

 مرجی به اسم آزادي دوباري پر هرج وبن بی دنیا تبدیل به که در صورت مباح بودن ارتداد
دانیم اسلام هیچ کس را مجبور به  می شود که هیچ مهار و افساري ندارد. همچنان که می

ی در رفتار و سلوك است و به نظام کرده است. و ارتداد به معنی دوروین آن پذیرفتن
 کند. می عمومی امت خلل وارد

شوند و با ضرر زدن  می آن نگ و فریب واردشود که با نیر می اسلام با مردمانی مواجه«
 .آیا از دینی که طبیعتاً یک عقیده قلبی و شریعت اجتماعی استروند می بیرون آن از آن به

  .)2(»جاهلانه عمل کند؟ هرگز چنین نیست ،رود که در مقابل این رفتار می انتظار
این  ،این روش سختکه با اند  کردهدر حقیقت دشمنان اسلام از یهودیان گذشته سعی 

این  قرآندین را بدنام کنند تا در صفوف جماعت نو مسلمانان آشوب ایجاد کنند. و 

هۡلِ  وَقاَلتَ﴿ فرماید: می ان را ثبت کرده است. خداوند متعالآن روش
َ
آ�فَِةٞ مِّنۡ أ  لكَِۡ�بِٰ ٱطَّ

 ).191، د. ت، صة(ابوزهر -1
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 ِ  ب
ْ ِيٓ ٱءَامِنُوا نزلَِ َ�َ  �َّ

ُ
ِينَ ٱأ ْ وجَۡهَ  �َّ ْ ٱوَ  �َّهَارِ ٱءَامَنُوا  وََ�  ٧٢لعََلَّهُمۡ يرَجِۡعُونَ  ۥءَاخِرَهُ  ۡ�فُرُوٓا

ْ إِ�َّ لمَِن تبَعَِ ديِنَُ�مۡ قلُۡ إنَِّ  ِ ٱهُدَى  لهُۡدَىٰ ٱتؤُۡمِنُوٓا وۡ  �َّ
َ
وتيِتُمۡ أ

ُ
ٓ أ حَدٞ مِّثۡلَ مَا

َ
ن يؤَُۡ�ٰٓ أ

َ
أ

وُ�مۡ عِندَ رَّ�ُِ�مۡۗ قلُۡ إنَِّ  ِ ٱ�يَِدِ  لۡفَضۡلَ ٱُ�اَجُّٓ ۗ وَ  �َّ ُ ٱيؤُۡ�يِهِ مَن �شََاءُٓ  َ�ۡتَصُّ  ٧٣َ�سِٰعٌ عَليِمٞ  �َّ
ۗ وَ  ۦبرَِۡ�َتهِِ  ُ ٱمَن �شََاءُٓ جمعی از اهل « .]74-72آل عمران: [ ﴾٧٤ لۡعَظِيمِ ٱ لۡفَضۡلِ ٱذوُ  �َّ

و در پایان  است، در آغاز روز ایمان بیاورید کتاب گفتند: بدانچه بر مسلمانان نازل شده
به کسی که پیروي از آئین شما مگر روز بدان کافر شوید. تا شاید برگردند. و باور نکنید 

گمان هدایت، هدایت خدا است اینکه به کسی همان چیزي داده شود  بی بگو: ،کرده باشد
که به شما داده شده است و اینکه دیگران بتوانند در پیشگاه پروردگارتان با شما به داوري 

را به هر کس  آن نشینند و اقامه حجت کنند. بگو: فضل و بزرگی در دست خدا است وب
دهد. و خداوند (عطاء و نعمتش) فراخ و آگاه است. هر کس را که بخواهد  می که بخواهد

 .»د داراي فضل عظیم و لطف عمیم استگرداند. خداون می به رحمت خود مخصوص
امر قلبی باشد و در رفتار واقعی شخص  د یکآید که ارتدا می یلی به ندرت پیشخ

فتارهاي کرد. ولی غالباً ارتداد ر نمی را احساس آن بود کسی می و اگر چنین ،ظاهر نگردد
 تا به وسیله زند می عملی است که از شخص مرتد از عقیده و شریعت و روش اسلام سر

که مترادف و همسان  ییها جرم بنابراین بسیاري از. «بنیان دولت اسلامی را نابود کند آن
واجب مقدسی ها  آن ارتداد هستند. جرم و خیانت بزرگی هستند که مقاومت در برابر

  .)1(»است

 :اندیشه و زادي فکرآ -3-3-1-3
 انانس . که واجب استدرو می ي اساسی به شمارها آزادي ینتر مهم فکر یکی از زاديآ

ی است و ابزاري براي انانس يها موهبت برخوردار باشد. چون فکر گرانبهاترین آن از
به آزادي  آن از باشد. همچنین ابزاري است که می تکسب علم و دانش و معرفت و حکم

 ).103، ص 1(الغزالی، د. ت، چاپ  -1
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سازد که میان فضیلت و رذیلت، خیر و شر  می شود و شخص را قادر می تعبیر انانس اراده
 آن مدنیتدر هر عصري نشان » وابطبر طبق ض«تمییز قائل شود. بنابراین آزادي فکر 

باشد. در همان حال مقید و منحصر کردن این  می تمدن و رشد و تعالی افراد عصر و
 عصر آن عصر و افراد آن عصر و رواج جهل و نادانی در آن انحطاط آزادي سبب

 . )1(شود می
است که فکر و سپس عقل اي  ثمره لاح نظر همانفکر ثمره و نتیجه عقل است. و اص

فکر سالم مبتنی بر بینش درست و استدلال محکم به نظر  آورد. می سالم به دست
ممکن است. و  آن شود. و این همان چیزي است که اعلام و اظهار می روشنفکرانه منتج

 آن و دردرخشان و روشنفگر نیست باشد  ر تا زمانی که با دلیل قطعی نشدهاین نظ
کند بسیاري از  می دقتکریم  قرآن. کسی که در آیات وجود ندارد براي مردماي  فایده

د. و نشو می یابد که به کلمات یعقلون، یعلمون، یتفکرون، یتدبرون منتهی می آیات را
 و زمین و تدبر و تفکر در ها آسمان یابد که به نگریستن در ملکوت می همچنین آیاتی را

وَلمَۡ ﴿ فرماید: می کند. خداوند متعال می دعوتها  آن
َ
َ�َٰ�تِٰ ٱينَظُرُواْ ِ� مَلَكُوتِ  أ �ضِ ٱوَ  لسَّ

َ
�ۡ 

ُ ٱوَمَا خَلقََ  ءٖ  �َّ  و زمین و به هر ها آسمان ان به ملکآن آیا« .]185الأعراف: [ ﴾مِن َ�ۡ
 .»د؟ننگر نمی چه که خدا آفریده استآن

 مل در ذات خداوندرا منع کرده است، تأ آن تنها چیزي که اسلام فکر کردن در مورد
رسد. هر نوع توجیهی از  نمی به ذات خداوند ها انسان ي کوتاهها عقل باشد. چون می

ی در انانس طرف نیروهاي فکري در مورد امثال چنین موضوعی ضایع کردن نیروهاي
نیاز از فکر کردن  بی رود. آثار خداوند بر روي هستی عقل را می فایده به شمار بی چیزي

 . )2(کند می در مورد ذات خداوند

 ).61، ص 3، ج 1989(الفار،  -1
 ).64(عثمان، د. ت، ص -2
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کند که این کلام  می اسلام، غیر از این مورد، عقل را به تفکر و تأمل بدون مرز دعوت

ُ ﴿ فرماید: می کند که می را تأیید آن خداوند ُ ٱكََ�لٰكَِ يبَُّ�ِ لعََلَُّ�مۡ  �َ�تِٰ ٱلَُ�مُ  �َّ
رُونَ َ�تَفَ  ۡ�يَاٱ ِ�  ٢١٩ كَّ خداوند آیات را براي  این چنین« .]220-219البقرة: [ ﴾�خِرَةِ� ٱوَ  �ُّ

 .»بیندیشید در دنیا و آخرتسازد، شاید  می شما روشن
مثل  آزادي مختلف انواع و اندیشه کند، آزادي می وقتی اسلام به آزادي فکر دعوت

را حرام کرده است،  آن است. چیزي که اسلام آن آزادي بیان و آزادي عمل نیز تابع
زندیقی یا خوب  دعوت به کفر و الحاد و باشد. مانند می دعوت بر ضد دین و اخلاق

 .ها پستی جلوه دادن گناهان و
آزادي بیان عبارت است از بیان «گوید:  می در این مورد شیخ محمد طاهر بن عاشور
  .)1(»اجازه داده است آن کردن نظر و اعتقاد تا حدودي که شریعت به

پلیدي وجود داشته باشد. بلکه به دور از اي  جامعه کند که می اسلام بر این نکته تأکید
 ها پستی وها  ظار مردم پنهان بماند بنابراین تشویق کرده است که رذیلتنا باید پلیدي از

 باید اعلام بشود و مخفی نماند.ها  ولی فضیلت ،اعلام نشود بلکه پنهان بماند
 آن ي یک جرم نباید براي مردم آشکار شود و هیچ جرمی جز همراه عقوبتها پوشیدنی

 فضاي جامعه را فاسد آن نباید ظاهر شود. چون اعلام جرم به تنهایی و بدون ذکر عقاب
 افتند، از می یی که اتفاقها جرم کند بسیاري از می جري ي شرور راها انسان کند و می

پس جرم دومی تابع جرم اولی است. و بسیاري از اند  شدهیی است که اعلام ها جرم
و از یک اند  رفتهگکنند که چگونه یاد  می بیاناند  داده انجام کهجرمی را مجرمان تازه کار 

  .)2(کند می را اعلام آن نشریه یا رادیوي معلوم یا نامعلوم

 ).133(ابن عاشور، د. ت، ص -1

 ).102-103، د. ت، صة(ابوزهر -2
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به خاطر خدا نباید از  انانس بیان حق در هر شرایطی را تشویق کرده است. و پیامبر
ین جهادها تر بزرگ از جمله« فرموده است: سرزنش هیچ ملامتگري بهراسد. چون پیامبر

 . )1(»حق در پیش سلطان و حاکم ظالم استبیان 
را براي محل مکانی  در غزوه بدر کبري و درآغاز درگیري میان اسلام و کفر، پیامبر

در میان امت  تخاب کرد و فکر کرد که جاي مناسبی است. با وجود اینکه پیامبرنا جنگ
او متصل به وحی بود، اسلام زمینه  خود از احترام و ارزش خاصی برخوردار بود و

که یکی از اصحاب به نام حباب بن اي  گونه نظرخواهی و مناقشه را گشوده است. به
در نهایت ادب و احترام و با میل شدید به مصلحت عالی اسلام، بلند  منذر بن جموع

ق تخاب شده است که ما حنا شد و گفت: آیا این جایی که برگزیده اي از طرف خداوند
آري «فرمود:  را نداشته باشیم یا رأي و نظر خود و حیله جنگی است؟ پیامبر آن تغییر

  .»باشد می ظر خودم و استراتژي جنگین
 دار تا نزدیکجا مکان مناسبی نیست. مردم را براین !حباب گفت: اي رسول خدا

 نوشیم و می گیرد پس ما از آب می برسیم. سپس منبع آب پشت سر ما قرار چاههاي بدر
به این صحابی سرباز قهرمان و مخلص جواب مثبت  و پیامبر ،توانند بنوشند نمی کافران

 . )2(داد
  .)3(در حفر خندق عمل کرد به رأي سلمان فارسی در غزوه احزاب پیامبر

شخص مجتهد وقتی نظرش موافق حقیقت در آمد دو اجر دارد و اگر موافق نبود یک 
 برد. می اجر

، مان داشته باشدکسی که به خدا و روز قیامت ای«فرمود:  بنی قریظه پیامبردر غزوه 
  .)1(»خواند نمی در بنی قریظه نماز عصر را جز

 ).367/ 2، شماره 1384، ةج(ابن ما -1

 ).175، ص 3، ج 1399(ابن قیم،  -2
 ).271، ص 3، ج 1399(ابن قیم،  -3
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هر چند که وقت نماز عصر  نماز را باید در بنی قریظه بخوانیم :گفتندها  آن بعضی از
بوده است و سرعت و عجله کردن  باشد و بعضی دیگر گفتند: منظور پیامبر سپري شده

را ها  این رسید و پیامبر هر کدام از در راه نماز خواندند. و عمل این دو گروه به پیامبر
 ت.انسرا صحیح د آن ت وانسو رأي خودشان و د دبر اساس اجتها

نیست بلکه  اندیشه در اسلام تنها به معناي مباح بودن نشر و پخش این اندیشه آزادي
باشد که این نظر را در چارچوب امر به معروف و نهی از  می فرض به معنايفراتر از این 

 ی ازرا یک آن را بیان داشته است و آن بدهد. و این امر اصلی است که اسلام انتشار منکر
 کند. خداوند متعال می شغالجاي برتري را ا آن و توسط ي امت قرار داده استها ویژگی

خۡرِ  كُنتُمۡ ﴿ فرماید: می
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
ِ خَۡ�َ أ مُرُونَ ب

ۡ
 لمُۡنكَرِ ٱوََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱجَتۡ للِنَّاسِ تأَ

 ِ ِۗ ٱوَتؤُۡمِنُونَ ب آفریده  ها انسان هستید که به سودشما بهترین امتی « .]110آل عمران: [ ﴾�َّ
 .»نماید و به خدا ایمان دارید می راید امر به معروف و نهی از منک شده

مادامی که نفع عمومی و  است مسؤولیت اجتماعیدر اصل واجب بودن رأي نوعی 
 صاحب رأي و .واجبی اسلامی استي نشود تر بزرگ داشته باشد و منجر به مفسده

کسی از شما اگر امر منکري «را فرض کند.  آن ییتواند به تنها می قدرتی دارد که اندیشه
ییر بدهد و اگر را تغ آن ت با زبانشانسرا تغییر بدهد و اگر نتو آن را دید با دستش

  .)2(»مرحله ایمان استترین  و این ضعیفرا تغییر بدهد،  آن ت با قلبشانسنتو
رأي و نظر خود را محکم اعلام کردن یکی از صفات جامعه مسلمانان است. خداوند 

ِ  لمُۡؤۡمَِ�تُٰ ٱوَ  لمُۡؤۡمِنوُنَ ٱوَ ﴿ فرماید: می متعال مُرُونَ ب
ۡ
وِۡ�اَءُٓ َ�عۡضٖ� يأَ

َ
وَ�نَۡهَوۡنَ  لمَۡعۡرُوفِ ٱَ�عۡضُهُمۡ أ

مردان و زنان مؤمن، برخی دوستان و یاوران برخی دیگرند. « .]71التوبة: [ ﴾لمُۡنكَرِ ٱعَنِ 
 .»دارند می خوانند و از کار بد باز می همدیگر را به کار نیک

 ).321/ 1، ج 1388(البخاري،  -1
 ).69/ 1(مسلم، الصحیح، ج -2

                                                                                                



 211  فصل سوم: حقوق بشر در اسلام

و بدتر شدن فساد و  آن بودن نسبت بهاحساس  بی بلکه عدم اعتراض به منکر یعنی
و دوري از رحمت خداوند است.  ها ملت و نابودي ها امت . و این نشانه هلاكآن رواج

ِينَ ٱ لعُِنَ ﴿ فرماید: می خداوند متعال ٰ لسَِانِ دَاوُ  �َّ ٰٓءيِلَ َ�َ ْ مِنۢ بَِ�ٓ إسَِۡ� وعَِيَ�  دَ ۥَ�فَرُوا
ْ َ�عۡتَدُونَ مَرۡ�مََۚ َ�لٰكَِ بمَِا عَصَو بنِۡ ٱ َ�نوُا ْ وَّ ْ  ٧٨ا ۚ َ�ئِۡسَ مَا  َ�نوُا نكَرٖ َ�عَلوُهُ َ� يتَنََاهَوۡنَ عَن مُّ

کافران بنی اسرائیل بر زبان داود و عیسی پسر مریم « .]79-78المائدة: [ ﴾٧٩َ�نوُاْ َ�فۡعَلوُنَ 
 از حد کردند و می ان پیوسته سرکشیآن این بدان خاطر بود که اند. شدهلعن و نفرین 

کشیدند و همدیگر را از  نمی دادند دست می انجام ان از اعمال زشتی کهآن گذشتند. می
  .»کردند! می دادند. و چه کار بدي نمی کردند و پند نمی ها نهی کاري زشت

ي مخرب ها دعوت براياي  وسیله را به عنوان اندیشه که واجب است که آزاديآن حال
که هر چیز باطل و اي  گونه ي مردم را تباه نکنیم بهها عقل و مذاهب منحرف بر نگزینیم و

رواج بدهیم. بلکه واجب است که در ها  آن چرندي را به بهانه اینکه آزادي بیان است میان
علم و مسؤولیت کلمه باشد بکوشیم.  آن ایجاد رأي عمومی و بهتر و روشنگر که اساس

عِلۡمٌۚ إنَِّ  ۦَ�قۡفُ مَا لَيۡسَ لكََ بهِِ  وََ� ﴿ فرماید: می تا این کلام خداوند را محقق کنیم که
مۡعَ ٱ وَْ�ٰٓ�كَِ َ�نَ َ�نۡهُ مَۡ�  لۡفُؤَادَ ٱوَ  ۡ�ََ�َ ٱوَ  لسَّ

ُ
از چیزي دنباله « .]36الإسراء: [ ﴾٣٦وٗ�  ُٔ ُ�ُّ أ

 آن از یگمان چشم و گوش و دل همه مورد پرس و جوی بی .ناآگاهی آن روي مکن که از
  .»گیرد می قرار

 :حق عمل -3-3-2
در اسلام هر عملی که به خاطر رضاي خداوند باشد، عبادت است بنابراین اسلام 

 پیامبر اند. کردههمگی کار  انبیاء را بیان نکرده است. تمامی آن شناسد و نمی بیکاري را
خداوند هیچ نبی اي را نفرستاده است که چوپانی نکرده باشد. گفتند: و شما «فرماید:  می
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براي اهل مکه چوپانی گوسفندان  ت و چهارمسیک بیطبق اي رسول االله، فرمود: من 
  .)1(»ام کرده

فرماید:  می بخورد. پیامبر آن از انانس است که آن ین و بهترین کسب و کارتر پاك
خورد، نخورده  می ل غذایی بهتر از غذاي کسی که از عمل خودشهیچکس تا به حا«

  .)2(»خورد می ی خداوند از دسترنج خوداست. و داود نب
خورد چون از یک طرف او نبی  می این بود که از دسترنج خود ویژگی برتر داود

 بود که مثل یک پادشاه بود و پادشاهان به طور طبیعی نیازي ندارند که از دسترنج خود
 خورد.  می که داودآن ، حالبخورند

کند.  می را همراه نوعی از جهات ذکر آن بلکه اسلام مرتبه کار را بالا برده است یعنی

�ضِ ٱوءََاخَرُونَ يَۡ�ُِ�ونَ ِ� ﴿ فرماید: می خداوند متعال
َ
ِ ٱيبَۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ  ۡ� وَءَاخَرُونَ  �َّ

ِۖ ٱيَُ�تٰلِوُنَ ِ� سَبيِلِ  گروهی دیگر براي جستجوي روزي و بدست « .]20المزمل: [ ﴾�َّ
 .»جنگند می و دسته دیگر در راه خداکنند،  می آوردن نعمت خدا در زمین مسافرت

و  نشاط گذشت و اصحاب پیامبر می روایت شده است که مردي از کنار پیامبر
 خدا بود، پیامبراي رسول خدا اگر این فعالیت در راه « فعالیت وي را دیدند و گفتند:

مخارج فرزند کوچکش بیرون بیاید، در راه خداست، اگر براي  تأمیناگر براي «فرمود؛ 
هزینه خود  تأمینهزینه پدر و مادر پیرش بیرون بیاید، در راه خدا است و اگر براي  تأمین

شی را سالم نگه دارد، در راه خداست. ولی اگر براي ریا و فخر فرو آن بیرون بیاید تا
 . )3(»بیرون بیاید در راه شیطان است

 ).789/ 2، ج 138(البخاري،  -1
 ).730/ 2(البخاري، ج -2
 ).60/ 2، الصغیر29/ 19(الطبرانی، المعجم الکبیر،  -3
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 از طرف دیگر کار اگر به قصد رضاي خدا باشد عبادت است و بعضی از گناهان را
بعضی از گناهان هستند که هیچ چیزي بجز تلاش براي « فرماید: می پوشاند. پیامبر می

 . )1(»پوشاند نمی راها  آن کسب در آمد و معیشت،
د، انجام می به برپایی یک نظام اجتماعی آن عناي عامعبادت به مدر مفهوم اسلامی 

نشینی و  از گوشه شود. بنابراین پیامبرانجام عبادت مراسمی است که باید  علاوه بر این
 . )2(»رهبانیت و گوشه نشینی وجود ندارددر اسلام « رهبانیت نهی کرده است.

کند در مورد او پرسید،  می مردي را دید که به مردم ظلم روایت شده است که پیامبر
دهد؟ گفتند: همگی  می چه کسی خرج او را :گفت این عابد ماست. پیامبر :گفته شد که

  .)3(»رمود: همگی شما از او بهتر هستیدف دهیم. پیامبر می ما خرج او را
وارد شد، و عمر مثل  مردي مانند این مرد بر عمر بن خطاب :روایت شده است که

از  برادرش«گفت:  مرد است. به عمر آن در مورد او سوال کرد گفتند: برادر پیامبر
  .)4(»خودش عابدتر است

را دوست ندارد.  آن به کار و کار نکردن اخلاقی است که اسلام اعتنا بودن نسبت بی
پس شایسته نیست که در جامعه اسلامی نیروهاي بیکار وجود داشته باشند که مایل باشند 

شوند. بلکه بر هر مسلمانی لازم است که ها  آن دیگران زندگی کنند و سر بارکه بر دوش 
که دوست دارد هر چند که از نظر مردم پست و خوار باشد، کار کند. اي  حرفه در هر
اي چوب بر  اگر هر کدام از شما طنابی بر دارد و به کوه برود و پشته« فرماید: می پیامبر

 (الطبرانی، المعجم الوسط). -1
 ).179/ 2، شماره 1987(الدارمی،  -2
 ).2919، شماره 328/ 2(ابن منصور،  -3

 ).98، د. ت، صة(ابوزهر -4
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ی و بفروشد، بهتر است از اینکه از مردم گدایی کند که بعض را بیاورد آن پشتش بگذارد و
  .)1(»دهند نمی دهند و بعضی می به او

 گوید: می در مورد دعوت به کار این است که ي عمر بن خطابها روایت از جمله
 ترجیح آن خداوند به کسی که فضل سخن را رها کرده و فضل عمل را بر -

 کند. می دهد، رحم می
 . پس کار امروز را به فردا میانداز.ستدر کار اقوت و توان  -
 و به خدا توکل کارد می ت که دانه اي را در زمینتوکل کننده) کسی اس( متوکل -

 کند. می
ته است براي این است که جایز نیست انسوقتی که اسلام کار کردن را بر فرد واجب د

حال پیدا کردن کار که شخص با گدایی یا غارت و چپاول زندگی کند. چون در همان 
کار  انجام که توانایی حق دولت است و بر دولت اسلامی واجب است که براي کسانی

  .)2(دفاع کندها  آن و از حقوق دارند، کار فراهم کند
را  آن به اعتبار اینکه رئیس دولت و رهبر امت بود، دروازه کار و تهیه وسایل پیامبر

از پیامبر  انصار باشد، گشوده است. مردي از نآ براي کسی که کار بخواهد و قادر به
که  به او گفت: آیا در خانه چیزي داري؟ گفت: آري نمد زینی دارم گدایی کرد، پیامبر

نوشم.  می آب آن کنم و قدحی دارم که در می پوشم و قسمتی را پهن می را آن قسمتی از
. را از او گرفتها  آن دو را آورد و پیامبر آن را بیاور، اوها  آن فرمود: هر دوي پیامبر

 را به یک درهمها  آن مردي گفت: من خرد؟ می و گفت: چه کسی این دو را از من
خرد؟  می را به بیشتر از یک درهم آن دو بار و سه بار فرمود: چه کسی خرم. پیامبر می

و دو درهم را از او  را به او دادها  آن خرم. سپس پیامبر می مردي گفت: من به دو درهم
تا از هلاکت  ها غذایی بخر ت: با یکی از این درهمي داد و گفانصار گرفت و به مرد

 ).535/ 2، ج 1388(البخاري،  -1
 ).480، ص1394(العیلی،  -2
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با  آمد و پیامبر  مرد نزد پیامبر آن و با دیگري تیشه اي بخر و نزد من بیا، ،یابی رهایی
را بفروش و تا  آن چوبی که در دست داشت او را زد و گفت: برو و هیزم جمع کن و

مرد رفت و هنگامی که آمد ده درهم کسب کرده بود. که با  آن پانزده روز تو را نبینم. پس
این براي «به او گفت:  لباس خرید و با مقداري غذا خرید. سپس پیامبر آن مقداري از

 ت لکه اي بر صورت تورتو بهتر از گدایی کردن است که در روز قیامت به صو
  .)1(»ماند می

دنظر داشته است. یعنی بر ولی امر مسلمانان مان چیزي است که امام غزالی مو این ه
  .)2(ابزار کار را براي کار فراهم کندواجب کرده است که آلت و 

 زیادي کار و تهیه ءیابد که فقها می کند در می کسی که فقه اسلامی را بررسی
و این  اند. کردهی کار مناسبی را واگذار انانس و به هراند  تهانسرا واجب د آن يها فرصت

که آن شود بدون می همان تنظیم جمعی و سالمی است که ثمره هر یک از نیروها زیاد
 داده باشد. و یا نیرویی بیش از انجام کار اندازه نیروي بیکار مانده باشد یا نیرویی کمتر از

  .)3(کند می که کار را خراب داده باشد انجام کار اندازه
ي کار تشویق کرده است بر کارگر نیز ها فرصت عد از اینکه اسلام به کار و زیاد کردنب

فرماید:  می بدهد. پیامبر انجام واجب کرده است که کارش را با محکمی و درستی
 انجام را با محکمی آن دهد می انجام يشما کار زوقتی یکی ا دارد ستدوخداوند «

  دهد. انجام و این کار را براي نزدیکی به خداوند .)4(»دهد

 ).2، ج 1388(البخاري،  -1
 ).746، ص9، ج 1389(الغزالی،  -2

 ).128، د. ت، ص ة(ابوزهر -3

 ).1257(ابویعلی،  -4
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و کم  نتایاما وقتی که کارگر در کار خود سستی کند و منفعت کار را تباه کند یا با خ
 . )1(است آن کند ضامن را نابود آن کاري منفعت

ی که به ما خیانت کند از ما کس«. از لحاظ شرعی خیانت در کار کردن جایز نیست
  .)2(»نیست

داند. مانند کاري که به  می کند و کار حرام را ممنوع می اسلام به کار حلال دعوت
شود، خود نیز حرام  می د. کاري که منجر به حرامانجام می و شراب می درست کردن

  .)3(ایل نیز حکم هدف و غایت را دارنداست. و ابزار و وس
نیز ممنوع و حرام اعلام اسلام کاري را که به ضرر خود کارگر یا دیگري تمام بشود 

اسلام  .)4(»لا ضرارلا ضرر و«گوید:  می کرده است بخاطر تحقق این اصل شرعی که
کارگر و دادن حق وي به طور کامل و بدون کمی یا  انصاف اشتیاق و تأکید خود را با

ْ ﴿ فرماید: می کامل کرده است. خداوند متعال ،ظلم شۡيَاءَٓهُمۡ  �َّاسَ ٱوََ� َ�بۡخَسُوا
َ
 ﴾أ

که آن حق کارگر را قبل از« فرماید: می و پیامبر .»از چیزهاي مردم نکاهید« .]85هود:[
  .)5(»عرقش خشک بشود، بپردازید

ه زگینا از طرف دیگر اسلام براي دادن حق کارگر به طور کامل و بدون کاستی سیستم
کارگري که فعالیت وي قابل مشاهده است تا فعالیت و ثمره  ،کارگر را مقرر کرده است

ن ﴿ فرماید: می به طور کامل پرداخت. خداوند متعال وي بیشتر بشود باید حقش را
َ
وَأ

�َ�ٰنِ إِ�َّ مَا سََ�ٰ  نَّ  ٣٩لَّيۡسَ لِۡ�ِ
َ
وَۡ�ٰ ٱ ۡ�َزَاءَٓ ٱُ�مَّ ُ�ۡزَٮهُٰ  ٤٠سَوفَۡ يرَُىٰ  ۥسَعۡيَهُ  وَأ

َ
�ۡ ٤١﴾ 

چه خود کرده است آن نیست جزاي  بهره پاداش و انانس و اینکه براي« .]41-39النجم: [

 ).212، ص 2، الکاسانی، ج 496، ص5، ج ةمن قدا(اب -1

 ).99/ 1(مسلم، الصحیح، ج  -2
 ).147، ص 3، ج1389(ابن القیم،  -3
 ).529، ص 1970(مالک، الموطأ،  -4

 ).817/ 2، شماره 1384، ةج(ابن ما -5
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سپس تلاش نموده است. و اینکه قطعاً سعی و کوشش او دیده خواهد شد.  آن و براي
 .»شود می سزا و جزاي کافی داده

وح و جان نیز نیرویی رشود و  می وقتی که جسم نیروي محدودي دارد و خسته
شود بنابراین وقتی نیرو و توان شخص تمام شد، اسلام حق  می دارد که خستهمحدودي 

 انجام استراحت به کارگر داده است. و براي حفظ سلامت خود و تجدید نیروي وي و
 ساعت کاري را مشخص و محدود کرده است.اش  واجبات خدا و خود و خانواده

پس حق هرصاحب حقی را ادا تو بر تو حق دارد و بدن و بر تو حق دارد  پروردگار«
  .)1(»کن

شایسته به طور چه که مورد هدف اسلام است این است که حق معیشت را آن خلاصه
 براي کارگر ضمانت کند. که این حق شامل تغذیه، پوشاك، مسکن و توجه بهداشتی

دادن حق کامل وي بعد از  ي کار براي کارگرها فرصت وان کردنشود. و این امر با فرا می
باشد. و دستمزد وي با کارش اگر زیاد نباشد باید مساوي باشد. و با  می یان کارشپا

 انجام یش را توسعه بدهد و سطحها مهارت وي، او را تشویق کند و انگیزه وجود علاقه و
کار وي را تحسین کند و مواهب وي را صیقل بدهد. و کار طاقت فرسا و بیش از توان به 

عمومی را رعایت کند و ضرري به مصلحت  و در رعایت این امور باید مصالح ،او ندهد
چون مصلحت عمومی مقدم بر مصلحت خصوصی است. چون به  .عمومی وارد نکند

 د.انجام می مصلحت غایی امت
اسلام  و مخارج وي درآمدزا نیستندها  هزینه اندازه و نیروهاي فرد به ها قدرت وقتی

گیرد که حق مسؤولیت و ضمانت اجتماعی است که از  می نظرحق دیگري براي وي در 
بیت المال مسلمانان باید پرداخت شود. سطح مناسبی از زندگی کریمانه که شایسته 

 شود.  می باشد، متعهد انانس حقوق و کرامت

 ).1159، 813/ 2، شماره 1388(البخاري،  -1
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 :حق مشارکت سیاسی -3-3-3
 شود:  می مشارکت سیاسی امروزه به دو چیز معنا

کوچک یا بزرگ را سرپرستی نماید. ي ها مدیریت که ی استانانس نخست: حق هر
 مدیریت را داشته باشد. آن مادامی که شایستگی و اهلیت

ی است که رأي و نظر خود را در مورد امور عمومی جامعه بدهد و انانس دوم: حق هر
  .)1(را نقد و بررسی کندها  آن طبق نظر خود در چارچوب ضوابط شریعت

دهد و به حکم مدنی  نمی اسلام به نداي فطرت فرد مسلمان پاسخدر مورد نمونه اول؛ 
کند. بلکه او را به  می و اجتماعی بودن سرشت وي نیاز او را به زندگی در جامعه لبریز

این  انصاف و ،دهد می عنوان عنصري کارآمد در پیشبرد و هدایت زندگی روزمره قرار
ي دولت ها مدیریت کفایت و لیاقت افراد در اندازه مناسب و بهي ها فرصت است که

شود و رشد و پیشرفت امت که  می داده شود. از اینجا عدالت محققها  آن مسلمان به
در ها  آن حرمتی به حق سیاسی بی ،د. چون در حاشیه قرار دادن افرادکن می صدق پیدا

 است. ها آن ثمر بخشهاي  و ملکهها  مشارکت زندگی عمومی و تعطیل کردن نیرو
 در این مورد ی است. پیامبرانانس مشارکت سیاسی قدر دانی از منابع غنی و خلاق

گروه کسی وجود  آن تخاب شده باشد و درنا کسی که به عنوان رهبر گروهی«فرماید:  می
رهبر به خدا  آن رهبر از وي راضی باشد، در حقیقت آن که خداوند بیشتر از داشته باشد

  .)2(»خیانت کرده استسول خدا و مؤمنان و ر
و همچنین  ،تخاب بهترین فردنا است که حق مشارکت براي ر پیامبرواین دست

 بیند، وجود داشته باشد. می را در خود آن آزادي مدیریت وظایف براي کسی که اهلیت
ي ها سازمان شود. و می در مشارکت اعتماد به نفس و عشق به امت و جامعه بیشتر

که دارند و روحهایی  ها جان ي والا دارند وها همت شود که می معه پر از مردمانیاج

 ).67(الغزالی، د. ت، ص -1
 ).92 -93 /4، 1978(الحاکم،  -2
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در این مورد شیخ محمد  .دنباش می ها گودي و ها پستی شیفته تعالی و پیشرفت امور از
در هر  آن با پرتوهايقتی پرتوهاي آزادي بر امت تابید گوید: و می خضر بن حسین

 يها جان و در ،شود می بزرگها  آن و همت ،یابد می سرزمینی آمال و اهدافشان گسترش
از لحاظ علمی ها  آن و عقل ،شود می کارهاي ارزشمند زنده انجام ان استعداد نیرويآن

نده از حکومت را آگهاي  به اهداف دور است که ادارهها  آن شود. و نظر می سیراب
سیاست  مسیراز را  آن دانند و می ي مصلحت حقیقی جامعه راها راه کند که می مردمانی
  .)1(کند نمی منحرفاش  عادلانه

شود که به ایجاد جامعه  می محقق وقتی آزادي سیاسی و عدالت اجتماعی ،مشارکت
مؤمنان در محبت « فرماید: می است که که مصداق کلام پیامبرد انجامبیمودت و رحمت 

ه درد ب آن ورزیدن و مهربانی کردن به همدیگر مانند بدنی هستند که هر گاه عضوي از
  .)2(»دنکن می آمد سایر اعضاي بدن با تب کردن و نخوابیدن با او همدردي

ست که براي اوظیفه ولی امر مسلمانان  :کهاند  کردهبنابراین فقهاي مسلمان بیان 
تخاب کند تا اجابت این امر خداوند نا راها  آنترین  کارهاي مسلمانان تواناترین و شایسته

َ ٱ۞إنَِّ ﴿ فرماید: می متعال باشد که َّ�  ْ ن تؤَُدُّوا
َ
مُرُُ�مۡ أ

ۡ
َ�َٰ�تِٰ ٱيأَ

َ
هۡلهَِا �ذَا حَكَمۡتُم  ۡ�

َ
إَِ�ٰٓ أ

ِ  �َّاسِ ٱَ�ۡ�َ  ن َ�ۡكُمُواْ ب
َ
 دهد که می ستورگمان خداوند به شما د بی« .]58النساء: [ ﴾لۡعَدۡلِ� ٱأ

شستید اینکه را به صاحبان امانت برسانید. وهنگامی که در میان مردم به داوري ن ها امانت
  .»دادگرانه داوري کنید

 پس بر ولی امر واجب است که براي هر یک از کارهاي مسلمانان فردي را که براي
تخاب نا و تر شایسته تر است مسؤول کند. چون رویگردانی از فرد بر حق و کار شایسته آن

کسی که به دلیل فامیلی یا سرپرستی یا دوستی یا همشهري یا هم مذهبی یا هم جنسی یا 

 ).61، ص 1327(حسین،  -1
 ).438/ 10، 1388(البخاري،  -2
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اي که از فرد  بخاطر گرفتن رشوه (مال یا منفعت یا غیره) و یا به خاطر نفرت و کینه
خدا و مؤمنان تر دارد و یا دشمنی که با وي دارد، قطعاً خیانت به خدا و رسول  شایسته

 . )1(است
که اسلام به حق مرد اعتراف کرده است به حق زن نیز در مدیریت اموري که  همچنان

ي وي به عنوان یک زن معارض نباشد و یا به عفت وي خدشه ابا ویژگی و استعداده
 . )2(وارد نکند، اعتراف کرده است
ی و انانس ی مشترك و تعاملانانس زن در ارزش و مرد و ،چون زن خواهر مرد است

کند،  می مساوي هستند و نصوص زیادي از کتاب و سنت بر این امر دلالتی انانس کرامت

ضِيعُ َ�مَلَ َ�مِٰلٖ مّنُِ�م  سۡتَجَابَ ٱفَ ﴿ فرماید: می از جمله خداوند متعال
ُ
ّ�ِ َ�ٓ أ

َ
لهَُمۡ رَ�ُّهُمۡ �

� َ�عۡضُُ�م مِّنۢ َ�عۡضٖ�  نَ�ٰ
ُ
وۡ أ

َ
دعاي ایشان پس پروردگارشان « .]195آل عمران: [ ﴾مِّن ذَكَرٍ أ

خواه - ته باشدرا پذیرفت و پاسخشان داد که من عمل هیچ کسی از شما را که بکار خاس
 و همچنین .»دیگر هستیداي  پاره از شمااي  پاره م کرد.نخواهع ضای -زن باشد یا مرد

ِيٱوَلهَُنَّ مِثۡلُ ﴿ فرماید: می َّ�  ِ ۗ  لمَۡعۡرُوفِ� ٱعَليَۡهِنَّ ب و « .]228البقرة: [ ﴾وَللِرجَِّالِ عَليَۡهِنَّ دَرجََةٞ
] به طور شایسته بر آنان دارند، بر خور دارند و مردان  زنان از همچون حقى که [شوهران

  .)3(»زنان خواهر مردان هستند«فرماید:  می و پیامبر .»] برترى دارند بر آنان [به مرتبتى
و حق مشارکت سیاسی در دولت اسلامی پاي  ها سطح همگیري  اندازه بلکه اسلام در

 ربجز در بعضی از وظایف مهم قرا ها ذمی براي این حق را را فراتر از این گذاشته است و
از  شود. نمی ها آن نیز به اقتضاي مشروط بودن به اسلام، شامل ها شغل و این ،داده است

) ت تفویض (وزیر مختاريو وزار» ولایت عظمی«جمله این وظایف، حق ریاست دولت 

 ).13 -14، ص1387، ةتيمي(ابن  -1
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باشد.  می (استاندار) و امیر مناطق ،که امروزه در مقابل نخست وزیري است و امیر جنگ
بدهد  انجام باید امور دینی و حمایت دولت راها  آن وظایفی هستند که شاغلها  این چون

 عباداتاموري هستند که مرتبط به عقیده و ها  این و در جمع و جماعت امانتدار باشد و
، 1400الشیشانی، . ()1(»ولایت داشته باشدها  آن بر باشد که جایز نیست غیر مسلمان می
 ).673 ص

ي دیگري که مربوط به اجرا و اداره ها مدیریت اما جایز است که اهل ذمه وظایف و
 . )2(امور اجرایی نه امور تفویضی امور دنیوي هستند را در دست بگیرند. مانند

ی نظر و رأي خود را در مورد امور عمومی انانس که باید هر ،مشارکت اما امر دوم از
  اعلام بکند. توسط اسلام با سه امر حفظ و مصون شده است.

قرار داده ها  آن اسلام امور مسلمانان را به صورت امور مشورتی در میان نخست:
ار خود باشند. تیدهد تا تابع اخ می را درحکم به عنوان شریک قرارها  آن است. و این امر

چشند. و  می را آن تخاب بد کرده باشند، بدينا و اگر ،برند می بهره پس از اختیار خود
 را با امر به معروف و نهی از منکر معالجه کنند. آن در این هنگام هاست آن وظیفه

اشاره  آن شورا اصلی اصیل در جوهر نظام سیاسی اسلام است که شریعت اسلامی به
 باشد.  می »الشوري«سوره  قرآنهاي  و از جمله سوره ،کرده است

 کنند و می کریم دو آیه بر شورا تأکید قرآنو سنت، ثابت شده است. در  قرآنشورا با 

رَۡ�ةَٖ مِّنَ  فبَمَِا﴿ فرماید: می ین دو آیه این است که خداوند متعالستایند یکی از ا می را آن
ِ ٱ ا غَليِظَ ِ�تَ لهَُمۡۖ وَلوَۡ كُنتَ �َ  �َّ ْ َ�  لۡقَلۡبِ ٱظًّ وا لهَُمۡ  سۡتَغۡفرِۡ ٱَ�نۡهُمۡ وَ  ۡ�فُ ٱمِنۡ حَوۡلكَِۖ فَ  نفَضُّ

مۡرِ� ٱوشََاورِهُۡمۡ ِ� 
َ
�ۡ  َ�َ ۡ ِۚ ٱفإَذَِا عَزَمۡتَ َ�تَوَ�َّ َ ٱإنَِّ  �َّ ِ�َ ٱُ�بُِّ  �َّ  .]159عمران: آل[ ﴾١٥٩ لمُۡتَوَّ�ِ

و سنگدل  ان نرمش نمودي، و اگر درشتخويآن از پرتو رحمت الهی است که تو با«

 )201، د. ت، ص ة(ابوزهر -1

 ).25 -27، ص 1386(الماوردي،  -2
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و  ،ان درگذر و برایشان طلب آمرزش نماآن شدند. پس از می ندهبودي از پیرامون تو پراگ
کاري گرفتی بر  انجام ان مشورت و رایزنی کن. و هنگامی که تصمیم بهآن در کارها با

 .»دارد می دا توکل کنندگان را دوستخدا توکل کن؛ چرا که خ
و اصل این است که صیغه  ،باشد می با صیغه امر است که مبربه پیا آیه خطاب این

است، در حالی که به  امر مقتضی بر وجوب است. پس وقتی که این امر متوجه پیامبر
باشد. به طریق اولی شورا بر والیان و مدیران  می نیاز از مشورت بی خاطر نزول وحی

 باشد.  می کشور واجب

ِينَ ٱوَ ﴿ فرماید: می آیه دوم ْ ٱ �َّ قاَمُواْ  سۡتَجَابوُا
َ
لوَٰةَ ٱلرَِّ�هِِمۡ وَأ ا  لصَّ مۡرُهُمۡ شُورَىٰ بيَۡنَهُمۡ وَمِمَّ

َ
وَأ

 و کسانیند که دعوت پروردگارشان را پاسخ« .]38الشوری: [ ﴾٣٨رَزَقَۡ�هُٰمۡ ينُفِقُونَ 
رایزنی و بر پایه مشورت خوانند، و کارشان به شیوه  می گویند، و نماز را چنان که باید می

  .»کنند می صرفایم  که بدیشان داده با یکدیگر است، و از چیزهائی
در این آیه خداوند مؤمنان را با صفات جماعت مسلمان وصف و مدح کرده است. و 

واجب هاي  گفتن به واجبات خداوند و اداي نماز و کمک کامور واجبی را از جمله لبی
آیه  کند. و وجوه دلالتی این می اهمیت و وجوب شورا دلالتتضمین کرده است که بر 

 باشد. می وجوب عمل به شورا براي حاکم و محکوم و شهروندي
پس شورا بر حاکم واجب است تا حکومت تبدیل به دیکتاتوري نشود و بر شهروندان 
و مردم نیز واجب است که همراه حاکم در شورا سهم داشته باشند تا تبعات مشارکت 

 د را تحمل کنند.خو
و  ءباشد. پس علما می احکام شورا از قواعد شریعت و اهداف: «دگوی می ابن عطیه

ت. و این چیزي است که خلاف دیندارانی که مشورت نکنند، عزلشان واجب اس
  .)1(»ندارد

 ).249، ص 4، ج 1356(القرطبی،  -1
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ان آن دانند و براي نمی بر والیان واجب است در چیزهاي که«گوید:  می مندادابن خویز
مشورت کنند. و در امور متعلق به جنگ با جنگجویان و در امور  ءعلما مشکل است با

متعلق به مصالح عمومی با مردم و در امور متعلق به مصلحت و آبادانی کشور با 
 سی که خودرأي باشد، گمراهک« :نویسندگان و وزراء مشورت کند. در سنت آمده است

مۡرِ� ٱوشََاورِهُۡمۡ ِ� ﴿ اي آیه و .»شود می
َ
دلیل بر جایز بودن اجتهاد در امور و عمل به ظن  ﴾ۡ�

 . )1(است
هاي  سازد. برتري در یکی از زمینه می بنابراین صفاتی که شخص را لایق و اهل شورا

 ضروري زندگی براي بیداري امت است. علاوه بر این باید مردم به اخلاص بر شایستگی
  .)2(اطمینان و اعتماد پیدا کرده باشندها  آن

ت که حق با اقلیت باشد. ان که در شورا حق با اکثریت است گاهی ممکن اسهمچن
کنند سپس  می رأي خود را اعلامها  آن آید و هر یک از می له اي براي شورا پیشمثلاً مسأ

گزیند هر چند که رأي  می است بر آن امام و رهبر امت نظري را که مصلحت مردم در
در تاریخ سیاسی اسلام ثبت شده است و مطابق و این امر  .غالب را کسب نکرده باشد

 باشد. می اسلام واقعیت زندگی سیاسی صدر اول امت
وجود  آن در هر حال شورا یک نظر اجتهادي است که امکان درست یا اشتباه بودن 

باشد و در عین حال بر حاکمی که  می ندگی به دوررد. ولی از امنیت نزدیک و از پراگدا
دارد نیز لازم نیست که به نظر شورا عمل کند. وظیفه حاکم است که شرایط امامت را 

 . )3(مشورت خواهی کند و وظیفه اوست که بعد از مشورت نظر بهتر را برگزیند
در مقابل  ها انسان مصون و معصوم نیست. بلکه تمامی ها انسان دوم: رأي و نظر

کنند  می گاهی اشتباه مبر، حتی پیاها انسان خداوند و شریعت او یکسان هستند. همگی

 ).543ت، ص (طبلیه، د. -1
 ).210(القطان، د. ت، ص -2
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 ،کرد می حلال و حرام اجتهادهاي  در غیر از زمینه دهند. پیامبر می و گاهی درست نظر
کرد  می کرد. اگر درست اجتهاد می کرد و گاهی اشتباه اجتهاد می و گاهی درست اجتهاد

را کرد. و گاهی وي  می را تصحیح آن کرد می را تأیید و اگر اشتباه اجتهاد آن یوح
در قبول فدیه  کرد همچنان که در مورد اسیران غزوه بدر بنا به رأي ابوبکر می سرزنش

ن يَُ�ونَ َ�ُ  مَا﴿ فرماید: می سرزنش شد. خداوند متعال
َ
ٰ ُ�ثۡخِنَ ِ�   ٓۥَ�نَ ِ�َِ�ٍّ أ ىٰ حَ�َّ َ�ۡ

َ
أ

�ضِ� ٱ
َ
ۡ�يَاٱترُِ�دُونَ عَرَضَ  ۡ� ُ ٱوَ  �ُّ ۗ ٱيرُِ�دُ  �َّ ُ ٱوَ  �خِرَةَ ِ ٱكَِ�بٰٞ مِّنَ  لَّوَۡ�  ٦٧عَزِ�زٌ حَكِيمٞ  �َّ َّ� 

خَذُۡ�مۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ 
َ
ٓ أ ُ�مۡ �يِمَا هیچ پیغمبري حق « .]68-67الأنفال: [ ﴾٦٨سَبَقَ لمََسَّ

گاه که کاملاً بر دشمن پیروز گردد و بر منطقه آن مگر ندارد که اسیران جنگی داشته باشد،
خواهید، در صورتی که خداوند سراي  می شما متاع ناپایدار دنیا راسیطره و قدرت یابد. 

خواهد و خداوند عزیز و حکیم است، اگر حکم سابق خدا نبود، عذاب  می آخرت را
 به شما اید) اید و شتابی که ورزیده (به عنوان فدیه اسیران گرفته بزرگی در مقابل چیزي که

  .»رسید می
را به رأي  آن کرد و می ت از خطا و اشتباه احترازتا جایی که امکان داش پیامبر

کرد تا تجاهل وي ممکن نباشد. بنابراین بعضی از صحابه به قتل  می عمومی واگذار
را رد کرد. چون  آن (سردسته منافقان) اشاره کردند ولی پیامبر بن سلولعبداالله بن ابی 

یا مسلمانانی که کینه و  استفاده بعضی از دشمنان اسلام امثال این وقایع موجب سوء
کشد. چون  می اصحاب خود را محمد :گویند که می و ،نفرت در دل دارند، خواهد شد

  .)1(آمد می شمار به عبداالله بن سلول اسلام خود را اظهار کرده بود و ظاهراً از زمره صحابه
ی حاکم یعنشود  میها  آن و نظرات و تنگی ءباعث کم شدن آراتحمیل نظر حاکم 

باشد یا اطرافیان ریاکار وي این اعتقاد را براي او آراسته  تقد به دوري خود از خطامع
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وابط وي با مردم قرار گرفته کرده باشند یا معصومیت حاکم به عنوان اصلی از اصول ر
  .)1(باشد

را به عنوان امر به معروف و نهی از منکر واجب کرده است  آن چه که اسلامآن سوم:
کند. و اسلام براي مردم مباح  می این امر واجب یعنی مشارکت سیاسی را براي مردم سهل

کرده است که در مورد اعمال وکارهاي حاکمان در اموري که فتنه یا تشویق به فساد 
 نباشد رأي و نظر خود را اعلام کنند. 

پذیرفت. از  می ل این نظرات را چه از طرف مؤمنان و چه از طرف منافقانامثا پیامبر
که به خاطر عم پیامبر - در غزوه بدر طرف مؤمنان مانند داستان حباب بن منذر جموح

و از  -و اخلاص دین وي و اشتیاق او به مصلحت عالی اسلامی از او پذیرفت از صدق
با توجه به اخبار خداوند متعال  که پیامبر ان،آن ي کلامیها سرزنش طرف منافقان مانند

تا شاید  کرد می ان مداراآن ان خبر داشت ولی با وجود این باآن از کفر و دشمنی پنهانی
اي به عنوان  آیند باز باشد و بهانه می وازه ورود به اسلام براي امرا و کسانی که بعداًرد

چه که منافقان آن کریم به قرآنممانعت از حق نظر دادن مردم وجود نداشته باشد. و 

ن يلَۡمِزُكَ ِ�  وَمِنۡهُم﴿ فرماید: می اشاره کرده واند  گفته دََ�تِٰ ٱمَّ ْ مِنۡهَا رضَُواْ  لصَّ ۡ�طُوا
ُ
فإَنِۡ أ

ان کسانی هستند که در آن در میان« .]58التوبة: [ ﴾٥٨�ن لَّمۡ ُ�عۡطَوۡاْ مِنۡهَآ إذَِا هُمۡ �سَۡخَطُونَ 
چیزي از غنائم داده  نگیرند، اگر بدانا می کنند و ایراد می زکات از تو عیبجوئی )تقسیم(

 ه نشود هر چه زودتر خشمبدیشان داد آن شوند و اگر چیزي از می شود خشنود
  .»گیرند می

در جنگ حنین «گوید:  می روایت شده است که دچه که از ابن مسعوآن از جمله
بس صد اه اقرع بن حمردم را ترجیح داد از جمله بدر تقسیم غنائم بعضی از  پیامبر

و بعضی از اشراف عرب را نیز ترجیح داد.  ،د شتر دادشتر و به عیینۀ بن حصن نیز ص
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پس مردي گفت: این است تقسیم عادلانه و به خاطر رضاي خدا؟ گفتم: قسم به خدا به 
گفته بود به او خبر دادم.  که آن مرد چه راآن آمد و دهم، سپس پیامبر می خبر پیامبر

دگرگون شد و مانند طلا زرد شد. سپس گفت: وقتی که خدا و  ناگهان چهره پیامبر
از  ی عادل است. بعد گفت: خداوند موسی را بیامرزد کهسچه ک رسولش عدل نورزند،

  .)1(»این بیشتر اذیت شد و صبر کرد
شده  روایت بابن عباساز  اند. کردهپیروي  همچنین خلفاي راشدین از پیامبر

حر بن قیاس وارد شد. و این حربن اش  بن حصن بر برادرزاده ةنيعي: گوید می است که

بود و یکی از قاریان اصحاب مجلس عمر و یکی از  قیس یکی از نزدیکان عمر
تو نزد این اسیر جایگاه و  ام! گفت: اي برادرزادهاش  به برادرزاده یینۀمشاوران او بود. ع
اجازه ورود داد و هنگام  . و عمرمن اجازه رفتن به پیش او را بگیرشأنی داري. براي 

بخشی و در مورد  نمی زنده باشی اي ابن خطاب، قسم به خدا، تو زیاد به ما«ورود گفت: 
به او عصبانی شد و حتی نزدیک بود با او در افتد، حر  کنی. عمر نمی ما با عدل حکم

ِ  لۡعَفۡوَ ٱ خُذِ ﴿ گفت: اي امیرمؤمنین خداوند به نبیش گفته است: مُرۡ ب
ۡ
عۡرضِۡ عَنِ  لۡعُرۡفِ ٱوَأ

َ
وَأ

نیک بکن و  عفو پیشه کن و امر به معروف و کارهاي« .]199الأعراف: [ ﴾١٩٩ لَۡ�هِٰلِ�َ ٱ
و این شخص نیز از زمره جاهلان است، قسم به خدا عمر  .»از جاهلان روي بگردان

 . )2(هنگام تلاوت این آیه دیگر کاري نکرد
با شدیدترین نقد و سرزنش و ناسزاي  بمان و علیثدو امام شهید وعادل، ع

  .)3(نکردنداي  استفاده غلبه سلطان ود مواجه شدند و از نیروي حاکم بودن ومخالفان خ

 ).34/ 8، ج 1388(البخاري،  -1
 ).347، ص 7، ج 1356(القرطبی،  -2
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 و ،است که درحال سخنرانی کردن با کلام خالص و نابی روبرو شد این امام علی

و جواب امام علی با  »االله لاَّ إ�م لا ح«گفتند:  می چیزي بود که خوارج به وي آن
برداشت  آن کلامی حق است که منظور باطلی از«: ان این بود کهآن حکمت و مدارا به

قدرت و سلطه  :گویند که میها  این آري حکم فقط براي خداوند است ولی .»شده است
که براي امیر خوب یا بد لازم است که قدرت داشته باشد آن فقط براي خداوند است حال

ها  آن تا مؤمنان در سایه قدرت وي کار بکنند و از کافران در امان باشند تا زمانی که مرگ
وي بگیرد تا ف را از قرا امن کند و حق ضعی ها راه بکشد و آن رسد و دشمنان را با می فرا

شوند و از بدي وي رهایی بیابند. و نیروي تحمل شنیدن نظر از نیکی وي خوشحال ب
  .)1(باشداي  شایسته باشد، حتی اگر از طرف فرد غیر می مخالف این گونه

 حق ملکیت -3-3-4

 :دیدگاه اسلام در مورد ملکیت -3-3-4-1
سرشته شده است، بیان  آن و فطرتی که بر انانس اسلام حق ملکیت را موافق طبیعت

آفریده شده  آن بر اساس عشق به مال و تنگ نظري نسبت به انانس کرده است. چون

ا َ�ّٗا  لمَۡالَ ٱوَُ�بُِّونَ ﴿ فرماید: می است. خداوند متعال و و اموال « .]20الفجر: [ ﴾٢٠حُبّٗ

ۖ ٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱزِ�نَةُ  ۡ�نَُونَ ٱوَ  لمَۡالُ ٱ﴿ فرماید: می و .»دارید می دارائی را بسیار دوست ۡ�يَا ُّ�﴾ 
 .»ی و فرزندان، زینت زندگی دنیاینددارائ« .]46الكهف: [

اي  راه میانه ،ي مختلف اقتصادي از جهت نگرش وي به ملکیتها نظام اسلام در میان
 اجازهاي  ضابطه ن هیچومختلف ملکیت بد انواع بهها  این را پیموده است. بعضی از

 دهند و بعضی دیگر جز به ملکیت جمعی و مخصوصاً ملکیت بهره آور اجازه می
چه که محقق کننده مصلحت فرد است، آن دهند. اما اسلام حق ملکیت فردي را در نمی
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دارد. و حق منسجم وي را همراه با خوي دوست داشتن تملک بنیان نهاده است.  می بیان
رشد شخصیتی وي در همکاري با جامعه زیاد تا نیروهاي ثمره بخش و نیروي فکر و 
. و از طرف دیگر حق ملکیت بدهد انجامآن  شود. و وظیفه اجتماعی خود را در قبال

را به عنوان دست  آن جمعی را نیز بیان داشته است و این همان چیزي است که شریعت
رار داده را به طور کلی حق جامعه ق آن مایه عمومی جماعت مسلمانان قرار داده است و

تواند امور مالی خود را اداره کنند یا  نمی را به کسانی که آن جامعه منافع آن است تا رهبر
رت مال داري ندارند، بدهد. و مقداري از این سرمایه اموال کسانی که مالی ندارند یا قد

و مقداري از این اند  قرار دادهثروتمندان است نه ملک خاص کسی که به عنوان حق جمع 
در وجهی که شریعت تعیین کرده باشد  می لمایه از مالی گرفته شده که همان نوع اوسر

 . )1(است
شود. و جانب فردي بر جانب جمعی  می بدین ترتیب توازن بین فرد و جامعه محقق

شود که ثروتمند را ثروتمندتر و فقیر را فقیرتر بگرداند. جانب جمعی نیز بر  نمی چیره
ارزش قرار بدهد. مانند اینکه فرد  بی د. که فرد را حاشیه اي وشو نمی جانب فردي چیره

 شد.کارآمد را در خود بکهاي  انگیزه ابزاري بیش نباشد که تمام
 فرماید: می دارند. خداوند متعال می کریم حق ملکیت فردي را بیان قرآنبعض از آیات 

سۡتَخۡلفََِ� �يِهِ� ﴿ ا جَعَلَُ�م مُّ نفقُِواْ مِمَّ
َ
و از چیزهایی ببخشید که شما را « .]7الحديد: [ ﴾وَأ

ٓ ﴿ فرماید: می و .»(خود در تصرف) کرده است نمایندهها  آن در مَا وَۡ�دُُٰ�مۡ  إِ�َّ
َ
مَۡ�لُُٰ�مۡ وَأ

َ
أ

 ۚ  فرماید: می و .»و اولادتان، وسیله آزمایش شمایندقطعاً اموالتان « .]15التغابن: [ ﴾فتِۡنَةٞ

ِينَ ٱ﴿ َّ�  ِ مَۡ�لٰهَُم ب
َ
لِۡ ٱينُفقُِونَ أ ائی خود را در شب کسانی که دار« .]274البقرة: [ ﴾�َّهَارِ ٱوَ  �َّ

 .»کنند می و روز صرف
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کنند و ملکیت را  می علاوه بر این آیاتی نیز وجود دارند که حق ملکیت جمعی را بیان
را خلق  آن کسی است که آن دهند. بخشنده ملک و دارنده می به خداوند متعال نسبت

و  ،را فراهم ساخته است آن را براي کاسبان آسان کرده و اسباب آن و کسب ،کرده است
در مصلحت جمع و عدم  آن انجام در خور این ملک وخداوند متعال به سعی و تلاش 

اشاره کرده است. چون اکثراً توجه مردم به  آن بد استفاده کردن و بد تصرف کردن در
 ملک خصوصی است تا ملک عمومی. از آیاتی که در این مورد آمده است. کلام خداوند

الِ ﴿ فرماید: می باشد که می ِ ٱوَءَاتوُهُم مِّن مَّ ِيٓ ٱ �َّ َّ�  ٰ  و از مال و« .]33النور: [ ﴾ُ�مۚۡ ءَاتٮَ

�ضَ ٱإنَِّ ﴿ فرماید: می و .»ان بدهید، بدیشکه خدا به شما داده است ،ثروت خدا
َ
�ۡ  ِ َّ�ِ

 ِ به کسانی  از آن خدا است گمان زمین بی« .]128الأعراف: [ ﴾ۖۦ يوُرُِ�هَا مَن �شََاءُٓ مِنۡ عِبَادِه
 .»کند که خود بخواهد می خود واگذاراز بندگان 

و عدم  آن عمومی براي احترام ملکیت را بیان داشته است. التزاموقتی اسلام حق 
مترتب کرده است و در این مورد خداوند  آن به ناحق بر آن یا هتک حرمت آن تجاوز به

ِ  وََ� ﴿ :فرماید می متعال مَۡ�لَُٰ�م بيَنَُۡ�م ب
َ
ُ�لوُٓاْ أ

ۡ
ن اموال خودتا« .]188البقرة: [ ﴾لَۡ�طِٰلِ ٱتأَ

  .»را به باطل در میان خود نخورید
 خشنودي صاحب و هیچ مسلمانی جز با رضایتاستفاده از مال «فرماید:  می پیامبر

  .)1(»، حلال نیستآن
 را براي کسانی که این التزام را نقض و به ملک غیر تجاوز ذابیبنابراین اسلام ع

 ، فرض کرده است. مثل عقوبت دزدي، راهزنی و غارت، خیانت در امانت و سایرندکن می
 . )2(ها عقوبت

 ).66/ 3، 1386، الدار قطنی، 182/ 8، 100/ 6، 1353، البهقی، 72/ 5(احمد، المسند،  -1
 ).242، ص1981(زیدان،  -2
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 :شوند می شروطی که بر ملکیت وارد وها  محدودیت -3-3-4-2
نخست: از نظر کسب ملک، اسلام براي به دست آوردن ملک شروطی را گذاشته 
است که باید ناشی از اسباب مشروع باشند. و اگر اینگونه نباشد، ملکیت را به رسمیت 

 ارزش است. بی ملک از نظر شرع یک ملک آن نشناخته است و
 ز: اسباب مشروع ملکیت عبارتند ا

از جمله به دست آوردن  ،کارها خواه بدنی باشد یا ذهنی باشد انواع الف) تمامی
 ، استخراج معادن وها چراگاه چیزهاي مباح مانند شکار، احیاي اراضی موات، استیلاي بر

فکري سازگار با اصول شریعت هاي  ي زیرزمینی. همچنین حق دارد که از ملکیتها گنج
 رد. ي اخلاقی نفع ببها ارزش و

کند. ماند بیع، اجاره، هبه، وصیت و  می ب) عقود و تصرفاتی که ملکیت را منتقل
 تمامی عقود دیگر که طبق شروط و تصرفات و کیفیتی که شریعت مقرر کرده است،

 باشند. می مشروع
کند؛ مثل زاد و  می شود یا رشد می ج) زاد و ولد مال؛ یعنی چیزهایی که از ملک متولد

 باشند. می مشروع ثمره درختان و ... ولد حیوانات و
رسد. وقتی  می ملکیت بعد از مرگ مورث است که به وارث انتقال د) میراث؛ که
کند که ملک  نمی وجود داشته باشد و موانع وجود نداشته باشد. و فرقی اسباب و شروط

 منقول باشد یا غیر منقول باشد.
ي رشد مال را منظم و ها راه عیدوم: از نظر رشد مال؛ اسلام بر طبق ضوابط مشرو

مرتب کرده است. بنابراین آزادي مطلق را به مالک اجازه نداده است که حتماً به آشوب و 
مشروع - خواهد می د. چون هر شخصی ملک خود را به هر طریقی کهانجام می ناهنجاري

 دهد. می رشد -یا غیر مشروع
ه است خواه ملک کشاورزي اسلام براي همه اشخاص حق رشد ملکشان را قرار داد

و فضایل و قواعد  ها ارزش کند. در چارچوب نمی باشد یا تجاري، یا صنعتی باشد فرقی
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نیز  آن وقتی غایت و هدف مشروع باشد، باید وسیله رسیدن به اسلامی در رشد ثروت،
 مشروع باشد.

کرده است، را حرام ها  آن در اینجا به بعضی از وسایلی که اسلام در مورد رشد مال
 آن توان به می مشترك باشند،ها  این کنیم. و وسایل دیگري را که با علت حکم می اشاره

 قیاس کرد. که عبارتند از:
خیانت و نیرنگ، چون خیانت در معاملات به فقدان اعتماد و  انواع الف) حرام بودن
ست داشتن د. و در اصل مسؤولیت اجتماعی و برادري و دوانجام می همکاري میان مردم
د و باعث کم شدن انجام می کند. همچنان که به کسب غیر مشروع می همدیگر خلل وارد

 . )1(»که به ما خیانت کند، از ما نیست کسی« شود. می معاملات مالی و از بین رفتن اقتصاد
ته است. چون شخص انسب) حرام بودن احتکار، اسلام احتکار را راه غیر مشروعی د

کند تا از این طریق سود کلانی به دست بیاورد. و بر بازار  می بارنا مردم راهاي محتکر نیاز
ضروري مردم باشد. این هاي  کند از نیاز می بارنا چیره شود. مخصوصاً کالاهایی که

چیرگی بیشتر است. بنابراین وظیفه ولی امر مسلمانان است که در این حالت بر خلاف 
 را به قیمت روز خودشان بفروشد.بار شده نا میل شخص محتکر کالاهاي

بار کند، از خداوند بیزار نا کسی که غذایی را چهل روز احتکار و« فرماید: می پیامبر
کسی که احتکار بکند، « فرماید: می و همچنین .)2(»باشد می است و خداوند نیز از او بیزار

  .)3(»گناهکار است

ِينَ ٱ﴿ فرماید: می خداوند متعال ج) حرام بودن ربا؛ اسلام ربا را حرام کرده است. َّ� 
ُ�لوُنَ 

ۡ
ْ ٱيأَ ِيٱَ� َ�قُومُونَ إِ�َّ كَمَا َ�قُومُ  لرَِّ�وٰا يَۡ�نُٰ ٱَ�تَخَبَّطُهُ  �َّ ۚ ٱمِنَ  لشَّ �َّهُمۡ  لمَۡسِّ

َ
َ�لٰكَِ بِ�

مَا  ْۗ ٱمِثۡلُ  ۡ�يَۡعُ ٱقاَلوُٓاْ إِ�َّ حَلَّ  لرَِّ�وٰا
َ
ُ ٱوَأ مَ  ۡ�يَۡعَ ٱ �َّ ْۚ لرِّ ٱوحََرَّ ّ�هِِ  ۥَ�مَن جَاءَٓهُ  َ�وٰا  نتََ�ٰ ٱفَ  ۦمَوعِۡظَةٞ مِّن رَّ

 ).99/ 1، ج 1388(مسلم، الصحیح،  -1
 و)488(احمد، المسند، شماره  -2
 ).271/ 3، شماره 1372(ابوداود،  -3

 

                                      



 حقوق بشر در اسلام    232

مۡرُهُ  ۥفلَهَُ 
َ
ِۖ ٱإَِ�   ٓۥمَا سَلفََ وَأ صَۡ�بُٰ  �َّ

َ
وَْ�ٰٓ�كَِ أ

ُ
ونَ  �َّارِ� ٱوَمَنۡ َ�دَ فَأ  َ�مۡحَقُ  ٢٧٥هُمۡ �يِهَا َ�ِٰ�ُ

ُ ٱ ْ ٱ �َّ دََ�تِٰ� ٱوَُ�رِۡ�  لرَِّ�وٰا ُ ٱوَ  لصَّ �يٍِ�  �َّ
َ
ارٍ أ کسانى « .]276-275البقرة: [ ﴾٢٧٦َ� ُ�بُِّ ُ�َّ كَفَّ

خیزند مگر مانند کسى که شیطان او را به آسیبى آشفته  خورند [از قبر] بر نمى که ربا مى
حال کرده باشد. این از آن است که گفتند: بیع مانند رباست، حال آنکه خدا بیع را حلال 

] پروردگارش پندى به او  ست، پس هر آن کس که از [جانبکرده و ربا را حرام شمرده ا
] باز آمد، آنچه گذشت، او راست و کارش واگذار به  رسید، آن گاه [از کار خویش

. اند اند. آنان در آن جاودانه خداوند است و هر آن کس که [به ربا] باز گردد، اینان دوزخى
دهد و خداوند هیچ  صدقات را رشد مى]  سازد و [برکت ] ربا را نابود مى خداوند [بهره

 .»دارد ناسپاس گناهکار را دوست نمى
وجود دارد. شخص رباخوار وقتی به معاملات  آن چون در ربا اثر کردن مال و استفاده

برد مال خود را از نفع عمومی منع و حبس کرده است. چون اگر همین  می ربوي پناه
برد سود بیشتري از استفاده  می عه به کارمالش را در ساخت کارخانه، فروشگاه یا مزر

ا در کارهاي مشروع پرثمر متمرکز ربرد. چون با این کار تعدادي از مردم  می آن ربوي
 هم به او و هم به جامعه آن کرده است که بیکاري را نیز از بین برده است. و سود

خود رباخوار است. برد  می رسد. در حالی که در معامله ربوي تنها کسی که ظاهراً سود می
ربوي  و جامعه از این امر ضرر کرده است. و علاوه بر این روح ترس ناشی از معاملات

کلانی را  باید سودهاي آن هاي مباح که براي کسب برداري شود. و جرأت بهره می غالب
رود. علاوه بر این معاملات ربوي در میان مردم زشت و  می پرداخت کرد، از بین

 ت.گیز اسنا نفرت
که اي  گونه سوم: از نظر خرج کردن مال: اسلام بر خرج کردن مال تأکید کرده است به

ي سفیه نشده است. مال و دارایی ریشه زندگی است و هزینه کردن مال ها انسان متعرض
شود. چون اگر امور  می به روش نادرست و نامشروع منجر به ضعف توان اقتصادي امت

شود.  می شود و منجر به فقر و بدبختی می منابع امت خالیرا به حال خود واگذارد. 
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ي صحیح و مبتنی بر اصول و قواعد شریعت ها راه بنابراین اسلام براي خرج کردن اموال
باشد را نیز حرام کرده است. و بر کسانی  آن یی که منافیها راه وضع کرده است و تمامی

شته است. و امور زیر بعضی از (منع) گذا که اهلیت خرج کردن مال را ندارند حجر
 کند:  می را بیانها  آن و محافظت ازها  ابزارهاي منظم کننده هزینه

 الف) اسلام اسراف و تنگ نظري را حرام کرده است و میانه روي را صفتی از

ِينَ ٱوَ ﴿ فرماید: می خداوند قرار داده است. خداوند متعالخاص ي بندگان ها صفت إذَِآ  �َّ
واْ وََ�نَ َ�ۡ�َ َ�لٰكَِ قَوَامٗا  نفَقُواْ لمَۡ �ُۡ�فِوُاْ وَلمَۡ َ�قُۡ�ُ

َ
و کسانی هستند که « .]67الفرقان: [ ﴾٦٧أ

ه و نه سختگیري، و بلکه در میان این دو میان دکنن می به هنگام خرج کردن نه زیاده روي
 .»کنند می روي و اعتدال را رعایت

ا برادر شیطان قرار داده است و این صفت فقط براي چیزهایی اسلام اسراف کاران ر
 کنند. خداوند متعال می کند یا کفران نعمت می است که مال را در غیر جاي خود خرج

رِ�نَ ٱ إنَِّ ﴿ فرماید: می َ�طِِٰ�� ٱَ�نوُٓاْ إخَِۡ�نَٰ  لمُۡبَذِّ يَۡ�نُٰ ٱوََ�نَ  لشَّ الإسراء: [ ﴾٢٧كَفُورٗ�  ۦلرَِّ�هِِ  لشَّ

بسیار ناسپاس پروردگار خود و اهریمنان  گمان باددستان دوستان اهریمنانند بی« .]27
 .»هستند

کنند؛ وعده عذاب دردناك داده شده است. خداوند  می بارنا و به کسانی که مال خود را

ِينَ ٱوَ ﴿ فرماید: می متعال ونَ  �َّ هَبَ ٱيَۡ�ِ�ُ ةَ ٱوَ  �َّ ِ ٱوََ� ينُفقُِوَ�هَا ِ� سَبيِلِ  لۡفِضَّ ۡهُمفبََ  �َّ ِ�ّ 
 �ٖ�ِ

َ
را در راه  آن کنند و می دوختهنا و کسانی که طلا و نقره« .]34التوبة: [ ﴾٣٤بعَِذَابٍ أ

و به  .»س بزرگ و بسیار دردناکی مژده بدهان را به عذاب بآن نمایند، نمی خدا خرج
کنند مژده اجر  می در امور خیر و نیک خرج پنهان کسانی که اموال خود را آشکارا و

ِينَ ٱ﴿ فرماید: می بزرگ و ثواب عظیم داده شده است. خداوند متعال مَۡ�لٰهَُم  �َّ
َ
ينُفقُِونَ أ

 ِ ۡلِ ٱب جۡرُهُمۡ عِندَ رَّ�هِِمۡ وََ� خَوۡفٌ عَليَۡهِمۡ وََ� هُمۡ َ�ۡزَنوُنَ  �َّهَارِ ٱوَ  �َّ
َ
� وعَََ��يَِةٗ فلَهَُمۡ أ ّٗ�ِ ٢٧٤﴾ 

 خرجکسانی که دارائی خود را در شب و روز و بگونه پنهان و آشکار « .]274البقرة: [
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 ان است و نه ایشانآن (محفوظ) است و نه ترسی بر ، مزدشان نزد پروردگارشانکنند می
 .»شدگین خواهند اندوه

 برها  آن براي خود، خانواده و خویشاوندانی که هزینه انانس بر اساس این دیدگاه
کند.  می را برآوردهها  کند و نیازهاي نیازمندان و از کار افتاده می عهده وي است، خرج

هُ  لۡقُرَۡ�ٰ ٱذَا  وءََاتِ ﴿ فرماید: می خداوند متعال بيِلِ ٱ ۡ�نَ ٱوَ  لمِۡسۡكِ�َ ٱوَ  ۥحَقَّ رۡ َ�بۡذِيرًا  لسَّ وََ� ُ�بَذِّ
پرداز، و به هیچ در راه را بحق خویشاوند و حق مستمند و وامانده « .]26الإسراء: [ ﴾٢٦

 .»وجه باددستی مکن
(منع)  کنند حجر نمی ب) اسلام بر دارندگان اموال که در اموالشان به خوبی تصرف

را ها  آن ي نادان و ولخرج، کسانی که بدهیها انسان واجب کرده است. مثل بچه، دیوانه،
این افراد هستند صفت از داراییشان بیشتر باشد، بیهوش، فاسق. و نیز کسانی در حکم 

شود. حجر دست برداشتن مالک از ملک  می تحمیلها  آن عدم اهلیت در تصرف اموال بر
در ها  آن خود است تا زمانی که سبب حجر از بین برود. و این امر با احساس رشد

فَهَاءَٓ ٱتؤُۡتوُاْ  وََ� ﴿ فرماید: می باشد. خداوند متعال می تصرف اموال مَۡ�لَُٰ�مُ  لسُّ
َ
جَعَلَ  لَِّ� ٱ أ

ُ ٱ عۡرُوفٗا  ۡ�سُوهُمۡ ٱ�يِهَا وَ  رۡزقُوُهُمۡ ٱلَُ�مۡ قَِ�مٰٗا وَ  �َّ ْ ٱوَ  ٥وَقوُلوُاْ لهَُمۡ قوَۡٗ� مَّ ٰٓ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱ ۡ�تَلوُا حَ�َّ
ْ ٱفإَنِۡ ءَا�سَۡتُم مِّنۡهُمۡ رشُۡدٗا فَ  �َِّ�حَ ٱإذَِا بلَغَُواْ  افٗا وَ�دَِارًا  دَۡ�عُوٓا ُ�لوُهَآ إِۡ�َ

ۡ
مَۡ�لٰهَُمۡۖ وََ� تأَ

َ
إَِ�ۡهِمۡ أ

ا فلَۡيَسۡتَعۡففِۡۖ وَمَن َ�نَ فقَِ�ٗ  ْۚ وَمَن َ�نَ غَنيِّٗ وا ن يَۡ�َ�ُ
َ
ِ  �أ ُ�لۡ ب

ۡ
 .]6-5النساء:[ ﴾لمَۡعۡرُوفِ� ٱفلَيَۡأ

ست، به کم خردان ] قرار داده ا ها را] مایه قوام [زندگى و اموالتان را که خداوند [آن«
و  .سخن پسندیده بگوییدها  آن ] آن به آنان بخورانید و بپوشانید و با مدهید و از [ثمرات

] ازدواج رسند. پس اگر از آنان حسن تدبیر یافتید،  یتیمان را بیازمایید تا وقتى که به [سنّ
اسراف و شتاب ] آنکه بزرگ شوند به  اموالشان را به آنان برگردانید و آن را [از بیم

مخورید و هر کس که توانگر باشد باید که خویشتندارى کند و هر کس که فقیر باشد باید 
 . »به طرز شایسته بخورد
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ج) سرمایه گذاري در مقابل یک ارزش گرانبها که این امر با هزینه کردن اموال در 
 فرماید: می عالباشد. خداوند مت می باشد که جزاي این معامله بهشت می جهاد در راه خدا

َ ٱ۞إنَِّ ﴿ نَّ لهَُمُ  لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱمِنَ  شَۡ�َىٰ ٱ �َّ
َ
مَۡ�لٰهَُم بأِ

َ
نفُسَهُمۡ وَأ

َ
ۚ ٱأ گمان  بی« .]111التوبة: [ ﴾ۡ�َنَّةَ

 .»کند می ه بهشت خریداريخداوند جان و مال مؤمنان را ب
به  آن که خیر در امور مشروعی استها  آن د) به کارگیري اموال؛ که با سرمایه گذاري

عد اجتماعی داشته گردد و محقق کننده نفع است. خواه این امور مشروع ب می مسلمانان بر

مَا ﴿ فرماید: می کند. خداوند متعال نمی عد فردي داشته باشند، فرقیباشند و خواه ب ۞إِ�َّ
دََ�تُٰ ٱ وَِ�  لَۡ�رٰمِِ�َ ٱوَ  لرّقِاَبِ ٱقلُوُُ�هُمۡ وَِ�  لمُۡؤَلَّفَةِ ٱعَليَۡهَا وَ  لَۡ�مِٰلِ�َ ٱوَ  لمََۡ�ٰكِ�ِ ٱللِۡفُقَرَاءِٓ وَ  لصَّ

ِ ٱسَبيِلِ  ، کسانی آن زکات مخصوص مستندان، بیچارگان، گردآورندگان« .]60التوبة: [ ﴾�َّ
کاران، (صرف) در راه (آزادي) بندگان، (پرداخت بدهی) بده شود، می که جلب محبتشان

 .»باشد می خدا
همچنانکه میراث یکی از اسباب کسب ملکیت بود؛ سبب بیرون آمدن ه) میراث؛ 

ي میراث ازدواج (سبب)، ها علت و اسباب و باشد. می نیز ملکیت از مورث به وارث
همچنین شروط ارث عبارتند از: مرگ  باشد. و می (نسب) و سرپرستی خویشاوندي

ث علم داشته باشد، هاي مقتضی ار وارث زنده باشد، به جهت مرگ مورث مورث، هنگام
 موانع ارث یعنی بردگی، قتل و اختلاف دین وجود نداشته باشد.

 :حقوق مترتب بر ملکیت -3-3-4-3
اسلام حقوقی را بر ملکیت مترتب کرده است تا زندگی کریمانه را براي همه افراد 
ضمانت کند، فرد در اسلام تحت سرپرستی و رعایت جامعه اسلامی است که از 

 تأمینگردد. اسلام سرپرست خانواده را به  می رعایت خانواده وي آغازسرپرستی و 
بر عهده اوست، شامل زن و بچه امر کرده است. و همچنین ها  آن مخارج کسانی که خرج

است. شخص فقیر تحت حمایت  هزینه خویشاوندان فقیر و صله رحم امر شده تأمینبه 
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ر گاه در میان اهل سرزمینی شخص ه«فرماید:  می و محله خود است. پیامبر جامعه
 سرزمین بري آن گرسنه اي شب را به صبح برساند، ذمه خدا و رسول وي از اهل

  .)1(»شود می
افراد تحت حمایت و کفایت دولت هستند. چون در اسلام دولت ملزم است که هزینه 

و  .استفقرا را از بیت المال بپردازد. و در اسلام ولی امر مسلمانان مسؤول این کار 
نباشم. اگر  تر اولی او هیچ مؤمنی نیست که من در دنیا و آخرت از«فرماید:  می پیامبر

ِ  �َِّ�ُّ ٱ﴿ خواستید بخوانید: وَۡ�ٰ ب
َ
نفُسِهِمۡۖ  لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱأ

َ
از خود  پیامبر« .]6الأحزاب: [ ﴾مِنۡ أ

کسی که دین و بدهی دارد و یا چیزي را گم کرده « .»باشد می تر اولی ها آن مؤمنان به
  .)2(»من بیاورید که من سرپرست او هستماست او را نزد 

 ظلممسلمان برادر مسلمان است و به او « گوید: می ابن حزم با استفاده از این حدیث
کسی که دیگري را با حالت گرسنگی و تنگدستی رها کند،  .»کند نمی کند و او را رها نمی
  .)3(حالی که قادر به غذا دادن وي باشد، وي را رها کرده استدر 

 بعضی از حقوقی که بر ملکیت مترتب هستند: 
باشد که عبادت است و  می رکن بارز اسلام، ه اسلامنالف) زکات: یکی از ارکان پنجگا

براي محقق کردن مسؤولیت اجتماعی و سپس عدالت اجتماعی اي  وسیله با توجه به این
کریم همراه نماز ذکر شده است. از  قرآندر بسیاري از آیات  آن به خاطر اهمیتاست و 

ْ ﴿ فرماید: می جمله این آیات؛ خداوند متعال �يِمُوا
َ
لَوٰةَ ٱ وَأ ْ  لصَّ ۚ ٱوَءَاتوُا كَوٰةَ مُواْ  لزَّ وَمَا ُ�قَدِّ

نفُسُِ�م مِّنۡ خَۡ�ٖ َ�ِدُوهُ عِندَ 
َ
ِۗ ٱِ� را بر پا دارید و زکات را و نماز « .]110البقرة: [ ﴾�َّ

و  .»را در نزد خدا خواهید یافت آن بپردازید و هر کار نیکی که پیشتر براي خود بفرستید

 ).89، ص 1950(الغزالی،  -1
 ).845/ 2، ج 1388(البخاري،  -2
 ).156 -157، ص6، ج1350(ابن حزم،  -3
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ِينَ ٱ﴿ فرماید: می همچنین هُٰمۡ ِ�  �َّ َّ� كَّ �ضِ ٱإنِ مَّ
َ
قاَمُواْ  ۡ�

َ
لَوٰةَ ٱأ كَوٰةَ ٱوَءَاتوَُاْ  لصَّ  .]41الحج:[ ﴾لزَّ

دارند و زکات  می ازمین ایشان را قدرت بخشیم، نماز را بر پکسانی هستند که هرگاه در «
  .»پردازند می را

مسلمانان بر وجوب زکات اجماع دارند و صحابه گرانقدر در قتل کسانی که از دادن 
کند، کافر  انکار کنند توافق دارند. بنابراین کسی که وجوب زکات را می زکات ممانعت

به امام ممانعت  آن از دادن آن و کسی که با اعتقاد به وجوب ،است و خونش مباح است
کند. و هنگامی که از تسلط امام  می گیرد و او را تعزیر می را به زور از وي آن کند، امام

 داد و انجام این کار را رساند. همچنان که ابوبکر می خارج باشد وي را به قتل
 راها  آن کنند، قطعاً می دادند حال ممانعت می زکات اگر کسانی که به پیامبر«گفت:  می
  .)1(»کشم می

به معنی دادن هزینه  ء: نفقه در اصطلاح فقهامخارج خویشاوندان تأمینب) نفقه و 
 بر عهده اوست.ها  آن کسانی است که خرج

 کند. می نفقه از دو جهت به خویشاوندان استحقاق پیدا
 (فرزند، فرزند فرزند و ...) ...) و فروع(پدر، پدرپدر و  نخست: ستون نسب، که اصول

 باشند وقتی شرایط نفقه را داشته باشند. می
از موارد بالا، که وقتی شروط نفقه را داشته باشند، بر  دوم: خویشاوندان غیر

 را بپردازد.ها  آن ثروتمندترینشان واجب است که نفقه
دادن تشویق کرده است. کریم به صدقه  قرآنج) صدقه ها: اسلام در بسیاري از آیات 

ست. و این هنگامی است که نیست بلکه الزام ادبی اها  آن هر چند که الزام شرعی در
عدم  .باشد نمی جز با صدقه ممکن آن فقیري دچار سختی و اذیت شده است که دفع

 ).247، ص1981(زیدان،  -1
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شود. چون کمک و  می آن صدقه دادن منجر به نابودي امت و از بین رفتن بناي اجتماعی
 باشد. می فقرها  آن است که غالباً منشأهایی  در امان ماندن امت از فتنه یاري فقیران

باشد. چون  می جداها  غیر لازم است و از سایر صدقههاي  د) وقف: وقف از صدقه
همیشگی است و در تحقق مسؤولیت اجتماعی  آن صفت دوام دارد از این نظر که منفعت

وقتی آدمی از این دنیا رفت. جز سه چیز عمل وي « فرماید: می کند. پیامبر می نقش ایفا
  .)1(»صدقه جاریه، علم مفید، فرزند صالح که براي او دعا بکند«شود:  می از این دنیا منقطع

 شود: می وصیت در اصطلاح به دو معنا اطلاق وصیت:) ه
در بعضی از اموالش بعد از  انانس گذاشتن چیزهایی براي بعد از مرگ یا تصرف -1

 مرگ.
کس دیگري را براي مراقبت از اولاد و تصرف در ارثش بعد از مرگ خود،  اننسا -2

 جانشین کند.
باشد و همان منظور ما از  می غالب تر ءمعناي اول بر اطلاق لفظ وصیت از دید فقها

 باشد. می وصیت در این بحث
حیات خود در اموالش دخل و تصرف کند اما بعد  در حال انانس و اصل این است که

تصرف کند ولی خداوند متعال به بندگانش لطف کرده و ها  آن تواند که در نمی از مرگ
یک سوم اموالش را وصیت کند که  تواند تا می وصیت را استثناء کرده است. و شخص
 شود.  می بعد از مرگش و قبل از تقسیم ترکه نافذ

 خاطري است که به شخص وصیت کننده و افراد جامعهعواید وصیت رضایت 
رسد. از جهت شخص وصیت کننده کارهاي خیري را براي بعد از مرگ خود تدارك  می

  کند. می دیده است که این کار حسنات وي را زیاد کرده و اجر وي را بیشتر

 ).1376، شماره 666/ 3، الترمذي، 1631، شماره 1255/ 3(مسلم، الصحیح،  -1
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رف اما از جهت اجتماعی باعث تقویت روابط میان وصیت کننده و وارثان او از یک ط
شود و این کار  می و میان کسانی که به او وصیت شده و خویشاوندانش از طرف دیگر

 نیک و تقویت روابط است.

 





 
 
 

 فصل چهارم:

حقوق بعضی از افراد بنابر موقعیت و جایگاه 

 آنان





 
 
 

 حقوق والدین -4-1

 :والدیننیکی به  -4-1-1

ِ ﴿ فرماید: می خداوند متعال ٓ إيَِّاهُ وَ� ْ إِ�َّ �َّ َ�عۡبُدُوٓا
َ
ينِۡ ٱ۞وَقََ�ٰ رَ�ُّكَ � ۚ  لَۡ�ِٰ�َ  ﴾إحَِۡ�ٰنًا

پدر و مادر نیکی پروردگارت فرمان داده است که جز او را نپرستید، و به « .]23الإسراء: [
این آیه کریمه را خداوند متعال با ذکر اصل کلی شریعت آغاز کرده است که  .»کنید

اصل دوم از اصول شریعت را بیان کرده است که  آن و بعد از ،توحید خداوند متعال است
 ان عمل کنید.آن هر امر و سفارش به باشد یعنی می نیکی به والدین

تعال عطف شده است. چون مر به عبادت خداوند موالدین به ا امر به نیکی کردن
را به وجود  ها انسان است که شایسته عبادت است چون انانس خداوند متعال همان خالق

آورده است. و به خاطر اینکه خداوند والدین را علت ایجاد مردم قرار داده است به نیکی 
نیاز از  بی امر کرده است. و خالق شایسته عبادت و پرستش است وها  آن و احسان به

 ین منت است.تر بزرگ ین قدردانی در مقابلتر بزرگ احسان و نیکی است. چون عبادت
ها  آن ولی والدین که سبب وجود هستند مستحق احسان و نیکی هستند نه عبادات چون

به وجود آورنده حقیقی نیستند. و ها  آن و چون ،محتاج احسان و نیکی هستند نه عبادت
مهربانی و شفقت به فرزندانشان آفریده است و به  خداوند متعال والدین را بر اساس

فرزندان امر کرده است که جواب این مهربانی و شفقت را با نیکی و احسان به والدین 
  .)1(جبران کنند

هدف اسلام از امر نیکی به  :گوید می همچنان که شیخ محمد بن طاهر بن عاشور
نی و نفسانی است که تربیت افراد : یکی هدف درو)2(باشد می والدین و صله رحم دو چیز

 ).68، ص 15(ابن عاشور، د. ت، ج  -1
 )73، ص15(ابن عاشور، د. ت،ج -2
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امت بر اساس اعتراف به زیبایی خالق است که همان شکرگزاري است. با تأسی از اخلاق 
 باشد به شکر و قدردانی از می (بسیار شکرگزار) خداوند متعال در اسم خودش که شکور

همچنین به تشکر والدین براي  ،داده است امر کرده است ها انسان و روزیی که به ها نعمت
چون والدین سبب  .امر شده است اند، دادهها  آن نعمت شکلی و صوري وجودي که به

هستند امر به شکرگزاري ها  آن حمت و مهربانی براير و نعمت تربیت و انانس وجود
 اشاره شده است.ها  آن شده و به رقابت بر شکرگزاريها  آن فضایل

ی محکم و قوي باید پیوندهای تاري است. پیوندهاي خانوادهدوم: هدف عمرانی و ساخ
 آن و ،کند امر شده است می چه که این استحکام را میان افراد خانواده محققآن باشد و به
و  .دوست داشتن همدیگر پرورش بیابدها  آن معاشرت خوب است تا در درون برخورد و

اتصال با عبادت خداوند و توحید  شود که این ارتباط و می اضافه آن هدف سومی نیز به
نزدیک و قانون روابط هاي  وي و نیکی به والدین به عنوان واسطه اي میان قانون خانواده

به هم ارتباط بدهد تا  باشد تا با این پیوندها همگی پیوندهاي دیگر را می یانانس گسترده
 و توجیه نیز یکی بشود. منبع تشریع

ترین مردم  و خداوند آگاه- ا خدا و یکی بودن قبله است.رابطه خانواده بعد از رابطه ب
است. پس فرزندان را به رعایت والدین و  تر و از پدر و پسر به مردم با رحمت -است

والدین را به رعایت فرزندان سفارش کرده است. و این وصیت و سفارش را به معرفت 
 . )1(واحد الهی و ربوبیت ربط داده است

باشد که والدین  می دلیلاین به د از حق خداوند متعال است وقتی حق والدین بع
سپس نیکی کردن به دیگران . هستند والدینها  آن نیکی کردن بهبراي مردم ترین  شایسته

به تربیت نزدیکان و خویشان است. و این امر تابع نیکی و احسان به والدین است چون با 
کند که به  می رود و شخصیتی پیدا می فرونیکی به والدین، شخص در اخلاق نیکوکارانه 

کند. تا مفاهیم عالی و ارزشمند این دین تحقق پیدا کند همان دینی  می نیکی ها انسان تمام

 ).335(فائز، د. ت، ص  -1
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را ها  آن که منزلت والدین تا درجه عظیمی رسانده است وقتی که خداوند متعال نیکی به

ِ  ۞وَقََ�ٰ رَ�ُّكَ ﴿ فرماید: می کند و می با توحید خود ذکر ٓ إيَِّاهُ وَ� ْ إِ�َّ �َّ َ�عۡبُدُوٓا
َ
ينِۡ ٱ�  لَۡ�ِٰ�َ

 ۚ ستید، و به پدر و پروردگارت فرمان داده است که جز او را نپر« .]23الإسراء: [ ﴾إحَِۡ�ٰنًا

نِ ﴿ فرماید: می کند و می ذکرها  آن و شکر خود را با شکر .»مادر نیکی کنید
َ
ِ�  شۡكُرۡ ٱأ

يكَۡ   .»ن و هم سپاسگزار پدر و مادرت باشکه هم سپاسگزار م« .]14لقمان: [ ﴾وَلَِ�ِٰ�َ
اي  گونه یابد به می ادامهها  آن سفارش به والدین در اسلام با حدیث نیکی و احسان به

 روایت شده که مقدم بر جهاد در راه خدا است. از ابن مسعودها  آن که نیکی به
تر است؟  سوال کردم که کدام عمل نزد خدا و رسولش محبوب گوید: از پیامبر می

گفتم: ». نیکی به والدین« گفتم: بعد کدام عمل؟ فرمود:» نماز خواندن سر وقت« فرمود:
 . )1(»جهاد در راه خدا« بعد کدام عمل؟ فرمود:

آمد و گفت: من دوست دارم که در راه خدا  روایت شده است که مردي نزد پیامبر
مادرم  . گفت:»آیا یکی از والدینت زنده هستند« فرمود: توانم. پیامبر نمی ولی جهاد کنم

خداوند تو را به نیکی کردن به او امر کرده است، اگر این کار « فرمود: زنده است. پیامبر
 . )2(»(مبارز) هستی کسی که به حج عمره رفته است) و مجاهدر (را بکنی، حاجی و معتم

را سبب وارد شدن به بهشت قرار ها  آن از والدین یا هر دوي اسلام رسیدگی به یکی
و اگر این کار را نکند  شود می محسوبها  آن داده است. چون این کار نیکی کردن به

خالفت کرده مخالفت کرده است، م« فرماید: می را کرده است. پیامبرها  آن مخالفت
کسی که با خودبینی « فرمود: گفتند: چه کسی اي رسول االله .»است، مخالفت کرده است

  .)3(»شود نمی رش رسیدگی کند وارد بهشتو غرور و کبر به پدر و ماد

 ).138 -139شماره  89/ 1(مسلم، الصحیح،  -1
 ).81/ 1، شماره 1982)، الطبرانی، 50/ 5، شماره 1984(ابو یعلی، -2
 ).2551، شماره 1978/ 4(مسلم، الصحیح،  -3
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همراه نهی از شرك به خداوند ها  آن همچنین امر به نیکویی به والدین و احسان به

ْ ٱ۞وَ ﴿ آید: می ده است. همچنان که در آیهذکر ش َ ٱ ۡ�بُدُوا ْ بهِِ  �َّ اۖ  ٔٗ شَۡ�  ۦوََ� �ُۡ�ُِ�وا
 ِ ينِۡ ٱوَ� ) خدا را عبادت کنید و هیچ چیزي را شریک او (تنها« .]36[النساء:  ﴾إحَِۡ�ٰنٗا لَۡ�ِٰ�َ

 .»د و نیکی کنید به پدر و مادرمکنی
 انبیاء نیکی به والدین ستوده شده و به عنوان یکی از صفات قرآندر آیات دیگري از 

�ٖ� وَءَاَ�يَۡ�هُٰ  لۡكَِ�بَٰ ٱخُذِ  َ�يَٰحۡيَٰ ﴿ فرماید: می قرار داده شده است. خداوند متعال بقُِوَّ
ا  ۡ�ُۡ�مَ ٱ ا  وحََنَاٗ�ا ١٢صَبيِّٗ ۖ وََ�نَ تقَيِّٗ نَّا وَزََ�وٰةٗ ُ ۢ� ١٣مِّن �َّ ا  وََ�رَّ يهِۡ وَلمَۡ يَُ�ن جَبَّارًا عَصِيّٗ بَِ�ِٰ�َ

] را  ] کتاب [آسمانى [گفتیم:] اى یحیى، به جد [و جهد احکام« .]14-12مريم: [ ﴾١٤
. و از فضل خود، بدو مهر و محبت فراوان دادیم و بگیر. و به او در کودکى حکمت دادیم

و او نسبت به پدر و مادرش  .ار و متقی بودهت و پاکی نصیبش کردیم و او پرهیزگبرک
خداوند متعال از قول حضرت  .»نیکوکار بود و زورگو و سرکش نبودنیک رفتار و 

ِ ٱإِّ�ِ َ�بۡدُ  قاَلَ ﴿ فرماید: می عیسی ا  لۡكَِ�بَٰ ٱءَاتىَِٰ�َ  �َّ مُبَارًَ�  وجََعَلَِ�  ٣٠وجََعَلَِ� نبَيِّٗ
 ِ وَۡ�ِٰ� ب

َ
ۡ�نَ مَا كُنتُ وَأ

َ
لَوٰةِ ٱ� ِ ٱوَ  لصَّ كَوٰة ا  لزَّ ۢ� ٣١مَا دُمۡتُ حَيّٗ ِ� وَلمَۡ َ�ۡعَلِۡ� جَبَّارٗ�  وََ�رَّ بَِ�ِٰ�َ

ا  ]  ] گفت: من بنده خدا هستم. به من کتاب [آسمانى [عیسى« .]32-30مريم: [ ﴾٣٢شَقيِّٗ
و مرا هر جا که باشم خجسته داشته است و مرا تا آن گاه . داده و مرا پیامبر گردانیده است

] و  و [مرا] به مادرم نیکوکار [ساخته. که زنده باشم به نماز و زکات سفارش کرده است
 .»رار نداده استمرا گردنکش [و] نگون بخت ق

و احترام به والدین باعث افزایش عمر و فراوان شدن  اسلام بیان کرده است که نیکی
رزق و  کسی که بخواهد عمرش زیاد بشود و«فرماید:  می شود. پیامبر می رزق و روزي

  .)1(»ربانی کند و صله رحم به جاي آوردروزیش فراوان، باید به والدین نیکی و مه

 ).7947، شماره 212/ 6، ابن مالک و البیهقی، 266/ 3(احمد، المسند،  -1
                                      



 247  فصل چهارم: حقوق بعضی از افراد بنابر موقعیت و جایگاه آنان

کارهاي نیک مغتنم بشماري.  انجام را براي آن مفید است که بتوان طول عمر وقتی
 .»که عمرش زیاد و اعمالش نیک باشد بهترین شما کسی است«فرماید:  می  پیامبر

کند و  می اي را براي شخص مهیا همچنین فراوان بودن رزق و روزي زندگی کریمانه
مردم براي ترین  کند. شایسته می امال را در کارهاي خیر و احسان پید آن امکان بخشش از

 ر دنیا و آخرت را کسبیباشند. چون بدین ترتیب خ می والدینها  آن نیکی کردن به
 کند.  می

نیکی و مهربانی با مادر بر نیکی و مهربانی با پدر مقدم است. چون مادر همان کسی 
 فرماید: می متعالدهد. خداوند  می آورد و شیر می کند، به دنیا می است که فرد را حمل

يۡنَا﴿ �َ�ٰنَ ٱ وَوَصَّ هُ  ۡ�ِ مُّ
ُ
يهِۡ إحَِۡ�ٰنًاۖ َ�َلتَۡهُ أ ۖ  ۥبَِ�ِٰ�َ و به « .]15الأحقاف: [ ﴾كُرۡهٗا وَوَضَعَتۡهُ كُرۡهٗا

ایم. مادرش با دشوارى به او آبستن  انسان درباره پدر و مادرش به نیکوکارى سفارش کرده
 .»شده و به دشوارى او را زاده است

هُ ﴿ جمله مُّ
ُ
ۖ  ۥَ�َلتَۡهُ أ جمله معترضه است که بیانگر حق مادر به  ﴾كُرۡهٗا وَوضََعَتۡهُ كُرۡهٗا

 تنهایی است.
براي  مردمترین  خدا چه کسی شایسته گفت: اي رسول آمد و مردي نزد پیامبر

دیگر چه کسی؟ فرمود: مادرت. ؟ فرمود: مادرت. سپس گفت: است همنشینی خوب
  .)1(»پدرت سی؟ فرمود: مادرت گفت: دیگر چه کسی؟ فرمود:گفت: دیگر چه ک

کافر و ظالم باشند حق نیکی و احسان ها  آن نیکی به والدین واجب است هر چند که
در غیر معصیت خداوند وجود دارد. چون هیچ اطاعتی براي ها  آن و فرمانبرداري از

 تر بزرگ حق والدین مخلوق در معصیت خداوند نیست، چون حق خداوند و توحید او از
 و برتر است. 

 ).2548، شماره 1974/ 4(مسلم،  -1
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ن �ُۡ�كَِ ِ� مَا لَيۡسَ لكََ بهِِ  �ن﴿ فرماید: می خداوند متعال
َ
ٰٓ أ عِلۡمٞ فََ�  ۦَ�هَٰدَاكَ َ�َ

ۡ�يَاٱتطُِعۡهُمَاۖ وَصَاحِبۡهُمَا ِ�  ۚ ُ�مَّ إَِ�َّ مَرجِۡعُُ�مۡ  تَّبعِۡ ٱمَعۡرُوفٗاۖ وَ  �ُّ ناَبَ إَِ�َّ
َ
نبَّئُُِ�م  سَبيِلَ مَنۡ �

ُ
فَ�

دو تلاش و کوشش کنند که چیزي را  آن هر گاه« .]15لقمان: [ ﴾١٥بمَِا كُنتُمۡ َ�عۡمَلوُنَ 
سراغ نداري، از ایشان فرمانبرداري  آن شریک من قرار دهی که کمترین آگاهی از بودن

اي رفتار کن. راه کسانی را در پیش  مکن. با ایشان در دنیا به طرز شایسته و به گونه بایسته
 گردید و من شما را از می بعد هم همه به سوي من بر اند. کردهگیر که به جانب من رو 

 .»سازم می اید آگاه کرده می چهآن
مادرم را از دست داده «روایت شده است که گفته است:  باز اسماء دختر ابوبکر

سؤال کردم که: مادرم را از  از پیامبرمشرك بود  بودم در حالی که در زمان پیامبر
بله بر «دست داده ام در حالی که وي به اسلام تمایل داشت آیا بر او نماز بخوانم؟ فرمود: 

  .)1(»او نماز بخوان
شود بلکه به زمان بعد از  نمی منحصرها  آن نیکی به والدین در اسلام به زمان حیات

 غۡفرِۡ ٱ رَّبِّ ﴿ آمده است: کریم از زبان نوح قرآننیز ربط دارد. از جمله در ها  آن وفات
يَّ وَلمَِن دَخَلَ بيَِۡ�َ مُؤۡمِنٗا وَللِۡمُؤۡمِنَِ� وَ  پروردگارا! مرا و « .]28النوح: [ ﴾لمُۡؤۡمَِ�تِٰ� ٱِ� وَلَِ�ِٰ�َ

آیند و سایر  می مندانه به خانه من درهمه کسانی را که مؤمنانه و باور پدر و مادرم را، و
  .»مردان و زنان با ایمان را بیامرز

يَّ وَللِۡمُؤۡمِنَِ� يوَۡمَ َ�قُومُ  غۡفرِۡ ٱ رَ�َّنَا﴿ آمده است: و از زبان ابراهیم  ۡ�سَِابُ ٱِ� وَلَِ�ِٰ�َ
 آن پروردگارا! مرا و پدر و مادر مرا و مؤمنان را بیامرز و ببخشاي در« .]41إبراهيم: [ ﴾٤١

  .»شود می روزي که حساب برپا
 آمد و گفت: اي رسول خدا آیا بعد از در سنت نیز آمده است که مردي نزد پیامبر

و ها  آن آري، نماز خواندن بر« وجود دارد؟ فرمود:ها  آن وفات والدین نیکی کردن به

 ).233/ 5، شماره 1388(البخاري،  -1
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صله رحم با  بعد از مرگشان،ها  آن اجرا کردن عهد و قرارهاي ها، آن طلب آمرزش براي
  .)1(»ها آن بودند، احترام به دوستان مرتبطها  آن کسانی که با

را از مکملات نیکی قرار داده ها  آن نیکی به دوستان ،اسلام علاوه بر نیکی به والدین
گفت:  می شنیدم که گوید: از پیامبر می روایت شده است که باست. از ابن عمر

  .)2(»و نیکی فرزند با دوستان پدرش است، ارتباط ها نیکی ینتر کامل«
 داد تا به می به دوستان خدیجه هدیه پیامبر« :کام خود گفته است کهبی در احقرط

نیکی کند و وفاداري خود را به خدیجه ثابت کند؛ در حالی که وي همسر پیامبر ها  آن
  .)3(»دیشی؟نا می بود. پس در مورد نیکی به والدین چه
ولی اگر والدین مشرك باشند براي شخص مسلمان  ،این در مورد والدین مسلمان بود

شایسته نیست که براي والدین مشرکش طلب آمرزش کند و طلب آمرزش ابراهیم براي 

يَّ وَللِۡمُؤۡمِنَِ� يوَۡمَ َ�قُومُ  غۡفِرۡ ٱ رَ�َّنَا﴿ فرماید: می باشد که می والدینش منسوخ ِ� وَلَِ�ِٰ�َ
پروردگارا! مرا و پدر و مادر مرا و مؤمنان را بیامرز و « .]41براهيم: إ[ ﴾٤١ ۡ�سَِابُ ٱ

 .»شود می در آن روزي که حساب برپا ببخشاي
ا براي گوید: شنیدم که مردي ر می کهاند  کردهروایت  ترمذي و نسائی از علی

 کنی حال می کند. گفتم: آیا براي والدینت استغفار می الدین مشرك خود طلب آمرزشو
بیان کردند و آیه زیر نازل شد که  این جریان را براي پیامبر بودند؟مشرك ها  آن کهآن

ِ وَ  مَا﴿ فرماید: می خداوند متعال ِينَ ٱَ�نَ للِنَِّ�ّ ْ للِۡمُۡ�ِ�َِ� وَلوَۡ َ�نوُآْ  �َّ ن �سَۡتَغۡفرُِوا
َ
ْ أ ءَامَنُوٓا

صَۡ�بُٰ 
َ
�َّهُمۡ أ

َ
َ لهَُمۡ � وِْ� قرَُۡ�ٰ مِنۢ َ�عۡدِ مَا تبََ�َّ

ُ
�يِهِ إِ�َّ  سۡتغِۡفَارُ ٱَ�نَ  وَمَا ١١٣ ۡ�َحِيمِ ٱأ

َ
إبَِۡ�هٰيِمَ ِ�

 َ ا تبََ�َّ ٓ إيَِّاهُ فلَمََّ وعِۡدَةٖ وعََدَهَا نَّهُ   ٓۥ َ�ُ عَن مَّ
َ
هٌٰ حَليِمٞ  ۥ� َّ�

َ
 مِنۡهُۚ إنَِّ إبَِۡ�هٰيِمَ َ�

َ
أ َّ�َ�َ ِ َّ  ﴾١١٤عَدُوّٞ ّ�ِ

 ).7896، 199/ 6، شماره 1353(البیهقی،  -1
 ).2552، شماره 1979/ 4(مسلم، الصحیح،  -2
 ).3857، ص 5(القرطبی، ج  -3
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پیامبر و مؤمنان را نسزد که براي مشرکان طلب آمرزش کند هر « .]114-113التوبة: [
ان روشن شود که مشرکان اهل دوزخند. آن چند که خویشاوند باشند. هنگامی که براي

اي بود که بدو داده بود ولی هنگامی که  زش ابراهیم براي پدرش به خاطر وعدهطلب آمر
، دشمن خدا است، از او بیزاري جست. واقعاً ابراهیم )پدرش(براي او روشن شد که 

  .»دست به دعا و فروتن و شکیبا بود بسیار مهربان و
براي پدرش، بخاطر وعده اي بود که پدرش به وي داده  طلب آمرزش ابراهیم

چون پدر ابراهیم به فرزندش وعده ایمان داده بود. پس استغفار براي او به منزله نو  .بود
چون ابراهیم متردد بود که پدرش بت پرست بوده باشد. وقتی که به  .ایمان آوردگان است

ا  هۡجُرِۡ� ٱوَ ﴿ او گفت: از  .»برو، براي مدتی مدیدي از من دور شو« .]46مريم: [ ﴾٤٦مَليِّٗ
را رد کرده باشد. همچنانکه این  ها بت خداوند براي او طلب آمرزش کرد شاید عبادت

َ َ�ُ ﴿ کند. می کلام وي دلالت ا تبََ�َّ نَّهُ   ٓۥفلَمََّ
َ
 مِنۡهُۚ  ۥ�

َ
ِ َ�َ�َّأ َّ راه روشن شدن اینکه او  ﴾عَدُوّٞ ّ�ِ

را از وي پنهان  آن یا با وحی بوده چون خداوند با استغفار ابراهیم ،دشمن خدا بوده است
 . )1(است بوده داشته است و یا بعد از مرگ وي بر اساس شرك

 :ثمرات نیکی به والدین
است که  ب. از جمله روایت ابن عمرکند می اجابت را انانس دعاينیکی به والدین 

گریختند هایشان  از مردمان قبل از شما سه نفر از خانه«شنیده است که فرمود:  از پیامبر
شدند، سنگی از کوه پایین آمد و  آن و براي خوابیدن به غاري پناه بردند. وقتی که وارد

مگر اینکه هر کدام از ما با ذکر  میابی نمی دهانه غار را بست. گفتند: از این سنگ رهایی
  .)2(»کنیماعمال صالح خود دعا 

 ).45 -46، ص11(ابن عاشور، د. ت، ج  -1
 ).793/ 2، ج 1388(البخاري،  -2
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یکی از این سه نفر به والدینش نیکی کرده بود و به وسیله این نیکی از خداوند 
سختی رهایی  آن شفاعت خواست و خداوند دعاي وي و همراهانش را برآورده کرد و از

از امراي یمن سؤال کرد که آیا در میان شما اویس بن عامر  یافتند. عمر بن خطاب
وجود دارد؟ اویس را یافتند. عمر به او گفت: آیا تو اویس بن عامر هستی؟ گفت: آري. 
گفت: از طایفه مراد و سپس از طایفه قرن هستی؟ گفت: آري. گفت: آیا تو جذام داشته 

آري. گفت: آیا مادر داري؟  گفت: مانده باشد؟ آن یک درهم از جاي اندازه اي که فقط
شنیدم که فرمود: اویس بن عامر همراه با  گفت: از پیامبر سپس عمر .گفت: آري

شوند. این اویس  می نیروهاي کمکی از اهل یمن از طایفه مراد و طایفه قرن بر شما وارد
خوب شده است، مادري دارد که به او  آن یک درهم همگی اندازه جذام دارد که جز

 کند. اگر می کند. اگر خداوند را قسم بدهد خداوند حتماً وي را اجابت می نیکی
پس براي او طلب آمرزش کرد  این کار را بکن. و طلب آمرزش بکندخواهی که براي ت می

  .)1(و من نیز براي او طلب آمرزش کردم
 انس شود. از می نیکی به والدین سبب طول عمر و فراوان شدن رزق و روزي

خواهد طول عمرش زیاد شود و رزق  می کسی که«فرمود:  روایت شده است که پیامبر
  .)2(»نیکی کند و صله رحم به جا بیاوردو روزي او فراوان شود. به والدینش 

 حاصل انانس ح خیر و برکت دنیا و آخرت را برايطول عمر همراه با عمل صال
که  بهترین شما کسی است«رماید: ف می است که کند و مصداق این کلام پیامبر می

 مهیا انانس و روزي زیاد زندگی کریمانه را براي .)3(»عمرش طولانی و عملش صالح است
ي خیر وقتی خداوند وي را ها راه کند تا هزینه خود و خانواده خود را بپردازد و در می

 ).2542، شماره 1969 -1968/ 4(مسلم،  -1
 ).8949، 219/ 6، شماره 1353، البیهقی، 266/ 3(احمد، المسند،  -2
 ).2329شماره  565/ 4(الترمذي،  -3
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آورد.  می به دستموفق گردانده است، هزینه کند بنابراین خیر دنیا و آخرت را ها  آن براي
  .)1(»ترین مال صالح براي عبد صالح استبه«

محبت مردم به او است. و همچنین هزینه  از جمله خیرات دنیانیکی به والدین سبب 
عالی بهشت است  ی اجتماعی است. و خیر آخرت در جاتکردن در راه خداوند مسؤولیت

به درجات عالی بهشت  چون وارد بهشت شدن در آغاز با رحمت خداوند است و رسیدن

ن﴿ فرماید: می باشد که می و مصداق این آیه .)2(باشد می با عمل
َ
ْ أ  ۡ�َنَّةُ ٱ تلُِۡ�مُ  وَنوُدُوٓا

ورِۡ�تُمُوهَا بمَِا كُنتُمۡ َ�عۡمَلوُنَ 
ُ
و به آنان ندا در دهند که: این بهشت « .]43الأعراف: [ ﴾٤٣أ

 .»اند دادهکردید، به شما  است که آن را به پاس آنچه مى
از کارهاي بد و عاقبت بد است. از جمله در  انانس نیکی به والدین دوريهاي  از ثمره

روایت شده است که گفت: خداوند عقوبت سلیمان از  بآداب الکبري از ابن عباس
سلیمان از کشتن  گوید: می هدهد را به خاطر نیکی هدهد به مادرش نپذیرفت. و عکرمه

ها  آن کرد و رزق و روزي را براي می هدهد به والدینش کمک، چون هدهد صرفنظر کرد
  .)3(»برد می

پس وقتی صرفنظر از ذبح این پرنده به خاطر نیکی به والدینش بوده است در حالی که 
 تر اولی به والدین به خاطر نیکی انانس غیر مکلف نیز بوده است. صرفنظر کردن بدي از

 است.
است وقتی که امر کشتن اسماعیل  داوند اسماعیلی که در مورد نبی خقرآنداستان 

ا﴿ بر پدرش عرضه شد. ۡ�َ ٱبلََغَ مَعَهُ  فلََمَّ رَىٰ ِ�  لسَّ
َ
ٓ أ ذَۡ�ُكَ فَ  لمَۡنَامِ ٱقاَلَ َ�بَُٰ�َّ إِّ�ِ

َ
ٓ أ ِ�ّ

َ
 نظُرۡ ٱ�

بتَِ 
َ
� ۖ سَتَجِدُِ�ٓ إنِ شَاءَٓ  ۡ�عَلۡ ٱمَاذَا ترََىٰۚ قاَلَ َ�ٰٓ ُ ٱمَا تؤُۡمَرُ ِٰ�ِ�نَ ٱمِنَ  �َّ  ﴾١٠٢ ل�َّ

 ).197-202/ 4(احمد، المسند،  -1
 ).208، ص 7، ج 1356(القرطبی،  -2
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برّم، بنگر  ] تو را سر مى ام که من [دارم گفت: فرزندم، من در خواب دیده .]102الصافات:[
اگر  -یابى انجام بده. مرا ] گفت: پدرجان، آنچه را فرمان مى تو چه نظر دارى. [فرزندش

دي پدرش و خود را به خاطر رضایت و خشنو .»از شکیبایان خواهى یافت -خدا بخواهد
تسلیم وي کرد ولی خداوند متعال با ذبح و قربانی عظیم وي را گرامی داشت. خداوند 

 فرماید:  می متعال
ا و ما قربانی بزرگ و ارزشمندي را فد«. ]107الصافات: [ ﴾١٠٧وَفدََيَۡ�هُٰ بذِِبحٍۡ عَظِيٖ� ﴿

 .»بلا گردان او کردیم
 کنند. پس وقتی می او نیز به وي نیکیاز ثمرات نیکی به والدین این است که فرزندان 

دهد که  می یبا والدینش نیک رفتار کند خداوند متعال فرزندان صالحی به وي ارزان انانس
چنان که او به والدینش نیکی کرده است و بدین ترتیب زنجیره نیکی به او نیکی کنند، هم

 ایجاد آن تیجهنشوند که  می به هم متصل ها نسل از طرف فرزندان به پدران در طول
به «فرماید:  می نیک رفتار و مهربان هستند. پیامبرها  آن است که همگیاي  جامعه

  .)1(»تا فرزندانتان به شما نیکی کنند پدرانتان نیکی کنید
روایت شده  بشود. از ابن عمر می نیکی کردن با والدین سبب پوشاندن گناهان

 گفت: من گناه بزرگی مرتکب شدم، آیاآمد و  مردي نزد پیامبر«گوید:  می است که
گفت: آري.  توانم توبه کنم؟ فرمود: آیا مادر داري؟ گفت: نه فرمود: آیا خاله داري؟ می

  .)2(»فرمود: به او نیکی کن

 :اطاعت از پدر و مادر -4-1-2
. چون حق باشد می و غیر معصیت خداوند واجباطاعت از والدین در کارهاي نیک 

 �ن﴿ فرماید: می . چون خداوند متعالمقدم بر نیکی به والدین استتعال خداوند م

 ).422، ص1(المناوي، د. ت، ج -1
 ).14/ 2(احمد، المسند،  -2
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ن �ُۡ�كَِ ِ� مَا ليَۡسَ لكََ بهِِ 
َ
ٰٓ أ ۖ وَصَاحِبۡهُمَا ِ�  ۦَ�هَٰدَاكَ َ�َ ۡ�يَاٱعِلۡمٞ فََ� تطُِعۡهُمَا مَعۡرُوفٗاۖ  �ُّ

ۚ ُ�مَّ إَِ�َّ مَرجِۡعُُ�مۡ  تَّبعِۡ ٱوَ  ناَبَ إَِ�َّ
َ
نبَّئُُِ�م بمَِا كُنتُمۡ َ�عۡمَلوُنَ  سَبيِلَ مَنۡ �

ُ
 .]15لقمان: [ ﴾١٥فَ�

دو تلاش و کوشش کنند که چیزي را شریک من قرار دهی که کمترین  آن هر گاه«
سراغ نداري، از ایشان فرمانبرداري مکن. با ایشان در دنیا به طرز  آن آگاهی از بودن

اي رفتار کن. راه کسانی را در پیش گیر که به جانب من رو  اي و گونه بایسته شایسته
 آگاه اید، کرده می چهآن گردید و من شما را از می بعد هم همه به سوي من بر اند. کرده
 .»سازم می

در تمام گناهان ها  آن باشد اطاعت از می همچنان که اطاعت از والدین در شرك حرام
 . )1(لوق در معصیت خداوند درست نیستباشد. چون فرمانبرداري از مخ می حرام

 گناهان کبیره و ترك واجبات رعایت انجام اطاعت از پدر و مادر در«گوید:  می قرطبی
در امور مباح لازم است و در ترك عبادات ها  آن شود. و در حالی که اطاعت از نمی
امکان  که ب جایز است. مانند امر به جهاد کفائی، جواب دادن به مادر در نمازيومند

ولی به خاطر ترس  -باشد می از مندوب تر قوي براین اساس- وجود داشته باشد آن اعاده
باشد.  می از مندوب تر قوي کنند، می قضاي نماز یا چیزهاي دیگري که قطع نماز را مباح

اگر مادر شخص را از شرکت در نماز  :گوید می مخالف این تفضیل است و ،ولی حسن
  .)2(منع کرد، اطاعت از او جایز نیست عشا به خاطر مهربانی و شفقت

ْ ٱ۞وَ ﴿ گوید: می صاحب المنار در تفسیر این آیه َ ٱ ۡ�بُدُوا ْ بهِِ  �َّ اۖ  ٔٗ شَۡ�  ۦوََ� �ُۡ�ُِ�وا
 ِ ينِۡ ٱوَ� ین فطرت نیکی به والدینی که در ده بدانیم لازم است ک .]36النساء: [ ﴾إحَِۡ�ٰنٗا لَۡ�ِٰ�َ
این است که با نهایت ادب و احترام در کلام و درعمل و بر حسب  ایم، امر شده آن به

 ).64، ص 14، ج 1356(القرطبی،  -1
 ).64، ص14، ج1356(القرطبی،  -2
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توانمان یکی از امور  اندازه ود تا به وسیله ما سعادتمند شوند. و بهشعرف با والدین رفتار 
  .)1(وف را که بدان نیازمندند، برآورده کنیمرمشروع و مع

. چون لفظ هاست آن ت براي والدین از جمله طاعت و نیکی کردن بهدعاي رحم
 رحمت در بر دارنده تمام خیرات دین و دنیا است و اطاعت از والدین با زبان و با عمل

 باشد. می

 ﴾٢٤كَمَا رَ�َّيَاِ� صَغِٗ��  رَۡ�ۡهُمَاٱوَقلُ رَّبِّ ﴿ فرماید: می فخررازي از این آیه که
اموري را استنباط کرده است. از جمله: خداوند متعال در آموزش نیکی به  .]24الإسراء: [

اضافه کرده  آن والدین به آموزش قولی اکتفا نکرده است، بلکه آموزش فعلی را نیز به

و لفظ  ﴾رَۡ�ۡهُمَاٱرَّبِّ ﴿ گوید: می پس دعاي رحمت بکندها  آن اینکه براي آن است و

كَمَا رَ�َّيَاِ� صَغِٗ�� ﴿ گوید: می و دنیا است. سپس رحمت در برگیرنده تمام خیرات دین
در حق من کردند و در تربیت و رشد من ها  آن یعنی خداوندا این نوع احسانی که  ﴾٢٤

 . )2(بده انجامها  آن بکار گرفتند، را براي
آیا جزاي احسان جز با احسان است. همچنان که خالق پاك و منزه همان کسی است 

پس مستحق عبادت است. و  دهد، می پرورش ها نعمت آورد و با می وجود که از عدم به
در ها  آن قرار داده است و همچنین سبب تربیت و رشد انانس والدین را سبب ایجاد

بنابراین مستحق  ی، دینی و اجتماعی قرار داده است،تمامی ابعاد جسمی، ذهنی، اخلاق
طاعت از والدین در غیر معصیت خداوند اها  آن و از جمله احسان به .باشند می احسان

اطاعت بر خلاف میل شخص باشد. در سنت آمده است که از  آن است. هر چند که
و م دار می زنی دارم که او را دوست«روایت شده است که گفت:  بعبداالله بن عمر

 را آوردم و آید و به من امر کرده که وي را طلاق بدهم. پیامبر می ولی پدرم از او بدش

 ).83-88، ص5، ج 1346(رضا،  -1
 ).15، ج 5، چاپ 1386، قطب، 151، ص 20، ج1357(الرازي،  -2

 

                                      



 حقوق بشر در اسلام    256

این  اند: گفتهو بعضی  .)1(»اي عبداالله زنت را طلاق بده«قضیه را برایش بیان کردم. فرمود: 
کار مخصوص عمر بوده است، چون عمر دلیلی بر این کارش داشته است. در حالی که 
 عمر به زهد و تقوا مشهور است و این درست است و اطاعت از والدین نیز واجب

باشد هر چند  می حرامها  آن به بهشت است. و سرپیچی از باشد که همان دروازه ورود می
 ولی با وجود این دلیل بر سرپیچی از ،به وي ظلم کنند و ظلم نیز حرام استها  آن که
کسی که براي رضاي خدا مطیع والدینش باشد، دو در از « فرماید: می نیست. پیامبرها  آن

 اي او بازراز والدین باشد. یک در بشود و اگر مطیع یکی  می درهاي بهشت براي او باز
او  شود. و کسی که از اطاعت والدین سرپیچی کند دو در از درهاي جهنم براي می

شود. و مردي  می سرپیچی کند، یک در براي او بازها  آن شود و اگر از یکی از می گشوده
تی اگر به ح ،حتی اگر به وي ظلم کنند«گفت: اگر والدین به او ظلم کنند چطور؟ فرمود: 

  .)2(»به وي ظلم کنند حتی اگروي ظلم کنند، 
خداوند متعال به کریمانه سخن گفتن با والدین امر کرده است و کریم در هر چیزي 

 شود. به می است ولی با این امر بهانه بالا بردن صدا قطع آن بالاترین و بلندترین نوع
 را از کاري بازها  آن کند یا می که وقتی فرزند، یکی از والدینش را نصیحتاي  گونه
 دارد، باید با آرامی و نرمی سخن بگویید. (ابن عاشور، د .ت). می

که هر گاه اي  گونه باشد به می و این از باب امر به معروف و نهی از منکر به والدین
ز با کار آن را ازها  آن کلام نیکو و آرام و نصیحت دید. باید باها  آن کار ناشایستی را از

 سازد می ممکن را براي اوها  آن دارد تا به مسیر درست بازگردند. و این کار اطاعت از
را به خود جلب کرده است. و ها  آن گویی که با این کار خود و با سخن کریمانه اطاعت

 شود.  می چه که موجب اطاعت است از اطاعت نیز بیشترآن انجام با

 ).159/ 2، الطحاوي،53-42/ 2(احمد، المسند -1
 ).2507شماره  ،374/ 2(ابن حجر، -2
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، چون به فرزندان امر کرده از این گذاشته است اسلام در سفارش به والدین پا را فراتر
از لحاظ تواضع خیلی ها  آن که نسبت به والدین مسن خود متواضع باشند. چون است

باشد.  می باشند و این بخاطر شکستن تنهایی میان فرزندان و والدین می محتاج فرزندان

لِّ ٱلهَُمَا جَنَاحَ  خۡفضِۡ ٱوَ ﴿ فرماید: می خداوند متعال و بال « .]24الإسراء: [ ﴾لرَّۡ�َةِ ٱمِنَ  �ُّ
 .»رایشان فرود بیاورتواضع مهربانی را ب

 چون کسی که تا دیروز خود نفع رساننده و مفید بود حال امروز نیاز به نفع پیدا
و هدایا و  ،کند و در فروتنی به والدین رضایت و خشنودي باطن نهفته است می

کنند. چون بخشنده به طور  می منت و اذیت قبولفرزند را بدون احساس هاي  فروتنی
ها  این کند و تمامی می کند و دیگري احساس کمتري و حقارت می طبیعی احساس برتري

ها  این و .رساند میها  آن تواضع فرزندان را براي والدین تا حد فروتنی و خواري در برابر
فرزند به ه اخلاق جز شکل پذیرفتن اخلاق چیز دیگري نیست و خیلی مانده است ک

اسلام در «گوید:  می . در این مور شیخ محمد طاهر بن عاشوراخلاق والدین برسد
سفارش به والدین پاي را فراتر از این گذاشته است و فرزندان را به تواضع در حد 

امر کرده است تا موقعی که نیاز به کمک و یاري ها  آن خواري و ذلیل کردن خود براي
 و منظور از این تواضعاند  تنها نباشند. چون والدین به فرزندان نفع رساندهفرزند دارند، 

  اند. دادهها  آن شکر نعمتی است که والدین قبلاً بهها  آن

لِّ ٱلهَُمَا جَنَاحَ  خۡفضِۡ ٱوَ ﴿ گوید: می و در تفسیر این آیه  .]24الإسراء: [ ﴾لرَّۡ�ةَِ ٱمِنَ  �ُّ
 .)1(رحمت ناشی بشود نه از ترس و ریاکاريیعنی هر خواري و تواضعی که از 

اطاعت از والدین واجب است که اینگونه از رحمت و مهربانی ناشی بشود  :یممی گوی
نه از ترس و نیرنگ و ریاکاري. تا جایی که این اطاعت که از رحمت سرچشمه گرفته 

را اخلاقی ماندگار بگرداند. ولی وقتی از روي ترس  آن بشود وشخص است جزء عادت 

 ).71، ص 15(ابن عاشور، د. ت، ج  ).70، 15(ابن عاشور، د. ت، ج  -1
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رود. علاوه بر این متضمن  می ، از بینآن و ریاکاري باشد به سرعت با زوال سبب و علت
مکر و حیله اي بوده است که شایسته حق اطاعت از والدین نیست. همان کسانی که در 

براین تربیت کامل کننده بنا« اند. کردهزمان کودکی وي را پرورش داده و به او مهربانی 
ی انانس رحمت حفظ وجود و ، و این به تنهایی مقتضی شکر است و مهربانیوجود است

و تمامی این شکرها به وسیله  .حرمتی و نابودي است که این نیز مقتضی شکر است بی از
به والدین  آن رحمتی که فرزند قادر به رساندن .باشد می دعاي به رحمت براي والدین

  .)1(»نیست مگر با گریه و تضرع و نیایش خداوند نباشد

 :حرمتی به والدین بی تحریم -4-1-3
حرمتی، همان آزار و اذیت والدین  بی حرمتی به والدین نهی کرده است. و بی اسلام از

ین گناهان تر بزرگ که از جمله هاست این است که یا با گفتار یا با کردار و یا با غیر از
آیا شما را از سه « فرمود: پیامبر روایت شده است که گفت: کبیره است. از ابوبکر

شریک « آري اي رسول خدا. فرمود: ناهان کبیره باخبر کنم؟ گفتیم:ین گتر بزرگ ازگناه 
تکیه داده بود سپس  در حالی که پیامبر- حرمتی به والدین بی قرار دادن براي خداوند،

کرد تا اینکه ما  می را تکرار آن ومدام .»بادا که دروغ بگوییدسپس فرمود: مو  -نشست
 . )2(گفتیم؛ اي کاش و او نیز ساکت شد

ِيٱوَ ﴿ فرماید: می زند و می حرمتی مثالی بی خداوند متعال براي این فّٖ  �َّ
ُ
يهِۡ أ قاَلَ لَِ�ِٰ�َ

خۡرَجَ وَقدَۡ خَلتَِ 
ُ
نۡ أ

َ
تعَدَِانِِ�ٓ أ

َ
� ٓ َ ٱمِن َ�بِۡ� وهَُمَا �سَۡتَغيِثَانِ  لۡقُرُونُ ٱلَّكُمَا وَۡ�لكََ ءَامِنۡ إنَِّ  �َّ

ِ ٱوعَۡدَ  َ�ٰطُِ�  �َّ
َ
ٓ أ لِ�َ ٱحَقّٞ َ�يَقُولُ مَا َ�ذَٰآ إِ�َّ وَّ

َ
وَْ�ٰٓ�كَِ  ١٧ ۡ�

ُ
ِينَ ٱ أ مَٖ�  لۡقَوۡلُ ٱحَقَّ عَليَۡهِمُ  �َّ

ُ
ِ�ٓ أ

نِّ ٱقَدۡ خَلتَۡ مِن َ�بۡلهِِم مِّنَ  ْ َ�ِٰ�ِ�نَ  �سِ� ۡ�ِ ٱوَ  ۡ�ِ هُمۡ َ�نوُا و « .]18-17الأحقاف: [ ﴾١٨إِ�َّ
دهید که [از گور] بیرون  کسى که به پدر و مادرش گفت: اف بر شما. آیا به من وعده مى

 ).72-73صص، 15، د. ت، ج(ابن عاشور -1
 ).939/ 2، ج1388(البخاري،  -2
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اند و آن دو (پدر و مادر) از  پیش از من گذشته ها نسل آورده خواهم شد. حال آنکه
خواستند: واى بر تو ایمان آر. به یقین وعده خداوند حقّ است. و [در  خداوند فریاد مى

اینانند که وعده عذاب در  .هاى پیشینیان نیست ] جز افسانه ] گوید: این [وعده نهایت
 ند. بر آنان محققّ شده است.ا یى از جنّ و انس که پیش از آنان گذشتهها امت ] [زمره

 .»گمان آنان زیانکار بودند بى
 کند و حال می نیکوکار نسبت به والدینشان را بیانوقتی خداوند متعال حال مدعیان 

باشد. به حال بدبخت و بیچارگانی که نسبت به  می در خوشبختی و سعادتها  آن
 کرده و به والدین خود اف انکار باشد و حق را می عاماند  کردهاحترامی  بی والدینشان

را به هدایت و صلاح راهنمایی کردند ولی او در مقابل ها  آن گویند، همان کسانی که می
کند. و  می انکار کند و روز قیامت و جزا را می احترامی و ظلم بی نافرمانی وها  آن به

وَۡ�لكََ ﴿ یند:گو می خواهند که او را هدایت کند و به فرزندشان می والدین از خداوند
ِ ٱءَامِنۡ إنَِّ وعَۡدَ  َ�ٰطُِ� ﴿ گوید: می و او ﴾حَقّٞ  �َّ

َ
ٓ أ لِ�َ ٱمَا َ�ذَٰآ إِ�َّ وَّ

َ
�ۡ ١٧﴾)1(.  

کرده است. و عقوبت کسی که از فرمان والدین  احترامی به والدین را منع بی ماسلا
شوند، هر چند که  می دو در از درهاي جهنم براي او باز :کند این است که می سرپیچی

کسی که نافرمانی والدین بکند. دو « فرماید: می باشند. و پیامبر والدین نسبت به او ظالم
شود. و اگر به یکی از والدین نافرمانی کند، یکی در  می در از درهاي جهنم براي او باز

 رپیامب .»که والدین به او ظلم کرده باشند شود. مردي گفت: هر چند می براي او باز
هر چند که  هر چند که به او ظلم کرده باشند، هر چند که به او ظلم کرده باشند،« فرمود:

  .)2(»به او ظلم کرده باشند

 ، چاپ اول).1408(ابن کثیر،  -1
 ).250شماره  374/ 2(ابن حجر،  -2
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خداوند عقوبت وي را در زندگی دنیا و  ،جزاي نافرمانی نسبت به والدین این است که
نظر گرفته  و غیر از این عذاب اخروي را نیز براي او در اندازد می قبل از مرگ جلوتر

خداوند متعال عذاب و عقاب تمامی گناهان را تا روز قیامت « فرماید: می است: پیامبر
را براي شخص  آن احترامی به والدین که خداوند متعال بی بجز عقاب اندازد می به تأخیر

  .)1(»اندازد می در زندگی دنیا وقبل از مرگ جلو
احترام باشند.  بی این است که فرزندان وي نیز نسبت به او ها عقوبت از جمله این

 آن کند و می احترامی بی شوند. ابتدا او به والدینش می بدین ترتیب دو امر بد با هم جمع
 آورد که به علت وي زنجیره اي از فرزندان ایجاد می را به عنوان سنت بدي به وجود

فاسد و قطع اي  جامعه وجود آن و نتیجه احترام هستند بی شود که نسبت به پدرانشان می
شود. پس کسی که به والدینش نیکی کند، فرزندانش نیز به او  می صله رحم و مهربانی

تا  به پدرانتان نیکی کنید«فرماید:  می شود که می کنند و مصداق این کلام پیامبر می نیکی
  .)2(»فرزندانتان به شما نیکی کنند

ها  آن احترامی کند، فرزندان بیها  آن والدینش سرپیچی کند و بهدر مقابل کسی که از 
احترامی خواهند کرد و همچنان که اگر قرض کند باید قرض  بی سرپیچی وها  آن نیز از

آورد و دشمنی نیز  می محبت و دوستی، محبت و دوستی« فرماید: می پس بدهد. پیامبر
 . )3(»آورد می یدشمن

 متعال رود. خداوند می احترامی به شمار بی دن از والدیناظهار خستگی و بیزاري کر

َّهُمَا قوَۡٗ� كَرِ�مٗا ﴿ فرماید: می فّٖ وََ� َ�نۡهَرۡهُمَا وَقلُ ل
ُ
َّهُمَآ أ اف « .]23الإسراء: [ ﴾٢٣فََ� َ�قُل ل

 .»دو سخن بگو آن ان مگو! و بر سر ایشان فریاد مزن و با سخنان محترمانه باآن به

 ).156/ 4، شماره 1978(الحاکم،  -1
 ).422، ص1(المناوي، د. ت، ج  -2
 ).111، ص1388(البخاري،  -3
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یا  ،نگریستنها  آن یا با تحقیر و کم بینی به ،خشم به والدین نگاه کردن با عصبانیت و
را به عقب ماندگی و نفهمی و ها  آن سطح اجتماعی خود را از والدینش برتر بداند و

 رود. می احترامی به شمار بی حماقت توصیف کند،
در هنگام  شنود، مخصوصاً می بیند یا میها  آن چه که ازآن اظهار دلتنگی و اذیت از

شود. والدین همان کسانی بودند که آزار و اذیت و بوهاي  می احترامی محسوب بی پیري،
 اند. کردهکثیف تو را در بچگی با مهربانی و بلند نظري و رحمت تحمل 

در میان پیشینیان صالح این امت الگوهاي خوبی براي احترام و ادب با والدین و آزاد  
از جمله علی بن حسین فرزند دختر  وجود دارد.ها  آن ی بهاحترامی زبانی و عمل بی از

است که به او گفته شد: تو از نیکوکارترین مردم به والدینت هستی چرا با  پیامبر
ترسم که دستم از دست وي جلوتر  می خوري؟ گفت: نمی مادرت در یک ظرف غذا
احترامی کرده  بی ه اوچشم دوخته بردارد و بدین ترتیب ب آن بیافتد و چیزي را که او به

 . )1(باشم
سقفی را « کنی؟ گفت: می که چقدر به والدینت نیکی :و به عمر بن عبدالعزیز گفته شد

و پشت  گردانم می برم و مقابلشان را همیشه روز می در زیرش هستند، بالاها  آن که
 احترام جلورا به نشانه ها  آن ین است که در روزمنظور ا .»کنم می سرشان را همیشه شب

ها  آن به يتا خطر اندازد می و در شب به خاطر رویارویی با خطرها خود را جلو اندازد می
  .)2(نرسد

حق والدین بر فرزند این است که در رفتار با والدین بالاترین درجه ادب و تواضـع را  
دا والـدین را بـه اسـم ص ـ   «گوید:  می به کار ببرد. ابوهریرهها  آن در سخن و عمل براي

 ).354، ص 3، چاپ1411(طاحون،  -1
 ).355، ص3، چاپ1411(طاحون،  -2
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به اسمشـان بـا   ها  آن چون صدا زدن .)1(»راه مروها  آن منشین، جلوتر ازها  آن نزن، قبل از
 سخن کریمانه سازگار نیست.

جز به ها  آن به منزله عدم احترام است و جلوتر حرکت کردن ازها  آن و نشستن قبل از
از گناهان ها  آن احترامی به بی ادبی است. گریاندن والدین به علت بی خاطر مصلحت،

و از جمله ها  آن احترامی به بی گریاندن والدین«گوید:  می بکبیره است. ابن عمر
  .)2(»گناهان کبیره است

بر  پس از جمله دعاهاي مستجاب است.ها  آن دعاي والدین به نفع فرزندان یا علیه
را ها  آن فرزند لازم است که سعی کند رضایت و خشنودي والدین را به دست بیاورد و

سه دعا «فرمود:  روایت شده است که گفت: پیامبر خشمگین نکند. از ابوهریره
ر و دعاي والدین شوند: دعاي مظلوم، دعاي مساف می وجود دارد که بدون شک مستجاب

  .)3(»براي فرزندانشان
سبب بشود که دیگران والدینش را فحش و ناسزا بگویند و یا خود  انانس اینکه

روایت  بباشد. از عبداالله بن عمر می احترامی به والدین بی والدینش را فحش بدهد،
شخص والدینش را از جمله گناهان کبیره این است که «فرمود:  شده است که پیامبر
دهد؟ فرمود:  می والدینش را فحشآیا کسی  !گفتند: اي رسول خدا .»فحش و دشنام بدهد

 دهد، به مادر کسی فحش بدهی، می دهی، پدر تو را فحش می آري، به پدر کسی فحش«
  .)4(»دهد می مادر تو را فحش

ا شامل پدربزرگ و تاسلام در نیکی به والدین، دایره پدر و مادر را وسعت داده 
کرده است. ها  آن سرپیچی از مادربزرگ نیز بشود بلکه فرزندان را ملزم به اطاعت وعدم

 ).113، ص1، چاپ1388البخاري، ( -1
 ).94، ص1، ج 1388(البخاري،  -2
 ).94، ص1، ج1388(البخاري،  -3
 ).2228، ج 1388(البخاري،  -4
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نیز اجازه بگیرد، درحالی که این امر به طریق ها  آن حتی در آماده شدن براي جنگ باید از
 ها بزرگ پدربزرگها مثل پدر هستند و مادرگوید:  می منذر ابن باشد. می اولی حق والدین

  .)1(»تواند به جنگ و جهاد برود نمی ها آن مثل مادر، پس شخص جز با اجازه

 ).3855، ص5، ج 1356(القرطبی،  -1
 

                                      





 
 
 

 انانس حقوق -4-2

 :یانانس مساوات میان زن و مرد در کرامت -4-2-1
 يها ارزش اسلام زنان را گرامی داشته است و اصل مساوات میان زن و مرد را از نظر

مشترك بیان کرده است. هر یک از زن و مرد در حقوق و واجبات مساوي هستند. ی انانس
 فرماید: می چون مزیت و برتري نزد خداوند تقوا و عمل صالح است. خداوند متعال

هَا﴿ ُّ�
َ
� نَ�ٰ وجََعَلَۡ�ُٰ�مۡ شُعُوٗ�ا وََ�بَآ�لَِ ِ�عََارَفُ  �َّاسُ ٱ َ�ٰٓ

ُ
ْۚ إنَِّ إنَِّا خَلَقَۡ�ُٰ�م مِّن ذكََرٖ وَأ وٓا

ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ 
َ
ِ ٱأ ۡ�قَٮُٰ�مۚۡ  �َّ

َ
اي مردمان! ما شما را از مرد و زنی « .]13الحجرات: [ ﴾�

 گمان بی تا همدیگر را بشناسید،ایم  و شما را تیره تیره و قبیله قبیله نموده ایم، آفریده
 .»شماستترین  شما در نزد خدا متقیین تر گرامی

راي کسی ي بازدارندهاي را بها عقوبت حفظ کرده است واسلام آبرو و شرف زن را 
تشریع کرده است. چون زن یا مادر است یا دختر یا خواهر یا  ادبی بکند بی که به زنان

 همسر یا خاله یا عمه است. 
کریم در بیشتر از ده  قرآناین است که در  ،مي زن توسط اسلاها بزرگداشت از جمله

(بقره، نساء، مائده، نور،  که به طور خاص عبارتند از سوره از زنان صحبت کرده است.
بحث ها  آن دیگر نیز به طور کلی ازهاي  احزاب، مجادله، ممتحنه، تحریم) و در سوره

شده است. اسلام اصل مساوات میان زن و مرد را در حقوق مالی، مسؤولیت، ثواب، و 
نیز به ها  این ی کهیدر بعضی احکام استثنا دنیوي و اخروي بیان کرده است. جزعقاب 

 فرماید: می خاطر طبیعت زن و نقش هر کدام از زن و مرد در زندگی است. خداوند متعال

نَ�ٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فلَنَُحۡييِنََّهُ  مَنۡ ﴿
ُ
وۡ أ

َ
جۡرَهُم  ۥعَمِلَ َ�لٰحِٗا مّنِ ذَكَرٍ أ

َ
ۖ وََ�جَۡزَِ�نَّهُمۡ أ حَيَوٰةٗ طَيّبِةَٗ

حۡ 
َ
هر کس در حالى که مؤمن است کار شایسته « .]97النحل: [ ﴾٩٧سَنِ مَا َ�نوُاْ َ�عۡمَلوُنَ بأِ
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داریم و پاداششان را به  اى پاك زنده مى انجام دهد، مرد باشد یا زن، او را به زندگانى
  .»دهیم کردند، به آنان مى ] نیکوترین آنچه مى [حسب

 اصول مساوات و روابط میان زن و مرد را بیان کرده است. هنگامی که و پیامبر
  .)1(»زنان برادران مردان هستند«ماید: فر می

عقیده و سخن و عمل مانند مرد همچنان که زن در اسلام در داشتن مسؤولیت و 
 . چون تکالیف شرعی مانند مرد متوجه زن نیز هست پس در اجراي عقوبات طبقاست

 . )2(شود می شود بر زن نیز حکم می مرد حکم چه که برآن
اسلام در تعلیم و تربیت و فرهنگ و بدست آوردن شغل میان زن و مرد تساوي 

ها و  گی هکه با ویژاي  گونه رعایت کرده است تا نقش خود در جامعه ایفا کند. به
شد. زن استعدادهاي وي به عنوان یک زن که اسلام براي او تعیین کرده است، مخالف نبا

آینده است که مسؤولیت مداوم بنا و پیشرفت ي ها نسل یک وظیفه عالی دارد که تربیت
 است. آن تمدن امت مربوط به

ها  آن وقتی اسلام وظایف اجتماعی را میان زن و مرد با توجه به طبیعت هر کدام از
ضمانت کند، این امر براي اختلاف در رتبه و مقام بشري نیست، بلکه بخاطر  می تقسیم

را در هر  آن اختصاصی است که ما انواع و این یکی از ،روند جامعه به طور خوب است
 اعمالی است که مرد انجام . بنابراین قادر بهکنیم می ي زندگی مشاهدهها آسایش زیک ا
اعمالی است که  انجام دهد و مرد نیز قادر به انجام را به خوبی و درستی او آن تواند نمی
  .)3(دهد انجام را به درستی آن تواند نمی زن

اسلام براي زن مباح کرده است که به هر کار و وظیفه اي که حتی خارج از منزل 
باشد، بپردازد. مادامی که همراه با وقار و آزرم و حیا باشد. و از گمان فتنه به دور باشد. و 

 ).236، 61/ 1، شماره 1372(ابوداود،  -1
 ).59،ص 1991(مصیلحی،  -2
 ).273(عثمان، د. ت، ص -3
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و استعدادهاي وي به عنوان یک زن باشد که  ها ویژگی باید در چارچوب قوانین و
د از این امور محافظت کند تا هر کاري بای انجام و در .شریعت براي او تعیین کرده است

ی را از بین نبرد. از جمله روایت اسماء دختر انانس عفت وي را خدشه دار نکند. و کرامت
جمع کردن علف کرد و براي  می است که به همسرش زبیر بن عوام کمک بابوبکر

  .)1(»رفت می انات و رعایت مصلحت بیرونحیو
 فرماید: می بلکه اسلام حق بیعت را به زنان نیز اجازه داده است. خداوند متعال

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِ  لمُۡؤۡمَِ�تُٰ ٱإذَِا جَاءَٓكَ  �َِّ�ُّ ٱ َ�ٰٓ ن �َّ �ُۡ�ِۡ�نَ ب

َ
ٰٓ أ ِ ٱُ�بَايعِۡنَكَ َ�َ ا وََ� �َۡ�ِۡ�نَ وََ�  ٔٗ شَۡ�  �َّ

�َِ� ببُِهَۡ�نٰٖ َ�فَۡ�ِ�نَهُ 
ۡ
وَۡ�دَٰهُنَّ وََ� يأَ

َ
رجُۡلهِِ  ۥيزَۡ�َِ� وََ� َ�قۡتُلۡنَ أ

َ
يدِۡيهِنَّ وَأ

َ
وََ� َ�عۡصِينَكَ  نَّ َ�ۡ�َ �

ۚ ٱلهَُنَّ  سۡتَغۡفِرۡ ٱِ� مَعۡرُوفٖ َ�بَايعِۡهُنَّ وَ  َ َ ٱإنَِّ  �َّ اى پیامبر، « .]12الممتحنة: [ ﴾١٢حِيمٞ َ�فُورٞ رَّ  �َّ
چون زنان مؤمن به نزد تو آیند تا با تو بیعت کنند بر آنکه چیزى را با خداوند شرك 
نیاورند و دزدى نکنند و مرتکب زنا نشوند و فرزندانشان را نکشند و بهتانى را که با آن 

نیاورند و در کارهاى نیک ] فرزندى را به شوهرانشان نسبت دهند، در میان  [از روى دروغ
 ] تو سر پیچى نکنند، با آنان بیعت کن و از خداوند براى آنان آمرزش بخواه. [از فرمان

  .»گمان خداوند آمرزگار مهربان است بى
ي اسلامی در ها جنگ همچنان که زن و مرد در جهاد مساوي هستند، و در بسیاري از

 بودها  آن اواي زخمیان و اموري که مناسببه مدها  آن واند  داشتهشرکت  زمان پیامبر
  .)2(پرداختند می

در هفت غزوه  ي نقل شده است که گفت: همراه رسول خداانصار از ام عطیه
کردم و  می غذا درستها  آن کردم و براي می حرکتها  آن شرکت کردم، پشت سر

 . )3(کردم می رسیدگیها  آن کردم و به بیماران می را مداواها  آن زخمیان

 ).319 -320/ 9ه ، شمار1388(البخاري،  -1
 ).1991(مصیلحی،  -2
 ).2855 -952/ 2، شماره 1384، ابن ماجه،407/ 6(احمد، المسند،  -3
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اسلام از طلوع فجر خود جایگاه زن مسلمان را مرتفع کرده است. این زنان پیامبر 
هستند که در دین با وي موافق بودند و بسیاري از علوم دین خواه در عقیده یا در تشریع، 

هایشان  و خانه ،گرفته شده استها  آن باخبرند، از آن مخصوصاً در امري که فقط زنان از
ها  آن گرفتند، و مسلمانان از طریق می علم و حدیث آن انش دوستان ازمدارسی بود که د

 شدند.  می مخصوصاً در منزل باخبر از احوال پیامبر
راوي و محدث بوده است. و  لزید بن حسن بن علی بن سیده نفیسه دختر حسین

از جمله کسانی که از طریق او حدیث  اند. کردهبسیاري از علماي مشهور از او علم کسب 
هنگام ورود به مصر بوده است. اسلام به مباح کردن  /روایت کرده است امام شافعی

تعلیم براي زنان مثل مردان بسنده نکرده است، بلکه تعلیم را براي زنان فرض کرده است. 
طلب علم بر «د: فرمای می مخصوصاً در امور دینی و اموري که در دنیا مهم باشند. پیامبر

  .)1(»هر مسلمانی واجب است
ردم به حدیث و فقه مترین  از جمله حافظ بشه دختر ابوبکر صدیقام المومنین عای

در جاهلیت و پیش زنی نویسنده به  بمنین حفصه دختر عمر بن خطاببود. و ام المؤ
تا پیش شفا رفت  اسم شفاي عدویه نوشتن را آموخت و بعد از ازدواج با پیامبر

  .)2(مثل نوشتن نیز بیاموزد خوشنویسی را
مذکر و مؤنث، آزاد یا برده بدون گوید: بر هر مسلمان عاقل و بالغ  می مامام ابن حز

باشد و نماز بخواند و روزه  واجب است که طهارت داشته ،اختلاف هیچ یک از مسلمانان
است، هر طوري که . و طهارت و نماز خواندن در حال بیماري و سلامت لازم بگیرند

 بدهد. انجام بخواهد
 همچنین بر تمام کسانی که ذکر کردیم لازم است که حلال و حرام خود را از میان

هاي جنسی و خون و گفتار و کردار خود  و ارتباط ها پوشیدنی ها و ، نوشیدنیها خوردنی

 ).3، ص1، ج1389، الغزالی، 81/ 1، ج1384، ةج(ابن ما -1

 ).1379(البلاذري،  -2
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د مذکر، مؤنث و بشناسند و بدانند، بنابراین جهل نسبت به این امور براي هیچ کدام از افرا
واجب است که از وقتی که در ها  این آزاد یا برده یا کنیز درست نیست. و بر هر کدام از

آورند، این امور را یاد  می شوند یا از وقتی که بعد از بلوغ اسلام می حالت مسلمانی بالغ
 . )1(بگیرند
تراف کرده اع آن شود. خداوند متعال به می چه که مربوط به حقوق سیاسی زنآن اما

ِ  لمُۡؤۡمَِ�تُٰ ٱوَ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱوَ ﴿ فرماید: می است و مُرُونَ ب
ۡ
وِۡ�اَءُٓ َ�عۡضٖ� يأَ

َ
 لمَۡعۡرُوفِ ٱَ�عۡضُهُمۡ أ

لَوٰةَ ٱوَ�ُقيِمُونَ  لمُۡنكَرِ ٱوََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  كَوٰةَ ٱوَُ�ؤۡتوُنَ  لصَّ َ ٱوَُ�طِيعُونَ  لزَّ  .]71التوبة: [ ﴾ٓۥۚ وَرسَُوَ�ُ  �َّ
 یاوران برخی دیگرند. همدیگر را به کار نیک زنان مؤمن، برخی دوستان و و مردان«

 ارند. و زکات راگز می نان که بایددارند، ونماز را چ می خوانند و از کار بد باز می
  .»کنند می از خدا و پیامبرش اطاعت پردازند و می

آوردن حق مشارکت این آیه از دیدگاه بسیاري از فقها، تساوي زن با مرد را در بدست 
 . )2(چه که مصلحت عمومی امت را محقق کندآن رساند. براي می سیاسی

 اند، کردهبعضی از فقهاي مسلمان به نقش سیاسی زن در روز فتح مکه تأکید  ینهمچن
به او اجازه داد  وقتی که یکی از کافران به ام هانی پناه برد و از او امان خواست. پیامبر

. بلکه بعضی از فقهاي دهیم می نیز پناهما پناه داده اي کسی که تو  ،اي ام هانی« و فرمود:
وقتی خواست که  که خلیفه عمر بن خطاباند  تهانسمسلمان این حادثه را نیز چنین د

یک زن وي را از این کار باز داشت و این آیه را به  الاترین میزان مهریه را مشخص کند،ب

رَد�ُّمُ  �نۡ ﴿ فرماید: می وي یادآوري کرد که
َ
َ�نَ زَوۡجٖ وَءَاتيَۡتُمۡ إحِۡدَٮهُٰنَّ  سۡتبِۡدَالَ ٱأ زَوۡجٖ مَّ

ْ مِنۡهُ شَۡ�  خُذُوا
ۡ
خُذُونهَُ  ًٔ قنِطَارٗ� فََ� تأَ

ۡ
تأَ

َ
� ۚ بيِنٗا  ۥا اگر « .]20النساء: [ ﴾٢٠ُ�هَۡ�نٰٗا �ثمۡٗا مُّ

ان آن مال فراوانی هم مهر یکی ازخواستید همسري را به جاي همسري برگزینید، هر چند 

 ).121، ص5، ج 1937(ابن حزم،  -1
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مال دریافت دارید، آیا با بهتان و  آن کرده باشید، براي شما درست نیست که چیزي از
 .»دارید می را دریافت آن گناه آشکار

 . )1(»مر اشتباه کرد و این زن درست گفتع« گفت: در این حال عمر
تواند به کارهاي سفارش  می ، زن مانند مرداوات در نظام خانواده این است کهاما مس

 به فرزندان کوچک، سرپرستی مال و دارائی و نظارت بر اوقاف بپردازد.
را دارد. و  آن ، زن حق قبول کردن یا نکردنءتفاق فقهااهمچنین در مورد ازدواج به 

کنند که  می این وقتی است که زن بالغ و رشید باشد و در مورد طلاق بعضی گمان
لاق را به مرد داده است بدون اینکه در این امر حقی براي زن در شریعت اسلامی حق ط

نظر گرفته باشد. و این مخالف اصل مساوات میان زن و مرد است. و به اصل الزامی بودن 
عقد ممکن  آن با رضایت طرفین کند. به طوري که فسخ یک عقد جز می عقود خلل وارد

در شریعت اسلامی این است که با  نیست. و این درست نیست چون اصل در عقد ازدواج
ی در جاهایی یکند که مرد به تنها می قبول آن شود. و زن در می رضایت طرفین عقد تمام

که شریعت بیان کرده است، حق طلاق را داشته باشد. بنابراین وقتی شوهر بنابر حق خود 
چون نوعی  .اند کردهزنش را طلاق داد، این طبق توافقی است که خود هنگام عقد با هم 

طلاق وجود دارد که مربوط به زن است، و این هنگامی است که در عقد ازدواج  انواع از
شرط شده باشد که زن امور خود را خود به دست بگیرد. و شوهري که این شرط را قبول 

ع دیگري از انواپیش بیاید، زن حق طلاق دارد. همچنان که  آن کرده باشد وقتی شروط
 .)2(وئی را قطع کندتواند رابطه زناش نمی که زوج (شوهر) به تنهاییطلاق وجود دارد 

اما عدم برابر بودن ارث زن و مرد بخاطر ملاحظه جوانب مادي است که مترتب در 
باشد. مانند عملیات تفریق بعد از عملیات جمع است تا نتیجه درستی به  می نظام ازدواج

 ).61، ص1991مصیلحی،، 81(ابو زهره، د. ت، ص -1
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 بلکه یک تعویض مادي صرف دست بیاید. یعنی زیادي بودن ارث برتري نیست
 . )1(باشد می

 پندارند با تأمل در می را زشت آن ي زن و مرد که بعضی از مردمها تفاوت اما سایر
یابیم که اسلام طبیعت تکوینی و عاطفی زن را که جداي از طبیعت تکوینی و  می درها  آن

، ها ویژگی بهعاطفی مرد است، رعایت کرده است. بنابراین حقوق زن در اسلام مربوط 
خداوند متعال «گوید:  می هاي وي است. و در این مورد بخاري نیروها و شایستگی

ي ها مصلحت با اجراي عبادت جز انجام بندگانش را با عبادت مخاطب قرار داده است، با
شود. پس وقتی مردي  نمی ي مربوط به داخل و خارج از منزل فراهمها مصلحت جسم و

شوند و  می درون منزل بر او تباهي ها مصلحت از منزل پرداخت،ي بیرون ها مصلحت به
ي بیرون از منزل را ها مصلحت تواند نمی ي درون منزل پرداخت،ها مصلحت کسی که به

ها  آن بدست بیاورد. پس ناچار باید جمع میان مذکر و مؤنث وجود داشته باشد تا یکی از
  .)2(»ون منزل بپردازدري دها حتمصل ي بیرون از منزل و یکی دیگر بهها مصلحت به

 اهلیت زن -4-2-2

 :اهلیت دینی زن -4-2-2-1
ان آن اسلام اهلیت دینداري را براي زنان مقرر داشته است و تکالیف شرعی را به

 بودن متوجه زن و مرد شده است. انانس سپرده است، و نداي شریعت به اعتبار و ویژگی
و  بودن همان چیزي است که هر یک از زن و مرد را شایسته ندا قرار داده است. انانس

تقواي خداوند کرده است و زن در اسلام خواهر مرد است. حقوقی که مبتنی برتکالیف را 
علیه زن نیز هست. و  براي مرد است، براي زن نیز هست و حقوقی که علیه مرد است،

مرد  آن ا نیست. ولی حق محافظت و نگهداري ازجز به تقوها  آن فضل و برتري میان

 ).36، ص3884، 1418(ابن حمید،  -1
 ).144، ص6، چاپ1406(البخاري،  -2

 

                                      



 حقوق بشر در اسلام    272

. اما در امور دینی و تاست، چون این حق را با بخشندگی از مالش به دست آورده اس
اسلام شامل همه  تهدای ،مسائل ایمانی زن و مرد از نظر اسلام مساوي هستند. بنابراین

 آن اصلی که از متوجه عموم مردان و زنان است. با اندازه مردم است و خطاب به یک
 فرماید: می دهد، خداوند متعال می را مخاطب قرارها  آن اند، شدهجدا و  اند، برخاسته

هَا﴿ ُّ�
َ
� ْ ٱ �َّاسُ ٱ َ�ٰٓ يِٱرَ�َُّ�مُ  �َّقُوا خَلقََُ�م مِّن �َّفۡسٖ َ�حِٰدَةٖ وخََلقََ مِنۡهَا زَوجَۡهَا وَ�َثَّ  �َّ

 ۚ  ن از (خشم) پروردگارتان بپرهیزید،اي مردما« .]1النساء: [ ﴾مِنۡهُمَا رجَِاٗ� كَثِٗ�� وَ�سَِاءٓٗ
دو نفر  آن و از او آفرید عو همسرش را از نو بیافرید انانس پروردگاري که شما را از یک

  .»ساخت مردان و زنان فراوانی منتشر
جز با عمل صالح فضل و برتري بر یکدیگر ندارند. بنابراین ها  آن پس هیچ کدام از

 شود، می با اسمی که به جمیع نسبت دادهها  آن متعال با متوجه ساختن ندا به همهخداوند 

هَا﴿ فرماید: می را مخاطب قرار داده است وها  آن ُّ�
َ
� نَ�ٰ  �َّاسُ ٱ َ�ٰٓ

ُ
إنَِّا خَلَقَۡ�ُٰ�م مِّن ذَكَرٖ وَأ

ۡ�رَمَُ�مۡ 
َ
ْۚ إنَِّ أ ِ ٱعِندَ وجََعَلَۡ�ُٰ�مۡ شُعُوٗ�ا وََ�بَآ�لَِ ِ�عََارَفُوٓا ۡ�قَٮُٰ�مۚۡ  �َّ

َ
 .]13الحجرات: [ ﴾�

ایم  و شما را تیره تیره و قبیله قبیله نمودهایم  زنی آفریده ما شما را از مرد و ن!اي مردما«
  .»شما استترین  نزد خداوند، متقیین شما تر گرامی گمان بی تا همدیگر را بشناسید.

زن اهلیت دینداري را دارد و به عبادت خداوند متعال و یگانه امر شده است،  ،بنابراین
گردد و زنان نیز هر کاري  می چه را که فرا چنگ آورده است به خود بازآن هر کس هر

گیرد و هیچ  نمی گردد. هیچ کس تبعات گناه دیگري را به گردن می بکنند به خودشان باز
و هر  کند می هر کسی برابر روش خود کارد. و کش نمی کس گناه دیگري را بر دوش

میان زن و مرد ها  این باشد. و در تمامی می کسی در برابر کارهایی که کرده، گروگان

مِن دُونِ  ۥوََ� َ�ِدۡ َ�ُ  ۦمَن َ�عۡمَلۡ سُوءٓٗ� ُ�ۡزَ بهِِ ﴿ فرماید: می تفاوتی نیست. خداوند متعال
ِ ٱ لَِٰ�تِٰ ٱَ�عۡمَلۡ مِنَ  وَمَن ١٢٣وَِ�ّٗا وََ� نصَِٗ��  �َّ وَْ�ٰٓ�كَِ  ل�َّ

ُ
نَ�ٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَأ

ُ
وۡ أ

َ
مِن ذكََرٍ أ

هر کس که کار بدي بکند « .]124-123النساء: [ ﴾١٢٤وََ� ُ�ظۡلَمُونَ نقَِٗ��  ۡ�َنَّةَ ٱيدَۡخُلوُنَ 
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و هر و کسی را جز خدا یار و یاور خود نخواهد یافت.  ،دشو می کیفر داده آن در برابر
] از کارهاى شایسته انجام دهد، اینان به  کس، مرد یا زن در حالى که مؤمن است [کارى

  .»بینند بهشت در آیند و به کمترین میزانى ستم نمى
ضِيعُ َ�مَلَ َ�مِٰلٖ مِّنُ�م مِّن ذَكَرٍ  سۡتَجَابَ ٱفَ ﴿ فرماید: می و همچنین

ُ
ّ�ِ َ�ٓ أ

َ
لهَُمۡ رَ�ُّهُمۡ �

� َ�عۡضُُ�م مِّنۢ َ�عۡضٖ�  نَ�ٰ
ُ
وۡ أ

َ
پس پروردگارشان دعاي ایشان را « .]195آل عمران: [ ﴾أ

از شما را که به کار خواسته باشد خواه پذیرفت و پاسخشان داد که من عمل هیچ کسی 
  .»دیگر هستیداي  پاره از شما ازاي  پاره ،خواهم کردضایع ن زن باشد یا مرد

از جمله این اهلیت و شایستگی این است که خداوند پاك و منزه زن و مرد را در 
چه که آن و بدین ترتیب ،داشتن صفات زیبا و وضعیت کامل مساوي قرار داده است

 إنَِّ ﴿ فرماید: می گیرد. خداوند متعال می شایسته فضل و کرامت و اجر است به وي تعلق
دِٰ�ِ�َ ٱوَ  لَۡ�نَِٰ�تِٰ ٱوَ  لَۡ�نٰتِِ�َ ٱوَ  لمُۡؤۡمَِ�تِٰ ٱوَ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱوَ  لمُۡسۡلَِ�تِٰ ٱوَ  لمُۡسۡلمِِ�َ ٱ دَِٰ�تِٰ ٱوَ  ل�َّ  ل�َّ
ِٰ�ِ�نَ ٱوَ  بَِٰ�تِٰ ٱوَ  ل�َّ �ِ�َ ٱوَ  لَۡ�شَِٰ�تِٰ ٱوَ  لَۡ�شِٰعِ�َ ٱوَ  ل�َّ َ�تِٰ ٱوَ  لمُۡتَصَدِّ �مِِ�َ ٱوَ  لمُۡتَصَدِّ ٰٓ  ل�َّ
�َِ�تِٰ ٱوَ  ٰٓ كٰرِِ�نَ ٱوَ  لَۡ�فَِٰ�تِٰ ٱفرُُوجَهُمۡ وَ  لَۡ�فٰظِِ�َ ٱوَ  ل�َّ َ ٱ ل�َّ كَِٰ�تِٰ ٱكَثِٗ�� وَ  �َّ عَدَّ  ل�َّ

َ
ُ ٱأ لهَُم  �َّ

جۡرًا عَظِيمٗا 
َ
غۡفِرَةٗ وَأ مردان با ایمان  مردان مسلمان و زنان مسلمان،« .]35الأحزاب: [ ﴾٣٥مَّ

مردان فرمانبردار فرمان خدا و زنان فرمانبردار فرمان خدا، مردان راستگو  ،و زنان با ایمان
و زنان راستگو، مردان شکیبا و زنان شکیبا، مردان فروتن و زنان فروتن، مردان 
بخشایشگر و زنان بخشایشگر، مردان روزه دار و زنان روزه دار، مردان پاکدامن و زنان 

کنند،  می یادکنند و زنانی که خدا را بسیار  می یادپاکدامن، و مردانی که بسیار خدا را 
  .»پاداش بزرگی را فراهم ساخته است ان آمرزش وآن خداوند براي همه

نَ�ٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فلَنَُحۡييِنََّهُ  مَنۡ ﴿ فرماید: می و خداوند متعال
ُ
وۡ أ

َ
 ۥعَمِلَ َ�لٰحِٗا مِّن ذَكَرٍ أ

ۖ وََ�جَۡزَِ�نَّهُ  ْ َ�عۡمَلوُنَ حَيَوٰةٗ طَيّبَِةٗ حۡسَنِ مَا َ�نوُا
َ
جۡرهَُم بأِ

َ
هر کس چه « .]97النحل: [ ﴾٩٧مۡ أ
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 دهد و مؤمن باشد، بدو زندگی پاکیزه و خویشاوندي انجام زن و چه مرد کار شایسته
 .»طبق بهترین کارهایشان خواهیم دادان را بر آن یم و پاداششبخ می

باشد. اما از متونی  می آمده است، زیادمتونی که در مورد اهلیت دینی زنان  نصوص و
 ي است که بر اهلیت زن دلالتانصار که در سنت آمده است حدیث اسماء بنت یزید

هستند. و در اینجا اسلام وظایف دینی و یکدیگر کند. زن و مرد هر کدام مکمل  می
 را در آن است که مااي  ویژه توزیع کرده است که همان نوع توزیعها  آن اجتماعی را میان

کنیم. بدین ترتیب کار زن در خانه معادل تمام  می ي مختلف زندگی مشاهدهها آسایش
 باشد. می کارهاي بیرون از منزل مرد

آمد، در حالی  ي نزد پیامبرانصار روایت شده است که اسماء بنت یزید بن سکن
د، من نماینده اي رسول خدا، پدر و مادرم فدایت با :در میان اصحاب بود و گفت پیامبر

 و فرستاده زنان به پیش شما هستم. خداوند عزوجل شما را براي تمامی مردان و زنان
محصور و زندانی هستیم ها  برانگیخت و ما به تو و اله تو ایمان آوردیم... ما زنان در خانه

که شما اي گروه آن کنیم، حال می باشیم و فرزندان شما را حمل می شماهاي  و ستون خانه
 از حج و دو حج بعها  شما در جماعت و عیادت بیماران و حاضر شدن بر جنازه ،ردانم

که اگر شما براي حج یا آن جهاد در راه خدا بر ما برتر هستید، حالها  این از همه تر مهم
و  بافیم می ي شما راها لباس م وکنی می عمره یا جهاد بیرون بروید، ما اموال شما را حفظ

نگاه  کنیم، آیا شما را در این اجر و خیر شرکت دهیم؟ پیامبر می فرزندان شما را تربیت
از  اید که بهتر و فرمود: آیا هرگز درخواست زنی را شنیده انداخت کاملی به اصحاب

کردیم که این زن به چنین  می ش باشد؟ گفتند: ما فکردرخواست این زن در امر دین
بدان و بفهم که بعد از تو زنانی  ،گفت: اي زن آن به س پیامبرکند. سپ می چیزي هدایت

 کنند می را برآوردهها  آن هاي هستند که براي شوهرانشان همسر خوبی خواهند بود و آرزو
زن منصرف  آن وي را معتدل گردانند. پسها  این و تابع موافقت وي هستند. تا همگی
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فرموده بود  چه را که پیامبرآن کرد و یم شد. و تا وقتی که به میان زنان رسید شادي
 . )1(خوشحال و شادان شدندها  آن بیان کرد وها  آن براي

بدین ترتیب براي ما روشن شد که زن مخلوق مستقلی است که مانند مرد مسؤول 
باشد. و هر کدام از مرد و زن مخاطب تکالیف شرعی هستند جز بعضی از  می اعمال خود

 ارعبادات اجر خود  انجام باها  آن باشند و هر کدام از می مستثنیها  آن تکالیف که یکی از
تاوان گناه خود ها  آن برند بدون اینکه بر اجر دیگري افزایش داشته باشد. و هر کدام از می
 کمتر از دیگري نیست.ها  آن تاوان هیچ کدام از بیند و می را

ن کجی و وراه واضح و بد و ،است اسلام جایگاه مرد را به مرد و زن را به زن داده
و نمونه  بودن عالیالگوي رسم کرده است. و درهاي ها  آن اعوجاج را براي هر کدام از

 باز کرده است. و سعی و تلاش فراوان را بر دستانها  آن بهتر شدن را براي هر کدام از
 . )2(داده است انجام براي رسیدن به تعالی و پیشرفتها  آن

 :اهلیت مدنی زن -4-2-2-2
ي روحی و مواهب عقلی توسط خداوند گرامی داشته شده است ها ارزش وقتی زن با

خیرات و ترك کارهاي  انجام جاي که اهلیت پذیرفتن تکالیف الهی را با عبادت وآن از
ست. بنابراین به طریق اولی لازم است که ها ارزش منکر به وي داده است که بالاترین

ي مدنی داشته باشد. پس لازم است که ها ارزش را از جمله آن تر ازي کمها ارزش اهلیت
پس  .زن شخصیت اجتماعی و اهلیت معامله کردن و عقد بستن و حق تملک داشته باشد

هبه و وصیت بشود.  فروش و تواند مالک اجراي عقود مختلف از جمله خرید و می زن
و  .)3(مادامی که عاقل و رشید باشدي شرعی را دارد ها التزام همچنان که زن اهلیت تحمل

 ).1787-1788/ 4(ابن عبدالبر، د. ت،  -1
 ).2، ج1402(عون،  -2
 ).194، ص3(الشافعی، ج -3
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در این امر حقی با او ندارد، همچنان که براي اش  شوهر یا کس دیگري از خانواده
شوهرش حلال نیست که در اموال زنش دخل و تصرف کند مگر اینکه اجازه گرفته باشد 

تواند هر وقت که خواست  می و زن یا به نیابت از وي وکیل اجراي عقدي شده باشد.

وََ� ﴿ فرماید: می خداوند متعال .)1(کالت شوهر خود را ملغی کند و وکیل دیگري بگیردو
ٓ ءَاتيَۡتُمُوهُنَّ شَۡ�  ا ْ مِمَّ خُذُوا

ۡ
ن تأَ

َ
براي شما حلال نیست که « .]229البقرة: [ ﴾ا ًٔ َ�لُِّ لَُ�مۡ أ

ْ مَا  وََ� ﴿ فرماید: می و همچنین .»ه بدیشان داده اید باز پس بگیریدچآن چیزي از َ�تَمَنَّوۡا
لَ  ُ ٱفَضَّ ا  ۦبهِِ  �َّ ٰ َ�عۡضٖ� لّلِرجَِّالِ نصَِيبٞ مِّمَّ ْۖ ٱَ�عۡضَُ�مۡ َ�َ ا  ۡ�تسََبُوا وَللِنّسَِاءِٓ نصَِيبٞ مِّمَّ

ۚ ٱ آنچه را که خداوند برخى از شما را بر برخى [دیگر] با آن « .]32النساء: [ ﴾ۡ�تسََۡ�َ
اى دارند. و زنان  اند، بهره ن از آنچه به دست آوردهبرترى داده است، آرزو مکنید، مردا

جایز نیست که زن را « گوید: می ابن حزم .»اى دارند اند بهره [نیز] از آنچه به دست آورده
به شوهرش کرد. تمام مهریه زن مال او اش  مجبور به بخشیدن مقداري از اموالش یا مهریه

ه اي ندارد و حق اعتراض بکند. شوهر در این کار اجاز آن تواند با می است و هر کاري
براي پدر دختر با کره کوچک یا بزرگ و یا بیوه و همچنین « گوید: می و بعد .»هم ندارد

براي سایر خویشاوندان یا غیر خویشاوندان حلال نیست که در مهریه دختر و فامیل خود 
م، جایز نیست که مهریه زن را حکم کند. و براي هیچکدام از این افراد که ذکر کردی

و چیزي از این مهریه نه براي زوج است و نه براي دیگران خواهد بود. و اگر ببخشد. 
بکند، باطل و مردود است. و زن خود حق دارد که مهریه خود را هر طور  آن تصرفی در

 . )2(»حق اعتراضی در این مسأله ندارند خواهد ببخشد، و پدر یا همسر می که
ي مالی ها صنف ي زراعی و خانه بشود و سایرها زمین تواند مالک می ن زنهمچنی

تواند به تجارت و سایر تصرفات کسب  می و زن ،همگی ابزار و اسباب تملک هستند

 ).305-306، ص1394(العیلی،  -1
 ).507 -511، ص9، ج 1350(ابن حزم، -2
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تواند بخشش  می و ،تواند ضامن دیگري بشود و دیگري ضامن او بشود می و مباح بپردازد
تواند علیه دیگري اقامه دعوا کند. تا  می و ،و به کسی غیر از وارث خود وصیت کند ،کند

 خود به دفاع از خود بپردازد یا براي این کار وکیل بگیرد.
این درجه و منزلتی که « گوید: می امام محمد عبده تعلیقی بر این امر آورده است و

 پیشین و هیچ شریعتی ازي ها دین هیچ دینی از زنان را بالا برده است آن خداوند با
ي قبل از ها امت ي پیشین این منزلت را به وي نداده است. بلکه هیچ امتی ازها شریعت

 و این کشورهاي اروپایی هستند که از جمله پیشرفت اند، نرسیده آن به آن اسلام و بعد از
و به تربیت و آموزش علوم اند  شدهاست که براي زنان احترام و ارزش قائل  آن تمدنشان
و همچنان کمتر از درجه و رتبه اي است اسلام براي زنان اند  کردهتوجه ها  آن و فنون

همچنان مانع حق تصرف زن در اموال شوهرش ها  آن و بعضی از قوانین ،قائل شده است
و بدون اجازه است. و حقوق دیگري شریعت اسلام در طول سیزده قرن و نیم به زنان 

در طول پنجاه سال به عنوان باشند. در حالی که زنان  می بخشیده است، از این جمله
 آن پیشرفته و متمدن در هر چیزي، همچنان در زمان جاهلیت عرب و شاید بدتر از

این فرنگیان که مدنیتشان در دادن جایگاه عالی به زنان از « گوید: می و بعد .»هستند
 فروشند و ما را به جهل و نادانی در رفتار می که بر ما فخرآن شریعت ما کمتر است حال

 . )1(»پندارند که این باور ما تأثیر ما است میها  آن کنند و بعضی از جاهلان می با زنان متهم
 شریعت اسلام بعد از اینکه زنان از حق تملک ارث در زمان جاهلیت محروم بودند، به

 فرماید: می دارد و می ان حق تملک ارث داد به طوري که این اصل را خداوند متعال بیانآن

ا ترََكَ  لّلِرجَِّالِ ﴿ انِ ٱنصَِيبٞ مِّمَّ قۡرَُ�ونَ ٱوَ  لَۡ�ِٰ�َ
َ
ا ترََكَ  ۡ� انِ ٱوَللِنّسَِاءِٓ نصَِيبٞ مِّمَّ قۡرَُ�ونَ ٱوَ  لَۡ�ِٰ�َ

َ
�ۡ 

فۡرُوضٗا  ۚ نصَِيبٗا مَّ وۡ كَُ�َ
َ
ا قلََّ مِنۡهُ أ چه آن براي مردان و براي زنان از« .]7النساء: [ ﴾٧مِمَّ

ترکه کم  آن گذارند سهمی است، خواه می وندان از خود به جايپدر و مادر و خویشا

 ).375 -376، ص1346(رضا،  -1
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و شریعت اسلام  .»را خداوند مشخص و واجب کرده است باشد یا زیاد، سهم هر یک
حق زن قرار داده است که از پدرش، برادرش، پسرش، شوهرش، و خویشان دیگرش غیر 

مالی وي را بیان کرده  ارث ببرد. بدین ترتیب اسلام اهلیت مدنی زن و تعهدها  این از
 ي دیگر پیش تر رفته است. ها نظام و در این مورد از سایر ،است

 :اهلیت اجتماعی زن -4-2-2-3
قرار داده  آن اسلام اهلیت اجتماعی زن را مقرر کرده است و امور زیر را از مقتضیات

 است:
آشکار شد، ولایت  وقتی دختري بالغ شد و علامتهاي رشد و تصرفات خوب در وي

 -خواه پدرش باشد یا غیر پدرش- رود می ش بر او از بینو سرپرستی ولی یا وصی
کند  می زندگی آن خود و برگزینی جایی که در یبنابراین زن در امور مالی و شخص

 -دخترها وقتی بزرگ شدند«گوید:  می تصرف کامل دارد. شیخ احمد ابراهیم در این مورد
وظیفه پدر یا ولی و محرم و  و مورد اطمینان نباشند، -بیوه زن باشند یاخواه دختر باکره 

  .)1(»شخص مورد اطمینان وي است که او را نزد خود نگه دارند و به زور مراقبت کنند
 زن حق قبول یا رد خواستگار خود را دارد. و ولی وي حق ندارد که او را با کسی که

خواهد، منع کند. اگر این شخص اهل دین و  می خواهد شوهر بدهد. و از کسی که نمی
ي وي ها ویژگی ینتر مهم دارد. و ازاي  ویژه زن جایگاه ،. بنابراینداخلاق و امانت باش

متعلق است. ولی وظیفه اوست که به طور اش  این است که او به آینده زندگی خانوادگی
است که  تر شایسته وهزن بی«فرماید:  می پسندیده اي در این زندگی تصرف کند. پیامبر

شود و اذن وي،  می ولی از دختر باکره براي ازدواج اذن گرفته د ولی خود باشد،خو
  .)2(»باشد می است که سکوت وي اقرار ويسکوت وي است. و در روایتی دیگر آمده 

 ).158، ص 1926(ابراهیم،  -1
 ).1421، شماره 1037/ 2(مسلم، الصحیح،  -2

                                      



 279  فصل چهارم: حقوق بعضی از افراد بنابر موقعیت و جایگاه آنان

پدرم مرا به پسر «آمد و گفت:  دختر جوانی نزد پیامبر :روایت شده است که
 دهد تا به وسیله من پستی و ذلت خود را بالا ببرد. پس پیامبر می شوهراش  برادرزاده

دختر گفت: من به این کار پدرم راضی هستم  آن است. ل کردهواین امر را به خود او موک
 . )1(»را مجبور کنندها  آن توانند نمی خواهم به زنان بفهمانم که پدران در امر ازدواج می ولی

تواند در  نمی پدر دختر بالغ عاقل و رشید«گوید:  می ابن قیم در بیان این مطلب
تواند او را مجبور به  نمی کمترین چیز از مال دخترش بدون رضایت وي تصرف کند. و

تواند خود وي را بدون  می کمی از مالش، مجبور کند. سپس چگونه زینه کردن مقداره
تمام اموال زن  ؟ و بدیهی است که هزینه کردنشوهر بدهد رضایت و خشنودي خودش

 .)2(»ر و بدون اختیار وي را شوهر بدهدبدون رضایت وي آسانتر است از اینکه با زو
 اسلام در جنگ و صلح زنان را حمایت ،اهلیت این است که آنهاي  از بارزترین نشانه

 وعلی مردي از مشرکان را پناه داده بود،کند. در فتح مکه ام هانی دختر ابوطالب  می
رفت و گفت: اي رسول  وي را بکشد، ام هانی با شتاب پیش پیامبر خواست که می

مرد  آن خواهد مردي را که من پناه داده بودم بکشد و می ی طالب،ببرادرم علی بن ا !خدا
 اده اي ما نیز پناهکسی را که تو پناه د ،اي ام هانی«فرمود:  پیامبر به راه افتاد.

  .)3(»دهیم می
 دست مسلمانان بر غیر خودشان، خون« آمده است که: پیامبرو این امر در کلام 

  .)4(»را پناه دهندها  آن توانند می مسلمانانترین  کند و پایین می را محافظتها  آن
یعنی در حمایت مسلمانان  .»تواند به قوم خود پناهنده بیاورد می نز«فرماید:  می و

  .)1(»مؤمنان ظلم کند، جایز استزنی به اگر «آمده است:  لشهیاست. و در حدیث عا
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 ،حمایت خودش است جایز بودن به معناي این است که کار و عمل زن در ضمانت یا
 کند. نمی محترم است و کسی وي را تحقیر یا نقض و عمل وي
 اسلام نسب زن شوهر کرده را حفظ ،اهلیت اجتماعی زن این است کههاي  از نشانه

زن  . وندک نمی نسب زن بعد از ازدواجش تغییر پیدا ،ه استکه بیان کرداي  گونه کند به می
 ازدواجش، نام و نام خانوادگی و نسب اصلی وي همچنان محفوظ مسلمان بعد از

خواهد باشد.  می شود، خواه جایگاه زوج هر چه نمی ماند. و اسم زوج بر وي تحمیل می
به خانواده و طایفه ها  آن هستند که اسم پدرانشان و نسبیت این همسران پیامبر

عایشه دختر ابوبکر و به طایفه پدریش بنی تمیم  :شود می گفته خودشان را حفظ کردند.
 شود. و حفصه دختر عمر که او نیز به طایفه پدریش بنی عدي نسبت داده می نسبت داده

 تحمیل نشد در حالی که زنها  آن بر ، اسم پیامبرشود. و تمامی همسران پیامبر می
 ین و اشرف مخلوقات بودند.تر گرامی

 به طور کلی ظاهر ها نسب از آن و این در خلال تعالی شریعت اسلامی و حمایت
و نسب زن بعد از ازدواج به شکل ویژه و هنگام مقایسه بزرگی ارزش زن  شود. و می

ام خانوادگی وي را برداشته و نتا بدین وسیله نام و  شود می عدم نابودي نسب وي ظاهر
 . )2(انوادگی همسر بر او گذاشته شودنام خ

  :نقش زن در بناي جامعه -4-2-3
به خاطر  -چه مرد و چه زن- اسلام زنان را گرامی داشته است و تمامی مردم را

 ها انسان و این وصف عام براي تمامی ،ته استانسی مساوي دانانس يها ارزش اشتراك در
مواهبی هستند ها  این شود. و می مترتب آن است و اهلیت دینی و مدنی و اجتماعی زن بر

براي اینکه هدف در نظر گرفته یک هدیه الهی است  گردد و می متمایزها  آن با انانس که

 ).2764، شماره 84/ 3، شماره 1372(ابوداود،  -1
 ).297(وافی، د. ت، ص -2

                                                                                                



 281  فصل چهارم: حقوق بعضی از افراد بنابر موقعیت و جایگاه آنان

تا نقش خود را در  کند که جانشینی بر روي زمین است، را محقق انانس براي شده
این هدف هاي  کریم نشانه قرآنزندگی ایفا کند وزن و مرد در این امر یکسان هستند. و 

را به تفصیل آورده است. و شاید این آیه تمامی نصوص وارده در این مورد را در بر 

ِ  لمُۡؤۡمَِ�تُٰ ٱوَ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱوَ ﴿ فرماید: می بگیرد که مُرُونَ ب
ۡ
وِۡ�اَءُٓ َ�عۡضٖ� يأَ

َ
 لمَۡعۡرُوفِ ٱَ�عۡضُهُمۡ أ

لَوٰةَ ٱوَُ�قيِمُونَ  لمُۡنكَرِ ٱوََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  كَوٰةَ ٱوَُ�ؤۡتوُنَ  لصَّ َ ٱوَُ�طِيعُونَ  لزَّ وَْ�ٰٓ�كَِ  ٓۥۚ وَرسَُوَ�ُ  �َّ
ُ
أ

ۗ ٱسََ�َۡ�ُهُمُ  ُ َ ٱإنَِّ  �َّ زنان مؤمن، برخی دوستان  مردان و« .]71التوبة: [ ﴾٧١عَزِ�زٌ حَكِيمٞ  �َّ
ونماز  دارند. می از کار بد باز خوانند و می و یاوران برخی دیگرند. همدیگر را به کار نیک

کنند.  می پردازند و از خدا و پیامبرش فرمانبرداري می گزارند و زکات می را چنانکه باید
گرداند،  می شان را مشمول رحمت خودایشان کسانی هستند که خداوند به زودي ای

و این نصی است که براي بیان احاطه به همه امور زندگی و  .»خداوند توانا و حکیم است
 خواهد و بعد از حقایق روحی که بناي فرد و جامعه و می تحلیل تجزیه و آن اوضاع
یابد. ولی ما را به بیان  می بستگی دارد، آگاهی آن یی که باید رعایت شوند بهها ارزش

کند تا بدین ترتیب به  می را بر ما تحمیل آن کنند پیروي از عناصر آینده می نقش زن مقید
 . )1(نقش خود برسند

د بین ي جامعه که نماد حقیقت اسلام هستنها ویژگی متن در میانالف) این نص و 
کند. و این در خلال اصولی است  می توازن ایجادها  آن فرد و جامعه با نگاه به هر کدام از

روحی یعنی ایمان به خداوند و سایر ارکان ایمان هاي  که بناي متکی به تقویت کننده
 ن روابط است چون جامعه روابطی است که ازیتر قوي جایی که رابطه ایمانآن از ،است
 گیرد.  می و عقاید ها ارزش از معانی اصلی وها  آن يها عقل خیزد و می ي افراد برها قلب

 با هم همکاري دو آن پس وقتی ایمان رابطه وصل کننده میان فکر و عاطفه است و
کند. وقتی که  می قسمت دیگر را محکم آن کنند مانند یک ساختمان که قسمتی از می
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ایمان همان محور شخصیتی فرد در اسلام یا همان گنجینه فردي است، به اعتبار اینکه 
با  ها انسان وحدت بشري در برابر خدا و جامعه داراي کیان واحد است که درون تمامی

یابد. و این در کلام خداوند متعال آشکار  می تداعیها  آن کمک و همیاري و حمایت

وِۡ�اَءُٓ َ�عۡضٖ�  لمُۡؤۡمَِ�تُٰ ٱوَ  لمُۡؤۡمنِوُنَ ٱوَ ﴿ ید:فرما می است که
َ
مردان و « .]71التوبة: [ ﴾َ�عۡضُهُمۡ أ

در اینجا ایمان همان صفت ذاتی  .»رخی دوستان و یاوران برخی دیگرندزنان مؤمن ب
براي هر فرد خواه - شود می متحد آن ي شخصیت مسلمانان به وسیلهها ویژگی است که

ي دینی ها ارزش تداوم و پیوستگی میان مردان و زنان مؤمن همان پیوستگی -زن یا مرد
 . )1(است

باشد که مصداق این  می اولین اجراي این تداوم در محیط خانواده و میان زن و شوهر

ْ إَِ�ۡهَا وجََعَلَ  ۦٓ ءَاَ�تٰهِِ  وَمِنۡ ﴿ باشد: می آیه زَۡ�جٰٗا لّتِسَۡكُنُوٓا
َ
نفُسُِ�مۡ أ

َ
نۡ خَلقََ لَُ�م مِّنۡ أ

َ
أ

رُونَ  ۚ إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ �َ�تٰٖ لّقَِوٖۡ� َ�تفََكَّ ةٗ وَرَۡ�ةًَ وَدَّ از  یو یک« .]21الروم: [ ﴾٢١بيَۡنَُ�م مَّ
او  ید تا در کنارخدا این است که از جنس خودتان همسري را براي شما آفرهاي  نشانه

و دلائلی ها  نه. مسلماً در این نشاانداخت بیارامید، و در میان شما و ایشان مهر و محبت
 .»اندیشند می است براي افرادي که

بسیار بزرگ است. چون  کند می نقشی که خانواده براي محکم کردن جامعه ایفا
 ی را درانانس معانی ارزشمندکند و  می خانواده نسلی را بر اساس تعاون و همیاري تربیت

دهد. و  می را به رویارویی با مشکلات در خلال تعاون افراد ارجاعها  آن کارد و می آن
وحدت اصلی جامعه دارد.  بدین ترتیب سهم بزرگی در زمینه پیشرفت اجتماعی با وصف

 شوند. و نسل جدیدي که می و بدون شک با اصلاح افراد خانواده، افراد جامعه اصلاح
جز با پناه دادن  آن گیرد. و مراقبت از توجه و عنایت می ستون جامعه هستند شکل

ی مستمر و همکاري مداوم نیست و منظم کردن امور انانس با ثبات و روابطهاي  خانواده
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چه که فضاي خانواده را از آن چون هر است،ها  آن در جامعه همان اصل تمدنها  خانواده
 آن اري و مهربانی و مدارا و سلامت جسمی و روحی افراددوست داشتن و تعاون و همی

شود. و این امور مسؤولیتی جسمی  می در جامعه منعکسها  این دهد، تمامی می برتر
 ي جوان و بانشاط و قوي وها نسل شود. تا می آگاهها  آن هستند که جامعه به وسیله

اي و زنجیري نگهدارنده برمصمم به وجود آیند تا مشعلی راهنما و نیرویی برطرف کننده 
 . )1(جامعه بشوند

ِ ﴿ ب) در این آیه مُرُونَ ب
ۡ
به ابراز بعضی  .]71التوبة: [ ﴾لمُۡنكَرِ ٱوََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱيأَ

بیان نقش زن به عنوان مراعات جایگاه وي  آن کنیم و می از معانی این آیه کریمه اکتفا
 نت در دست تماماصلاح جامعه را به عنوان امباشد که  می است که در اسلام واضح

این کار کرده  لرا مسؤوها  آن مؤمن روشنفکر قرار داده است. و هر یک از يها انسان
یت را ذکر کرده است انانس است و فقط به زنان یا مردان محدود نشده است، چود وصف

که  ینقش مهمی است که با اهمیت مواهب و مزایای آن نه وصف مذکر یا مؤنث بودن. و
 . )2(باشد می خداوند به وي داده است، برابر و همسان

من و روشنفکر وان امانت در دست مردان و زنان مؤجامعه را به عنوقتی اسلام صلاح 
قرار داده است با این کار شکل گیري نظر عمومی و روشنگرانه را در نظر داشته است که 

ز مردان و زنان وظیفه مشخص خود را بدانند. پس مرد نقش مؤثري در بناي هر یک ا
ین مخلوق است تر گرامی که انانس باشد. چون به این می جامعه دارد، نقش زن والاتر

ورزد. پس هر مادري اگر اینگونه فرزندش را خوب تربیت کند  می مهربانی و عطوفت
هاي  ین گنجینهتر مهم بناي جامعه گذاشته است. و بناي اجتماعی از در خشت درستی را

باشد که باید با هم  می و برابرقابل تم ه هر کدام از زن و مردباشد. و وظیف می رشد
 همکاري کنند.
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 ها آن گ کردنرو بزها  مراقبت از بچه -4-3

 :دفاع از جنین و حقوق وي -4-3-1
اسلام به نوزاد و سعادت وي قبل از اینکه در شکم مادرش جنین باشد و هنگامی که 

 جنین است، توجه کرده است و این امر را حق والدین قرار داه است. 
 پدرش براي او مادر صالح و ،از جمله حقوق نوزاد در قبل از جنینی این است که

هاي  براي نطفه« فرماید: می زن صالحتخاب نا در مورد را برگزیند. و پیامبراي  شایسته
هم سطح خود شوهر  با خود با زنان هم سطح خود ازدواج کنید و دختران خود را نیز

  .)1(»بدهید
 گوید: می شاعر در مورد نیکی و مهربانی به فرزندانش قبل از اینکه به دنیا بیایند،

ـــــــــا ـــــــــيري نيوأول إحس ـــــــــيكم تخ  إل
 

 الإعــــــــراق بــــــــاد عفافهــــــــا ةلماجــــــــد 
 

مادري پاك نژاد  براي شما اولین احسان و مهربانی که من به شما کردم این است که«
  .»که عفت و پاکدامنی وي آشکار است برگزیدم

قسم به خدا شما از یک مرد و «گوید:  می دهد و می خنساء فرزندانش را مخاطب قرار
(به ام  انداخته را پاییندایی شما  سرام و نه  زن متولد شده اید. نه به پدر شما خیانت کرده

  .)2( »نشان شرمندگی)
 گوید: می شاعر

 إذا أعـــــــــــــــــددتها ةالأم مدرســـــــــــــــــ
 

 أعـــــــددت شـــــــعبا طيـــــــب الأعـــــــراق 
 

/ 3، ابـونعیم،  299/ 3، شـماره  1386). (الـدارقطنی،  1968ماره ، ش ـ633/ 1، شماره 1384، ةجـ(ابن ما -1

 ).133/ 7، 1353، البیهقی، 377
 ).90، ص7، ج1972(ابن الاثیر،  -2
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یب زاده مادر مدرسه است وقتی این مدرسه را مرتب و منظم کند، ملتی اصیل و نج«
  .»را مرتب و منظم کرده است

این امر تحقق هدفی فراتر انتخاب مادر صالح یک درخواست اسلامی است. چون در 
پیشرفت و  آن از ازدواج مدنظر است که همان تربیت نسل صالحی است که به وسیله

 شود. می تقدم امت محقق

 :حق جنین بر مادرش
ینند. واجب است که مرد صالح و پرهیزگاري را براي ازدواج برگزوي بر زن و ولی 

 پیامبرشود.  می موجب قطع شدن رحم و نابودي فرزندان چون ازدواج زن با مرد فاسق
وقتی مردي نزد شما آمد که از اخلاق و دین او راضی بودید با او ازدواج «فرماید:  می

  .)1(»گیرد می فساد بزرگی زمین را فرا کنید. اگر این کار را نکنید فتنه و
او ت که از اما وقتی که فرزند در شکم مادر به صورت جنین است حق وي اس

مراقبت شود و هنگام حمل مراقبت لازم را به عمل آورد. و این امر با اهتمام مادر به 
 که این امر موجب سقط جنین کارهاي سخت است، انجام صحت و سلامت خود و عدم

شود. علاوه بر این سقط جنین به دلیل کم کردن جمعیت و کم بودن رزق و روزي و  می
 . )2(طل است... از دلایل واهی و با

کند که به اهلیت وجوب  می بنابراین فرزند اهلیت اثبات بعضی از حقوق را پیدا
 .بودن است ولی اهلیت ناقصی است انانس معروف است. چون علت این اهلیت، صفت

کند.  می براي او اثبات بودن است انانس چون فقط بعضی از حقوق را که مربوط به صفت
 نیست و پنج حقوق را براي وي اثبات انانس به خاطر اهتمام اسلام به این و این جز

 کند که عبارتند از:  می

 ).1085، شماره 395/ 3(الترمذي،  -1
 ).315، ص 1411(طاحون،  -2
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 رسند، اثبات می نخست: نسب پدري و مادري و فامیلی که با واسطه پدر و مادر به او
را با خلقتشان ها  آن از طرف خداوند براي مردم است واي  هدیه کند. اگر نعمت وجود می

به خاطر لطف و رحمت وي است که  باشند، می ه است و نشان قدرت خدادبرتري دا
یروي بزرگی را براي رعایت نوزاد ایجاد کرده است که نها  آن رابطه قوي و ارزشمند میان

گردد. و رابطه  می به عامل محبت و بازدارنده مهربانی برها  این کند. که می وچک ایجادک
ی به حساب آورده است که یها نعمت را یکی از آن کند و می برپاها  آن نسب را میان

 . )1(قدرت خود قرار داده استهاي  را یکی از نشانه آن واست  خداوند به بندگانش داده

ِيٱ وهَُوَ ﴿ فرماید: می خداوند متعال � فَجَعَلهَُ  لمَۡاءِٓ ٱخَلقََ مِنَ  �َّ �سََبٗا وَصِهۡرٗ�ۗ وََ�نَ  ۥ�ََ�ٗ
کسى است که از آب بشرى آفرید، آن  (خداوند) و او« .]54الفرقان: [ ﴾٥٤رَ�ُّكَ قدَِيرٗ� 

 .»گاه آن را داراى پیوند نسبى و سببى قرار داد و پروردگارت تواناست
برد چون جنین از نسب وي جدا شده است. بنابراین  می : از مورث خود ارثدوم

گذارند. و  می کناربراي جنین بیشترین میزان ارث را بنابر تقدیر مذکر یا مؤنث بودن 
 . )2(ملکیت جنین در میراث از زمان وفات مورث معتبر است :کهاند  گفته ءبعضی از فقها

 کنند را دارد. می چه که به او وصیتآن : استحقاقسوم

 کنند را دارد. می چه را که به او وقفآن : استحقاقچهارم

مادر همسر وي باشد : نفقه: یعنی خرج مادر جنین بر عهده پدر است خواه این پنجم
ی براي کسی که بعداً به عشر یا طلاق داده شده باشد. چون وصیت و وقف از لحاظ

 بنابراین به طریق اولی براي جنین معین جایز خواهد بود. .آید جایز است می وجود
 آن میراث یا وصیت یا درآمد وقف که براي جنین مشخص شده است، جنین در

گی به زنده متولد شدن جنین دارد. ولی اگر مرده به دنیا آمد ملکیت نافذ ندارد، بلکه بست

 ).50، ص1401(صالح،  -1
 ).75، ص 2، ج1952(الزرقاء،  -2
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 به مستحقینی غیر از او فشود. و درآمد وق نمی حقوق براي وي ثابت آن چیزي از
گردد. وآنچه که براي او  می به سایر وارثان بر ،و میراث تعیین شده براي او ،رسد می

شود و  می گمان براي او ثابت بی هولی نفق گردد می وصیت شده به وارثان وصیت کننده بر
 شود. می از طریق مادرش قبل از ولادت وي نافذ

هرگاه جنین زنده متولد شد، هر چند که تقدیري باشد، ملکیت وي در این حقوق 
 . )1(یعنی اثر ارجاعی دارد ،در قبل بوده است آن شود. که مستند به زمان علت می ثابت

علت جنایتی بر مادرش سقط شده باشد. زندگی زن وقتی تقدیري است که به 
کند و جنین مرده به  می و در اثر این ضربه سقط زند می همچنان که کسی زن حامله اي را

شود. و اگر با عمل جانی مرده باشد،  می آید. چنین جنینی در حکم زنده محسوب می دنیا
چنان که حق جنین در است به وارثان جنین بپردازد. هم» غره« باید دیه جنین را که به اسم

 شود سهم جنین به وارثان وي می میراث کسی که قبل از وي فوت کرده است، ثابت
  .)2(گردد نمی رسد و به وارثان مرده بر می

ین تر مهم کند و می شود، چون حقوق جنین را اثبات می در اینجا عظمت اسلام ظاهر
است و بعداً وقتی که از  آن این حقوق، حق نسب است که بیشتر حقوق جنین مبتنی بر

در  آن کنیم. چون آثار و اهمیت می بحث آن کنیم به تفصیل از می حقوق نوزاد صحبت
 باشد. می در زندگی جنین آن زندگی نوزاد بیشتر از اهمیت

 حقوق نوزاد بعد از ولادت -4-3-2

 :حق نوزاد در نسب -4-3-2-1
قرار داده است. و این به خاطر  ین حقوق فرزندان بر پدرتر مهم اسلام حق نسب را از

باشد. و آثار یکسانی  می و تکامل جسمی و روحی و عقلی انانس در زندگی آن اهمیت

 ).750ص، 2، ج1952(الزرقاء،  -1
 ).750-751، ص1952(الزرقاء،  -2
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را ثابت کرده  آن اسلام آن شود. و بخاطر اهمیت می مترتب آن بر ها گروه نسبت به افراد و
هر «است:  فرموده تأکید کرده است. به همین دلیل پیامبر آن وي بر تو از هنگام ولاد

 قوم نیست. خداوند چیزي را براي او قرار آن گاه زنی خود را به قومی نسبت بدهد که از
کند  انکار گرداند و هر گاه مردي فرزندش را نمی دهد و او را هیچ وقت وارد بهشت نمی

او را  کند و می در حالی که فرزند به او خیره شده است، خداوند خود را از وي مخفی
  .)1(»گرداند می خلایقترین  زشت

 قرار داده است که عبارتند آن اسلام ضوابطی را براي محقق کردن ،براي بیان این حق
 : از

 ).319-324، صص1411: اسباب اثبات نسب: (طاحون، بخش اول
 کامل باشند. آن شود که ارکان و شروط می ازدواج صحیح که شامل تمام ازدواجهایی

 باشد. یعنی ارتباط جنسی ارباب با کنیز خود. پیوندي که متکی بر ملک یمین
وجود نداشته باشد و  آن صحت طدخول در ازدواج فاسد؛ ازدواجی که شرطی از شرو

سبب در ثبوت نسب و به عنوان حافظ فرزند و نگهداري از گم را به عنوان  آن اسلام
 است. وي قرار داده شدن

خودش رابطه جنسی برقرار کند در ؛ مثل کسی که با زنی غیر از زن دخول با شبهه
کند که زن خودش است. و  می زن خوابیده یا بیهوش باشد و شخص گمان آن حالی که

 این نشان حرص و تأکید اسلام بر حق نسب است و به خاطر عدم گم شدن نسب فرد
 باشد. می

ت اقراري که تمام شروط خود را کامل داشته باشد، یکی از اسباب اثبـا اقرار به نسب، 
 نسب است.

 ).180 -179/ 6، النسائی، 2263، شماره 279/ 2(ابوداود،  -1
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شاهد: وقتی فرزندي وجود داشته باشد که نسبش معلوم نباشد و شخصی ادعا کند که 
 فرزند وي و حاصل یک ازدواج شرعی است و براي این ادعاي خود شاهد بیاورد،

 شود. می فرزند با این شاهد به وي داده آن گمان نسبت بی
ب به طور واضح، پیوند که اسلام براي شکل گیري نساي  گونه همبستري صحیح؛ به

چه را آن (صاحب کنیز بودن) قرار داده است و زناشوئی را از طریق ازدواج با ملک یمین
بودند باطل کرد از جمله ملحق کردن فرزندانی که حاصل زنا و  آن عرب جاهلیت بر

حیح کرده فرزند مال کسی است که ازدواج ص«فرماید:  می پیامبر روسپی گري هستند.
  .)1(»مال شخص زناکارباشد نه 

 این حدیث دو معنی دارد: 
نخست: فرزندي که از همبستري صحیح و متکی بر عقد ازدواج با ملک یمین به 

رسد. و شایسته نیست که زنا و روسپی گري سبب  می وجود آمده باشد، نسبش به پدرش
 . )2(نگسار) است(س شوند که رجم می نسب باشند. بلکه سبب چیزي دیگري

همسر مردي یا کنیز وي باشد و بعد از شش ماه یا بیشتر فرزندي  ،وقتی زنیدوم: 
رسد چون وي همسر این زن بوده است هر چند که  می بیاورد، نسب فرزند به شوهر زن
 نسب وي را با لعان رد کرده باشد. شوهر زن زناکار بوده باشد. مگر اینکه

شود چون شباهت میان او  می ملحق پدر برزگ و ...) ،ه اصول خود (پدرقیافه: فرزند ب
 .مشروع استشباهت داشتن وجود دارد و عمل به قیافه در شناخت نسب هنگام ها  آن و

 لباشد چون در صحیحین (بخاري و مسلم) از عایشه می و این نظر جمهور فقها
 با خوشحالی وارد شد و گفت: اي عایشه! روزي پیامبر«روایت شده است که گفت: 

را ها  آن که قصابی امشب بر من وارد شد و اسامه و زید را دید که رواندازي سردانی  نمی

 ).1388، شماره 2499/ 6(البخاري،  -1
 ).252 -260، ص1372(ابن القیم، د -2
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و جزئی از اند  بود و پاهایشان معلوم بود. سپس گفت: این پاها به هم شبیه هپوشاند
  .)1(»همدیگر هستند

د و صسپس با پیشرفت علوم سی ،چهار نوع بودندگروه خونی: گروه خونی در ابتدا 
 . )2(ندر نوع شدشصت هزا

در تمامی این حالات ممکن است و شریعت اسلامی مانع  آن امر نفی نسب و اثبات
و این بنابر قیاس به قیافه شناسی  ،استفاده از وسایل پزشکی جدید در مسایل نسب نیست

آید و این امر به  می است. چون قیافه شناسی با ظن غالب از طرف افراد خبره به دست
  .)3(پزشکی جدید مقدر استطور فراوانی در وسایل 

 آن توان نسب را به وسیله می چه که از لحاظ شرعی جایز است وآن تلقیح مصنوعی؛ و
که اي  گونه باشد. به آن نیاز بههنگام مصنوعی است که میان زن و  یثابت کرد، تلقیح

و به شرط اینکه  ،مانعی براي بارداري از طریق طبیعی میان زن و مرد وجود داشته باشد
داخل  آن این کار زیر نظر پزشکان مسلمان باشد تا جایی که منی غیر از منی مرد در

  .)4(را قاطی کند ها نسب طمع کند ودنیا  مردماننشود. تا در آبروي 

 :: شروط ثبوت نسببخش دوم
براي اثبات نسب از طرف پدر از طریق یکی از اسبابی که ذکر شد، شـروط زیـر لازم   

 است:

 ).4159، شماره 1081/ 2، مسلم، الصحیح، 56/ 12(البخاري،  -1
 ).86 ، ص1959، سلیمان172(الصالح، د. ت، ص -2
 ).321، ص1411(طاحون،  -3
 ).321، ص1411(طاحون،  -4
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شوهر باید از جمله کسانی باشد که امکان بچه دار شدن و فرزند آوردن از وي وجود 
مقطوع الذکر (کسی که آلت تناسلی وي قطع شده  ،پدر بچه داشته باشد. بنابراین نباید
 باشد) یا اخته شده باشد.

 شرقدو در  آن که یکی ازاي  گونه اگر عدم همبستري زن و شوهر ثابت نشده باشد به
 دو به صورت محسوسی ثابت شده آن و دیگري در غرب باشد و عدم همبستري میان

ی بر نرسد حتی اگر مبت نمی زن آن . اگر زن فرزندي به دنیا بیاورد نسبش به شوهرباشد
 عقد صحیح بوده باشد.

اگر زن در طول شش ماه یا بیشتر فرزندي به دنیا بیاورد؛ که این امر از تاریخ عقد در 
 صحیح یا از تاریخ دخول در ازدواج فاسد یا دخول با شبهه باشد.ازدواج 

 ،زوج یا شوهر نسب فرزند را با لعانی که قبل از اقرار صریح یا ضمنی فرزند نبوده
هرچند که رسد  نمی به او نفی کرده باشد. اگر فرزند را با لعان نفی کرده باشد، نسب وي

 . )1(فرزند با خداوند متعال استدر حقیقت فرزند او بوده باشد. و حساب این 

 : آثار ثبوت نسببخش سوم
 را داشته باشد. آن ثبوت نسب وجود داشته باشد و تمامی شروط شرایط وقتی یکی از

ازدواج با محارم،  شود، از جمله: حرام بودن می ترتبم آن ردتمامی نتایج مبتنی بر نسب 
 حق ارث، نفقه خویشاوندان و سایر حقوق دیگر.

حداقل حمل شش  ءنسب را ثابت کرد طبق اجماع فقها آن مدت حملی که بتوان بااما 
 فرماید: می ماه است. که از این دو آیه کریمه گرفته شده است. اول: خداوند متعال

دوران حمل و از شیر باز گرفتن او « .]15الأحقاف: [ ﴾ثََ�ثُٰونَ شَهۡرً�ۚ  ۥوَفَِ�لٰهُُ  ۥوََ�ۡلهُُ ﴿
 .»کشد می اه طولسی م

 ).323، ص1411(طاحون،  -1
                                      



 293  فصل چهارم: حقوق بعضی از افراد بنابر موقعیت و جایگاه آنان

دوران شیر  و پایان« .]14لقمان: [ ﴾ِ� َ�مَۡ�ِ  ۥوَفَِ�لٰهُُ ﴿ فرماید: می دوم: خداوند متعال
 .»خوارگی او دو سال است

شیر و سال (بیست و چهار ماه) پایان شیر خوارگی را از سی ماه بارداري و وقتی د
ماند. و  می باقیفقط شش ماه براي بارداري خوارگی که در آیه اول ذکر شد کم کنیم، 

چهار سال و بعضی دو سال ها  بیشترین مدت زمان بارداري پنج سال است و بعضی
 نه ماه است.  آن ولی مدت زمان شایع و غالب اند، گفته

  :براي او حق فرزند در نامگذاري اسم خوب -4-3-2-2
ي زیبا و نیکو براي فرزندانتان ها اسم به پدران سفارش کرده است که پیامبر

 در روز قیامت با شما«روایت شده است که فرمود:  از پیامبر د. از ابی الدرداءبرگزینی
تخاب نا یتان را نیکو و زیباها نام شوید، پس می فرا خوانده ي پدرانتانها نام یتان وها نام

  .)1(»کنید
نامگذاري  انبیاء يها نام با«روایت شده است که فرمود:  از پیامبر بو از ابن عمر
 ها اسم ترین و شایسته ،نزد خداوند عبداالله و عبدالرحمن است ها اسم ترین کنید، و محبوب

  .)2(»است ةحرب و مر ها اسم ترین م است و زشتحارث و هما

تخاب اسم زیبا و نیکو را حق فرزند نا بنابراین معلوم شد که چگونه شریعت اسلامی
ید داراي صفتی پاك و معنایی پسندیده باشد. چون ته است. و این اسم باانسبر والدین د

شود. و  می اسم در میان مردم خوانده آن سازد و با می این اسم وي را از دیگران متمایز
یک بودن این اسم تأثیر مثبت بر خود شخص دارد و اسم زشت و بد تأثیر منفی بر ن

 شخص دارد. 

 ).250/ 7(ابوداود،  -1
 ).252/ 7، ج 1372(ابوداود،  -2
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عبداالله و عبدالرحمن و  ها، آن بهترینباشند که بالاترین و  می هاي محبوب سه قسم نام
مانند  ،است که به یکی از اسامی خداوند متعال اضافه شده باشد ها اسم امثال این

است مانند محمد،  †انبیاء يها اسم ،ها اسم ترین عبدالرحیم و عبدالسلام. و متعادل
است که وصفی یی ها اسم ،ها اسم ترین و رسولان. و شایسته انبیاء يها اسم سایر احمد و

  .)1(»باشد مانند؛ حارث و همام انانس در
رسـانند، حـرام هسـتند ماننـد عبدالکعبـه،       مـی  که پرستش غیـر خـدا را   ها اسم تمامی

 عبدالنبی، عبدالحسن، عبدالرضا و غیره.
که در بردارنده فخرفروشی و قدرت و تکبر  ییها نام همچنین شریعت اسلامی از

 .مانند ملک الملوك و جبار ،هستند، منع کرده است
حرام نیست.  آن حرام است ولی نامیدن به لقب ابوالقاسم براي کسی قرار دادنکنیه و 

را کنیه یا لقب کسی قرار  آن با نام من نامگذاري کنید ولی«فرماید:  می چون پیامبر
  .)2(»دهیدن

ر، زاهد) نامگذاري (پارسا، نیکوکا ةنهی کرده است از اینکه با اسم بر همچنین پیامبر

م که قبل از اینکه همسر پیامبر و أ بود بدختر حارث ةيو این اسم جویر ،کنید

خود را «را به جویریۀ تغییر داد و فرمود:  آن المومنین بشود این اسم را داشت و پیامبر
  .)3(»پارسایان شما داناتر وعالمتر استتزکیه نکنید. خداوند به نیکوکاران و 

 مانند حرب، کلب، و .گیز دارند، مستحب نیستندنا معناي زشت و نفرت ی کهیها نام

 متنفرند.ها  آن که طبیبعت و فطرت سالم از ةيمو عا ة، جمرة، غیرةيح

 ).55، ص 1401، صالح271 -272، ص5(ناصف، د. ت، ج  -1
 ).53/ 1، ج1388(البخاري،  -2
 ).253/ 7، ج 1372(ابوداود،  -3
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به اسم  آن وقتی اسم شخص بر خلاف توصیه و سفارش اسلام به اسم نیکو بود، تغییر
به اثبات رسیده است  دیگري که معناي پاك و نیکویی را برساند، واجب است. از پیامبر

 ي نیک دیگري تغییرها اسم را به آن آمد و می ي بدشانها نام که ایشان از امثال چنین
 ي زشت را تغییرها نام رسول االله«روایت شده است که:  لدادند. از عایشه می
  .)1(»داد می

 ةيصدختري داشت که به او عا روایت شده است که عمر بعمر از ابن

  .)2(او را جمیله نامید و پیامبر ،گفتند می

 :حق نوزاد در عقیقه و ختنه کردن -4-3-2-3
هر پسري در گرو عقیقه خود است که در روز هفتم از تولدش «فرمود:  پیامبر

  .)3(»و بگذارنداشند و اسمی را بر احیوانی را ذبح کنند و سرش را بتر
تا فرزند تازه متولد  ،کنند می براي پسر دو گوسفند و براي دختر یک گوسفند قربانی

زدیکی بجوید. دلیل مشروعیت عقیقه، در اولین اوقات آمدنش به دنیا ن آن شده به وسیله
 انجام این کار را بهنگام ولادت حسن و حسینکه باشد  می برکار و عمل خود پیام

 داد. 
 پیامبر روز هفتم تولد حسن و حسین حیوانی را سر برید و«گوید:  می لعایشه

  .)4(»شندارا بترها  آن . و امر کرد که سرنامگذاري کردرا ها  آن

 ).214/ 4(الترمذي، ج  -1
 )1230/ 2(ابن ماجه، ج -2
 ).38/ 3(الترمذي، ج -3
 ).37/ 3(الترمذي، ج -4
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وزن این موي سر  اندازه گاهی بعد از تراشیدن سر نوزاد امر کرده است که پیامبر
اي فاطمه «گفت:  لهنگام ولادت حسن به فاطمه که پیامبراي  گونه نقره ببخشید. به

  .)1(»نقره صدقه بده آن وزن اندازه سرش را بتراش و

 ةليک عقيق�سم االله، ا� لک و�«هنگام ذبح حیوان (عقیقه) سنت است که بگوید: 
را  آن يها استخوان . و مستحق است که اعضاي این حیوان را جدا جدا کند ولی»فلان

 نشکند به این نیت که اعضاي نوزاد سالم بماند و شیرین کردن دهان نوزاد سنت است. 
 ها عرب :)2(گوید می ي مترتب بر این کار امام دهلويها مصلحت در مورد حکمت و

امري لازم و سنت مؤکدي ها  آن برند و این کار نزد می براي فرزندانشان حیوانی را سر
 این سنت فراوان مالی و مدنی و جانی بود. بنابراین پیامبري ها مصلحت آن بود. که در

 ها مصلحت تشویق کرد. از جمله این آن عمل کرد و به آن را باقی گذاشت و بهها  آن
شود  نمی گفته آن خوشرویی و مهربانی با رواج نسب فرزند است چون در صورت رواج

دهد که فرزندي براي او  می دایا خود را به کري زده است، پس ن ،که او را دوست ندارد
 آمده است.

بخشش و  انگیزهآن  شود و بعد از می بنابراین مهربانی با امثال چنین کاري ایجاد
و مسیحیان نیز  .شود می خسیس و تنگ چشم بودن برداشته انگیزه شود. و می سخاوت

 تعمید گفتهکردند که به این مراسم غسل  می هنگام ولادت فرزند، وي را با آب زرد رنگ
شود و خداوند متعال در تشابه چنین  می گفتند: فرزند بدین وسیله مسیحی می شد و می

ِ ٱ صِبۡغَةَ ﴿ فرماید: می اسمی حۡسَنُ مِنَ  �َّ
َ
ِ ٱوَمَنۡ أ َّ�  ۖ این رنگ و « .]138البقرة: [ ﴾صِبۡغَةٗ

 .»زینت خدا است و چه کسی از خدا زیباتر بیاراید و بپیراید؟

 ).37/ 3(الترمذي، ج  -1
 )144، ص1(الدهلوي،ج -2
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است که در قبال این کار مسیحیان کاري مختص براي پیروان دین راستین نیز مستحب 
ست و راستین بودن به پیروي از شند که فرزند با این کار احساس دربه خود داشته با

به ابراهیم و اسماعیل بکند. و مشهورترین کارهاي مختص  إملت ابراهیم و اسماعیل
پیش آمد تا  است که براي ابراهیماي  حادثه است به ارث رسیدهها  آن که به فرزندان

 انجام ذبح عظیمی را آن فرزندش را سر ببرد. سپس خداوند به او نعمتی داد تا به وسیله
سر تراشیدن و قربانی وجود  آن بدهد. و مشهورترین شریعت وي حجی است که در

ی باشد که این یباشد و نداباشد تا اشاره به ملت راستین  میها  آن دارد. و تشابه به عمل
دهد. و چنین کاري در آغاز ولادت فرزند، ما را به  می انجام فرزند نیز از اعمال این ملت

تداوم  انگیزه که فرزندش را در راه خداوند بخشید و در این کار اندازد می یاد ابراهیم
 احسان و فرمانبرداري نهفته است. 

در اسلام یک امر مشروع است. از  ،باشد می اکیاما حق نوزاد در ختنه کردن که نشان پ
فرمود: پاکی پنج چیز  می شنیدم که روایت شده است که گفت: از پیامبر ابوهریره
ختنه کردن، تراشیدن موهاي شرمگاه، کوتاه کردن سبیل، گرفتن ناخن، تراشیدن «است: 

  .)1(»موي زیر بغل
 آن :شود می یا زن است. که گفتهختنه کردن، محل قطع قسمتی از آلت تناسلی مرد 

 بچه ختنه کرد یعنی پوست ختنه گاهش را قطع کرد. و این امر براي مردان واجب و براي
مردانی که ختنه نکرده باشند وقتی  اند: گفته ءباشد. و بعضی از فقها می زنان مستحب

شود.  نمی خوردهها  آن نیست، و حیوان کشته شده توسطبزرگ شوند شهادتشان پذیرفته 
  .)2(توانند امام مردم باشند نمی و

فراوانی براي مردان دارد. مردي که ختنه نشده باشد، دچار هاي  ختنه کردن فایده
هاي را  هاي پوستی ختنه گاه زنان میکروب شود. چون چین و چروك می التهابات پوستی

 ).2209/ 5، ج 1388(البخاري،  -1
 ).95، ص 1391(ابن القیم، -2
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راه خود را به رسد بلکه هنگام همبستر شدن با مرد  نمی با خود دارند که ضررش به وي
سر آلت  ،علاوه بر این ختنه .کند می ي را به زن منتقلها بیماري کند و می داخل مهبل پیدا

 . )1(کند و این هنگام همبستري براي مرد بهتر است می تناسلی مرد را برهنه
است و  †انبیاء ي پاك بودن است، سنتها ویژگی علاوه بر اینکه ختنه کردن از

 . )2(بود ، ابراهیمانبیاء ، پدردکراولین کسی که ختنه 

 :حق نوزاد در شیر دادن -4-3-2-4

ن يتُمَِّ  لَۡ�لَِٰ�تُٰ ٱ۞وَ ﴿ فرماید: می خداوند متعال
َ
رَادَ أ

َ
� لمَِنۡ أ وَۡ�دَٰهُنَّ حَوۡلَۡ�ِ َ�مِلَۡ�ِ

َ
يرُۡضِعۡنَ أ

ۚ ٱ ِ  ۥَ�ُ  لمَۡوۡلوُدِ ٱوََ�َ  لرَّضَاعَةَ ۚ َ�  لمَۡعۡرُوفِ� ٱرزُِۡ�هُنَّ وَ�سِۡوَُ�هُنَّ ب َ� تَُ�لَّفُ َ�فۡسٌ إِ�َّ وسُۡعَهَا
ۢ بوََِ�ِهَا ةُ ُ  وََ�  تضَُآرَّ َ�ِٰ�َ ِ  ۥمَوۡلوُدٞ �َّ رَادَا فصَِاً� عَن ترََاضٖ  لوَۡارثِِ ٱوََ�َ  ۚۦ بوََِ�ِه

َ
مِثۡلُ َ�لٰكَِۗ فإَنِۡ أ

 
َ
ۗ �نۡ أ وَۡ�دَُٰ�مۡ فََ� جُنَاحَ عَليَُۡ�مۡ مِّنۡهُمَا وَ�شََاوُرٖ فََ� جُنَاحَ عَليَۡهِمَا

َ
ْ أ ن �سََۡ�ضِۡعُوٓا

َ
رَد�ُّمۡ أ

ٓ إذَِا سَلَّمۡتُم مَّ  ِ  ا ْ ٱوَ  لمَۡعۡرُوفِ� ٱءَاتيَۡتُم ب قُوا َ ٱ �َّ ْ ٱوَ  �َّ نَّ  عۡلَمُوآ
َ
َ ٱأ  ﴾٢٣٣بمَِا َ�عۡمَلوُنَ بصَِ�ٞ  �َّ

]  تمام شیر دهند، [این فرمانو مادران باید که فرزندان خود را دو سال « .]233البقرة:[
ها  آن ] شیر دادن را کامل کند. و خوراك و پوشاك براى کسى است که بخواهد [دوره

اش  ] توانایى ] پدر است. هیچ کس جز [به میزان (زنان شیر دهنده) به شایستگى [بر عهده
ند و بر شود. مادر نباید به خاطر فرزندش و نه پدر به سبب فرزندش زیان ببی تکلیف نمى

] تراضى و  ] لازم است. پس اگر از [روى وارث [نیز] همچون آن [چه بر پدر لازم بوده
صلاحدید یکدیگر قصد از شیر باز گرفتن کنند، گناهى بر آنان نیست. و اگر خواهید که 

اید،  ] آنچه را که مقرر کرده براى فرزندان خویش دایه بگیرید چون به شایستگى [همه
ناهى بر شما نیست. و از خداوند پروا بدارید و بدانید که خدا به آنچه پرداخت کنید، گ

  .»کنید بیناست مى

 ).332، ص1411(طاحون،  -1
 ).165، ص 1، چاپ اول، ج 1408(ابن کثیر،  -2
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در مجموع به ها  این در این آیه کریمه احکام فراوانی در مورد شیردادن آمده است و
 شود که از جمله این احکام عبارتند:  می منجر حق نوزاد و شیر دادن

وَۡ�دَٰهُنَّ  َ�لَِٰ�تُٰ لۡ ٱ۞وَ ﴿ شیر دادن بر مادر واجب است
َ
میان  ءقهاولی ف ﴾يرُۡضِعۡنَ أ

 اند: شدهوجوب شیر دادن بر مادر از لحاظ دیانتی و از لحاظ قضایی فرق قائل 
در واجب فقها نیست که از لحاظ دینی بر ما اختلاف میان ،آن از جهت وجوب دیانتی

ومیت پدر بچه مزن تحت حمایت و قی آن است که به فرزند کوچکش شیر بدهد خواه
به پایان رسیده اش  و خواه در زمان عده شرعی باشد یا عده ،باشد یا طلاق داده شده باشد

در قدرت شیر دادن به بچه را در این مورد گناهی ندارد. اگر ماباشد. چون فرزند کوچک 
 منع کند، در برابر خداوند متعال مسؤول است. آن داشته باشد و از

 مورد اختلاف است. بعضی از ءدر میان فقها ،لحاظ قضاییاما وجوب شیر دادن از 
توان که مادر را مجبور به شیر دادن کرد، چون  نمی که از لحاظ قضایی اند: گفتهها  آن

باشند. پس وقتی مادري از شیر دادن  می سوز و مهرباندلبیشتر مردم نسبت به فرزند خود 
کنی  مباشد. و اگر او را به شیر دادن ملز می ممانعت کرد دلیل عدم قدرت و ناتوانی وي

به مادر به خاطر فرزند جایز نیست.  شود که ضرر رساندن می منجر به ضرر رساندن به او

ةُۢ بوََِ�ِهَا﴿ فرماید: می چون خداوند متعال  .]233البقرة: [ ﴾َ� تضَُآرَّ َ�ِٰ�َ
ملزم به شیر دادن به زن را از لحاظ قضایی توان  می ،این است که /ر امام مالکنظ

فرزندش کرد وقتی که زن همسر پدر فرزند باشد یا از وي طلاق گرفته باشد و در حال 
توان زن را از لحاظ قضایی  می :گویند که می سپري کردن عده باشد. و فقهاي شافعی

مجبور کرد که از اولین شیرش که موسوم به آغوز است به فرزند بدهد. چون فرزند با 
شود. و امروزه ثابت شده است که این شیر قدرت باز  می قوي و محکماین آغوز 

توان  نمی بعد از این :کهاند  گفتهدهد. و  می را به نوزاد ها بیماري دارندگی از بسیاري از
مجبور به شیر دادن به نوزاد کرد چون در این حال زن پدر بچه به وي شیر بدهد  مادر را

 یا زن دیگري مساوي است.
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و جز در  ،شیر دادن مادر به فرزند از لحاظ دینی واجب است /یدگاه ابوحنیفهو از د
 توان مادر را مجبور به شیر دادن فرزند کرد که عبارتند از: نمی سه حالت از لحاظ قضایی

اي را براي این کار  وقتی که نوزاد یا پدرش مالی نداشته باشند که زن شیرده -1
 که بدون پول به وي شیر بدهد.استخدام کند و کسی نیز پیدا نشود 

 شیر بدهد.کسی غیر از او پیدا نشود که به او  -2
 . )1(وقتی که نوزاد پستان کس دیگري را غیر از او قبول نکند -3

که دارد منجر به حق نوزاد در شیر  شیر دادن حق مادر است. چون این حق با نقشی
شود خود نیز  می تکمیل آن چیزي که واجب با اند: گفته ءشود. همچنان که فقها می دادن

 شود خود نیز حق است. می تکمیل آن . پس چیزي که حق باواجب است
پس وقتی که مادر خواست به فرزندش شیر بدهد پدر یا کس دیگري حق ندارد او را 

توان  نمی از این کار منع کند و مخصوصاً اگر قبول کرد که مجانی به فرزندش شیر بدهد،
چون وي بیشتر از دیگران به فرزندش مهربان و دلسوز است. و چون  .وي را منع کرد

تواند که بچه اي غیر از  نمی متفق هستند که شیر دادن حق مادر است. و زن ءتمامی فقها
 . )2(بچه خودش را جز با اجازه شوهرش شیر بدهد

همچنان که حق مادر است که به فرزندش شیر بدهد همچنین حق پدر است که وقتی 
، زنی را براي این کار استخدام کند و این بخاطر تواند به فرزندش شیر بدهد نمی درما

 باشد. می نوزادمحافظت از زندگی 

 لَۡ�لَِٰ�تُٰ ٱ۞وَ ﴿ فرماید: می بالاترین مدت شیر دادن دو سال است. چون خداوند متعال
ن يتُمَِّ 

َ
رَادَ أ

َ
� لمَِنۡ أ وَۡ�دَٰهُنَّ حَوۡلَۡ�ِ َ�ملَِۡ�ِ

َ
ۚ ٱيرُۡضِعۡنَ أ این مدت « .]233البقرة: [ ﴾لرَّضَاعَةَ

 در زندگی نوزاد و حقوق وي از دو جهت دارد:اي  ویژه شیردهی اهمیت

 ).325، ص 1411(طاحون،  -1

 ).273، ص 32، ج 1333، ةتيمي(ابن  -2
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و ایـن هنگـامی    ،کسـی) اسـت   ي تحریم (ازدواج باها علت نخست: شیر دادن یکی از
 است که از غیر مادرش شیر خورده باشد.

چون قدرت غذا خوردن ، است وي حقبراي محافظت از زندگی دوم: شیر دادن 
کند و هزینه و مخارج وي در اصل بر عهده پدر  می ندارد. و این حق به نفقه ربط پیدا

 است. 
اسلامی به خلاصه مطلب: شیر دادن حقی از حقوق نوزاد است که در شریعت 

بیان شده است و هیچ زمینه اي براي ابطال یا زیر پا گذاشتن یا  آن مقتضاي نصوص
وجود داشته باشد. و حتی با وجود  آن يها علت و انگیزه نیست، هر چند که آن تعطیل

را باطل یا تعطیل کرد. چون شیر خوردن  آن تواند نمی پیشرفت وسایل شیردهی مصنوعی
باشد. و همچنین بر سلامتی مادرش  می ین سلامت و عاطفه نوزادنوزاد از مادرش جایگز

چه که بدیهی آن باشد. چون می در قید زندگی خیلی مهم انانس نیز تأثیر دارد. و در بقاي
تواند هیچ غذایی بجز شیر بخورد و از اینجا شیر  نمی است نوزاد در دوران اولیه زندگیش

 ن و زندگیش را حفظ کند.باشد تا جا می دادن مهم است و حق نوزاد

 :مخارج نوزاد تأمینحق نگهداري و  -4-3-2-5
مخارج  تأمینگمان اسلام به کودك توجه کرده است و حق وي را در نگهداري و  بی

چون هر یک از این امور مکمل دیگري هستند. اگر نگهداري و حضانت  .بیان کرده است
مخارج نیز به  تأمین هلاکت و به سبب عدم قدرت وي است، به خاطر حفظ جان وي از

خاطر حفظ کرامت وي از فقر و بیچارگی به سبب عدم قدرت وي براي کار کردن است. 
 به طور جداگانه اي بحث خواهیم کرد.ها  این و از هر یک از
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تواند به  نمی نخست: حق کودك در نگهداري از وي: یعنی حفظ کسی که خود
رسیدگی کند و تربیت و نگهداري خود را از چیزهایی که به او ضرر یا کارهاي خود 

 . )1(زند، است می صدمه
 آن رساند و می از حضانت به لفظ دیگري یاد شده است که همان معنی را قرآندر 

يهِۡمۡ إذِۡ يلُۡقُونَ ﴿ فرماید: می باشد. خداوند متعال می کفالت (سرپرستی) قَۡ�مَٰهُمۡ وَمَا كُنتَ َ�َ
َ
أ

هُمۡ يَۡ�فُلُ مَرَۡ�مَ  ُّ�
َ
نند تا افگ می خود راهاي  هنگام که قلم آن تو در« .]44آل عمران: [ ﴾�

  .»یک سرپرستی مریم را به عهده گیرند نبوديکدام 
 باشد. می ، سنت و اجماعقرآناصل در اثبات حضانت 

 :یقرآندلیل 

ۢ بوََِ�ِهَاَ� تضَُآرَّ ﴿ فرماید: می خداوند متعال  ةُ به خاطر مادر « .]233البقرة: [ ﴾َ�ِٰ�َ
 .»فرزندش نباید زیان ببیند

تر است که از فرزند تا  کند بر اینکه مادر شایسته می گوید: این آیه دلالت می جصاص
زمانی که کوچک است، نگهداري کند. هر چند که نیازي به شیر نداشته باشد. چون بعد 

هستند که نیاز به نگهداري دارند چون نیاز وي به مادر بعد از شیر از شیر دادن چیزهایی 
شد. هر چند  می باشد. و اگر در دوران شیر دهی بود این نیاز بیشتر می دادن نیز مثل قبل

که زن شیرده کسی غیر از مادرش باشد. پس فهمیدیم که فرزند حق دارد با مادرش باشد 
 . )2(دو مادر نیز حق دارد که با فرزندش باش

 :دلیل سنت

 ).266، ص3(الصنعانی، ج -1
 ).405، ص 1(احکام الجصاص، ج  -2
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این فرزند  روایت شده است که زنی گفت: اي رسول خدا باز عبداالله بن عمر
من است، شکم من جاي او بوده و پستان من شراب او و دامن من آرامش وي بوده 

خواهد که این کودك را از من بگیرد. سپس  می حال پدرش مرا طلاق داده است و ،است
نسبت به این فرزند مستحق تر که تو ازدواج نکرده اي تو تا زمانی «رسول خدا فرمود: 

  .)1(»هستی

 :دلیل اجماع
ه گوید: نسبت به بچ می و ابن تیمیه .ابن منذر اجماع بر این امر را بیان کرده است

و بهتر است چون وي با بچه کوچک سازگارتر است  تر شایسته کوچک مادر از هر کسی
است. و  تر مهربان وي ماهرتر و صبورتر و خواباندنو نسبت به تغذیه وي و برداشتن و 

  .)2(تر است تر و تواناتر و صبورتر و مهربان در این موارد ماهرتر و خبره
که اي  گونه درجاتی قرار داده است. به آن بخاطر اهمیت این حق اسلام براي استحقاق

  )3(عبارت است از:شود که  می منتقل آن به درجه پایین تر از دنباشاي  درجه وقتی
سپس مادر مادر و به  ،مقدم تر استها  این مادر از میان همگی» اصول«مرتبه اول: 
به  تر نزدیک رسد و بعدمادران می نوبت پدرها  این ، سپس بعد ازتر نزدیک ترتیب مادران

 پدر.
خواهر تنی مقدم است و سپس خواهر مادري و سـپس خـواهر   » خواهران«مرتبه دوم: 

 مقدم است.پدري 
 .»مقدم هستندها  بر عمهها  بنابراین خاله«ها  و مادربزرگ ها بزرگ مرتبه سوم: فرع پدر

 ).529، ص 1، ج1372، ابی داود، 64ف ص1ف چاپ 17(النباء، ج  -1
 ).80، ص4(ابن دقیق، ج -2
 ).335، ص1411(طاحون،  -3
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 سرپرست بچه را به عهده تر نزدیک يها فامیل به ترتیب» هاي مرد فامیل«مرتبه چهارم: 
شود چون محرم نیست. و  نمی گیرند ولی حضانت و سرپرستی دختر به پسر عمو داده می

 اگر قبل از رسیدن به هفت سالگی باشد، قبول است.  :کهاند  تهگفها  بعضی
ها  این وقتی یکی از طبقات پیشین موجود نباشد. و از میان» خویشاوندان«مرتبه پنجم: 

 پدر مادر (پدربزرگ مادري) سپس برادر مادري و سپس دایی مقدم است. 
کم حضانت بچه را وقتی یکی از درجات پیشین موجود نباشد حا» حاکم«مرتبه ششم: 

گیرد. چون حاکم ولی و سرپرست کسانی است که ولی و سرپرست ندارند و  می بر عهده
سپارد تا از وي نگهداري کند. و این شخص باید  می حاکم کودك را به یکی از مسلمانان

 اهلیت و مهربانی و شفقت داشته باشد.
داده است. که باید شخص و براي دفاع و حمایت از این حق اسلام شروطی را قرار 

وقتی تمام  .را داشته باشد تا اهلیت نگهداري از کودك را پیدا کندها  آن نگهدارنده کودك
جه پایین تر از وجود نداشته باشند، حق حضانت ندارد. و به درها  آن شروط یا بعضی از

 به خاطر منجر شدن به حق حضانت از کودك به طریق و این امور شود. می او منتقل
د. امور زیر انجامایجاد شده، بی آن شود. و به هدفی که به خاطر می شرعی و صحیح

 شروط عمومی حضانت (نگهداري از بچه) هستند:
کنند چون وي عاجز از این کار است و  نمی بلوغ: حضانت بچه را به بچه واگذار -1

 خود نیاز به حضانت دارد و چیزي ندارد که به بچه بدهد.
 سپارند. نمی دیوانه و کم عقلهاي  به آدم عقل: حضانت بچه را -2
 اسلام: وقتی کودك مسلمان باشد حضانت وي به شخص کافر جایز نیست. -3
سپارند هر چند که بزرگ  نمی قدرت و سلامت: حضانت بچه را به شخص ناتوان -4

 سپارند. نمی و عاقل باشد همچنین به شخص بیماري که همیشه بیمار است
 انحراف سببها  این چون سپارند. نمی ناکار یا فاسقامانت: حضانت بچه را به ز -5

 شود. می در اخلاق کودك
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آقا و ارباب خود مشـغول هسـتند و وقتـی    خدمت کردن به آزادي: برده و کنیز به  -6
 براي خدمت و مراقبت از کودك ندارند.

اجرت و هزینه نگهداري از بچه باید از مال خود بچه پرداخت بشود اگر مالی داشته 
گرنه باید از مال کسی که نفقه وي را بر عهده گرفته است، پرداخت شود. خواه  باشد و

پدر وي باشد و خواه کسی غیر از پدر وي باشد. مدت نگهداري کودك تا زمانی است 
 نیاز از نگهداري باشد. بی که خود وي

 :شود این است که می از موضوعاتی که بر حق حضانت و نگهداري از بچه مترتب
ه در حضانت زن باشد، پدر فرزند حق دارد که فرزندش را ببیند و اگر در وقتی بچ

 را ببیند. و پدر و مادر رااش  حضانت پدر یا کسی غیر از او است، مادر حق دارد که بچه
را  آن هفته اي یک بار باید :کهاند  گفتهو بعض  .توان از دیدن فرزندشان منع کرد نمی

 ببیند. 
مخارج فرزند از همان  تأمینمخارج او: اسلام به  تأمین و دوم: حق فرزند در نفقه

زمانی که در شکم مادرش است اهتمام ورزیده است. حتی اگر چه مادرش طلاق داده 
یت کودك نیست. چون انانس جز به خاطر محافظت اسلام از کرامت وها  این شده باشد. و

زن طلاق داده شده  کرامت کودك از کرامت مادرش است. و دلیل بر وجوب نفقه به
است. و نفقه حق جنین است و اگر زنده بدنیا آمد، این نفقه همچنان حق کودك است و 

 شود. می اگر مرده به دنیا آمد یا بعد از ولادت درگذشت، نفقه از تاریخ مرگ قطع

ٰ ﴿ فرماید: می خداوند متعال نفقُِواْ عَليَۡهِنَّ حَ�َّ
َ
وَْ�تِٰ َ�ۡلٖ فَأ

ُ
ۚ �ن ُ�نَّ أ  ﴾يضََعۡنَ َ�ۡلهَُنَّ

مانی که وضع نفقه ایشان را بپردازید تا ز ند، خرج وان باردار باشآن اگر« .]6الطلاق: [
گیرد و اگر  می سپس نفقه بعد از به دنیا آمدن کودك همچنان به وي تعلق .»کنند می حمل

 متعالگیرد. خداوند  می زن پدرش باشد همچنان نفقه به وي تعلق ،مادر این کودك

ِ  ۥَ�ُ  لمَۡوۡلوُدِ ٱوََ�َ ﴿ فرماید: می کس که  آن بر« .]233البقرة: [ ﴾لمَۡعۡرُوفِ� ٱرزُِۡ�هُنَّ وَ�سِۡوَُ�هُنَّ ب
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یسته راك و پوشاك مادران را به گونه شافرزند براي او متولد شده (پدر) لازم است خو
 .»بپردازد

یابد و از اینجا به بعد مانعی  می شوند ادامه می نفقه دادن به پسرها تا زمانی که مرد
کنند بر عهده  می براي بقاي نفقه وجود ندارد و نفقه دختران نیز تا زمانی است که ازدواج

در دوران  شود. اگر نفقه دادن به فرزندان می و بعد از ازدواج به شوهر منتقل ،پدر است
عد از ولادت نیز جنینی واجب باشد که نفقه غیر مستقیم است، نفقه دادن به کودك ب

 واجب است که نفقه مستقیم است.

 :دلایل مشروع بودن نفقه فرزندان

 :یقرآندلیل 

آ  ۥوَمَن قُدِرَ عَليَۡهِ رزِۡقهُُ  ۖۦ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتهِِ  ِ�نُفقِۡ ﴿ فرماید: می خداوند متعال فلَۡيُنفقِۡ مِمَّ
ۚ ٱءَاتٮَهُٰ  ُ ُ ٱَ� يَُ�لّفُِ  �َّ ُ ٱَ�فۡسًا إِ�َّ مَآ ءَاتٮَهَٰاۚ سَيَجۡعَلُ  �َّ َّ�  �  .]7الطلاق:[ ﴾٧َ�عۡدَ عُۡ�ٖ �ُۡ�ٗ

اش تنگ شده است، باید از  ] که روزى باید که دارا از دارایى خود نفقه دهد. و کسى [هم«
] آنچه به او  آنچه خداوند به او داده است انفاق کند. خداوند هیچ کس را جز به [میزان

 .»کند. خداوند پس از تنگدستى آسایش پدید خواهد آورد است مکلفّ نمى داده
 توان باید نفقه وي را بپردازد. و خداوند متعال اندازه یعنی پدر یا سرپرست بچه به

ِ  ۥَ�ُ  لمَۡوۡلوُدِ ٱوََ�َ ﴿ فرماید: می کس که  آن بر« .]233البقرة: [ ﴾لمَۡعۡرُوفِ� ٱرزُِۡ�هُنَّ وَ�سِۡوَُ�هُنَّ ب
ادران را به گونه شایسته فرزند براي او متولد شده (پدر) لازم است خوراك و پوشاك م

 کند: می این آیه بر دو مفهوم دلالت«گوید:  می جصاص .»بپردازد
فرزندش شیر بدهد، و هنگامی که مادر راضی نخست: حق مادر است که دو سال به 

راي شیر دادن بچه کسی را به خدمت شیر بدهد، جایز نیست که پدر باش  است به بچه
 بگیرد.
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دوم: مدتی که لازم است پدر نفقه زمان شیر دادن را بدهد، دو سال است. و این آیه 
کند چون خداوند  نمی با کسی شراکتکند بر اینکه پدر در نفقه زمان شیر دادن  می دلالت

ها  این که هر دويمتعال این نفقه را بر پدر و به نفع مادر واجب کرده است در حالی 
ته است، با وجود اینکه در انسد تر اولی وارث هستند. پس الزام به نفقه دادن را براي پدر

ان اصلی درآمده است که الزام نفقه این به عنو د با هم شریک هستند. وارث بردن از نوزا
ها  آن در سایر کسانی که پدر باید نفقه آن را به پدر اختصاص داده است. همچنین حکم

ها  آن کوچک و بزرگسالان مریض که نفقههاي  را بپردازد نیز این گونه است. مانند بچه
  .)1(کند می دلالت آن مختص پدر است بدون اینکه با کسی مشارکت کند، چون آیه بر

ْ  وََ� ﴿ فرماید: می و خداوند متعال فَهَاءَٓ ٱتؤُۡتوُا مَۡ�لَُٰ�مُ  لسُّ
َ
ُ ٱجَعَلَ  لَِّ� ٱأ لَُ�مۡ قَِ�مٰٗا  �َّ

عۡرُوفٗا  ۡ�سُوهُمۡ ٱ�يِهَا وَ  رۡزُقوُهُمۡ ٱوَ  ْ لهَُمۡ قَوۡٗ� مَّ و اموالتان را که « .]5النساء: [ ﴾٥وَقوُلوُا
]  ] قرار داده است، به کم خردان مدهید و از [ثمرات ها را] مایه قوام [زندگى خداوند [آن

 .»ندیده بگوییدسخن پسها  آن آن به آنان بخورانید و بپوشانید و با
ان قرار دهید. و این در مورد کسانی است که آن یعنی در این اموال سهمی را براي

را بپوشاند از جمله همسرش و فرزندان ها  آن را بپردازد وها  آن باید نفقه شخص
 . )2(کوچکش. این آیه دلیل وجوب نفقه فرزندان بر پدر و نفقه زن بر شوهر است

 :دلیل سنت
بهترین دیناري که «فرمود:  پیامبر :گوید می حدیثی از ثوبان نقل شده است که 

و سپس دیناري  ،کند می خرجاش  کند دیناري است که براي خانواده می شخص خرج
و بعد دیناري است که در راه  کند، می اه خدا براي حیواناتش خرجاست که شخص در ر

 ).404، ص1(الجصاص، ج -1
 ).32، ص5(القرطبی، ج -2
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 شخص با خانواده ظاهر«گوید:  می هابوقلاب .)1(»کند می راي دوستان و آشنایان خرجخدا ب
را ها  آن کوچک خرج بدهد وهاي  شود. یعنی مردي اجرش بیشتر است که به خانواده می

  .»نیاز کند بی راها  آن نفع برساند وها  آن پاك گرداند تا بدین وسیله خداوند به
، چون بعضی از است آن ثواب این حدیث دلیل تشویق به نفقه خانواده و بیان عظمت

ها  به وسیله خویشاوندي واجب است و نسبت به بعضیها  آن نفقه دادن بهها  خانواده
 ین واجباست. و گاهی با ازدواج یا ملک یممندوب و گاهی صدقه و صله رحم 

شان تشویق شده است. و از صدقه انجام همگی خوب هستند و بهها  این شود. و می

اي اجر  نفقه«فرماید:  می ةشيبدر روایت ابن ابی  پیامبر ،بنابراین .)2(مستحب بهتر است

  .)3(»بپردازداش  را به خانواده آن بیشتر دارد که شخص
 اي رسول خدا«همسر ابوسفیان گفت:  ،روایت شده است که هند لاز عایشه 

مگر  دهد، نمی ه ما خرجنیاز من و فرزندانم ب اندازه ابوسفیان آدم خسیسی است و به
به طور «فرمود:  پیامبر .»ن اینکه خودش بفهمد، چیزي بردارماینکه از مالش بدو

  .)4(»خودت و فرزندانت از مالش بردار اندازه منصفانه به
چه که واجب است این آن کند، و می این حدیث بر وجوب نفقه زن و فرزندان دلالت

 کافی به وي نفقه ندهد اندازه هکافی بدهد و کسی که ب اندازه را بهها  آن است که نفقه
را بیان داشته است.  آن تواند از اموالش صاحب نفقه به قدر کافی بردارد. چون پیامبر می

 . )5(مخصوصاً اگر پدر از این کار سرپیچی کند مادر نیز بر فرزندش ولایت نفقه دارد

 ).2760، شماره 922/ 2، ابن ماجه، 994، شماره 2/692(مسلم، الصحیح،  -1
 ).145، ص1401(صالح،  -2
 ).81/ 7(مسلم، الصحیح، ج -3
 ).270، ص2(ابن دقیق، ج -4
 ).146، ص1401(صالح،  -5
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خود را اداره ی یتوانند به تنها نمی تربیت کسانی است که ،از مفردات تعریف حضانت
تواند کسانی را که در معرض هلاکت یا  می شود که می کنند. بدین وسیله حضانت مفتخر

 آن حفظ و نگهداري کند حق تربیت هدفی فراتر و والاتر دارد که با تحقق ضرر هستند
 شود.  میاش  شخص عضو مفیدي براي خود و جامعه

عقلی و روحی است. دیدیم که منظور از تربیت، آماده کردن کودك از لحاظ بدنی و 
طفل را تدارك دیده است. و به طور ویژه اسلام چگونه براي این آمادگی تمامی حقوق 

حق حضانت و نفقه را بیان کرده است، چون این دو امر شدیداً با آمادگی بدنی و عقلی و 
دن و در نفقه برآور ،روحی ارتباط دارند. چون در حضانت حفظ و تربیت فرد نهفته است

 زندگی کریمانه کودك از زمان ولادت تا زمان وفات وي نهفته است. ها  هزینه
امام غزالی به این حقوق تربیتی جزء خاصی را اختصاص داده است که بر پدران و 

گوید:  می نند. ومربیان واجب است که فرزندانشان را براي بهتر شدن اخلاقشان تربیت ک
. فرزند نزد والدینش هاست آن ین امور و محکمترینتر مهم ازها  ش بچهبدان که راه و رو«

باشد و قلب پاك و ساده وي جوهر نفیسی است که خالی از هر نقش و  می امانت
چه که به وي نزدیک شود به آن دارد. وهر تی است و قابلیت پذیرش هر نقشی راصور
 و آخرت خوشبخت د در دنیاانجامکند اگر به خیر و علم وي بی می گرایش پیدا آن طرف

کند و همچنین تمام معلمان و مربیان خود  می شریک آن شود و والدینش را در ثواب می
و اگر به شر گرائید و مانند حیوانات سست و بدبخت شد،  ،کند می ثواب شریک آن را در

هَا﴿ فرماید: می شود. و گناه وي بر گردن قیم و ولی اوست. خداوند متعال می هلاك ُّ�
َ
�ٰٓ�َ 

ِينَ ٱ هۡليُِ�مۡ ناَرٗ� �َّ
َ
نفُسَُ�مۡ وَأ

َ
ْ أ ْ قُوٓا  اید! اي کسانی که ایمان آورده« .]6التحريم: [ ﴾ءَامَنُوا
هر چقدر پدر وي را از آتش دنیا  .»ود را از آتش دوزخ بر کنار داریدخود و خانواده خ

 شود. و حفاظت می حفظ کرده باشد، بدین ترتیب و به طریق اولی از آتش آخرت حفظ
 کند و نیکوهاي اخلاق را به وي یاد می از وي به طوري است که او را ادب و تهذیب

وان کودکی ارد. واجب است که تربیت از همان آد می دهد. و او را از همنشینان بد باز می
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که همان مرحله ولادت و شیر دادن است. که باید در حضانت و شیر  دو پیدایش وي باش
باشد، برکتی . شیري که از مال حرام حاصل شده دادن وي زنی متدین و حلال خور باشد

 سرشته ها آلودگی و ها زشتی ندارد. وقتی با این شیر بزرگ شد سرشت و طینت او با
  .)1(»کند می تمایل پیدا است، ها زشتی چه که مناسبآن شود و طبع وي به می

ماده کردن کودك براي اینکه جسمی سالم و بنیه قوي داشته مقصود از آمادگی بدنی: آ
ی را کـه  یهـا  علـت  و هـا  بیمـاري  قـوي باشـد و او را از   ها سختی باشد تا در رویارویی با

 دهند، دور کند.  می حرکت وي را کند و رشد وي را کاهش
این است که کودك را آماده کند تا فکر سالم داشته باشد و قادر  معنی آمادگی عقلی:

به نظر و تأمل باشد و بتواند محیط اطرافش را درك بکند و نسبت به اشیاء حکم مناسب 
 بدهد. و امکان استفاده از تجارب خود و دیگران را به او بدهد. 

ده داشته باشد و آمادگی روحی: به این معنی است که عاطفه اي جوشان و هیجان زن
اصرار کند و از شر  آن بر خوشحال شود. و آن و به وسیله ا بپراکندکه خیر و خوشی ر

 . )2(تنگ کند آن دوري گزیند و راه را بر

 :عدم تکلیف بیشتر از توان کودك -4-3-2-6
کنیم شاید تحولات بزرگی است که منجر به تغییر بناي  می زندگی آن عصري که ما در

هاي  ی شده است. بنابراین حقوق کودك در بسیاري از جامعهانانس روابطاجتماعی و 
 دهند و با وي تجارت می شود و او را در معرض کارهاي سخت قرار می فقیر، تباه

 آن که بااند  به وضع مجموع قوانینی پرداخته هاي بین المللی ، هیأتکنند. بنابراین می
فظ کنند و به حکم جدید بودن این حقوق کودك را تکمیل کنند و کرامت وي را ح

باشد. بنابراین بحث در مورد چیزي است  می ي فقهی خالی از این موضوعها کتاب مطلب

 ).70، ص3، ج1389(الغزالی،  -1
 ).236 -241، ص2، چاپ1967، سابق، 28، ص1، قطب، د. ت، ج57، ص 1411(صالح،  -2
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را ثابت کند و اصلی در تعالیم اسلامی داشته باشد و کسی که به مقاصد شریعت  آن که
به کودك  نیست، از جمله این حقوق: عدم تکلیف بیش از توان آن نیاز از بی کند، می نگاه

 )1(»طاقيف بما لا يعدم التكل«گوید:  می شود که می است: و این امر از قاعده فقهی ناشی

ُ ٱيَُ�لّفُِ  َ� ﴿ فرماید: می باشد که می و اصل این قاعده کلام خداوند متعال َ�فۡسًا إِ�َّ  �َّ
 ۚ و  .»کند نمی تکلیفاش  توانایی اندازه خداوند به هیچ کس جز به« .]286البقرة: [ ﴾وسُۡعَهَا

ین و در د« .]78الحج: [ ﴾مِنۡ حَرَجٖ�  ّ�ِينِ ٱوَمَا جَعَلَ عَليَُۡ�مۡ ِ� ﴿ فرماید: می همچنین
 .»سنگین را بر دوش شما نگذاشته استکارهاي دشوار و 

این است که قانونگذار  آن این یکی از قواعد ارزشمند فقه اسلامی است که مفاد
را مکلف به چیزي که در ها  آن کند و نمی خلق خود را به بیش از توانشان مکلف ،حکیم

کند که شریعت اسلامی به عنوان  می را خوشحالها  آن کند. و نمی امکانشان نیست،
آمده است. ها  آن و دفع مفسده ازها  آن رحمت براي بندگان و براي محقق کردن مصلحت

رحمت است و با تحقق و  آن ان مکلف کند نقیضرا به بیش از توانشها  آن چون اگر
شود و او را در  می باشد. و باعث به وجود آمدن فساد و ضرر می معارض آن تحصیل

 . اندازد می ها ديوهلاکت و ناب

 )2(»�سيتجلب الت قةالمش«با تعبیرات دیگري از این قاعده نام برده شده است مثل 

قواعد و اصول شرعی دیگري که بر هدف سهل گیري و . )3(»الضرر نفي«و  »زاليالضرر «
 کند.  می و تخفیف و دور کردن اذیت و مشقت و تنگی دلالت

چه که به معناي خلافت و آن جانشین خداوند بر روي زمین است و هر انانس
بکاهد، از لحاظ شرعی حرام است. و مجبور کردن  آن جانشینی ضرر وارد کند یا از قوت

 ).200ق،  1(ابن العربی  -1
 ).67(السیوطی، د. ت، ص -2
 ).83 -88(السیوطی، د. ت، ص -3
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ان وي خلل وارد کردن به اصول اسلامی است و مخالف مقاصد کودك به بیش از تو
کند و این امر مانع این است که  می باشد. چون این تکلیف وي را ضعیف می شریعت

مکانت و نیروي وي به عنوان جانشینی بر روي زمین همچنان محفوظ بماند. توجه اسلام 
تمام به سلامتی وي، به کودك و حمایت از وي و عدم تکلیف بیش از توان وي و اه

رعایتی دیگر، حافظ نیروي مادي و ادبی مسلمانان است. چون هاي  و جنبهها  این همگی
 خون سلامتی جریان داشته باشد و پیروان آن هاي طلبد که در رگ می یی راها بدن اسلام

ثیر سالم دارد نه تنها در سلامت فکر کردن و نشاط داشته باشند. جسم سالم تأ شادابی آن
 و پایداري رفتار تأثیر دارد. پیامبر ها انسان با زندگی و سایر انانس بلکه در روابط

به کار کردن  را مجبورها  آن را به کار کردن مجبور نکنید چون هر گاهها  بچه«فرماید:  می
 کاربه ها  در مورد مشغول کردن بچه و این کلام صریحی .)1(»کنند می بکنی، دزدي

 کامل نشده است. ها  آن ه تربیت اخلاقیکوچک کهاي  باشد. یعنی بچه می
تربیت اخلاقیشان را کامل ها  آن است که آن وي مستحکم نشده است. و بهتر اندام و

ي ها میدان به آن را آموزش دهد. و بعد ازها  آن کنند و بر حسب مواهب و استعدادهایشان
 کار و کسب بیرون بروند. 

ي و سنگدلی و استثمار وي واجب انگار به سهلاسلام حمایت از کودك را نسبت 
در جنگ قبل از رسیدن وي  بعمر از شرکت عبداالله بن گمان پیامبر بی کرده است.

. حتی اگر خطرناك استها  به پانزده سالگی منع کرد. چون کارهاي جنگی براي بچه
 آن به وسایل را ها غایت باشد. چون اسلام می که قله بلند اسلام خدا باشد، جهاد در راه

تی غایت سالم باشد لازم است که وسیله نیز سالم باشد. از ابن قدهد. بنابراین و می ربط
رفتم در حالی که  روایت شده است که گفت: در روز جنگ احد پیش پیامبر بعمر

 . )2(اجازه جنگ نداد به من چهارده سال داشتم و پیامبر

 )1980(مالک، الموطأ،  -1
 ).137/ 5(البخاري،  -2
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اسبابی را براي حفظ و  ،شریعت اسلام علاوه بر مبادي و اصول کلی و مقاصد
تدارك دیده است. و این با ترسیم زندگی منظمی  اندازه نگهداري وي از تکلیف بیش از

و  ،را حفظ کنداش  راه برود تا خود و خانواده آن است که لازم است شخص مسلمان بر
که  کنیم می در اینجا به بیان اسباب حفظ و نگهداري کودك از تکلیف توان فرسا اکتفا

 محور بحث ما هستند. از جمله: 
مسؤولیت والدین در حفاظت کردن از زندگی کودك. اسلام مسؤولیت رعایت  -1

همگی شما نگهبان و «فرموده است:  کودك را به والدین سپرده است. پیامبر
و مرد  ،امام مسؤول افراد جامعه است هستید.مسؤول افراد تحت قیومیت خود 

بان خانه شوهر و مسؤول هاست، زن نگ آن نگهبان خانواده خود و مسؤول افراد
و خادم نگهبان اموال ارباب و سرورش و مسؤول بخش خود  ،است آن افراد

  .)1(»ان و مسؤول بخش و رعیت خود هستیداست. همگی شما نگهب
دلسوزي  نگهداري از کودك و دلسوزي نسبت به او: چون نگهداري از وي نشانه -2

روشی را براي دلسوزي  باشد. پیامبر می است. و دلسوزي نیز جزء نگهداري
کردن و مهربانی کردن و عدم تکلیف بیش از توان به فرزندانمان به ما عطا کرده 

 کسی که به کوچکترهاي ما دلسوزي و مهربانی نکند و حق«فرماید:  می است و
 و در این حدیث حضرت مصطفی .)2(»شناسد، از ما نیستنهاي ما را تر بزرگ

مهربانی نکند از ها  آن کند که کسی که به کوچکترها دلسوزي نکند و به می بیان
م نکند خداوند به وي کسی که به مردم رح«فرماید:  می مسلمانان راستین نیست. و

 ،باشد می و در اینجا رحمت عام است و نسبت به کودك خاص .)3(»کند نمی رحم
است. وقتی این اخلاق  تر شایسته و تر اولی و رحم و شفقت والدین به کودکانشان

 ).853/ 2، شماره 1388(البخاري،  -1
 ).455، ص 1(البخاري، ج -2
 ).462، ص1(البخاري، ج -3
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بزرگ و  انانس رحمت و شفقت میان افراد جامعه ریشه بدواند با این حالت
 شوند. نمی کوچک به بیش از توانشان مکلف

 دکانی که والدین و سرپرست ندارندتوجه اسلام به کو -4-3-2-7

 :توجه اسلام به یتیمان
و اند  دادههستند که پدرانشان را از دست هایی  یتیم در اصطلاح لغوي و شرعی: بچه

نگذاشته است، به ها  آن اي براي که پدرانشان گم شده است و نفقههایی  همچنین بچه
 که پدرانشان زندانی هستند در حکمهایی  شوند. و همچنین بچه می یتیمان ملحق

 . )1(شود می اجراي عقوبت تمامسرپرست هستند تا زمانی که حکم  بی
ع کسی که تنها مادرش را از دست داده باشد، یتیم در زبان عربی و در اصطلاح شر

شود. و نسبت به حضانت وي درست است که محتاج کسی شبیه مادرش یا  نمی نامیده
  .)2(کسی از نزدیکان مادرش بشود

ها  آن میه جهانی حقوق بشراسلام به یتیمان اهتمام ورزیده است، همان کسانی که اعلا
 .)3(شود نمی بردهها  آن را فراموش کرده است و در اصول قوانین بین المللی نامی از

کریم در  قرآنو  ،ها ممتاز گشته است اما شریعت اسلامی با توجه ویژه خود به یتیم
 بر ضرورت توجه به یتیمان و رعایت -خواه مکی یا مدنی- اي آیات متعدد و جداگانه

 تأکید کرده است.ها  آن و حفظ حقوقشان و عدم تجاوز به اموالشان و نیکی بهها  آن
 جمع و مفرد بیست و سه بار آمده است.هاي  کریم با صیغه قرآنکلمه یتیم در 
از لحاظ ها  آن احکام شرعی آمده است که اجرايها  آن که در پنج آیه .(عبدالجواد، د.ت)

 ).119، د. ت، صة(ابوزهر -1

 ).119، د.ت، صة(ابوزهر -2

 ).250، ص1991(مصیلحی، -3
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از لحاظ ها  آن احکام شرعی هستند که اجرايها  آن قضایی واجب است. و یازده مورد
و نوع دوم مخصوص تشویق به  ،موال یتیمان استنوع اول ویژه ا باشد. می ینی واجبد

 حسن روابط با یتیمان است.
از ها  آن کند که اجراي می نوع اول از آیاتی که ویژه اموال است، احکام شرعی را وضع

رشید شدن یتیم مطالبه قضایی برگرداندن  بعد از بالغ وباشد یعنی  می لحاظ قضایی واجب
چه را که خرج وي کرده آن تواند می ولی و وصی و سرپرستش مال وي امکان دارد. و یا

است، محاسبه نماید. اما آیاتی که ویژه رفتار خوب با یتیمان است احکام شرعی و دینی 
واجب است نه از لحاظ ها  آن یعنی احکامی که از لحاظ دینی اجراي ،کنند می را وضع
و این جدایی و تمایز همان تمایزي است که قانونگذاران میان قواعد قانونی ملزم قضایی. 

 . )1(دنانداز می و قواعد اخلاقی جدایی
اسلام نسبت به یتیمان توجه و عنایت خاصی روا داشته است و به تربیت صالح و 

 تشویق کرده است.ها  نآ و محافظت از نابودي و هلاکتها  آن شایسته

  :ی توجه اسلام به یتیمانقرآندلیل 
قطع شد و دوباره به وي وحی شد،  وقتی براي مدت کوتاهی در مکه وحی از پیامبر

کند که او به پیامبر توجه و عنایت خاصی داشته  می تأکید خداوند متعال به پیامبرش
یتیمی بود که مهر و عاطفه و توجه  که پیامبراي  گونه است تا اینکه بعثت را پذیرفت. به

براین خداوند وي را با لطف و عنایت و مهربانی خود بنا پدري را از دست داده بود.

لمَۡ َ�ِدۡكَ يتَيِمٗا َ� ﴿ فرماید: می برتري داد و
َ
یتیم آیا خدا تو را « .]6الضحی: [ ﴾٦اوَىٰ  َٔ �

که اي  گونه خواهد به می سپس خداوند شکر این نعمت را از او .»نیافت و پناهت داد
 یعنی به یتیمان مهربانی و توجه کند. خداوند متعال ،شکر وي از جنس همان نعمت باشد

ا ﴿ فرماید: می مَّ
َ
ل که چنین است) یتیم را زبون حا(« .]9الضحی: [ ﴾٩فََ� َ�قۡهَرۡ  ۡ�َتيِمَ ٱفأَ

 ).251،ص1991(مصیلحی،  -1
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ر کردن وي نهی کرده و این آیه به طور صریح از قهر و زور گرفتن به یتیم و خوا »مدار
 .»یدنسبت به یتیمان مانند پدر مهربان باش«گوید:  می اده در تفسیر این آیهاست. و قت

گذارند، رسوا و نکوهش  نمی گمان خداوند متعال مشرکانی را که به یتیمان احترام بی

ۖ ﴿ فرماید: می کرده است. و سپس ٰ طَعَامِ   ١٧ ۡ�تَيِمَ ٱبلَ �َّ تُۡ�رمُِونَ  َ�َّ ونَ َ�َ وََ� تََ�ٰٓضُّ
دارید و  نمی هرگز! هرگز! بلکه شما یتیم را گرامی« .]18-17الفجر: [ ﴾١٨ لمِۡسۡكِ�ِ ٱ

 .»کنید به خوراك دادن به مستمند نمی همدیگر را تشویق و ترغیب
غذا بخورند ها  آن در همین رابطه اسلام به سرپرست یتیمان سفارش کرده است که با

 ِ� ﴿ فرماید: می خود بدانند. خداوند متعالهاي  را مساوي بچهها  آن کار کنند وها  آن و با
ۡ�يَاٱ � ٱلوُنكََ عَنِ  َٔ وَ�َۡ�  �خِرَةِ� ٱوَ  �ُّ َّهُمۡ خَۡ�ٞۖ �ن ُ�اَلطُِوهُمۡ فإَخَِۡ�نُُٰ�مۡۚ وَ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ُ ٱقلُۡ إصَِۡ�حٞ ل َّ� 

پرسند  می در دنیا و آخرت و درباره یتیمان« .]220البقرة: [ ﴾لمُۡصۡلحِِ� ٱمِنَ  لمُۡفۡسِدَ ٱَ�عۡلَمُ 
ان بیامیزید آن پسندیده است. و اگر با باشد، نیک و آن بگو: هر چیز که صلاح ایشان در

 .»شناسد می ایشان برادران شما هستند و خداوند مفسد را از مصلح
 کند: می به دو امر ارزشمند دعوت قرآناین نص 

ید در زندگی قابل آ می ش وي بدانچه که از او به دستنخست: اصلاح یتیم با آموز
 تربیت کند.اي  شایسته قبول است و مال وي را رشد بدهد و او را به صورت صالح و

مثل ها  آن دوم: یتیمان را با خودشان و با فرزندانشان بیامیزند و در این آمیختگی با
را مثل فرزندانشان ادب کند و به طور کامل و ها  آن حال. در این رفتار کندهایشان  بچه

مثل فرزندانش رفتار کند. وقتی که این گونه باشد به طور فطري ها  آن بدون تفاوت با
داند که  می را احساس خواهد کرد وشود. پس تقواي خداوند  می محبت فرزندان شدیدتر

و شخص مؤمن باید محبت خداوند را بالاتر  ،محبت یتیم از محبت خداوند متعال است
ها  آن کنند و به کار می اسلام کسانی را که یتیمان را تحقیر .)1(محبت فرزند قرار بدهداز 

 ).120، د. ت، صة(ابوزهر -1
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 تکذیب روز قیامت قرار داده است. پس خداوند متعالهاي  کنند یکی از نشانه می اهمال

رءََيتَۡ ﴿ فرماید: می
َ
ِيٱ أ َّ�  ِ بُ ب ِيٱفََ�لٰكَِ   ١ ّ�ِينِ ٱيَُ�ذِّ  .]2-1الماعون:[ ﴾٢ ۡ�تَيِمَ ٱيدَُعُّ  �َّ

ان آن فهمی که چگونه کسانیند؟ می کسانی که به دین وآئین و سزا و جزا ایمان ندارند،«
 .»رانند می ز پیش خودکسانی هستند که یتیم را سخت ا

 متعالاسلام بر عدم نزدیکی و تصرف در اموال یتیمان تأکید کرده است. خداوند 

ْ مَالَ  وََ� ﴿ رماید:ف می ِ  ۡ�َتيِمِ ٱَ�قۡرَُ�وا  ب
حۡسَنُ  لَِّ� ٱإِ�َّ

َ
و به مال یتیم « .]34الإسراء: [ ﴾ِ�َ أ

  .»نزدیک نشوید مگر به روشى که آن بهتر است
ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ فرماید: می و از خوردن اموال یتیمان ممانعت کرده است. خداوند متعال َّ� 

مَۡ�لَٰ 
َ
ُ�لوُنَ أ

ۡ
ُ�لوُنَ ِ� ُ�طُونهِِمۡ ناَرٗۖ� وسََيَصۡلَوۡنَ سَعِٗ��  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱيأَ

ۡ
مَا يأَ  ﴾١٠ظُلۡمًا إِ�َّ

 انگار خورند، می گمان کسانی که اموال یتیمان را به ناحق و ستمگرانه بی« .]10النساء:[
با آتش سوزانی یامت) (در روز ق خورند. می ي خود (می ریزند و)ها شکم در آتش

  .»خواهند سوخت
تصرف در اموال یتیمان جز به شیوه بهتر با نهی از قتل  نهی از نزدیکی ودر حقیقت 

را جز به حق حرام کرده  آن نفس همراه و همنشین شده است. همان قتلی که خداوند

ْ  وََ� ﴿ فرماید: می است. خداوند متعال مَ  لَِّ� ٱ �َّفۡسَ ٱَ�قۡتُلوُا ُ ٱحَرَّ َّ�  ِ  ب
� ٱإِ�َّ وَمَن قتُلَِ  ۡ�َقِّ

َ�قۡرَُ�واْ  وََ�  ٣٣َ�نَ مَنصُورٗ�  ۥإنَِّهُ  لۡقَتۡلِ� ٱسُلَۡ�نٰٗا فََ� �ُۡ�فِ ّ�ِ  ۦمَظۡلوُمٗا َ�قَدۡ جَعَلۡنَا لوَِِ�ّهِِ 
ِ  ۡ�َتيِمِ ٱمَالَ   ب

هُ  لَِّ� ٱإِ�َّ شُدَّ
َ
ٰ َ�بۡلُغَ أ حۡسَنُ حَ�َّ

َ
و کسی را نکشید « .]34-33الإسراء: [ ﴾ۚۥ ِ�َ أ

حرام کرده است. هر کس که مظلومانه کشته شود،  -جز به حق- که خداوند کشتن او را
 ولی نباید او هم در کشتن اسراف کند، ایم، به صاحب خون او (این) قدرت را داده

اي که  مگر به شیوه نزدیک نشویدگمان صاحب خون یاري شونده است. و در مال یتیم  بی
  .»رسد می تا اینکه یتیم به سن بلوغبهتر باشد 
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باشد. بنابراین دعوت به توجه به یتیمان  میها  آن اسلام دین رسولان و دعوت همگی

۞قلُۡ َ�عَالوَۡاْ ﴿ فرماید: می اسلام آمده است. خداوند متعالها  آن در تمامی ادیان و در رأس
مَ رَ�ُُّ�مۡ عَليَُۡ�مۡۖ  تلُۡ مَا حَرَّ

َ
ْ بهِِ  � �َّ �ُۡ�ُِ�وا

َ
ِ  ٔٗ شَۡ�  ۦ� ۖ وَ� ينِۡ ٱا ۖ  لَۡ�ِٰ�َ  .]151الأنعام: [ ﴾إحَِۡ�ٰنٗا

بگو: بیائید، چیزهایی را برایتان بیان کنم که پروردگارتان بر شما حرام کرده است. اینکه «
 .»کنید، و به پدر و مادر نیکی کنیدهیچ چیزي را شریک خدا ن

 وََ� ﴿ فرماید: می کند و می آیه، آیه دیگري را بیانسپس خداوند متعال بعد از این 
ْ مَالَ  ِ  ۡ�َتيِمِ ٱَ�قۡرَُ�وا  ب

هُ  لَِّ� ٱإِ�َّ شُدَّ
َ
ٰ َ�بۡلُغَ أ حۡسَنُ حَ�َّ

َ
سپس سوره  .]152الأنعام: [ ﴾ۚۥ ِ�َ أ

عنایت خاصی به یتیمان نشان داده شده است. و بیان کرده است  آن نساء نازل شد که در

هَا﴿ فرماید: می خداوند متعال اند. شدهکه تمامی مردم از یک نفس واحد آفریده  ُّ�
َ
� ٰٓ�َ 

ْ ٱ �َّاسُ ٱ قُوا ِيٱرَ�َُّ�مُ  �َّ اي مردمان از (خشم) « .]1النساء: [ ﴾خَلَقَُ�م مِّن �َّفۡسٖ َ�حِٰدَةٖ  �َّ
 سپس بعد از این .»بیافرید انانس بپرهیزید پروردگاري که شما را از یکپروردگار 

ْ ﴿ فرماید: می ْ  ۡ�ََ�َٰ�ٰٓ ٱ وَءَاتوُا لوُا مَۡ�لٰهَُمۡۖ وََ� تتَبََدَّ
َ
ِ  ۡ�َبيِثَ ٱأ يّبِِ� ٱب مَۡ�لٰهَُمۡ إَِ�ٰٓ  لطَّ

َ
ْ أ ُ�لُوٓا

ۡ
وََ� تأَ

مَۡ�لُِٰ�مۡۚ إنَِّهُ 
َ
و به یتیمان اموالشان را باز پس دهید، و « .]2النساء: [ ﴾٢َ�نَ حُوٗ�ا كَبِٗ��  ۥأ

 ان را با اموال خودتان نخورید.آن اموال ناپاك را با اموال پاك جابجا نکنید و اموال
 .»گمان چنین کاري، گناه بزرگی است بی

و  قرار دهیدها  آن معنی باز پس دادن اموال یتیمان این است که این اموال را فقط براي
 ان هزینه کنید تا وقتی بزرگآن برايها  آن را به باطل نخورید یعنی از اموال آن چیزي از

 کم کردن شان را بعد از رسند، در این هنگام بقیه اموال می شوند و به سن رشد می
 زمان کودکی به وي باز گردانید.هاي  هزینه

شد آمده است. در دو حالت یتیم بودن و رها  آن این آیه بخاطر دادن اموال یتیمان به
دهند. و این حالت مخصوص رشد  می پسها  آن اموالشان را به آن هر حالتی بر حسب

در این حالت نباید صبر کرد و باید مال وي را باز گرداند.  اند، گفتهاست. و همچنان که 
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 نفقه ولی یتیم باید از مال یتیم باشد. که بر باز پس گرداندن مال یتیم به وي صدق
 . )1(کند می

 کند. می خرج گوید: وصی طبق مال و حال یتیم براي او می امام قرطبی
گیرند  می و مراقب» زن شیرده«اگر یتیم کوچک بود و مال زیادي داشت براي وي دایه 

 د. نکن می و در هزینه کردن وي گشاده دستی
 گیرند. می اگر بزرگ بود براي وي لباس برازنده و راحت و غذاهاي دلپذیر و خادم

 کنند. می با وي عمل آن اگر پول کمتري داشت بر حسب
 ي زبر و غذاهاي سفت به ويها لباس بر حسب داراییو اگر کمتر از این نیز بود 

گوید: اگر یتیم فقیر بود و مالی نداشت؛ بر امام امت واجب  می دهند. سپس امام قرطبی می
  .)2(است که از بیت المال به امور وي رسیدگی کند

نداد بر مسلمانان واجب است که سرپرستی وي را به عهده  انجام م این کار رااگر اما
بنابراین  ،ین کس به وي استتر نزدیک مادر یتیم -به وي تر نزدیک مسلمانان- بگیرند

به یتیم یا کس ها  آن شیر دادن به وي و رسیدگی کردن به او بر مادر واجب است و هزینه
 گردد. نمی دیگري بر

 بهترین خانه مسلمانان،«فرماید:  می اسلام به یتیمان از سنت؛ پیامبردلیل توجه 
و بدترین خانه  ،شود می یتیمی وجود داشته باشد که با وي نیکی آن است که دراي  خانه

  .)3(»کنند می باشد که با وي بد رفتاريیتیمی  آن است که دراي  خانه مسلمانان،
اده است که کسی که یتیمان را سرپرستی وعده د خداوند متعال بر زبان پیامبرش
 یابد و به درجه روزه دار شب زنده دار مجاهد می کند، جایگاهش در بهشت تعالی

فرماید:  می باشد. پیامبر می و جایگاه وي در بهشت نزدیک جایگاه پیامبر ،رسد می

 ).343، ص4، ج1346(رضا،  -1
 ).33، ص5(القرطبی، ج -2
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که را پرداخت کند مثل کسی است ها  آن کسی که سه یتیم را سرپرستی کند و هزینه«
 و ماهرانه در راه خدا شمشیر جنگد می گیرد و می روزها روزهکند و  می شب زنده داري

 انگشت (اشاره به انگشت م. همچنان که این دود. و من با او در بهشت برادر هستشک می
  .)1(»اشاره و میانی) خواهر هستند

تشویق کرده است ها  آن به سرپرستی یتیمان و مهربانی و توجه به همچنان که پیامبر
من و «فرماید:  می و این افراد را به ثواب نیک و درجه عالی در بهشت مژده داده است و

اشاره و میانه  انگشت اینگونه هستیم. و به دو ت و عهده دار یتیمان در بهشتسرپرس
این حدیث بیانگر این است که مقام  .)2(»را به هم چسپانده بودها  آن اشاره کرد که

 باشند. می با هم همسایهها  آن و ،هستند انبیاء عهده دار یتیمان مانند مقام سرپرست و
را در شمار  آن در حقیقت اسلام از خوردن اموال یتیمان عیبجویی کرده است و

از هفت چیز ماندگار بپرهیزید. «فرماید:  می گناهان کبیره به حساب آورده است. پیامبر
را حرام کرده  آن که خداوند انانس ك به خدا، قتلکدام هفت چیز؟ فرمود: شر :گفته شد

است مگر در صورت حق، جادو، رباخواري، خوردن مال یتیم، پشت کردن به لشکر 
  .)3(»و تهمت ناروا به زنان مؤمنمسلمانان در روز جنگ، 

شود. مادري که خود را  می نسبت به یتیمان مادر یتیم را نیز شامل سفارش پیامبر
کند با وجود اینکه  نمی کند و ازدواج می و تربیت فرزند یتیم خود محبوس نگهداري

دهد و زیبایش را به علت محافظت  می تغییر رنگاش  جوان و زیبارو است تا اینکه چهره
گرداند و او را  می ت به خیردهد. خداوند وي را عاقب می ز دستو رعایت فرزندان یتیم ا

دهد. و همین جایگاه براي  می اه وي قرارو نزدیک جایگ در بهشت همنشین پیامبرش

 ).3680، شماره 1213/ 2، ةج(ابن ما -1
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دارد در روز هاي چرکین  من و زنی که صورتش دمل«فرماید:  می او بس است که پیامبر
  .)1(هاي اشاره و میانی اشاره کرد انگشت و به .»قیامت اینگونه هستیم

با مؤدت و رحمت ها  آن بدین ترتیب دیدیم که اسلام بر محافظت از یتیمان و رعایت
ها  آن و دید منفی و سنگدلانه بهها  آن و بر منع آزار و اذیت و مهربانی تأکید کرده است.
 نگریستن اصرار کرده است.

 ي آتی عمرشان ازها سال رآینده ونگریسته شود دها  آن به اگر با دید منفیچون 
صاحب  یب کنند و از جامعه کینه و نفرت دارند. و اگر با دید بچه می نفرت پیدا ها انسان

شود و احساس  می ایجادها  آن و پوچی و دشمنی در انحراف به وي نگریسته شود.
  .)2(کنند تا به آمال و آلام جامعه بیاندیشند نمی صمیمیت و هماهنگی

 ي صالح در هر زمان و مکانی است.ها انسان هدف اسلام پیدایش و به وجود آمدن

 :سر راهی در اسلامهاي  احکام بچه -4-3-3
سر راهی توجه کرده است و جز به خاطر این نیست که اسلام دین هاي  اسلام به بچه

شود که والدینش وي را در  می رحمت است. بچه سر راهی وقتی با زندگی روبه رو
 به هر علتی که باشد.اند  انداخته جایی

اش  که: هر بچه زنده اي که خانوادهاند  کردهبچه سر راهی را این گونه تعریف  ءفقها
بچه سر راهی  باشند انداخته وي را به خاطر ترس از فقر یا فرار از تهمت بدگمانی دور

فرض کفایی  آن سودمند است و برداشتن آن گناهکار و بردارنده آن . که پرت کنندهاست
 . )3(است

 ).29/ 6، احمد، 5150، شماره 338/ 4، شماره 13732(ابوداود،  -1
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بر تمامی کسانی که  آن برداشتن راه یا هر مکان دیگري پیدا بشود هر گاه بچه اي سر
اي را در سر راه عمومی یا  وقتی گروهی بچه .باشد می باخبرند، فرض کفایی آن از

اي  گونه واجب است که وي را بردارند و پناه بدهند. بهها  آن ند بر همگینبی می خصوصی
 بچه را به حال خود رها کنند همگی در مقابل خداوند متعال گناهکارها  آن که اگر همگی

وي را بردارند گناه ها  آن ضامن هستند و اگر بعضی ازها  نآ شوند. و اگر بمیرد همگی می
شود و این همان چیزي است که در فقه اسلامی فرض کفایه نامیده  می از دیگران برداشته

 بعضی، گناه از بقیه ساقط انجام دهد و با می را مخاطب قرار ها انسان شده است که همگی
  .)1(شود می

که وي را پناه بدهد و  بچه را بیابد، بر او واجب استاما وقتی کسی به تنهایی این 
 پناه دادن به این بچه و برداشتن وي فرض عین ،گویند می ءا همچنان که فقهارها نکند ی

 . )2(که اگر وي را رها کند شدیداً مرتکب گناه شده استاي  گونه شود به می
ی بخشیدن کسی یابرد به خاطر ره می داشتن وي واجب و بردارنده وي سودوقتی بر

این حالت بچه نزدیک به نابودي است. و رهایی بخشیدن کسی  در از مرگ است. چون
 کند که می صدق آن تواند با برداشتن اسباب نابودي وي باشد که این آیه بر می از مرگ

حۡيَا ﴿ فرماید: می
َ
مَآ أ َّ�

َ
حۡيَاهَا فكََ�

َ
ۚ  �َّاسَ ٱوَمَنۡ أ ی را از انانس کس هر« .]32المائدة: [ ﴾َ�يِعٗا

  .»ست که همه مردم را زنده کرده استی بخشد، چنان ایمرگ رها
جایز نیست که بعد از این دوباره وي را دور  دارد می کسی که بچه اي را از سر راه بر

باشد. چون باعث از بین بردن نفس  می بیندازد. چون رها کردن وي از آغاز و پایان حرام
 محترم و مصون است و هیچ بهانه و دلیلی براي رها کردن وي وجود ندارد. 

 ).130، د. ت، صة(ابوزهر -1
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که: بچه تازه اند  کردهدر قوانین وضعی بچه سر راهی را اینگونه تعریف ها  اما بعضی
یا در هر  ،در کنارش نباشد و از سر راه برداشته شود آن است که صاحباي  شده متولد

نی کشف شود. بدون اینکه نام و نسب و دیانت و جنیست و وطن وي مشخص مکا
  .)1(باشد

ین گناه تر بزرگ اسلام بر این باور است که رها کردن بچه سر راهی علاوه بر اینکه
 شود.  می کند قاتل عمد شناخته می است، کسی که این کار را

ا که بچه مسلمان کوچکی رت که از این نیس تر بزرگ هیچ گناهی: گوید می ابن حزم
 .)2(او را بخورند ها سگ تا از گرسنگی یا سرما بمیرد یا هیچ گناهی ندارد دور بیندازد

فرماید:  می به درستی روایت شده است که بدون شک او قاتل عمد است و از پیامبر
  .)3(»شود نمی مکسی که رحم نداشته باشد به او رح«

لیلی بر چه غیر شرعی باشد هر چند که هیچ دضروري نیست که بچه سرراهی یک ب
صحت او وجود ندارد پس ممکن است که این بچه حاصل یک ازدواج صحیح یا فاسد یا 

 وطء به شبه باشد.
کودك غیر شرعی: کودکی است که حاصل زنا باشد. بعضی از قوانین وضعی میان بچه 

که تازه اند  کردهونه توصیف اولی را اینگ اند. شدهسرراهی با بچه غیر شرعی تفاوت قائل 
که تمامی کودکانی که سرراه اند  کردهو دومی را اینگونه توصیف  ،متولد شده است

 . )4(ر شرعی نیست مگر اینکه با دلیل قطعی ثابت شودشوند کودك غی می داختهنا
 است و کسی تر شایسته آن دارد، خودش به نگهداري می بچه اي را از سرراه بر کسی

را از وي بگیرد مگر اینکه نسبتش را ثابت کند که در این صورت وي به  آن تواند نمی

 ).115، ص1991(مصیلحی،  -1
 ).273، ص8، ج1350(ابن حزم،  -2
 ).1808 -1809/ 4، مسلم، 426/ 1(البخاري،  -3
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دارد نه به اعتبار اینکه  می را بر آن است چون به اعتبار پدر بودن تر شایسته آن نگهداري
 . )1(رود می بچه سر راهی است چون با اثبات نسب صفت برداشتن بچه سرراهی از بین

دارد  می را بر آن شود و می بچه سرراهی مواجه شریعت اسلامی بر هر فردي که با
واجب کرده است که از وي محافظت کند و باید وي را همچنان نزد خود نگاه دارد و در 

پناهگاه و درمان وي را تحمل کند  پوشش وهاي  این حال لازم است که مخارج و هزینه
لت دولت متولی رعایت و که در این حااي  گونه یا وي را به متولیان این امر بسپارد. به

مثل سایر شهروندان است. و حقوق و واجباتی که براي ها  نگهداري و پرورش این بچه
 . )2(سرراهی نیز باید وجود داشته باشدهاي  تمامی شهروندان وجود دارد براي بچه

بچه سرراهی مادامی که نسب وي ثابت نشده باشد همچنان در دست کسی است که 
است و او ولایت حفظ و نگهداري و تربیت وي را دارد. و تمامی وي را پیدا کرده 

  یابنده است. بر شخص وي بجز حق ازدواج حقوق
را نداشته باشد قاضی  انانس امین نباشد یا شروط ولایت بر ،وقتی شخص یابنده بچه

شده بخواهد، قاضی باید وي  باید بچه را از او بگیرد. همچنین اگر مصلحت کودك پیدا
کف یابنده در بیاورد. چون نیروي ولایت وي بر ولایت ولی بیشتر نیست. چون  را از

 . )3(نسب ولی ثابت شده است
داشته باشد و شخص یابنده هزینه و مخارج بچه پیداشده از مال اوست، وقتی که مالی 

که اي  گونه به تواند از مال کودك براي وي هزینه کند. نمی به اذن قاضی کودك جز
است و حق ولایت  آن یابنده مثل حقوق ولی شخص است. بلکه کمتر ازحقوق شخص 

 اندازه به ها ضرورت شود و می بر مال ندارد. چون حقوق ولی شخص با ضرورت ثابت
 کنند. نمی شوند و از حد خود تجاوز می خودشان شناخته

 ).131، د. ت، صة(ابوزهر -1
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وقتی کودك سرراهی مالی نداشته باشد یعنی هنگام برداشتن وي مالی همراهش 
ن کودك بر فقه وي را بدهد چون هنگام برداشت، شخص یابنده باید از مال خودش ننباشد

ظ کند و حفظ وي از نابودي توسط کودك را از نابودي حف آن خود واجب کرده است که
باشد. ولی تداوم و استمرار این نفقه در آینده الزامی نیست. ولی  می معاش و نفقه تأمین

نپردازد باید از قاضی بخواهد که از بیت المال مسلمانان نفقه وي وقتی خواست نفقه او را 
پرداخت شود چون وظیفه بیت المال مسلمانان است که به کسانی که مخارج و هزینه 

باشد و اگر این کار را نکرد  می ندارند، نفقه بدهند. و این درخواست وي از قاضی واجب
ه وي از بیت المال مسلمانان بدهد. و بر قاضی واجب است که در این حالت حکم به نفق
به سوي  دست به دست کردن کودك این امر به دلیل نگهداري از کودك و حفظ وي از

نگهداري وي  قهمدیگر است. اگر شخص یابنده از بیت المال نفقه کودك را خواست ح
شود مگر اینکه عدم صلاحیت وي ثابت شود، چون حق نگهداري  نمی از کودك ساقط

شود. چون  می کودك به مقتضاي ولایتی که هنگام برداشتن کودك ایجاد شد ثابتوي از 
نیاید. و برداشتن کودك واجب شده است و  آن هیچ واجبی وجود ندارد که حقی بعد از

 . )1(باشد می نگهداري از وي نیز واجب
 چه که گذشت براي ما معلوم شد که چگونه اسلام به کودکان اهتمامآن بر اساس

ن چه که متوآن کند و حقوقش را بیشتر از می زد و بدین ترتیب از وي حمایتور می
یابیم که حقوق کودك اصل محکمی در  می کند. بلکه ما در می دارند، حفظ قوانین وضعی

 قواعد کلی یا جزئی شریعت اسلامی دارد.

 ).132، د. ت، صة(ابوزهر -1
 

                                      





 
 
 

 حقوق متهم -4-4

 :در فقه اسلامی آن انواع اتهام و -4-4-1
به شخص معینی نسبت داده شده  آن اتهام در اینجا، جرمی است که ارتکاب منظور از

 آن در اینجا اثبات اتهام ضرورت دارد و بعد از ، یعنی علیه او شکایت شده است.است
 شود.  می سپس این عقوبت اجرا شود و می داده آن حکم به عقوبت مناسب

ممنوعات و «را اینگونه تعریف کرده است که:  آن )یتعریف جرم: ماوردي (شافع
 .»کند می را شکنجه آن تعزیر مرتکب محظورات شرعی هستند که خداوند متعال با حد یا

و هنگام اثبات و  ،مقتضی سیاست دینی است آن هر جرمی هنگام رهایی جستن از
 مقتضی وجوب احکام شرعی است.  آن صحت

 شود: می کاب جرم روشناز این تعریف وجوب محقق شدن ارت
 نهی شده است، تمام آن یک فعل ایجابی یا ارتکاب فعل که از انجام نخست: جرم با

ی که بدان امر یندادن کارها انجام شود که یا با رضایت و خشنودي سلبی است و یا با می
 اند. شده

یعنی از جهت  ،نهی و ممانعت شده باید جنبه شرعی داشته باشد آن دوم: چیزي که از
جرم را بیان کرده باشد  آن به شریعت اسلامی منتهی شود. شارع عقوبت آن سبب یا ایجاد

 تعزیر.  ،قصاص و خواه نامعین باشد مانند حد و ،خواه این عقوبت معین باشد مانند
 دهد باید مکلف باشد. می انجام سوم: کسی که جرمی را

 بر اساس معیارها و اصولی که در تقسیم معتبر هستند به اقسام و ها جرم :ها جرم انواع
را نسبت به قصد و هدف مجرم به  ها جرم شوند. از جمله اینکه می متعددي تقسیم انواع

ي ها جرم د و از ناحیه رفتار خود مجرم بهشو می جرایم عمد و شبه عمد و خطایی تقسیم
 شود. می سلبی و ایجابی تقسیم
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بر اساس طبیعت حق کسی است که به  آن ، تقسیمها جرم دسته بندي ینتر مهم ولی
 بر اساس تعیین عقوبت نزد شارع است.  آن وي تجاوز شده است. بنابراین تقسیم

 .بر حسب تعیین عقوبت شارع ها جرم نخست: تقسیم
 ي حدود و قصاص و دیاتها جرم ي معین کهها جرم به ها جرم بر این اساس

ي ها جرم شوند. می ي تعزیري هستند، تقسیمها جرم ي غیر معین کهها جرم و ،باشند می
 کنند. می را معینها  آن تعزیري معین نیستند، که شارع یا ولی امر سیاسی

 شوند. می ي هستند که با حد معاقبهها جرم هاي حدود: جرم
و  ،حد از لحاظ شرعی: عقوبت معینی است که از طرف شارع حکیم معین شده است

  .)1(حق خداوند متعال بر علیه مجرم است ها عقوبت این
عقوبت حد براي اینکه از طرف شارع معین و مشخص شده است کم کردن یا زیاد 

 باشد. می ، عقوبتی متمایزجایز نیست آن کردن یا تغییر دادن
 و از طرف دیگر حق خداوند متعال یا حق تمام مسلمانان است که مصلحت عمومی

 کند. می را ایجاب آن
هایی که مستوجب حد هستند: زنا، قذف، شرب خمر، دزدي، حرابه، ارتداد، و  جرم

 همچنین بر شود. می اطلاق ها جرم حدود به خود هستند. اصطلاحظلم و تجاوز 
شود،  می میانشان تفاوت حاصلها  آن شود. و با بیان می حدود نیز اطلاق آن يها عقوبت

 مثل حد قذف یا عقوبت قذف.

 :ي حدودها گیویژ
 هدف از حدود ادب کردن مجرم و شکنجه دادن وي و دیگران است. و جنگ میان

شوند تا این زجر  می باشد. و حدود به طور آشکار اجرا می دوري از این جرمهاي  انگیزه

 ).250، ص7(الشوکانی، ج -1
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 لاز عایشه .شود می و از طرف دیگر حدود با شبهات برطرف ،دنو شکنجه را برسان
توانید حدود را از مسلمانان  می تا جایی که«فرمود:  پیامبر :روایت شده است که گفت

داشته باشد، راه را برایش بگشایید. چون  آن دور و دفع کنید و اگر مجرم راه گریزي از
  .)1(»ست از اینکه در عقوبت اشتباه کنداگر امام در عفو و بخشش اشتباه کند بهتر ا

کند. داستان زن  نمی شفاعت را قبولي حدود این است که ها ویژگی ینتر مهم از
 زن نپذیرفت. آن بن زید را براي همخزومی مشهور است که شفاعت اسام

به امیر یا ولی امر مسلمانان نرسیده  آن شود که هنوز خبر نمی این منع شامل شفاعتی
حدود را در : «فرماید می ماند. پیامبر می باشد و به صورت راز در میان مسلمانان پوشیده

  .)2(»شود می حد واجب آن به من رسید اجراي آن میان خودتان ببخشید وقتی که خبر

 ي قصاص و دیاتها جرم :دوم
جانی یا مجرم با از بین بردن جان کسی به وي  آن ی هستند که دریها جرم قصاص

 و همچنین ،نامند می »جنایت بر نفس«ها  کند که جرم قتل هستند و بعضی می تجاوز
مند. و نا می »هاي غیر از نفس جرم«شوند که  می بر اعضا و قطع عضو وارد یی کهها جرم

 گیرد هر چند که عین می ها) مورد تجاوز قرار آن (منفعت گاهی معانی و مفاهیم اعضا
 باقی بماند. ها  آن

 باشد. می قصاص و دیه ،عقوبت اینگونه جرائم
تجاوز قرار  که مورد قصاص: عقوبت معینی است که حقی را براي مجنی علیه (کسی

کاري را که جانی با وي کرده است،  آن که حق دارد مثلاي  گونه کند به می گرفته) واجب
که در جرم قتل اولیاي دم وي متولی قصاص هستند. قصاص در قتل  .بدهد انجام با وي

هَا﴿ فرماید: می چون خداوند متعال .شود می عمد واجب ُّ�
َ
ِينَ ٱ َ�ٰٓ� ءَامَنُواْ كُتبَِ عَليَُۡ�مُ  �َّ

 ).238/ 8، البیهقی، 384 -385/ 4، الحاکم، 1424، شماره 33/ 4(الترمذي،  -1
 ).4376، شماره 133/ 4(ابوداود،  -2
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درباره کشتگان  اید! اي کسانی که ایمان آورده« .]178البقرة: [ ﴾لۡقَتَۡ�� ٱِ�  لۡقصَِاصُ ٱ
  .»، بر شما فرض شده استقصاص

فراهم باشد،  آن دیگر غیر از قتل اگر شرایط ي عمديها جرم همچنین قصاص در

عَليَۡهِمۡ  وََ�تَبۡنَا﴿ فرماید: می وجود دارد، دلیل مشروعیت قصاص کلام خداوند است که
نَّ 

َ
ٓ أ ِ  �َّفۡسَ ٱ�يِهَا ِ  لعَۡۡ�َ ٱوَ  �َّفۡسِ ٱب نفَ ٱوَ  لۡعَۡ�ِ ٱب

َ
�ۡ  ِ نفِ ٱب

َ
ذُنَ ٱوَ  ۡ�

ُ
�ۡ  ِ ذُنِ ٱب

ُ
نَّ ٱوَ  ۡ� ِ  لسِّ نِّ ٱب  لسِّ

و در آن بر آنان مقرر داشتیم که جان در برابر جان و « .]45 المائدة:[ ﴾قصَِاصٞۚ  ۡ�ُرُوحَ ٱوَ 
چشم در برابر چشم و بینى در برابر بینى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان 

 .»] قصاص دارند [هم ها جراحت ] دارد. و [قصاص
 باشند: می ي عمدي غیر از قتل سه موردها جرم شروط قصاص در

شود که  می بدون ظلم وجود داشته باشد، و تساوي وقتی محققنخست: امکان تساوي 
 محل قطع از مفصل یا جاي مشخصی مثل مچ دست باشد.

 ،دوم: عضو مجرم و عضو مجنی علیه باید در محل اسمی خاص اشتراك داشته باشند
 کنند. نمی قطع آن بدین معنی که هیچ عضوي را جز در مقابل تشابه اسمی و مکانی

یعنی در  ،ی و مجنی علیه در سلامت و کمال باید مساوي باشندسوم: عضو جان
بنابراین دست صحیح و سالمی را به خاطر دست فلجی  .منفعت و کمالشان مساوي باشند

کنند. و تفاوت در  نمی ی، لالو زبان سالمی را به خاطر زبان لال و گنگ ،کنند نمی قطع
این وقتی است که مجرم همان صاحب گی و بلندي و کلفتی اعضاء اعتباري ندارد. و بزر

 و مجنی علیه کسی است که متصف به عدم سالم بودن عضوش .عضو کامل باشد
باشد. و برعکس اگر مجرم غیر سالم باشد مانند فلج و دست سالم مجنی علیه را قطع  می

  .)1(باشد می کرده باشد. قصاص دست فلج جانی به طریق اولی

 ).268، ص10، جةم، ابن قدا403، ص2(ابن رشد، ج -1
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چه که اگر مجنی علیه یک چشم آن شویم میان می قائلنسبت به یک چشم بودن فرق 
ولی اگر جانی یا مجرم یک چشم باشد  ن قصاص یا دیه کامل حق خیار دارد،باشد میا

 شود بلکه باید دیه کامل بدهد. نمی قصاص :گویند که می بعضی از علماء
ي ها جرم شود. و همچنین در می دیه: مال واجبی است که جایگزین نفس مجنی علیه

گیرد. دیه متعلق به  می نیز دیه تعلق تجاوز به اعضا ،غیر از قتل مانند تجاوز به شخص

َ�نَ  وَمَا﴿ فرماید: می شود. خداوند متعال نمی مجنی علیه است و به خزانه دولت وارد
ن َ�قۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِ�َّ خََ� 

َ
سَلَّمَةٌ  ٔٗ اۚ وَمَن َ�تَلَ مُؤۡمِنًا خََ�  ٔٗ لمُِؤۡمِنٍ أ ؤۡمِنَةٖ وَدِيةَٞ مُّ ا َ�تَحۡرِ�رُ رََ�بَةٖ مُّ
هۡلهِِ 

َ
ْۚ  ۦٓ إَِ�ٰٓ أ قوُا دَّ ن يصََّ

َ
ٓ أ هیچ مؤمنی را نسزد که مؤمن دیگري را بکشد « .]92النساء: [ ﴾إِ�َّ

برده مؤمنی را آزاد کند و کسی که مؤمنی را به خطا کشت باید که  ،ي خطامگر از رو
  .»ان در گذرندآن ی هم به کسان کشته بپردازد مگر اینکهخونبهای

ا اگر قتل در اثر تازیانه ی ،بدانید که دیه خطا مانند دیه عمد است«فرماید:  می پیامبر
  .)1(»چوبدستی باشد، صد شتر دیه دارد

و ارش (دیه  ،باشد می صد شتر یا هزار دینار طلا یا ده هزار درهم نقره انانس دیه جان
مانند قطع دست یا پا نصف  ،از طریق شرع مشخص شده است آن اعضا) نیز گاهی مقدار

در شرع مشخص نشده است که (ارش حکومتی) نام  آن و گاهی مقدار .دیه کامل را دارد
 نرا تعیی آن ن در این خصوص و با کمک اهل فندارد. که قاضی با پیروي از قواعد معی

 . )2(کند می

 سوم: جرایم تعزیري
از لحاظ شرعی معین نیست و این جرایم، کارهایی هستند ها  آن جرایمی که عقوبت

ولی عقاب مشخصی  ،نهی کرده استها  آن و شریعت ازاند  شدهکه از لحاظ شرعی منع 

 ).4548و  4547 -185/ 4، شماره 1372(ابوداود،  -1

 ).671، د. ت، صة(عود -2
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مشخص نکرده است. مانند ربا خواري، رشوه (گرفتن و دادن) فحش و ناسزا  آن را براي
دیگر تمام  ،به دیگران، کم فروشی در کیلو و ترازو، شهادت دروغ و غضب به عبادت

 قصاص و حد ندارند، تعزیري هستند. که گناهان دیگر
 ته است که گاهیانسیعت اسلامی براي ولی امر مسلمانان مباح دبدین ترتیب شر

بعضی از کارها را حتی اگر مباح هم باشد جرم محسوب کند. تا سازگار با مصلحت 
 آن و اصل و قواعدعمومی باشد به شرطی که این امر با نص شرعی تعارض نداشته باشد 

ْ ِ� ﴿ فرماید: می اتمام رسیده باشد. خداوند متعال طبق روش شرعی به �ضِ ٱوََ� َ�عۡثَوۡا
َ
�ۡ 

همچون تباهکاران در زمین به لاف و گزاف تجاوز و تعدي « .]60البقرة: [ ﴾٦٠مُفۡسِدِينَ 
 .»ازیدنپرد

مترتب شده و حال  آن که بر یجرم با شرایط اندازه ي تعزیري حجم وها عقوبت در
 شود. می خود جانی از این لحاظ که معتاد به جرم کردن باشد، همگی در نظر گرفته

 شود و تا قتل و اعدام می توبیخ و سرزنش شروع ي تعزیري دو حد دارند که ازها عقوبت
 رسد. می

قاضی با مقام خود نیروي زیادي براي برگزیدن عقوبت مناسب براي باز داشتن خود 
 . )1(مجرم و دیگران نیز دارد

 :حکمت مشخص کردن عقوبات براي جرایم معین
کنند. ابن  می ي اصلی و معتبر تعديها مصلحت که به هاي خطرناکی وجود دارند جرم

و در نهایت  ها جرم ي باز دارنده اي را براي اینها عقوبت گوید: خداوند متعال می قیم
ندگی ري متضمن مصلحت بازداها صورت ینتر کاملرا در  آن حکمت وضع کرده است و
 همراه با اینکه بیشتر از جرمی که مستحق جانی است تجاوز ،و شکنجه تشریع کرده است

وضع ها  قطع بیضه و به خاطر زنا ،طع زبان تشریع نشده استروغ قکند. به خاطر د نمی

 ).187، ص1403، رشدي، 675، ص 2، د. ت، جة(عود -1
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یشان را ها عقل و به خاطر دزدي قتل وضع نشده است. و اگر تمامی مردم ،نشده است
به کار  اندازه ي مناسب جرم از لحاظ جنس و وصف وها عقوبت براي مترتب کردن

 . )1(رود می گیرند، نظر و آراي تمامی مذاهب از بین
در مورد عدم مشخص کردن عقوبت براي جرایم تعزیري شارع مصلحت جامعه را اما 

متفاوت و ها  آن مفسده و ،ي تعزیري مشخص نیستندها جرم رعایت کرده است. چون
را به اجتهاد ائمه ها  آن نسبت به شدت و ضعف و کمی و زیادي منضبط نیست. و عقوبت

 . )2(ن واگذار کرده استبر حسب مصلحت هر زمان و مکانی و بر حسب مجرما
 .)3(شود می مترتب ها عقوبت ن یا نبودناز نظر معلوم بود ها جرم نتایجی که بر تقسیم

ي حدود و قصاص که با بینه و اقرار ها جرم از ناحیه اثبات جرم: پافشاري در اثبات
شرط شوند. همچنان که در اثبات جرم زنا اگر متهم اقرار نکند شهادت چهار نفر  می ثابت

 است.
ي معین حدود و ها عقوبت از ناحیه قدرت قاضی براي محدود کردن عقاب: در

ي تعزیري که ها جرم بر خلاف ،حکم کندها  این قصاص وظیفه قاضی است که به عین
بر حسب زیادي و کمی گناه در میان مردم و بر حسب حال مجرم (گناهکار)  آن عقوبت

 باشد.  می و بر حسب حجم گناه
 با اختلاف اشخاص اختلاف پیدا ها جرم تعیین« :حاشیه ابن عابدین آمده است کهدر 

براي دستیابی به مقصود است که بنا بر رأي قاضی  آن بنابراین مشخص کردن ،کند می
  .)4(»کند می را تعیین آن است که بنابر مصلحت

 ).114، ص2، ج1389(ابن القیم،  -1
 ).128ص، 2، ج1389(ابن القیم،  -2

 ).128، ص 1387، ةتيمي(ابن  -3

 ).183، ص3(ابن عابدین، ج -4
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اوند حدودي دارند متعلق به حقوق خد یی که عقوبتها جرم احیه بخشش جرم:از ن
براي  یباشد و جای می واجبها  آن یعنی مصلحت جامعه اسلامی هستند. که اجراي

 را ساقط کرد. آن توان نمی بخشش ندارند و به هر دلیلی مثل بخشش و شفاعت
قصاص  انجام اما ولی امر مسلمانان حق اسقاط یا بخشش عقوبت قصاص را ندارد. و

از قصاص بگذرد و به دیه رضایت بدهد تواند  می است. و اوست که آن فقط حق صاحب
 شود.  نمی قوبت علیه جانیبگذرد. ولی عفو مانع اجراي عها  آن یا از هر دوي

شوند  می ي تعزیري با جرایم تعزیري که حق خداوند متعال محسوبها عقوبت اما
باشد مگر اینکه در عفو و  می بر قاضی واجب ها عقوبت و اجراي این ،کنند می فرق

 مصلحت وجود داشته باشد.ها  آن بخشش
از طرف قاضی منوط به اقامه  آن ي تعزیري که حق فرد هستند، اجرايها عقوبت اما

اقامه دعوي کند و باشد. پس اگر مجنی علیه زودتر  می دعوي از طرف مجنی علیه
 . )1(جایز نیست شفاعت و بخشش مجرم

 ي معین کهها عقوبت معتقدند که -غیر از حنفیه- از جهت گذشت زمان: جمهور
 و ها جرم ندارد. بر عکسها  آن ثیري درحدود و قصاص هستند، گذشت زمان تأ

شوند. وقتی که این امور به خاطر مصلحت  می ي تعزیري با گذشت زمان ساقطها عقوبت
 عمومی در دست ولی امر باشد و به حقوق افراد تجاوزي نشود. 

  او تجاوز شده استبه از جهت طبیعت حق کسی که  ها جرم تقسیم
گردد  می به جامعه اسلامی برها  آن جرایمی که متعلق به خداوند متعال هستند و نفع

متعلق به حقوق  کند. و جرایم دیگري که می یعنی مصلحت جامعه اسلامی را محقق
 حق اسقاطها  آن کهاي  گونه گردد به می یا گروهی از افراد بر فردنفع  به بندگان هستند و

 را دارند.  آن

 ).106، ص1372(ابن القیم،  -1
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  اند: کردهاین حقوق را به چهار قسم تقسیم  ءعلما
به تمامی جامعه ها  آن حقوقی که فقط مختص خداوند متعال هستند: حقوقی که نفع

برپایی دینی است که اساس ها  آن رسد مثل ایمان و عبادات که مقصود از می اسلامی
 زندگی در جامعه اسلامی است. 

شوند چون منفعت  می ه حقوق خداوند متعال محسوباز جمل ،ي حدودها عقوبت
بجز حد ها  آن گردد. اما خود حدود یعنی جرایم حدودي می به همه جامعه برها  آن اجراي

به تنهایی موجب اجراي ها  آن شوند. و از ظهور می قذف حقوق خداوند متعال محسوب
 ادعا یا شکایتی داشته باشد. مجنی علیهشود بدون اینکه  می حد

گردد  می به فرد برها  آن حقوقی که مختص بندگان هستند: تمامی معاملاتی که نفع
کند خواه متعلق به اموال وي باشد یا متعلق به کار وي  می یعنی مصالح وي را محقق

 باشد.
غالب باشد: مانند حد ها  آن حقوق مشترك میان حق االله و حق الناس که حق االله در

دهد.  می آبرو و نسب فرزندان را مورد تجاوز قرار ،قذف که این جرم شنیع و زشت
بر حق الناس غلبه دارد و این هنگامی است که با شکایت  آن که حق االله درحقوقی 

ست مقذوف به قاضی ثابت شده باشد. اما قبل از این اقامه دعوي قذف به تنهایی جایز نی
 باشد.  می و این دیدگاه حنفیه چون پوشاندن حق افراد جرم است

حق مشترك میان حق االله و حق الناس که حق الناس غالب باشد: مثل قتل و زخمی 
کردن، چون در مرحله اول به حق االله تجاوز کرده است و امنیت جامعه اسلامی را در 

 تقام جوئینا است. و از طرف دیگر حق فرد است که منجر به کینه و انداخته خطر
جایز  مجنی علیهاز طرف  آن باشد. چون بخشیدن می غالب آن شود. و حق الناس در می

  .)1(دانند می است و شافعیه و حنابله حد قذف را از زمره این حقوق

 ).332، ص5، الخرشی، ج138، ص8، جةم، ابن قدا56، ص7(الکاسانی، ج -1
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 شود: می نتایجی که بر این تقسیم مترتب
 غالبها  آن تجاوز به حق الناس هستند و حق الناس دررایمی که متضمن در ج

را  آن باشد. و هنگامی که مین باشد، اقامه دعوي جز با درخواست صاحب حق می
درخواست کرد، قاضی حق قصاص ندارد. بر عکس جرایمی که حق االله هستند یا حق االله 

 کافی هستند.ها  آن ی براي اجراي عقوبتیباشد، خود به تنها می غالبها  آن در
مصالحه کردن یا ساقط کردن جرایم حدودي که حق خداوند متعال هستند، جایز 

 جایز نیست. آن بخشیدن یا بري کردن یا شفاعت کردننیست، همچنین 
توانند از  می یا خانواده وي بعد از او مجنی علیهبر عکس در جرایم قصاص و دیه 

را  آن حق خود بگذرند. همچنین جرایم تعزیري متعلق به حق الناس هستند. و اگر اهلیت
ا قصاص کند یا دیه نداشتند امام ولی کسی است که ولی ندارد. جایز است که قاتل ر

از جانب قاضی جایز نیست. و ها  این بگیرد. ولی بخشیدن یا برداشتن یا شفاعت کردن
 غالب هستند ولی امرها  آن ي تعزیري که حق االله هستند یا حق االله درها جرم نسبت به

تواند جانی را تعزیر  می ، ولی امرمجنی علیهدرگذرد. و در حالت عفو ها  آن تواند از می
 ند. ک

تعلق به حق الناس حق دارند که جانی را تعقیب کنند و در جرایم م مجنی علیهوارثان 
بر خلاف جرایم متعلق به حدود خداوند که اینگونه  ،درخواست اجراي عقوبت کنند

  .)1(نیستند

 ).81، ص1، د. ت، جة، عود192، ص3، ابن عابدین، ج266، ص1257(ابوبعلی،  -1
                                      



 
 
 

معنی متهم و فرق میان وي با جانی و مشروعیت زندانی  -4-2
  :کردن متهم

 ءجدا کردن متهم، جانی، زندانی و محکوم علیه از همدیگر واجب است. چون فقها
اولین  اند. را در سه مرتبه قراردادهها  آن واند  شدهمیان مراتب شکایت و محاکمه فرق قائل 

صدق و  آن براي قاضی است که اساس آن اثبات جرم و آوردن دلیل و اثبات سبب :مرتبه
و مرتبه سوم: اجراي  .عدل است آن مرتبه دوم: حکم دادن است که اساسراستی است، 

 . )1(این حکم است

�َِ� ﴿ فرماید: می به طور کل در اسلام اصل برائت ذمه است. خداوندمتعال كُنَّا مُعَذِّ
ٰ َ�بۡعَثَ رسَُوٗ�  د، مگر اینکه پیامبري و ما مجازات نخواهیم کر« .]15الإسراء: [ ﴾١٥حَ�َّ

 .»سازیمروان 
ادعاي خون اي  عده داده شود،ها  آن ی بکنند، بهیاگر مردم هر ادعا«فرماید:  می پیامبر

  .)2(»سم بخوردکنند، ولی کسی که علیه او شکایت شده باید ق می راها  آن مردم و اموال
رائت ذمه مالی و برائت ذمه رساند که ب می را انانس و این حدیث برائت اصلی ذمه

 شود. می متصل آن جانی بر
شود. و  می کسی است که ادعا یا شکایتی با عنوان ارتکاب جرم معینی متوجه او ،متهم

قراینی براي احتمال ارتکاب این جرم توسط وي وجود دارد. تا وقتی که وضعیت  دادر ابت
 معلوم بشود. 

 ،کسی است که اتهام ارتکاب جرم بعد از آوردن دلیل علیه وي ثابت شده است ،جانی
 اولین مرحله دعوي جنایی است که اثبات جرم است. نو ای

 ).52، ص1393(الطرابلسی،  -1
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محکوم علیه: کسی است که حکم قاضی بعد از آوردن دلیل بر ضد وي صادر شده 
و محکوم علیه  .ن مرحله حکم استباشد که هما می ر مرحله دوم دعوياست. و این د

 کسی است که اجراي حکم علیه وي تمام خواهد شد که مرتبه سوم است.
ي هر فردي جایز است که اتهام ارتکاب جرم را متوجه جهتی که مالک اتهام است: برا

شود.  می شخص دیگري کند و این اتهام گاهی از طرف پلیس و نیروهاي دولتی نیز وارد
براي امیرجایز است که بیزاري و نفرت متهم را از همکاران و «گوید:  می قاضی ابویعلی

  .)1(»دنویاران حکومت بش
ن قیم حالات متهمان را در دعاوي جنایی مانند قتل و دزدي و تجاوز به سه بخش اب

 .تقسیم کرده است
 معاقبه ءاتهام نباشد بنابر اتفاق فقها آن شایسته بخش اول: اگر متهم بري شود و 
شود. و این  می شود ولی اگر مدعی به قصد اذیت متهم این کار را کرده باشد. معاقبه نمی

دعوي  :گناه از تسلط شروران است. و گفته شده است که بی يها انسان به هدف حفظ
اگر  اند: گفتهدهند، هر چند که بعضی  نمی شود و او را سوگند نمی علیه این متهم شنیده

 دلالت کند، ادعاي وي شنیده آن این دعوي متعلق به حق فردي باشد و شواهد بر صحت
 شود. می

معلوم باشد و معروف به خوبی یا بدي نباشد  وضع متهم نابخش دوم: اگر حال و 
شود و اگر  می گناه بود، آزاد بی شود تا وقتی که وضعیتش معلوم شود اگر می زندانی

و امر به زندانی کردن  ءشود. بنابر رأي اکثر فقها می گناهکار بود، حکم عقوبت وي صادر
ز بن حکیم بر این امر شود. و حدیث به می وي از طرف ولی امر مسلمانان یا قاضی صادر

در حال  کند که وي از پدرش و از پدربزرگش روایت کرده است که پیامبر می استدلال
 . )2(کرد می ي را حبس و زندانیاتهام نسبت به کسی و

 ).258، ص1257(ابویعلی،  -1
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مسافت دور مسافتی است که «ی جایز است. متهم از مسافت دور براي قاضاحضار 
تواند از  می و همچنین .»ذیر نباشدجا در یک روز امکان پآن رفت و برگشت شخص به

توان حبس کرد و  می ، مدعی علیه را»مسیر دو روزه«یز وي را فرا خواند. مسافت کوتاه ن
ماند و این زندانی  می تا زمانی که بخواهند میان وي با مدعی اقامه دعوي کنند، در زندان

و اگر کسی باشد که ضمانت او را بکند که هر گاه او  ،باشد می در اتهام اولیه بدون اتهام
 شود.  می را احضار کنند، وي را بیاورد، آزاد

متهمی به دزدي کردن یا  بخش سوم: اگر متهم به بدکاري معروف باشد: مثلاً اگر
کنند. چون اگر زندانی کردن شخص که به بدي یا  می راهزنی معروف باشد وي را زندانی

 معروف زندانی کارو تجاوز بدکارجایز است، به طریق اولی  ف نیستوخوبی معر
 . )1(شود می

و بعداً حجم  ،شود تا مدت زندانی را تعیین کند می و این مورد به ولی امر ارجاع داده
و تا زمانی که از برائت وي مطمئن نشده  .)2(شود می اضافه آن داده به انجام جرمی که

 ماند. می باشد، همچنان زندانی

 باید ها جرم این گروه« :مده است کهالحکام درباره گروهی از این متهمان آ ةتبصر در

شود. و گاهی  می و شهرتشان به این جرم دقیقا تحقیقها  آن کشف شوند و پیرامون اتهام
  .)3(»باشد می ر با زدن یا زندانی کردناین کا

کردن افراد  کنیم که گاهی زندانی کردن براي ادب کردن و مجبور می و اشاره
 .اندازند می هاي خود را به تأخیر ثروتمندي است که بدهی

 :حکم شکنجه متهم -4-3 -4

 ).101، ص1372(ابن القیم،  -1
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 انانس اصل در شریعت اسلامی محافظت و ضمانت آزادي شخصی و سلامت جسم
عدم زندانی کردن فرد یا شکنجه کردن ي عناصر شخصیت ها صورت ینتر مهم است، و از

 وي بدون هیچ دلیل شرعی است.
اختلاف  ءمورد شنکجه کردن یا زدن متهمی که معروف به بدکاري است میان علما در

 وجود دارد.
که گروهی از مالکیه و یک روایت از امام احمد است، قایل به  ءدسته اول از این علما

جواز زدن متهم با علم قاضی یا والی هستند. در حالی که بعضی از شافعیه و بعضی از 
دانند. کسانی که قایل به جواز زدن متهم هستند به  می حصر به والیرا فقط من آن حنابله

را به شکنجه کردن متهمی که مالش را پنهان  زبیر :کنند که می استدلال این کار پیامبر
اقرار کند و این امر در داستان ابن ابی الحقیق بعد از پیروزي  آن کرده بود، امر کرد تا به

بدین د. و امام شوکانی بر این امر تعلیقی را آورده است بر اهل خیبر روي دا پیامبر
ترتیب که شکنجه متهم وقتی درست است که ظن غالب نسبت به دروغ بودن چیزي که 

  .)1(کند، وجود داشته باشد می ادعا
 به اینکه اگر بینه و دلیلی وجود نداشته باشد جز با زدناند  کردههمچنین استدلال 

 غاصبان را ثابت کرد.توان جرم دزدها و  نمی
قایل به عدم جواز زدن متهم هستند. بلکه تنها  ءو گروهی از مالکیه و بیشتر علما

ماند تا وقتی که از گناه بري شود. نزدن گناهکار  می حال باقی آن شود و در می زندانی
گناه، هر چند که در زدن گناهکاران اموال دزدیده شده راحتتر  بی بهتر است از زدن فرد

 شود. می گناهان باز بی شود ولی در زدن، باب شکنجه می رگرداندهب
خون و مال و آبرو و «فرماید:  می ستدلال کرده است کها ابن حزم به حدیث پیامبر

 . )2(حرام استپس زدن مسلمانان  .»همدیگر حرام است بر زدن شما

 ).218 -216، ص8(نیل الأوطار، الشوکانی، د. ت، ج -1

 ).116، ص1387، ةتيمی(ابن  -2

                                      



 341  فصل چهارم: حقوق بعضی از افراد بنابر موقعیت و جایگاه آنان

صورت معتدل سلام ابن تیمیه صفت زدن را تعیین کرده است که در حدود به لاشیخ ا
 شود. می زنند ولی در تعازیر از تازیانه استفاده می شلاق

قاضی ابویعلی حنبلی معتقد است که زدن در حدود و تعزیر بر تمام بدن بجز جاهاي 
را بر جاي مشخصی از بدن زد. همچنان ها  خطرناك لازم است و نباید همگی این ضربه

 . )1(اري بشودکه در تعزیر صحیح نیست که خون از بدن متهم ج
یی ها ضمانت و تمام ،شریعت اسلام حق متهم را در دفاع از خود تضمین کرده است

 اند. کردهکند براي او فراهم  می تأمینکه این امر را 
 ، فرمود:وقتی که او را به عنوان قاضی به یمن فرستاد به علی بن ابوطالب پیامبر

 اي، ن هر دو را نشنیدهوقتی که سخآیند تا  می وقتی دو نفر براي قضاوت پیش تو«
 . )2(با مشکلی مواجه نشدم آن علی گفت: بعد از» قضاوت نکن

مدعی باید دلیل یا شاهد « »كرنأ  علی منينميالنة علی المدعی ويالب«همچنین قاعده 

در مورد مسایل مدنی و جنایی  .»د یا دلیلی ندارد باید قسم بخوردبیاورد و کسی که شاه
 باشد. می عام

اتفاق نظر دارند  ءین دلیل براي ضمانت حق دفاع از متهم باشد و فقهاتر قوي شاید این
و این امر با اقرار  ،که اگر قاضی در احکام خود به طور عمدي ظلم بکند مسؤول است

 . )3(شود می وي در تجدید نظر کردن درحکمش ثابت
به اقرار  :گویند که می جمهور زیر شکنجه تا کجا است؟» اعتراف«ولی حوزه اقرار 

معتبر نیست و ناچار باید یک بار دیگر  شود. و نمی متهم بعد از زدن و شکنجه وي عمل
  .)4(صورت مجبور به اقرار بوده است آن بعد از زدن اقرار کند چون در

 ).283، ص 1257 (ابویعلی، -1
 ).137/ 10، البیهقی، 1331شماره  618/ 3، الترمذي، 111-149/ 90-96/ 1(احمد، المسند، ج -2
 ).73، ص1،ج1202(ابن فرحون، -3

 ).172، ص10، جةمابن قدا( -4
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اگر متهم در حال شکنجه اقرار کند، اقرار وي  ،که ماوردي و قاضی ابویعلی معتقدند
اگر به خاطر اقرار گرفتن وي را بزنند، اقرار صحیح نیست، و . «مبتنی بر زدن وي است

د و اقرارش نکن می اگر متهم را بزنند تا به کار خود زیر شکنجه اقرار کند، زدن را قطع
و اگر به اقرار  ،کنند می وي قبولرا تکرار کند اقرار دوم از  آن شود و اگر می انداخته دور

شود که به اقرار اولش عمل  نمی را به خاطر نیاورد بر او سخت گرفته آن اول اکتفا کرد و
 .»ر چند که وي را مجبور کرده باشندکند ه



 
 
 

 حقوق زندانیان در اسلام -4-5

 :آن انواع و آن معنی حبس و مشروعیت -4-5-1
 حبس مترادف زندان است. زندان از حصر کردن مشتق شده است. خداوند متعال

و جهنم را زندانى براى « .]8الإسراء: [ ﴾٨وجََعَلۡنَا جَهَنَّمَ للَِۡ�فٰرِِ�نَ حَصًِ�ا ﴿ فرماید: می
حصیر به معناي زندان و  :گوید می یعنی همچنان که طرابلسی حنفی. »سازیم کافران مى

 . )1(حبس است
را همراه عذاب  آن ي سخت است. چون خداوند متعالها عقوبت زندانی کردن از

رهایی از زندان را نیکی به حساب آورده است. خداوند  دردناك آورده است. یوسف

خۡرجََِ� مِنَ ﴿ فرماید: می متعال
َ
حۡسَنَ ِ�ٓ إذِۡ أ

َ
جۡنِ ٱوَقَدۡ أ براستی خدا « .]100يوسف: [ ﴾لسِّ

  .»چرا که از زندان رهایم نموده استکرده است،  ها نیکی در حق من
گوید: بدان که حبس شرعی، زندانی کردن در مکانی تنگ نیست، بلکه به  می ابن قیم

کند خواه در خانه باشد یا  می و او را از تصرف آزادانه منع ،شخص است انداختن تأخیر
کردن کسی با او مسجد یا با ضمانت خود شخص یا وکالت و ضمانت دیگري یا همراه 

 ده است. زندانی را اسیر نمو ل پیامبربه همین دلی ،باشد
و اقرار ها  مبادلات و بخشش انواع زندانی شخصی است که اهلیت کامل براي اجراي

به حقوق را دارد غیر از زندانی که به قتل محکوم شده است که تصرفات وي در حکم 
 . )2(باشد می است که در حال مرگ تصرفات مریضی

 

 ).196، ص1392(الطرابلسی،  -1
 ).346، ص1403(أحمد،  -2
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  ، سنت و اجماعقرآندلایل مشروعیت حبس از 

وۡ ﴿ گوید: می هنگامی که از جزاي حرابه: خداوند متعال در سوره مائده کریم قرآن
َ
أ

�ضِ� ٱينُفَوۡاْ مِنَ 
َ
 .»گر تبعید گردند و یا زندانی شونداز جایی به جایی دی« .]33المائدة: [ ﴾ۡ�

 باشد. می منظور از نفی، زندانی کردن :کهاند  گفتهعلماء 
می را یک شبانه روز مردي مته«روایت شده است که ایشان  : از پیامبرسنت نبوي
را یک مرد متهم « روایت کرده است که پیامبر و حاکم از ابوهریره .»زندانی کردند

  .)1(»کرد می شبانه روز زندانی
و این کار را در مسجد یا اند  داشتهبر زندانی کردن اجماع  : صحابه پیامبراجماع

 و علی بن ابی طالب .را زندانی کرد ةحطيئ کردند و عمر بن خطاب می سراهاکاروان

مشروعیت حبس را به دلیل عدم  ءزندانی را براي این کار ساخت. ولی بعضی از فقها
روایت شده است فقط به  پیامبرچه که از آن و اند. کردهی صریح رد قرآنوجود نص 

نبوده که  یو حبس ،خاطر احتیاط بوده است که یک شبانه روز کسی را زندانی کرده است
 . )2(حکمی را استنتاج کرد آن بتوان از

 :حبس در شریعت اسلامی انواع -4-5-2
شود. در این حالت یا مدتی  می حبس و زندان گاهی به عنوان عقوبت در نظر گرفته

 دارد یا غیر معین.معینی 
 باشد تا وقتی که متهم یا بري می گاهی حبس کردن به صورت احتیاطی (بازداشت)

 شود.  می شود یا اتهام وي ثابت می
 

 ).263شماره  314/ 3(ابوداود،  -1
 ).502، ابوالمعاطی، د. ت، ص196، ص1392، الطرابلسی، 225، ص1202(ابن فرحون،  -2

                                      



 345  فصل چهارم: حقوق بعضی از افراد بنابر موقعیت و جایگاه آنان

 :یی با مدت معینها حبس
در حکم قاضی مدت معینی در نظر گرفته شده است. مثلاً  آن حبسی است که براي

 یا مسلمانی که شراب ،کند می حبس مسلمانی که در ماه رمضان بدون علت روز خواري
گوید. علماء در مورد بیشترین مدت  می کند یا فحش و ناسزا می فروشد یا ربا خواري می

 ،رسد نمی بس به یکسالگویند: بیشترین مدت ح می حبس اختلاف نظر دارند. شافعیه
یعنی کمتر از یکسال است هر چند که یک روز باشد. ولی جمهور حدي براي بیشترین 

 .)1(اتفاق نظر دارند که یک روز است آن کمترین مدت بر ولیاند  کردهمدت حبس مقرر ن

 :یی با مدت نامعینها حبس
و یا به  ،داردجرم وجود معتاد به در جرایم بزرگ و حجیم و مجرمان  ها حبساین 

 سرقت و دزدي براي بار سوم یا کسی که بدعتی ،شوند یا به توبه مانند می مرگ منتهی
 . )2(کند می دعوت آن گزارد و به می

 :ي احتیاطی (بازداشت)ها حبس
 ، نگهداشتن متهم است تا زمانی که جرم وي معلوم یا بريها حبسمنظور از این 

و  این احتمال ارتکاب جرم توسط او وجود داردشود. زندانی کردن کسی است که قر می
 شود.  می شود، زندانی می روشن آن تا زمانی که صحت اتهام یا عدم

کند تا در اثناي  می حفظ آن به عبارتی دیگر عملیاتی است که متهم را از مواجهه با
 تحقیق فرار نکند یا در اثناي عملیات تحقیق بر شاهدان تأثیر نگذارد.

 :شکنجه زندانیانمنع  -4-5-3

 ).25، ص2، ج1202، ابن فرحون، 236(الماوردي، د. ت، ص  -1
 ).75، 3، ج1402(البهوتی،  -2
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 :یت وي هنگام اجراي عقوبت و منع شکنجه ويانانس احترام به کرامت فرد و
زنند و زن را در  می کنند و می جمهور معتقدند که مرد را در حالت ایستاده سنگسار

حالت نشسته، تا عورت وي آشکار نشود. و در مورد لخت کردن زندانی دو قول وجود 
درآوردن شلوار  ،کهاند  کردهلخت کردن زندانی هستند بیان  دارد. و کسانی که قائل به

 زندانی جایز نیست تا عورت وي پوشیده بماند.
 زنند ولی می متهم را با لباسش شلاق :گویند که می ءو نسبت به حد قذف علما

 . )1(آورند می ي ضخیم و پشمینه را از بدن او درها لباس
زدن یعنی تازیانه، باید از تازیانه متوسط و در مورد ابزار مورد استفاده در شلاق 

مناسبی استفاده شود که نه خیلی تازه و سفت باشد و نه خیلی نرم و کهنه باشد. و از 
شکند و بدن  می ها استخوان آن استعمال چوب یا عصا منع شده است. چون در زدن با

 شود. می زخمی
شود  می از شمشیر استفاده ،و در عقوبت قصاص قتل یا حد غیر از جرم زنا و تعزیر

چون شمشیر سرعت برندگی بیشتري دارد. بنابراین استعمال چیزهایی که این هدف را 
وقتی خواستید کسی را (به قصاص) «فرماید:  می ، جایز است. چون پیامبردکن محقق

را به نیکی سر  آن ذبح کنید خواهید حیوانی را می بکشید به نیکی بکشید و هنگامی که
  .)2(»ببرید

قصاص غیر نفس (غیر از قتل) رعایت تماثل و عدم ظلم و تجاوز  در مورد اجراي
باید اجازه اولیاي دم رعایت شود، اگر قصاص قتل واجب است. همراه با اینکه در اجراي 

از میان اولیاي دم کسانی باشد که بتوانند این کار را بکنند تحت قدرت ولی امر این کار 

 ).31/ 5(ابن نجیم، ج -1
 ).336(العسقلانی، د. ت، ص -2
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ولی در قصاص غیر از قتل (اعضاي بدن) ولی امر بدون اجازه اولیاي دم یا  ،کنند می را
 . )1(تواند عمل کند می مجنی علیه

فرموده  چون پیامبر .شود می سپردهاش  بعد از قتل محکوم جسد وي به خانواده
اما کسی که محکوم  .)2(»کنید می خودهاي  کنید که با مردههمان کاري را بها  آن با«است: 

مرگ باشد و بعد از مرگ ولی یا فامیلی نداشته باشد که او را بشویند و کفن و دفن  به
 شود و بر او نماز گزارده می کنند، از بیت المال مسلمانان هزینه کفن و دفن وي پرداخته

 . )3(کنند می را دفنشود و او  می

 :رعایت حال محکوم علیه -4-5-4
یت باشد یا زن، واجب است، همچنین رعارعایت حال محکوم علیه از اینکه مرد 

 عقلی وي واجب است. بنابراین سنگسار زن باردار در عقوبت زنا به تأخیر حالت سلامتی
تی افتد تا وق می تأخیردر شرب خمر یا قذف به  او و همچنین عقوبت شلاق زدن ،افتد می

را تا پایان  زن سارمعتقدند که سنگ ء. و حتی بعضی از علماآورد می را به دنیااش  که بچه
م نیز بعد همچنین به وضعیت زن محکو ءدوران شیردهی به تأخیر بیندازند. بلکه این علما

 پس اگر زن قوي بود حکم قطع یا تازیانه در مورد او اجرا اند، از ولادت توجه داشته
جمهور معتقدند که عقوبت را به تأخیر  ه آوردن ضعیف شده بود،بچشود و اگر در اثر  می

زن قوي بشود مانند حالت مریضی که امید شفاي وي وجود  آن بیندازند تا زمانی که
 داشته باشد.

  .)4(مورد آمده است به خاطر دلیلی که از سنت در این

 ).583، ابوزهرة، د. ت، ص270، ص2(ابن فرحون، ج -1
 ).282/ 7(الشوکانی،  -2

 ).765، ص1، عودة، د. ت، ج336 -338، ص 10، جةم، ابن قدا282 -285، ص7(الشوکانی، ج -3

 ).280-285، ص7(الشوکانی، ج -4
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جمهور  -خواه مرد خواه زن (غیر حامل)-نسبت به محکومی که مریض است. 
حالت بیماري باشد که افتد اگر شخص در  می معتقدند که اقامه حد علیه وي به تأخیر

چون در  ،افتد می به تأخیر او امید شفاي وي به زودي وجود داشته باشد، اقامه حد علیه
شود. اما حالت دیگري وجود دارد وقتی که محکوم  می حال شفا و سالم بودن، قوي

د از مدت طولانی د نداشته باشد یا امید شفاي وي بعمریض باشد و امید شفاي وي وجو
 شته باشد، قول راجح این است که با ابزار مناسب با حال وي حد را بر او اجراوجود ندا

امر به زدن شخص بیمار ناقصی کرد  کنند همچنانکه در سنت آمده است که پیامبر می
که وي را با صد شاخه نرم درخت خرما یک بار زدند و این عقوبت وي براي جرم زنا 

 . )1(بود

 :اجراي حد مست
 اختلاف دارند. بعضی ازاش  د اجراي حد بر فرد مست در حال مستیدر مور ءفقها

روایت شده  چون از پیامبر ،دانند می حد زدن وي را در همان حال مستی واجبها  آن
است که ایشان امر به زدن شراب خورنده اي کردند که در حال مستی بود و منتظر نشدند 

معتقدند که حد زدن را باید تا دیگر اي  عده تا از حال مستی بیرون بیاید. در حالی که
بکند و براي تا احساس شکنجه  انداخت به تأخیر ،زمان سرحال آمدن شخص مست

 . )2(اي باشد دیگران نیز عامل بازدارنده

 :تأثیر جنون ایجاد شده در اجراي حکم بر شخص محکوم
چون ملاك حالتی است  ،وي هستند شافعی و احمد معتقد به وجوب اجراي حکم بر

ملاك نیست. مگر اینکه این  آن مرتکب جرم شده است و قبل و بعد آن که مکلف در

 ).283، ص7(الشوکانی، ج -1
 ).165(ابویوسف، د. ت، ص -2
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اقرار مجرم باشد. چون جنون وي مانع  آن باشد و تنها دلیل اثباتن جرم از جرایم حدود
شود. و اجراي حکم را تا زمان به هوش آمدن و سر حال شدن  می از رجوع به اقرارش

و مالکیه معتقدند که اجراي حکم را تا زمان به هوش آمدن وي  .کنند می وي متوقف
شود. ولی وقتی که  می که اجراي حکم متوقف و ابوحنیفه معتقد است .کنند می متوقف

اجراي حکم شروع شد. جنون عارضی تأثیري در ادامه تکمیل اجراي حد ندارد. و از 
 . )1(شود می گرفتهاو دیه  قصاص بود بنابر استحسان از ،طرف دیگر اگر عقوبت

 :رعایت وضعیت هوا هنگام اجراي حکم
 کند می سازد و بیان می یی که وسعت و گستردگی اسلام را آشکارها ضمانت از جمله

بلکه براي بازداشتن و شکنجه است. اسلام  ،که عقوبت براي شفا یافتن نیست این است
 هنگام اجراي حکم وضعیت هوا را رعایت کرده است.
قطع عضو باشد، هنگام سرما و  یا بنابراین عقوبات حدود و قصاص اگر با تازیانه

چون هدف از بین بردن محکوم نیست، بنابراین تا زمانی  ،فتدا می گرماي شدید به تأخیر
 . )2(شود می شود، بازداشت می که ضرر دفع

 :رعایت حقوق دینی و اجتماعی محکومین به زندان -4-5-5
کردن از بین بردن شخص محکوم نیست و یا هدف خارج کردن وي هدف از زندانی 

 از دایره بشریت نیست. بنابراین شخص زندانی حقوقی دارد از جمله: 
 ي دینی در زندانها عبادت مناسک و انجام

 ).597 -599، ص1، د. ت، جة(عود -1

 ).133، ص4، ج1212(الأنصاري،  -2
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 انجام ي دینی خود از جمله نماز، روزه و زکات راها عبادت زندانی حق دارد که تمام
کریم، بیش از دو سال در  قرآندهد. امام احمد بن حنبل به علت آشوب و فتنه خلق 

  .)1(»خواندم می بودم با زندانیان نمازمن در حالی که بسته شده «گوید:  می زندان بود. و
ي خود ها زندان در«به امرایش آمده است که:  /در نامه خلیفه عمر بن عبدالعزیز

را در ها  آن بخوانند. و ندي قرار ندهید که نتوانند ایستاده نمازرا در زنجیر و ب مسلمانان
  .)2(»مگر کسی که قرار است اعدام بشود و زنجیر تحقیر نکنید بند

 :نیازهاي ضروري زندانی
 کریم حق خوردن و نوشیدن و پوشیدن دارند. خداوند متعال قرآنمسلمانان بنابر نص 

عَامَ ٱ وَُ�طۡعمُِونَ ﴿ فرماید: می ٰ حُبّهِِ  لطَّ سًِ�ا  ۦَ�َ
َ
و « .]8الإنسان: [ ﴾٨مِسۡكِينٗا وََ�تيِمٗا وَأ

  .»بخشند به بینوا و یتیم و اسیر مى -به رغم دوست داشتنش- خوراك را
یا مسلمانی  ،اسیر شخص مبارزي است که در حال جنگ با مسلمانان اسیر شده است

 مورد قاتل خود ابن ملجمدر  است که به حق زندانی شده است. علی بن ابوطالب
  .)3(»بدهید و به نیکی وي را اسیر کنیدبه او غذا و آب «گوید:  می

شود و بر عهده  می تانیان از مال مخصوص زندانی پرداخهاي زند هزینه این نیازمندي
شود و این امر نسبت به  می و اگر مالی نداشت از بیت المال پرداخت ،خود وي است

چون جرم وي مهم و خطرناك است. ولی در هزینه زندانیان باید  .زندانی تعزیري است
 . )4(حد وسط را رعایت کرد

 ).2238، ص1403(الأحمد،  -1
 ).162(ابویوسف، د. ت، ص -2
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 . )1(زن زندانی حق دارد که فرزند کوچکش را شیر بدهد
او را  ،زندانی حق دارد که با زن خود در زندان خلوت کند تا نیازش را برآورده کند

 کنند.  نمی مجبور به این کار

  :یانآموزش دادن به زندان
این امر شرعی است که در سوره یوسف آمده است که زندانیان همراه وي وجوب 

جۡنِ ٱ َ�َٰ�حَِٰ�ِ ﴿ فلرماید: می گرفتند. خداوند متعال می عبادت خداوند یگانه را یاد  لسِّ
مِ 

َ
تَفَرّقِوُنَ خَۡ�ٌ أ رَۡ�ابٞ مُّ

َ
ُ ٱءَأ ارُ ٱ لَۡ�حِٰدُ ٱ �َّ وستان زندانی من! اي د« .]39يوسف: [ ﴾٣٩ لۡقَهَّ

 .»آیا خدایان پراگنده بهترند یا خداي یگانه چیره
 اند: گفته ءکه بعضی از علمااي  گونه زندانیان حق دارند که در زندان کار کنند به

کنند تا از این طریق ثمره پاکی به  نمی دهد منع می انجام زندانی را از کاري که در زندان
 ءهایش. در حالی که بعضی از علما مانند: نفقه خودش یا پرداخت بدهی ،دست بیاورد

ردن وي از این کار، او را دل شکسته و قائل به عدم جواز این کار هستند. چون منع ک
 . )2(ندک می ناراحت

 اجراي هیچ عقوبتی جایز نیست مگر اینکه یک حکم قضایی محکم صادر شود.

 :ابت نیستهیچ جرم و عقوبت جز با نص شرعی ث
خواه –باشد  می برائت ذمه آن است که گذاشته شریعت اسلامی یک اصل اساسی را

 بنابراین هیچ جرم و عقوبتی جز در مقابل نص شرعی نیست. -ذمه مالی باشد یا جنایی

ٰ َ�بۡعَثَ رسَُوٗ� ﴿ فرماید: می خداوند متعال �َِ� حَ�َّ ما « .]15الإسراء: [ ﴾١٥وَمَا كُنَّا مُعَذِّ
 .»مگر اینکه پیامبري روان سازیم ص و قومی را) مجازات نخواهیم کرد،(هیچ شخ

 ).189، ص2(ابویحیی، ج -1
 ).193(ابویوسف، د. ت، ص -2
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ی و احادیث شریف نبوي بر این امر اجماع دارند که قبل از اجراي عقاب و قرآنآیات 
را براي افراد به طور عمومی  آن عذاب ضرورتاً واجب است که گناه (جرم) و عقاب

 اعلام کرده باشند.

مّهَِا  لۡقُرَىٰ ٱَ�نَ رَ�ُّكَ مُهۡلكَِ  وَمَا﴿ فرماید: می متعالاز جمله خداوند 
ُ
ٰ َ�بۡعَثَ ِ�ٓ أ حَ�َّ

 ۚ ْ عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تٰنَِا و پروردگارت هرگز نابود کننده شهرها « .]59القصص: [ ﴾رسَُوٗ� َ�تۡلوُا
 .»نیست مگر آنکه در کانون آن [دیار] رسولى بفرستد که آیات ما را بر آنان بخواند

 را بیان کردیم.  آن قصاص اثبات تعیین جرم و عقوبت هنگام تقسیم جرایم به حدود و
نسبت به جرایم تعزیري نیز اصل این است که هیچ جرمی جز با نص شرعی جرم 

 ،ت به طور عمومی نهی کرده استود. چون شریعت از بعضی از ممنوعاش نمی شناخته
جود اینکه ولی امر مسلمانان بر حسب شرایط مانند رشوه، رباخواري و دشنام دادن. با و

تواند بعضی کارها را جرم اعلام کند. بنابراین شریعت اسلامی  می مکانی و زمانی
که اي  گونه چهارچوب عقوبات تعزیري را به صورت اجمالی مشخص کرده است. به

ر گزیند، و این د می است برچه را که متناسب با شرایط جرم و مجرم بوده  آن قاضی
 ارچوب ضوابط است.ضمن چ

کنند، و  می تفاوت پیداها  آن ذي بودنزشتی و مؤعقوبت تعزیرات با تفاوت گناهان در 
اش  که در خانهاي  بنده خداوند به«فرمود:  شوند. پیامبر می شامل تهدید به عقاب

همچنین پند دادن  .)1(»کند می ادب کند، رحم آن را بااش  اي را آویخته که خانواده تازیانه
سه نفري که به غزوه تبوك  آن ي تعزیري است. مانند تبعیدها عقوبت و تبعید کردن از

 پشت کردند و از جنگ خودداري کردند.
شهر، نیز عقوبت تعزیري است. روایت شده  آن همچنین تبعید کردن به جایی غیر از

 کرد.دو نفر مخنث (دو جنسه) را از مدینه تبعید  است که پیامبر

 ).1642/ 4، شماره1404(ابن عدي،  -1
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همچنان که تحت مراقبت داشتن افراد تبعید شده نیز جایز است. همچنین حبس کردن 
 فرماید: می ي تعزیري هستند همچنان که بیان کردیم، خداوند متعالها عقوبت نیز از

مۡسِكُوهُنَّ ِ� ﴿
َ
ٰ َ�تَوَفَّٮهُٰنَّ  ۡ�يُوُتِ ٱفَأ وۡ َ�ۡعَلَ  لمَۡوۡتُ ٱحَ�َّ

َ
ُ ٱأ  .]15النساء: [ ﴾١٥لهَُنَّ سَبيِٗ�  �َّ

رسد یا اینکه خداوند راهی را  می خود نگاه دارید تا مرگشان فراهاي  آنان را در خانه«
  .»کند می ان بازآن براي

همچنین به جواز حبس احتیاطی (بازداشت) متهمان جرایم تا بري شدن معلوم شدن 
تعزیري پرداخت غرامت و مصادره ي ها عقوبت ان، اشاره کردیم. از جملهآن وضعیت

ي سیاسی اعدام است و شلاق تعزیري و به تیرك بستن تا سه روز ها جرم و در ،است
ي تعزیري است که در این مدت نباید مجرم را از غذا خوردن و نماز خواندن ها جرم جزء

 . )1(چون این کار به قصد تأدیب وي است ،ممنوع کرد
 بنا بر تعزیر، تجاوز نکند. آن معین از بالاترین حد ها عقوبت قاضی باید در این

و در جرم قذف اشاره  ،ستها انسان مثلاً در عقوبت زنا اشاره به جرم تجاوز به آبروي
 به عقوبت فحش و دشنام است.

تجاوز کند، از متجاوزان  آن کسی که در جرم غیر حدي از حد«فرماید:  می پیامبر
  .)2(»است

 :به عقاب مجرمان در اسلام ها سازمان وها  اختصاص مؤسسه
 اند. داشتهفقها ضرورت گردآوري زندانیان را بیان 

بنابراین اصل در زندانیان این است که به صورت جمعی باشند نه فردي. مگر در 
شخص مرتد در ایامی  س مصلحت و حالت مجرم باشد. مثلاًحالاتی استثنایی که بر اسا

 ).353، ص1396، عامر، 690-699، ص1، عودة، د. ت، ج238(الماوردي، د. ت، ص -1
 ).328 /8، شماره 1353(البهقی،  -2

 

                                      



 حقوق بشر در اسلام    354

خواهند وي را زندانی  می شود و در جایی که می گردد حبسخواهد به اسلام باز  می که
 . )1(باید تنها باشد ه با زندانیان باشد یا تنها باشد)خوا(کنند 

 جایز است بخاطر شري که براي جامعه دارند. وهمجنس خواه زندانی کردن اشخاص 
 کنند. می یزندان انفرادي هنگامی که ترس آمیزش زندانیان با او وجود داشته باشد، او را

جاي  ایز نیست بلکه هر کدام بایدزندانی کرن مردان و زنان در یک جاي واحد ج
مناسب و مخصوص خود را داشته باشند. و اگر احتمال مساحقه (هم جنس بازي زنان با 

 . )2(کنند می را از همدیگر جداها  آن هم) وجود داشته باشد، بعضی از
زندان  و ،مخصوص دزدها و مجرمان قرار بدهد براي ولی امر جایز است که زندانی را

د تا ، قرار بدهاندازند می دیگري را براي بدهکاران و کسانی که بدهی خود را به تأخیر
افکار مجرمان تأثیر نپذیرند. اصل در شریعت اسلامی رعایت حال  این افراد از تصرفات

جرم و سبب زندانی  اندازه مثل جنس و سن وها  آن تمامی محکومان و شرایط شخصیتی
 . )3(استها  آن کردن

 :حق رعایت اجتماعی محکومان
شخص زندانی هنگام بیماري در اثناي اجراي عقوبت زندان حق درمان دارد. درمان 
وي باید در داخل زندان باشد اگر ممکن بود و اگر ممکن نبود باید براي درمان به خارج 

 . )4(از زندان منتقل شود
زندانی از طرف خویشان و دوستان براي مدت کوتاهی جایز است. همچنین ملاقات 

براي وي محقق نشود و وجود خود را در زندان ها  آن و مهربانیها  آن تا خوگرفتن به

 ).329، ص2، ج1202(ابن فرحون،  -1
 ).277، ص4(ابن القیم، ج -2
 ).322، ص14013(الأحمد،  -3
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دردناك احساس کند. تا وي را از بازگشت به جرمی که علت و ورود وي به زندان بوده 
 است باز دارد.

الدین و فرزندانش در حالت بیماري شدید خروج محکوم از زندان براي ملاقات و
ضمانت جایز است تا و همچنین حاضر شدن بر جنازه یکی از والدینش با  ،جایز است

 . )1(شودمانع فرار وي 

  :حق آزاد سازي زندانی بعد از پایان مدت عقوبت وي
شود. و از طرف دیگر نیز  نمی عقوبت در شریعت اسلامی جز با نص شرعی ثابت

که مستوجب عقوبت  کاري آن خود را در ،باشد چون شخص محکوم می شخصیعقوبت 

تزَرُِ وَازرَِةٞ  وََ� ﴿ فرماید: می است و عقوبت بر دیگري نیست. خداوند متعال انداخته است،
خۡرَىٰۚ 

ُ
  .»کشد نمی هیچ کس بار گناه دیگري را بر دوش« .]18فاطر: [ ﴾وزِۡرَ أ

مصالح معتبر در اسلام آمده است که حفظ دین، عقوبت در اصل به منظور حمایت از 
 حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ نسل و حفظ مال.

و  ،آزاد کردن شخص محکوم بعد از پایان مدت زندانی وي واجب است ،بنابراین
گرنه بعد از این باقی گذاشتن وي در زندان تجاوز به آزادي شخص وي و اذیت کردن 

 باشد. می وي به ناحق
امر و قاضی است که هر روز به حال زندانیان رسیدگی کند و کسانی  بلکه وظیفه ولی

 . )2(که استحقاق باقی ماندن در زندان را ندارند، آزاد کنند
چون جرمی مرتکب شده است که وي را از  ،بنابراین ادب کردن زندانی جایز است

 . )3(بعضی از این حقوق مثل همبستري یا خلوت با همسر، منع کرده است

 ).188، ص1313(ابویحیی،  -1
 ).163(ابویوسف، د. ت، ص -2
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 :گناهکارهاي  بچه حقوق
رعایت شود یعنی از آغاز ولادت وي باید ها  اصل در اسلام این است که حال بچه

ن وي در نظر گرفته شود. و در این امور حضانت و رعایت وي تا زمان بالغ شدحفظ و 
من شده که گفت: روایت  ببراي ما الگوي نمونه اي بود و از ابن عباس پیامبر

اي پسر، به یاد داشته باش که خداوند تو «فرمود:  تم. و پیامبررف می پشت سر پیامبر
 تو را مقام کند، به یاد داشته باش که خداوند تو را به وجود آورده است و می را حفظ

خداوند مدد  ز خدا بخواه، و هرگاه مدد جستی ازدهد، هرگاه درخواستی داشتی ا می
  .)1(»جوي

فرایض و  انجام کودك مادامی که عاقل است باید به :گویند که می ءهابعضی از فق
 تأدیب ر شود. هر چند که به سن تکلیف نرسیده باشد. و این بنابر وجه تعلیم ومعبادات ا

فرزندانتان را به نماز خواندن امر کنید هر چند که هفت «فرماید:  می باشد. پیامبر می
  .)2(»دنساله باش

داده  انجام را که به سن تمییز رسیده است و جرمیتواند بچه اي  می امام یا قاضی
 یا او را بزنند و یا وي را در جایی براي تعلیم و تربیت قرار دهد. ،است، ادب کنند

حد تجاوز کند  آن ادب کردن بچه توسط قاضی باید تا حدود مشروعی باشد و اگر از
 . )3(است آن و بچه تلف شد قاضی مسؤول

است، ها  آن تعلیم گناهکار، تأدیب وهاي  از معاقبه بچهپس روشن شد که هدف اصلی 
 با این هدف که شهروند صالحی براي جامعه اسلامی بشوند.

 ).2516شماره  677/ 4(الترمذي،  -1
 ).187/ 2، احمد، ج495(ابوداود،  -2
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 پایان

باشد  می هلدر اسلام یک تحقیق بنیادین است که موضوع این رسا انانس درس حقوق
باروري و سودمندي اسلام در این موضوع ابراز  آن که چهار فصل است. که منظور از

 است.
براي  یدر اسلام یک بنیانگذاري دینی است. که معیارهای انانس بنیان نهادن حقوق

 ی قرارانانس لیست کرامت را در آن شود، که می خارج آن ی محض ازانانس شتسر
 دهند. می

ن بیاورم. خواه این این تحقیق به من این امکان را داد که اسلام را از قفس اتهام بیرو
ی که به انانس يها ارزش خواهند اسلام را از تمام می ی باشد کهاننسبت از طرف مسلمان

رسند، خلع کنند وخواه از طرف مسلمانانی باشد که  می به بالاترین درجه ترقی آن وسیله
 بیزار است. آن آورند که اسلام از می براي توجیهه دیدگاه خود به مناقشه روي

است که  انانس ی از دیدگاه اسلام، قاعده اساسی براي حقوقانانس کرامتموضوع 
اصل تسامح و مدارایی که اسلام بیان  ،بخشد می رنگ فراگیر و احترام را به این حقوق

کرده است بر تغییر و اختلاف میان بشردر جنس و رنگ و عقیده و مقام و ثروت و فقر 
 کند. نمی ضایعکاهد و در نتیجه حقوق وي را  نمی یانانس کند و از کرامت می تأکید

از دیدگاه اسلامی آزادي حق بنادین است. و با اسلوب علمی در ساختاري گذاشته 
 يها ارزش کند. حقوقی که می شده است که اصالت اسلام را در بیان این حق آشکار

ه متعلق آزادي درونی (ذاتی) است ک آن شود. و می مترتب آن ی و اصول تشریعی برانانس
 که به است انانس به اراده و اختیار است. و آزادي بیرونی که متعلق به بعد جمعی بودن

ی توسط خداوند و انانس که در این اسلام از کرامت ي عمومی معروف استها آزادي
گیرد. تا آزادي کامل براي بهره برداري از هستی  می جانشینی وي در روي زمین سرچشمه
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باشد، تسخیر و  می را طبق روش جانشینی که عبادت و سیادت آن دبتوان داشته باشد و
 در خلال این تحقیق روشن شد که ارتباط محکمی میان رشد و حقوق بهره برداري کند.

در اصل  آن وجود دارد. چون رشد از دیدگاه اسلامی با بعد مادي و معنوي ها انسان
جز با اجراي اصل  حاضر است. و این امر در عصر انانس خوشبخت کردن و تکریم

شود. و این امر بر دولت واجب است که براي رسیدن به این  نمی ضمانت و تعهد اتمام
 هدف همکاري کند.

 در چارچوب قرارداد اسلامی و به دور از هر گونه توجیه و اسقاط انانس حقوق
 کنند. می خارجکند،  می باشد. توجیهاتی که اسلام را از دعاوي که در این مورد مبالغه می

و بنیان گذاردن است که بنابر التزام اصل همان  ایم. مسیري که در این تحقیق پیموده
که بر طبق مقاصد بزرگ اسلام  ه امگرفت این هدف، تعلیم را از نصوص دینی اصلیمن به 

 دادند و عقل مرا یاري می چه که کلمات به من اجازهآن و بر حسب آن و کلیات اساسی
 ام. ت، به پایان رساندهداده اس می

ی، انانس بر کرامت آن در خلال بناي آن و ریشه گیري انانس عمیق کردن دقت حقوق
 مدام به حقوق آن بر طبق عقیده اسلامی در این عصر امري ضروري است. عصري که در

 شود. می حرمتی بی انانس
دهد  می ضمانتی را براي این حقوق تشکیل انانس تکیه کردن به اسلام در زمینه حقوق

 شود. می محسوب انانس و دعوت به ترکیب و ساخت مشروع حقوق
و این حقوق تا جایی که لازم است باید به طور فراگیري چاپ بشوند و رنگ جهانی 

 ش، جداي ازبودن انانس به مجرد انانس به خود بگیرند. چون این حقوق براي
 اصل اساسی منظم کننده حقوقست. مثلاً مساوات همان ا یش گذاشته شدهها ویژگی

از همدیگر اهمال  ها امت است. بنابراین نباید که خصوصی کردن را بنابر امتیاز انانس
 کنیم.
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عربی و اسلامی ما، نیازمند نشر هاي  جامعه ،آنچه که قابل ملاحظه است این است که
 در مدارس و آن است. و به اعتقاد من این امر جز با تدریس انانس فرهنگ حقوق

ترببیت شوند و در بافت  آن ها امکانپذیر نیست. تا کودکان بر اساس و دانشگاه ها سازمان
 د.ناجتماعی ما نفوذ کن

مواجه کرده است و ما را  آن بر اصول بزرگی است که اسلام ما را با انانس بناي حقوق
ي ها دولت قابل دو معیاري بودن سر خم نکنیم همان چیزي کهواداشته است که در م

 کنند همان کشورهایی که توسعه یافته نام دارند. می تکیه آن قدرتمند در روابطشان بر
یم خداوندي گرامی داشته است که وي را با تکر انانس این دیدگاه اسلام در مورد

ي همه است. تا از اصول برا انانس ن روش فراگیر اسلام در بیان حقوقو ای ،است
 اشاره کرده باشد. ها زمان و ها مکان و دعوت همیشگی و شایسته به تمام آن ارزشمند

ُ ٱوَ ﴿ بيِلَ ٱ هۡدِيوَهُوَ �َ  ۡ�َقَّ ٱَ�قُولُ  �َّ و خداوند سخن حقّ «. ]4الأحزاب: [ ﴾٤ لسَّ
 .»شود ] رهنمون مى ] راه [راست گوید. و او [به مى

 .�جمعدنا �مد وعلى آله وصحبه أيوص� االله وسلم على س
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 .ةدارالكتب العلمي

 ة(ت) محمد بن لطفی الصباغ، مطابع جامع ةالمنتثر السيوطی، الإمام جلاالدين (د. ت)، الدرر

 الملک سعود.

 ».ةافاق إسلامية سلس«الشابی، علی (د. ت)، العلم فی الإسلام 

 الشاذلی، حسن (د. ت)، أثر تطبيق الحدود فی المجتمع، القسم الأول.

 )،ـه751الشاطبی، أبواسحاق إبراهيم بن موسی الشاطبی اللخمی الغرناطی المالكی (

 : دارالشعب.ة)، الأمام، القاهر1969الشافعی، محمد بن إدريس الشافعی (

  الكويت. 259ع» الوعی الإسلامی ةمجل«الشرقاوی، محمد (د. ت)، العدل فی الإسلام، 

، دراسات اننسأمام القضاء، ضمن حقوق الإ اننسالشوربجی، البشير محمد (د. ت)، حقوق الإ

 ، بيروت: دارالعلم للمايين.1عن العالم العربی، ط ةيتطبيق

الشوكانی، محمد بن علی محمد الشوكانی (د. ت)، نيل الأوطار شرح منتقی الأخبار من أحاديث 

 الحلی. ةسيد الأخيار، طبع

فی النظام  ةياننسحرياته الإو اننس)، حقوق الإ1980-1400الشيشانی، عبدالوهاب (

 الأولی. ةدكتوراه، الطبع ةرسال ،ةالنظم المعاصرالإسلامی و

 .ةالصالح، محمد بن أحمد (د. ت)، الطفل فی الشريع

رياض  ةالصديقی، محمد بن علان الصديقی الشافعی الأشعری المكی (د. ت)، دليل الفالحين نظر

 الحلبی. ة: مطبعةالصالحين، القاهر

السلام شرح بلوغ المرام، )، سبل 1995 -1415محمد بن إسماعيل الأمير ( ةالصنعانی، العلام

 .ةبيروت طبع ةبيروت: دارالمعرف
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 .ةدارالكتب العلمي ة)، المعجم الصغير، بيروت: طبع1982الطبرانی (

الأزدی (د. ت)، مشكل الآثار، بيروت:  ةالطبرانی (د. ت) المعجم الكبير (ت) حميدی سلام

 دارصادر. ةطبع

 )، معين الحكام.1392الطرابلسی (

 .، دارالفكر العربیةالحديث ةالإدارو ةب وأصل السياس)، عمر بن الخطا1969ن (الطماوی، سليما

 م.1953ةإبريل سن، 25 كتاب الهلال، عدد ةعمر، من سلسل ةالعقاد، عباس محمد، عبقري

 .ةالعصري ة، المكتبقرآنفی ال اننسالعقاد، عباس محمود (د. ت)، الإ

النظام الفكر و ة)، الحريات العام1974 -1394العيلی، عبدالحكيم حسن العيلی المحامی (

 دارالفكر العربی.» ةمقارن ةدراس«السياسی فی الإسلام 

 دارالشعب. ة)، الإحياء: إحياء علوم الدين، طبع1389الغزالی، أبو حامد محمد بن محمد (

 دارالكتاب العربی. ة: مطبعة، القاهرةالأوضاع الاقتصادي)، الإسلام و1950الغزالی، محمد (

 .ةالأميري ة)، المستصفی من علم الأصول، المطبع1333الی، أبوحامد محمد بن محمد (الغز

 .1، طةإعلان الأمم المتحدبين تعاليم الإسلام و اننسالغزالی، محمد (د. ت)، حقوق الإ

 الغزالی، محمد (د. ت)، خلق المسلم، دارالقلم، دمشق، بيروت.

 اننسالإ«فی الإسلام ضمن كتاب  اننس)، لمحات عن حقوق الإ1989الفار، عبدالواحد (

 ، بيروت: دارالعلم للملايين، لبنان.، ط»دراسات من العالم العربی

بولاق،  ة)، القاموس المحيط، مطبع1938 -1357الفيروزأبادی، مجدالدين محمد بن يعقوب (

 البيان. ةمكتب

القرافی، شهاب  ةآفاق إسلامي ةالدين (د. ت)، العلم فی الإسلام، سلسل القاسمی، صلاح

)، الفروق وبهاشمه تهذيب 1346لشهير بالقرافی (الدين أبوالعباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن ا

 .ةدارإحياء الكتب العربي ة: طبعة، القاهرةفی الأسرار الفقيه ةالقواعد السنيالفروق و
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 ة: طبعةالقاهر، قرآن)، الجامع لأحكام ال1356ی (نصارالقرطبی، أبوعبداالله محمد بن أحمد الأ

 .ةدارالكتب المصري

 ةمؤسس ة، مسندالشهاب (ت) حمدی عبدالمجيد السلفی، بيروت: طبع9القضاعی، (د. ت

 .ةالرسال

 فی الإسلام. اننست)، حقوق الإ القطان، مناع خليل (د.

محاضرات الموسم الثقافی الثالث، الرياض:  ة، سلسلةالأمنية القطان، مناع خليل، (د. ت)، الثقاف

 التدريب.و ةلأمنيالمركز العربی للدراسات ا

، بدائع الصنائع فی الكاسانی، الإمام علاءالدين أبی بكر بن محمود الكاسانی الحنفی (د. ت)

 .ةالجالي ة: مطبعةترتيب الشرائع، القاهر

، والولايات ة)، الأحكام السلطاني1386الماوردی، أبوالحسن علی بن محمد بن حبيب الماوردی (

 الحلبی. ة، مطبعةالديني

 ةرسال«الكريم  قرآنفی ظل ال ةياننسالنفس الإ ة)، تربي1989-1409المقرئ، أحمد محمد (

 التوزيع.دار حافظ للنشر و» ماجستير

الإمام  ةالمناوی، زين الدين عبدالرؤوف (د. ت)، التيسير بشرح الجامع الصغير، الرياض: مكتب

 الشافعی.

 الحلبی. ةالترهيب (ت) محمد منير الدمشقی، مطبعلمنذری الحافظ (د. ت)، الترغيب وا

 .ةالتجاري ة: المطبعة، تعليق الشيخ عبداالله دراز، القاهرةالموافقات فی أصول الشريع

 ةد، الطبعالنباء، عبدالرحمن (المعروف بالساعاتی) (د. ت)، الفتح الربانی، ترتيب مسند الإمام أحم

 .ةالأولی المصري

النسائی، أبوعبدالرحمن بن شعيب (د. ت)، السنن: سنن النسائی بشرح الحافظ جلال الدين 

 بالأزهر. ةالمصري ة: المطبعةالسيوطی، القاهر

 ، بيروت: دار إحياء التراث العربی.1الهندی (د. ت)، منتخب الكنز، ط
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 دارالكتاب العربی. ةبيروت: طبع منبع الفوائد،ت)، مجمع الزوائد و الهيثمی (د.

العلوم  ةكلي ةكلي ةالريف فی ضوء التعليم الإسلامی، مجل ة)، تنمي1410بدر، عبدالمنعم محمد (

 الإمام محمد بن سعود. ة، جامع5، عةالاجتماعي

 .245الفيصل عدد ةمبادئ، مجلشروط و ةالشخصي ةيم (د. ت)، تنميبكار، عبدالكر

 .ةالمغربي ةالمملك ةالتكولوجيا، الرباط: أكاديميو ةالمعرف، الحبيب (د. ت)، ةلخوجب

، ةمقارن ةفی ظل الإسلام، دراس اننسعلی (د. ت)، حرمات لا حقوق، حقوق الإ ةجريش

 دارالاعتصام.

: ة، المنصوردكتوراه) ط ةالعليا (رسال ةالإسلامي ة)، المشروعي01986 -1406، علی (ةجريش

 التوزيع.والنشر و ةدارالوفاء للطباع

: توزيع ة)، النظام العقابی فی الإسلام، نشر دارالتعاون عام، القاهر1976حفاظ، أبوالمعاطی (

 .نصاردارالأ

 .ةنجلو مصريالأ ة: مكتبةمر بن العزيز، القاهر)، ع1969خالد، خالد محمد (

 .اننسحوق الإخضر، محمد (د. ت)، الإسلام و

 )، علم أصول الفقه.1952خلاف، عبدالوهاب (

 ، دارالنقاش.ةالرسال ة، مؤسسة)، دراسات فی السير1974-1394خليل، عمادالدين (

 المنار. ةالكريم، المشهور بتفسير المنار، طبع قرآن)، تفسيرالمنار، تفسير ال1346رضا، محمد رشيد (

 .ة، بغداد سنةالمنار الإسلامي ةمكتب ة)، أصول الدعو1981زيدان، عبدالكريم (

 المدنی. ة، مطبع2)، إسلامنا، ط1967-ه1287(سابق، سيد 

 ، مطابع دارالكتاب.1علم السموم، طلطب الشرعی و)، أصول ا1959سليمان، محمد أحمد (

 .ةالقاهر والإقطاع ة)، الصراع بين البور جوازي1958شكری، محمد فؤاد (

، 1، طةيالإسلام ةالآباء بالأبناء فی الشريع ة)، علاق1981-1401صالح، سعاد إبراهيم (

 الكتاب الجامعی.
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 ه قطر.1401شوال » ةالأم ةمجل«ل نسال تحديد ة)، أضواء علی دعو1401صبحی، محمد (

 .3فی الإسلام، ط ة)، أحكام الأسر1411طاحون، نبيل بن كمال الدين (

 ، دارالفكر العربی.ةمقارن ة، دراساننسحقوق الإ، القطب محمد (د. ت)، الإسلام وةطبلي

دار الفكر  ةمطبع :ة، القاهر4، طةالإسلامي ة)، التعزير فی الشريع1396عبدالعزيز (عامر، 

 .ةالعربی القاهر

 الأنوار. ة، الرياض: مؤسسةالإسلامي ة(د.ت)، معالم الثقاف عثمان، عبدالكريم

 ةوالفكر القانونی، مجل ةالإسلامي ةبين الشريع اننسعثمان، محمد فتحی (د. ت)، تقرير حقوق الإ

 .ةالإمام محمد بن سعود الإسلامي ة، الرياض: جامع2، عةالعلوم الاجتماعي ةكلي

 ».الحقة ، دعوةسلسل« اننسعثمان، نبيه (د. ت)، الإ

 .ةبالقاهر ةالأهلي ةالمصري ةالقضاء فی الإسلام المطبع عرنوس محمود (د. ت)، تاريخ

، شعبان 89 ةعالم المعرف ة، ضرورات لا حقوق، سلسلاننسحقوق الإ، محمد، الإسلام وةعمار

 م.1985ه، مايو 1405

 .ةبالقاهر ةنشر الثقاف ة، محمد، التشريع الجنائی الإسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، مطبعةعمار

 والنشر. ةدار العلوم للطباع ةفی الإسلام، الرياض: طبع ة)، المرأ1402عون، كمال أحمد (

 .ةالرسال ة، مؤسسقرآنفی ظلال ال ةفائز، أحمد (د. ت)، دستور الأسر

والنشر،  ةدارالعلم للطباع ةفوزی، شريف (د. ت)، مبادئ التشريع الجنائی الإسلامی، طبع

 الكتاب الجامعی، الكتاب الثانی. ةسلسل

 ، دارالشرق.الإسلامية ةمد (د. ت)، منهج التربيقطب، مح

 . ةبيروت المصور ةفی الإسلام، طبع ةالاجتماعي ة)، العدال1960قطب، سيد (

 ، بيروت: دارإحياء التراث العربی.5، طقرآن)، فی ظلال ال1386قطب، سيد (

 : دار الشعب.ة)، الموطأ، القاهر1970( انس مالک، مالک بن
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عبدالسلام  ةفی الوسط العربی، ترجم ةساسيالأ اننسمن الخبراء (د. ت)، حاجات الإ ةمجموع

 .ةعالم المعرف ةرضوان، الكويت: سلسل

 .212الفيصل، ع ة، مجلةالحضارمحجوب، عباس (د. ت)، الدين و

: ةوالقانون، الإسكندري ةالإسلامي ةفی الشريع ةالطفول ةمحمد، محمد عبدالجواد (د. ت)، حماي

 المعرف. ةمنشأ

محمد فؤاد  9مسلم، أبوالحسين مسلم بن الحجاج النيسابوری (د. ت)، صحيح مسلم (ت

 إحياء التراث. دار ةعبدالباقی، بيروت: طبع

 .ة، القاهر3)، القانون الرومانی، ط1959مصطفی، عمر ممدوح (

 .ةالعربي ةوالقانون، دارالنهض ةبين الشريع اننس)، حقوق الإ1991مصيلحی، محمد الحسينی (

 . ناصف، منصور علی (د. ت)، التاج الجامع لأحاديث الرسول

 : دارالفكر العربی.ةالإعلان، القاهرو قرآنبين ال اننسناصف، منصور علی (د. ت)، حقوق الإ

 ة، سلسـلة: دارالنيل للطباعـةفی الإسلام، القاهر اننست)، حقوق الإ وافی، علی عبدالواحد (د.
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